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   روز ها فکر من این است و همه شب سخنم

کـه چـرا غافـل از احـوال دل خویشـتنم
بـود چـه  بهـر  آمدنـم  آمـده ام  کجـا  از 

وطنـم ننمایـی  آخـر  مـی روم  کجـا  بـه 
مانده ام سخت عجب کز چه سبب ساخت مرا

یا چه بوده اسـت مراد وی از این سـاختنم
آنچه از عالم عِلوی اسـت مـن آن می گویم

رخـت خـود باز بر آنـم که همـان جا فکنم
عالـم خـاک از  نِیـم  ملکوتـم  بـاغ  مـرغ 

بدنـم از  قفسـی سـاخته اند  روزی  چنـد 
کیسـت آن گـوش کـه او می شـنود آوازم

یـا کـدام اسـت سـخن می کند انـدر دهنم
کیسـت در دیده کـه از دیده برون می نگرد

یـا چه جان اسـت نگویی کـه منش پیرهنم
تـا بـه تحقیـق مـرا منـزل و ره ننمایـی

نزنـم دم  نفسـی  نگیـرم  آرام  دم  یـک 
ابـد زنـدان  در  تـا  بچشـان  وصلـم  مـی 

بـه یکـی عربده مسـتانه بـه هم درشـکنم
مـن به خود نامدم اینجا که به خود باز روم

وطنـم تـا  بـرد  بـاز  مـرا  آورد  آنکـه 
تـو مپندار کـه من شـعر به خـود می گویم

تـا کـه هشـیارم و بیـدار یکـی دم نزنـم
      

m

m

m

m
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مقدمه
هفت شهر عشق و سیر الی الله 

چه بوده ایم؟ و چه هستیم؟ و چه می توانیم باشیم 
تأملـی در معرفـت حقیقـت و صـورت اصلی انسـان، نفـس و روح و حجاب های 

نورانـی و ظلمانـی، درونمایه این کتاب اسـت. 

سـال ها بـود کـه مسـأله »از کجـا آمـده ام آمدنـم بهـر چـه بـود« مرا مشـغول 

کـرده بـود و اینکـه چـه بوده ایـم و چـه بایـد یـا می توانیـم باشـیم و مسـأله حجب 

نورانـی و ظلمانـی مـرا مشـتاق تحقیـق در ایـن زمینه کرده بـود. سـال ها در این راه 

کوشـش کـردم و در پی ایـن حقایق بودم و بـا مطالب بزرگان معرفـت مأنوس بودم 

و از هـر بسـتانی گلـی چیـده و در گلدانـی قرار دادم و بـه مرور در 40 سـال تلاش 

در معرفـت خالـق، مخلـوق، خودشناسـی، خدا شناسـی، و سـیر الی اللـه، موفق 

شـدم باغچـه ای کوچـک از گلسـتان معـارف بـزرگان و عارفـان راه حقیقـت برای 

خـود تهیـه کنـم کـه از عطـر این گلسـتان معـارف لـذت می بـرم، و برای رسـیدن 

بـه کمـال و سـیر الی الله بـا ایـن مطالب انـس گرفتـه ام، و در مسـیر مطالعه کتب 

و مطالـب بسـیار و تدریـس آنهـا برای شـاگردان و مشـتاقان ایـن زمـره مطالب، با 

کتـاب مقـالات از اسـتاد محمـد شـجاعی& آشـنا شـدم. در این کتـاب حقیقت 

انسـان و نـزول او به اسـفل سـافلین و حجب نـوری و ظلمانی که انسـان را احاطه 

کـرده، و نیـز راه ر هایـی از ایـن حجب، به طور سـاده و شـیوا بیان شـده بـود، مرا بر 
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آن داشـت کـه قسـمت هایی از ایـن کتـاب را در جلسـات، درس ها و سـخنرانی ها 

بیـان و مـرور کنـم. البتـه واضـح اسـت که بایـد بـرای اسـتفاده عمـوم، مطالب آن 

سـاده تر می شـد. از ایـن رو کتابـی کـه پیـش رو داریـد، مجموعـه ای از درس ها و 

سـخنرانی هایم می باشـند کـه از ایـن کتاب اسـتفاده فراوان شـده، و نیـز از مطالب 

بزرگانـی دیگـر در درس هـا و سـخنرانی ها بهره منـد بـودم. ایـن کتاب طبـق علاقه 

خـودم بـه ایـن مباحث، جمـع آوری و برخـی مطالب آن تدریس شـده اسـت.

در حـال حاضـر به صـورت کتـاب »هفـت شـهر عشـق« بـرای علاقمنـدان 

مطالـب عرفانـی و سـیر الـی اللـه کـه فرصـت مطالعـات کتـب عرفانـی عمیق را 

ندارنـد بـا بیانـی سـاده، ارائـه می شـود. 

امیـدوارم کـه ایـن اثـر متواضع مـورد قبول حـق و عنایـت اهل بیـت عصمت 

و طهـارت^ قـرار گیـرد و ثوابـی بـرای همـه آن هایـی که از مطالبشـان اسـتفاده 

 اسـتاد محمـد شـجاعی& کـه از کتاب ایشـان در ایـن مجموعه 
ً
شـده، خصوصـا

اسـتفاده بیشـتری شـده، واقع گردد. 

البتـه چـون ایـن مطالب سـال ها پیـش جمـع آوری، تدریس و نگاشـته شـده، 

ممکـن اسـت بعضـی منابع در دسـترس نباشـند، ولی بـرای همه این بـزرگان اجر 

الهـی را تمنا دارم.

                                                                     الحمدلله رب العالمین

                                                      آذر 1399 مطابق با ربیع الثانی 1442

                                    طاهره سادات زرگرمرادی، در دیار غربت و دور از وطن



پیش گفتار 
اِی انسان تو کیستی و چیستی؟ 

بـا نـام خـدای مهربـان و درود بـر تمامـی فرسـتادگان الهـی بـه ویـژه ختـم رسـل 

محمـد| و اهـل بیت عصمـت و طهارت^، مبحـث و موضوع ایـن کتاب را 

آغـاز و بـرای توفیـق بیـان ایـن مطالـب، از خـدا و اهل بیـت^ یـاری می طلبم. 

 در روایـات معصومیـن^ بـا لحـن خاصـی بـه لـزوم معرفت اصـل خود و 

حقیقـت انسـان توصیـۀ خاصی شـده اسـت، به خصـوص در کلام امـام علی× 

بـه اسـرار و ضرورت معرفت نفس اشـاره شـده اسـت. 

1. »من لم یعرف نفسـه بعد عن سـبیل النجاة و خبط فی الضلال و الجهالات«؛ 

یعنی کسـی که خود را نشناسـد از راه نجات دور اسـت و در ضلالت و سـرگردانی 

دسـت و پـا می زند. 

یعنـی  2. »عجبـت لمـن ینشـد ضالّتـه و قـد اضـلّ نفسـه فـلا یطلب هـا«؛ 

تعجـب می کنم از کسـی که همیشـه گمشـده های خـود را جویاسـت، درحالی که 

خـود را گـم کـرده و هیـچ در طلبش نیسـت. 

3. »مـن عـرف نفسـه عـرف ربّـه«؛ یعنـی هرکـس که خـود را آن چنان که مظهر 

وجـه حق اسـت بشناسـد، پـروردگار خـود را خواهـد شـناخت و ناظـر وجه ربّ 

خواهـد بود. 

4. »العـارف مـن عـرف نفسـه فأعتق هـا و نزهّ هـا عـن کل مـا یبعد هـا«؛ یعنـی 

 خـود را بشناسـد و بدانـد چه بـوده؟ و چه شـده؟ چه 
ً
عـارف کسـی اسـت کـه اولا
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می توانـد باشـد؟ و سـپس از آنچـه او را از خـدا دور می کنـد و حاجـب بیـن او و 

حضـرت حـق اسـت، آزاد و رهـا نمـوده و تجرید و تزکیـه کند. 

در حقیقـت همـه اینهـا اشـاره بـه ایـن حقیقـت اسـت کـه، شـناخت صورت 

اصلـی خـود، بهتریـن انگیـزه و تحـرک اسـت کـه انسـان به منظـور تزکیه خـود از 

حجاب هایـی کـه روی چهـره اصلـی وی را گرفته و او را به اسـفل سـافلین کشـیده 

و محجـوب از وجـه الله و شـهود جمـال او نموده اسـت، به مجاهـدت پرداخته و 

سـختی های ایـن مجاهـدت و هجـرت را تحمّـل کند. 

پیداسـت کـه اشـتیاق بـه یافتـن حقیقت و صـورت اصلی خـود، و اشـتیاق به 

نایـل گشـتن به منزلـت و مرتبت اولیه خـود، از اشـتیاق به لقاء الله وشـهود جمال 

وجـه اللـه و از اشـتیاق به فنـا در وجه حـق سرچشـمه می گیرد. 

اشتیاق سالک به لقاالله
سـالک الـی اللـه که مشـتاق لقـای او و نظر بـه وجه کریم پـروردگار خود اسـت، 

و ایـن فیـض را فـوز عظیـم می دانـد و دوای درد خویـش را در وصـال بـه قـرب او 

و وصـال بـه عـزّ نـور او می بینـد، بـه ایـن نکتـه پـی می بـرد کـه بایـد حجاب ها را 

زند.  کنـار 

اگـر از اسـارت ها و تعلقـات آزاد شـود، و اگر انقطـاع الی الله نمایـد، و اگر از 

مرتبه اسـفل سـافلینی خـود هجرت کنـد، و اگر حجب نـوری را خـرق نماید، در 

نهایـت بـه منزلـت اولیـه خود نایـل می آیـد، و در جوار حضـرت حق قـرار گرفته، 

و ناظـر وجـه و فانـی در وجـه او، و باقـی به بقـای او خواهد بود. 

 زیـرا صـورت اصلـی و منزلـت اولیـه انسـان، وطنی جز جـوار حق نـدارد؛ و 

در آن موطـن، مقصـدی جـز نظـر بـه وجه کریـم و غرق شـدن در شـهود جمال او 

نـدارد. جـز عشـق بـه او و سـیر در وجـه کریـم او، در وجـود او نخواهد بود. 

در نتیجـه، سـالک الـی الله و کسـانی کـه می خواهند بـه تزکیه نفـس پرداخته 
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و بـا تزکیـه، خـود را از اسـارت ها، تعلقـات و حجاب هـا رها کنند و با پشـت سـر 

گذاشـتن مـدارج و منـازل، بـه سـوی حضرت حـق و لقای وجـه کریم سـفر کند، 

گاه شـود.  لازم اسـت کـه به اندازه امکان از سـه مسـأله آ

توجه به سه مسألۀ اساسی
مسـألۀ اوّل: چهـره اصلـی و منزلـت اولیـه و قبـل از تنـزّل خـودش را تـا حدودی 

 . سد بشنا

مسـألۀ دوّم: چگونگـی تنـزّل خویـش و منزلتـی را کـه بعـد از تنـزّل بـه حیات 

دنیـوی و بعـد از محجـوب گشـتن بـا حجاب هـا دارد، به صـورت کلی بشناسـد. 

مسـألۀ سـوّم: از تحـولات و منازلـی کـه در مقـام برگشـت و تزکیـه و سـیر الی 

اللـه پیـش می آیـد و منتهی بـه منزلـت اولیه و شـهود و فنـا در وجه اللـه می گردد، 

گاه باشـد.  به صـورت اجمالـی آ

بـه عبـارت دیگـر، بـرای آنان کـه می خواهنـد به امـر مهـم تزکیه نفس و سـفر 

الـی اللـه بپردازند، لازم اسـت تا حـدودی بدانند، »چـه بوده اند؟ چه شـده اند؟ 

چـه می تواننـد باشـند«، تـا در نتیجـه در مقـام عمـل و در مقام سـلوک الـی الله، 

در اینکـه چـه بایـد کنند؟ و چگونـه باید به عبادت و سـلوک بپردازنـد؟ از بصیرت 
لازم برخـوردار بـوده، و بـا معرفـت به طریق الـی الله، قـدم بردارند.1

موضـوع اصلـی کتـاب، خودشناسـی، خداشناسـی و سـیر الی اللـه در چهار 

بخـش اسـت و هـر بخـش هـم به چنـد فصل تقسـیم می شـود. 

1. مقالات، ج1، ص16 و 17. 





بخش اول 

 فصل اول:
چه بوده ایم؟ و چه هستیم؟

خداونـد متعـال در سـوره التّین آیـۀ 4 می فرمایـد »لَقَـدْ خَلَقْنـَا الْنِسَـانَ فِ أحَْسَـنِ 

تقَْویِـمٍ« و مـا انسـان را در صورتـی زیبـا و بـا قوام وجـودی کامل تـری خلق کردیم 
و صـورت وجـودی او را از فضـای وجـودی برتـری بر خـوردار نمودیـم. و در آیـۀ 

بعدی می فرماید: »ثُمَّ ردََدْناَهُ أسَْـفَلَ سَـافِلِیَن« و بعد انسـان را به اسـفل السّـافلین 

آورده و در عالـم پائین تـری قـرار دادیم. 

ایـن دو آیـه دارای عبرت هـا و اشـاره های خاصّـی بوده، و بر اسـاس برداشـت 

برخـی از اربـاب ذوق، از اسـرار و حقایـق ویـژه ای حکایـت می کنـد. در ضمـن 

انسـان را بـه حقیقـت اصلـی و بـه منزلـت حقیقـی خـود در نظـام موجـود دعوت 

می کنـد. 

آیـۀ اوّل: »لَقَـدْ خلقْنـَا الْنِسَـانَ فِ أحَْسَـنِ تقَْویِـمٍ« خبر از جمـال و کمال بالاتر 

حقیقـت انسـانی، و خبـر از جامعیـت صـورت اصلـی »روح« انسـان می دهـد و 

صـورت اصلـی آن را در بهتریـن قـوام وجـودی و در کامل تریـن جهـاز وجـودی 

ارائـه می کنـد. 

سیر نزولی انسان
آیـۀ دوّم »ثـُمَّ ردََدْنـَاهُ أسَْـفَلَ سَـافِلِیَن« حکایـت از سـیر نزولـی انسـان دارد و بدین 
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معنـا اشـاره می کنـد کـه بـا قـرار گرفتـن »روح« در »بدن« مـادی، و بـا محجوب 

بـودن آن بـا حجاب »بـدن« و با حجاب هـای دیگر مـادّی، و با آلوده گشـتن آن به 

لقـی، و خلاصه 
ُ

ق هـا، اسـارت ها، خصلت هـای ظلمانـی و رذایل عقیدتی، خ
ّ
تعل

بـا محجـوب شـدن آن با حجاب هـای متنوّع و متراکـم، صورت اصلـی و حقیقت 

اوّلیـه »روح« انسـان از بیـن می رود و به فراموشـی سـپرده می شـود. 

انسـان در مرتبـه نازلـی از وجـود و هسـتی قـرار می گیـرد کـه  گویـی ایـن 

همـان حقیقـت نیسـت و سـراپا ظلمت، جهـل، ناتوانی، فقـر، احتیاج، اسـارت، 

اضطـراب و... بـوده و فاقـد همـه چیـز اسـت. 

انسان در صورت اصلی خود
انسـان در صـورت اصلـی خـود در عیـن فقـر بـه حضـرت حـقّ، از مرتبـۀ بـالای 

وجـودی، حسـن قـوام، و از کمـالات فـوقِ تصـور برخـوردار اسـت. در صـورت 

نازلـۀ خـود کـه محجـوب بـه حجاب ها گشـته، و در اسـفل اسـافلین قـرار گرفته، 

از همـه آنچـه که داشـته محـروم بـوده و در اسـارت، اضطـراب، فقـدان و تنگنای 

خاصـی قـرار می گیـرد. 

اگـر انسـان بـه حقیقـت خـود نایـل آید، و بـه منزلـت اولیه خـود برسـد، و در 

مرحلـه احسـن التقویـم خویش قرار گیـرد، از همۀ ایـن اسـارت ها، اضطراب ها، 

فقدان هـا و تنگنا هـا، و در کل از همـۀ ایـن ناتوانی هـا، عجز هـا و حرمان ها نجات 

یافتـه؛ و بـه عبارتـی آنچـه انـدر وهـم نایـد آن شـود، و از هـر حـزن و غـم ر هایی 

می یابـد. مولـوی بیان مـی دارد: 

بـرتتـاج کرّمناسـت بـر فـرق سـرت آویـز  اعطینـاک  طـوق 
جملـه فرع و سـایه اند و تو غرضجوهر است انسان و چرخ او را عرض
ذوق جویی تو ز حلوا ای سـبوسعلم  جویی از کتب ها ای فسـوس
چون چنینی خویش را ارزان فروشای غلامت عقل و تدبیرات و هوش  
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جوهری چون عجز  داری با عرضخدمتت در جمله بهستی مفترض
در سـه گز تن عالمی پنهان شدهبحـر علمـی در نَمی پنهان شـده
تـا بجویـی زو نشـاط و انتفـاعمی  چه باشـد یا جماع و یا سـماع
وام خـواه از ذره ای شـد  زهره ای از خمره کی شد جام خواهآفتـاب 
آفتابی حبـس عقده اینت حیف1جان بی کیفی شده محبوس کیف

ایـن گفته هـا متوجه انسـانی اسـت که شـعور به حقیقـت و چهـرۀ اصلی خود 

نـدارد و اصـل خـود را گم کـرده و از خویش بی خبر اسـت. 

تأملی در حقیقت خویش
أسَْـفَلَ  ردََدْنـَاهُ  »ثـُمَّ  و  تقَْویِـمٍ«  أحَْسَـنِ  فِ  الْنِسَـانَ  خَلَقْنـَا  »لَقَـدْ  آیه هـای  پـس 

سَـافِلِیَن« در عیـن اینکـه حقیقـت انسـان و صـورت اصلـی او را در افـق بالاتـری 

ارائـه می کنـد،  درعین حـال می خواهـد انسـان را متوجـه اصل خـود نیـز بگرداند. 

 بـه عبـارت دیگـر: بـا لحـن خاصّـی انسـان را بـه تأمـل و تعمّـق در حقیقـت 

خویـش، و بـه تحقیـق و بررسـی در منزلـت اوّلیـه وجودی خـود، توصیـه نموده و 

بـه سـوی ایـن تأمـل و تحقیـق دعـوت می کند تا شـاید بـه انـدازه امـکان – اگرچه 

خیلـی کـم – بـه سـعۀ وجـودی و بـه مرتبـت اصلی خـود پـی ببرد. 

در ایـن بیـن، وی را بـه حجاب هایـی که روی حقیقـت وی را گرفتـه و پر و بال 

او را شکسـته و بـه فقـدان، حرمـان و اضطـراب انداختـه اسـت، توجـه می دهد تا 

نظـری بـه اصـل خـود کنـد و نظـری هم بـه وضـع و موقعیـت فعلـی خود داشـته 

 . شد با

سـپس بـه فکـرِ حرکـت و نجـات خویـش درآیـد، و بـا هدایـت حق به سـوی 

اصـل خـود و یافتـن حقیقـت خود به سـوی موطـن اصلی خـود حرکـت نماید؛ و 

بـاز بـا هدایـت حق از آنچـه باید خلاص شـود، خـود را رهایـی بخشـد و از آنچه 

1. مولوی، دفتر پنجم. 
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بایـد خـود را پـاک بگردانـد، خود را پـاک و تطهیـر کنـد. در نهایت فانـی در وجه 

حـق گشـته و بـه دولت ابـدی نایـل آید.1 

ایـن دو آیـه بـرای نمونـه اسـت و در غیر این آیـات در قـرآن کریم بـا صراحت 

و یـا بـا اشـاره بـه این موضـوع که انسـان ها حقیقـت خـود را فراموش نکننـد، و در 

کید شـده اسـت.  شـناخت اصـل و صـورت اصلـی خود بکوشـند، توصیه و تأ

آیـۀ »خلافـت«، آیـۀ »امامت«، آیـات »جنّـت آدم«× همه و همه هر انسـانی 

را به سـوی شـناخت دعـوت می کنند، و اینکـه وی در اصـل و در مرتبت اصلی خود 

چـه بوده اسـت؟ و بـا مجاهـدت و عبودیّت و تجریـد خود چه می تواند باشـد. 

چه بوده ایم یا در پشت پرده چه هستیم
حقیقـت اصلی انسـان و صـورت اولیه او، و بـه عبارت دیگر حقیقـت اصلی روح 

انسـانی، صـورت اصلـی آن مظهـر و مجلای وجه اللـه و جلوه گاه اسـما و صفات 

حق اسـت. 

حقیقـت روح انسـان و اصـل او همان روح خداسـت کـه نزدیک ترین مخلوق 

بـه مبدأ متعال اسـت و همان اسـت که در قـرآن می فرمایـد »فـَإِذَا سَـوَّیتْهُُ وَنفََخْتُ 

فِیـهِ مِـن رُّوحِ«2 یعنـی وقتـی کـه خلقت بدنی انسـان را تسـویه نمـودم و در آن از 

روح خـود دمیدم. 

تعبیـری کـه در ایـن آیـه و در آیه هـای مشـابه آن بـه کار بـرده شـده تعبیـر بـه 

خصوصـی اسـت. یعنـی تعبیـر »وَنفََخـْتُ فِیـهِ مِـن رُّوحِ« کـه بـا کلمـه »مِن« به 

معنـی »از« آورده اسـت، حکایت ها و اشـار ه ها دارد. از طرفـی آوردن کلمه »مِن« 

در جملـه »مِـن روحـی« حکایـت از ایـن امـر می کنـد کـه آنچـه در بدن انسـانی 

دمیـده شـده اسـت، از روح خداسـت نه روح خـدا؛ زیرا کـه »من روحـی« آورده 

1. مقالات، ج1، ص14 و 15. 

2. ص، 72. 
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و نـه »روحـی«؛ کـه بایسـتی به ایـن نکته دقت شـود. ایـن امر، مخصـوص همین 

آیـه نیسـت و در آیه هـای مشـابه آن نیـز تعبیـر این چنینی آورده شـده اسـت. 

حقیقت انسان نزدیک ترین مخلوق به خداست 
بـه بیان دیگر و روشـن تر، تعبیـر »وَنفََخْتُ فِیـهِ مِـن رُّوحِ« غیر از تعبیـر »وَنفََخْتُ 

فِیـهِ رُّوحِ« می باشـد و آوردن کلمـه »مِـن« در جملـه »مـن روحـی« حکایـت از 

ایـن واقعیـت دارد کـه آنچـه در بدن انسـان دمیده شـده از حقیقت برتـر و بالاتری 

حکایـت دارد کـه بـه حضـرت حـق منسـوب بـوده و نزدیک تریـن مخلـوق بـه 

 خـدا« اسـت. 
ِ

اوسـت و آن »روح

البتـه بایـد دانسـت کلمـه »مِـن« در »مِـن روحـی« بـرای تبعیـض و یـا بـرای 

بیـان بعـض یـا جزء بـوده، و یا بـه معنی قسـمتی از روح می باشـد؛ زیـرا که »روح 

خـدا«، بـا توجـه بـه تجـرّد آن از مـاده و آثـار و لـوازم مـاده، هیچ گونـه تبعیـض و 

تجزیـه بـر نمـی دارد. بـه عبارتـی آن تجزیـه و تبعیـض بـه تعبیـری کـه در حقایـق 

مـادی اسـت، در آن متصـور نیسـت، بلکـه کلمـه »مِـن« در جمله »مِـن روحی« 

گویـای ایـن حقیقـت اسـت که آنچـه بعد از تسـویه خلقت مـادی بـدن از جانب 

 خدا« 
ِ

خـدای متعـال در آن دمیـده شـده از »روح خـدا« می باشـد نـه عیـن »روح

و نـه غیـر آن و جـدا از آن، عیـنِ آن نیسـت و غیـر آن هـم نیسـت بلکـه، صـورت 

نازلـه ای از آن اسـت. 

حقیقت انسان نشانی از جمال او دارد
 خـدا« در صـورتِ اصلـی آن نیسـت و بدیـن جهـت هـم نمی فرماید 

ِ
عیـن »روح

»ونفخـت فیـه روحـی« بلکـه صـورت تنزّل یافته ای از آن هسـت و لـذا می فرماید 

»وَنفََخـْتُ فِیـهِ مِـن رُّوحِ«، آن نیسـت ولی از آن می باشـد؛ آن نیسـت، ولی خبری 

از آن و نشـانی از جمـال و کمـال آن دارد. 
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ِ

 دمیـده شـده در بـدن، همـان »روح
ِ

ایـن بـدان معناسـت کـه اصـل روح

خدا«سـت کـه نزدیک تریـن مخلوقـات بـه حـقّ و مظهـر و مجـلای وجـه اللـه و 

 خدا 
ِ

اسـما و صفـات اوسـت و بـه همیـن لحاظ هم بـه او نسـبت داده شـده و روح

نامیـده شـده اسـت. 

 خدا« را که حقیقت 
ِ

بنابراین در مقام شـناخت اصلِ انسـان، لازم اسـت »روح

اصلـی روح، اصـل، صـورتِ اصلـی و اولیـه انسـان، حقیقـت پشـت حجاب هر 

انسـان اسـت، بهتـر و بیشـتر بشناسـیم تـا بدانیـم کـه چـه بوده ایـم؟ و ایـن که چه 

حجاب هایـی برداشـته شـده و چـه تنزل هایـی داشـته و در چـه مرحلـه ای قـرار 

گرفته ایـم؟ و اگـر بـا سـیر و حرکـت در مسـیر تعیین شـده از جانـبِ حق بـه همان 

صـورت اصلـی خود برسـیم و اصـل خـود را دریابیم، چـه خواهیم شـد؟ چگونه 

وجـه حـقّ را در وجـود خـود و در حقیقـت خـود و یا در همه جا شـاهد شـده و به 

لقـای وجـه کریـم او نایـل می گردیم؟ 

بایـد بدانیـم کـه کجـا بوده ایم و در کجـا قرار گرفته ایـم، و چگونه بـه همان جا 

کـه بوده ایـم حرکـت کنیـم و چگونـه برگردیم؟ و نیـز بدانیم کـه اگر برنگشـتیم چه 

خسـرانی، و بـه دنبال این خسـران چـه گرفتاری هایی خواهیم داشـت.1 

1. مقالات، ج1، ص21 و 22. 
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روح یا حقیقت انسان
در ایـن جـا اشـارۀ کوتاهـی به مسـأله روح یـا حقیقت انسـان خواهیم داشـت. در 

آیـات قـرآن از مخلوقـی به نـام »روح« بـا تعبیرات مختلـف و متنوع نام برده شـده 

اسـت. در بعضـی آیات از ایـن مخلوق با عنـوان »روح« و بدون اشـاره به اوصاف 

و خصوصیـات وجـودی آن یاد شـده اسـت، فقـط به صنـف وجودی آن بـا عنوان 

موجـود امری اشـاره شـده اسـت. در آیۀ 85 سـوره اسـرا می فرماید: 
بِّ وَمَا أوُتیِتُم مِّن الْعِلْمِ إلاَّ قلَیِلًا. 1  وَیَسْألَُونَکَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أمَْرِ رَ

1. إسراء، 85 .
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 از تـو )ای محمّـد!( دربـاره روح می پرسـند )کـه چیسـت(. بگـو: روح چیزی 

گاه اسـت )و خلقتـی اسـرارآمیز و سـاختمانی  اسـت کـه تنهـا پـروردگارم از آن آ

مغایـر بـا سـاختمان مـاده دارد و اعجوبـه جهـان آفرینـش اسـت. بنابرایـن جـای 

شـگفت نیسـت اگـر بـه حقیقـت روح پـی نبریـد(، چرا کـه جـز دانـش اندکی به 

 جهان و علم 
ّ

شـما داده نشـده اسـت، )و علم شـما انسـان ها با توجّه به گسـترۀ کل

لایتناهـی خداونـد سـبحان، بـه مثابۀ قطـره در برابـر دریا ایسـت(.  

 توضیح: »الرُّوحِ«: روح آدمی. مراد آفریده ای از آفریدگان خداسـت که سـاختمان 

و ماهیّـت آن فراتـر از سـاختمان و ماهیّـت جهـان ماده اسـت، و غیبـی از غیوب الهی 

بّ«: چیزی اسـت که تنها خدایم  اسـت و حقیقت آن بر ما روشـن نیسـت. »مِنْ أمَْرِ رَ

گاه اسـت، و رازی اسـت که در حیطه علم آفریدگارم اسـت و بس.1  از آن آ

علم ما به عالم امر و روح قلیل است

در ضمـن آیـه بـه ایـن نکته اشـاره می کند کـه علم و شـناخت انسـان ها نسـبت به 

»روح« و نسـبت بـه »امـر« یـا »عالم امر« بسـیار ناچیـز و کم اسـت »وَمَـا أوُتیِتُم 

مِّـن الْعِلـْمِ إلاَّ قلَیِـلًا« تفسـیر امـر یـا »عالم امر« و یـا »نظام امری«، در سـوره یس 

چنیـن معرفـی می کند: 

 إنَِّمَ أمَْرُهُ إذَِا أرَاَدَ شَیئْاً أنَْ یقَُولَ لَهُ کُنْ فیَکَُونُ.2 

 هـر گاه خـدا بخواهـد چیـزی بشـود، کار او تنهـا این اسـت که خطـاب بدان 

بگویـد: بشـو! و آن هـم می شـود. وقتـی خـدای متعـال چیـزی را اراده کـرد، بـه 

مجـرد اراده بـر آن چیـز، آن چیـز تحقـق می یابـد و وجـود پیـدا می کنـد. 

از ایـن آیـه، بـه  خوبی بر می آیـد که »امـر« پروردگار همـان ارادۀ نافذ اوسـت 

کـه عیـن تحقـق شـی و عیـن وجـود پیـدا کـردن اسـت. یعنـی هیچ گونـه فاصلـه 

1. تفسیر نور، دکتر مصطفی خرمدل. 

2. یس، 82. 
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بیـن امـر و بیـن تحقق شـی نیسـت. مجـرد »امـر« و »اراده« در تحقق مـراد کافی 

اسـت، و دیگـر احتیاج بـه مقدماتی ماننـد قوه و اسـتعداد قبلی، مـاده قبلی حامل 

ل، حرکـت و تدریـج و زمان، شـرایط و اوضاع مناسـب، و 
ّ

اسـتعداد، تحـوّل و تبـد

نظایـر اینهـا نـدارد، و مقدمـات و شـرایطی کـه از دیـدگاه مـا در به وجـود آمـدن و 

تحقـق یافتـن موجـودات مـادی لازم اسـت، در ایـن جا وجـود ندارد. 

در نتیجـه، »روح« و هـر »موجـود امـری« و عالم امـر و کل آن و موجودات آن 

بـه »امـر« پـروردگار به مجـردِ اراده او تحقـق می یابند. بـه طور طبیعـی، عالم امر 

و موجـودات آن از جملـه »روح« کـه از امـر اسـت و از موجودات امری اسـت، از 

مـاده، حرکـت، تدریـج، زمان و سـایر لـوازم و آثار مـاده، پاک و مجرد می باشـند، 

و فـوق مـاده و مادیـات و زمان و زمانیات هسـتند. 

 از ایـن رو بـه ایـن نتیجـه می رسـیم کـه ایـن مخلـوق، یعنـی مخلوقـی که در 

قـرآن بـه نام »روح« از آن یاد شـده اسـت، یک موجـود امری و یک موجـود بالاتر 
و برتـر از مـاده و مادیـات و آثـار و لوازم مادی اسـت.1

آثار و ویژگی های روح

از جملـه آثـار و ویژگی هـای ایـن مخلـوق کـه بـه نـام روح در قـرآن یاد شـده این 

اسـت کـه این مخلـوق در بین همـه مخلوقات به حضرت حق نسـبت داده شـده، 

و روح خـدا بیـان گردیـده اسـت. پیداسـت که مقصـود و منظـور از این انتسـاب، 

نزدیـک بـودن ایـن مخلـوق بـه مبـدأ متعـال اسـت، بـه ایـن معنـا کـه مخلـوق 

بی واسـطۀ او، و ظهـور تـام و کامـل همـۀ اسـما و صفات او بـوده، و همه اسـمای 

حسـنی و صفـات حـق در ایـن مخلوق به نحـو بهتـر و کامل تر و جامع تـری جلوه 

کـرده و از وسـعت وجـودی خاصـی برخـوردار می باشـد. 

بـه عبـارت روشـن تر، ایـن مخلـوق در بیـن مخلوقات، جلـوه کامـل و جامع 

1. مقالات، ج1، ص22 و 23 .
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وجـه حـق بـوده، و وجه الهـی در آن متجلی بوده اسـت. به عبارتـی، در عالم خلق 

و در علـم وجـود و هسـتی، همان وجه الله می باشـد کـه خبر از جمـال و کمال او 

می دهـد و خلیفه خداسـت.1 

اشاره ای به عوالم وجود
بـرای روشـن شـدن مسـأله »از کجـا آمده ایم«، جـا دارد اشـاره ای کوتاه بـه عوالم 

وجود داشـته باشـیم. 

عوالم پنج گانه

اول: »عالـم ذات« کـه آن را لاهـوت، هویـت غیبیـه، غیـب مجهول، غیـب الغیوب، 

عیـن الجمـع، حقیقـۀ الحقایـق، مقـام او ادنـی،  غایـة الغایـات، نهایـة النهایـات، و 

احدیـت می گوینـد. 

1. مقالات، ج1، ص24. 
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دوم: »عالـم صفـات« کـه جبـروت، بـرزخ البـرازخ، برزخیت اولـی، مجمع 

البحریـن، قـاب القوسـین، محیـط الاعیـان، واحدیـت، و عَمـا می خوانند. 

سـوم: »عالـم ملکـوت« کـه عالـم ارواح و عالـم افعـال، عالـم امـر، عالـم 

ربوبیـت، عالـم غیـب و باطـن می خواننـد. 

لق و 
َ

چهـارم: »عالـم مُلـک« که عالـم شـهادت، عالم ظاهـر و عالم آثـار و خ

گفته اند.  محسـوس 

پنجـم: »عالـم ناسـوت« کـه کـون جامـع و علـت غائیـه، و آخـر التنـزلات و 

مَجَلـی الـکل نامیده انـد. 

و از ایـن پنـج عوالـم، سـه عالـم اول داخـل در غیب انـد زیـرا کـه از ادراک 

حـواس بیرون انـد. و دو عالـم آخـر، داخـل شـهادتند چـون محسـوس حواسـند. 

عوالم موجود1

اسـامی عوالـم وجـود بـا تعبیـرات مختلفـی ذکـر شـده، امـا عوالـم وجـود بنابـر 

تقسـیم عرفـا و اهـل تحقیـق، از بالا به پاییـن عبارت انـد از: »عالـم ذات الهی«، 

»عالـم احدیـت« )لاهـوت(2، عالـم اسـما )جبـروت(، »عالـم مجـردات«، 

)عالـم عقـول(، »عالـم مثـال« و »دنیـا« )طبیعت یا ناسـوت(. 

عالم ذات
کس ندانسـت که منزلگه معشوق کجاست

آن قـدر هسـت کـه بانـگ جرسـی می آید
ـۀ هسـتی و بالاتریـن مرتبه وجود اسـت و از آن 

ّ
ذات مقـدس پـروردگار، در قل

بـه »غیـب الغیـوب« یـا »غیـب المطلـق« تعبیـر می کننـد که نـه نامـی دارد و نه 

1. در این جا در تقسیم عوالم، طبق یکی از تقسیمات مشهور دسته بندی شده است.

2. مباحث حدیث )لاهوت( پیچیده است از این رو جهت رعایت اختصار فقط به آن اشاره می شود. 
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نشـانی.1 آرزوی اولیـا و عرفـا بـه آن نمی رسـد و هیچ عقـل، وهم و خیالـی را به آن 

راه نیسـت و بـرای اولیا و انبیا هم مجهول و ناشـناخته اسـت، از ایـن  رو در روایات 

توصیـه فراوان شـده اسـت کـه در ذات خدا اندیشـه نکنیـد، زیرا جز حیرت و سـر 

در گمـی، حاصلـی ندارد. 

»فکـر و معرفـت مربوط به اسـمای الهی اسـت«. ذات، شـکارِ هیچ مکاشـفه و 

شـهود عرفانـی نمی شـود و چون مجهول مطلق اسـت، معبـود هم واقع نمی شـود، 

یـرا عبـادت و اطاعت پس از شـناخت و معرفت اسـت«. در ادبیـات عرفانی،  »ز

بـه عالـم ذات توجـه ویـژه ای شـده و از آن بـه »عنقـا« یـا سـیمرغ تعبیـر می شـود. 

نخسـتین بـار عطـار در داسـتان معـروف و طولانـی منطـق الطیـر، »سـیمرغ« را به 

معنـی »ذات« بـه کار بـرد و اشـاره کرد کـه احدی بـه آنجـا راه ندارد. 

حافظ می گوید: 

 که عنقا را بلند است آشیانهبرو این دام بر مرغی دگر نه 
کنـکاش در معرفـتِ ذات، تلاشـی اسـت بی حاصل و بیهـوده، ازایـن رو خداوند 

سـبحان از سـر لطف و رحمت به بندگانش گوشـزد می کنـد: »و یحذرکم الله نفسـهُ 

والله رئـوفٌ بالعبـاد«2 )خداونـد شـما را از کاوش در ذات خویـش پرهیـز می دهد و 

ایـن از باب رأفت اسـت(. 

تنهـا در ایـن حـد می دانیم کـه در ورای این مخلوقـات و مظاهر و اسـما، حقیقتی 

هسـت کـه مبـدأ وجـود و کمـالات هسـتی اسـت. ایـن انـدازه از شـناخت کفایـت 

می کنـد. بنابرایـن، توحیـد، عبادت، و شـناخت حق مربوط به اسـما اسـت. شـهود، 
عرفـان، سـلوک و ... نیز در حیطۀ اسـما اسـت نـه ذات.3

سـرزمینی در  رهـروی  به لطفش گفت رند خوشـه چینیشـنیدم 

1. همان، ص165 .

2. آل عمران، 30.

3. موعود عرفان، ص164 - 166.
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بیـا دامـی بنـه  گـر دانـه  داریکه  ای سـالک چه در انباره  داری
دارم دام  آری  داد  ولـی سـیمرغ می بایـد شـکارمجوابـش 
که او خود بی نشـان از آشیانش1بگفتا چون به دست آری شکارش

تعریفی برای نفس کلیه الهی
مبدؤُ هـا مـن الله تعـالی و الیـه تعـود. قـال الله تعـالی: »نفخـتُ فیـه مـن روحی«2 و قـال 

تعـالی: »یـا ایتهـا النفـس المطمئنـه ارجـی الی ربـک راضیـه المرضیـه«3 یعنـی نفس کلیّه 

الهیـه ـ کـه حقیقـت انسـانیه اسـت ـ منبعـث از نـور حق اسـت که مبدأ اوسـت. 

قـال الله تعـالی: »الله نـور السـموات و الارض«4 و بازگشـت او بـه نور حق اسـت 

»انـا لله و انـا الیـه راجعـون«5 و همیـن حقیقت اسـت که از نور حـق، منبعث و تنزّل 

در جمیـع عوالـم نموده و کسـوت جمیـع عوالم را پوشـیده و خلیفۀ الهـی در روی 
زمین گشـته »انّ جاعـل ف الارض خلیفه«.6

و همیـن وجـه خداسـت »کل شیء هالـک الاّ وجهـه«7 کـه فرمودنـد: »نحـن 

وجـه الله«8 و همیـن روح امـری مضاف در نزد خدای متعال اسـت کـه فرمود: »و 

اذا سـویته و نفخـت فیـه مـن روح فقعـوا لـه سـاجدین«،9 ابلیـس ایـن حقیقت را 

نفهمیـد و بـه انـکار برآمد و طرد شـد. 

اکثـر انسـان ها نمی داننـد کـه این مراتـب عالیه در آن هـا پنهان اسـت، و قابلیت 

1. حافظ. 

2. حجر، 29.

3. فجر، 27و28.

4. نور، 35.

5. بقره، 156. 

6. بقره، 30.

7. قصص، 88.

8. بحارالانوار، ج24، ص115 به نقل از منبر الوسیله، ص175 .

9. حجر، 29.
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چـه مقامـات عالیـه ای را دارد و خـود را ضایـع نمـوده، و ایـام عمـر را بـه بـاد فنـا 

می دهنـد،1 و در راه معرفـت حقیقـت کوشـش نمی کنـد، و در همـان حـال عده ای، 

راه را یافته، و خود را شـناخته اند و در مسـیر حق و انسـانیت به مجاهدت مشـغولند 

و در سـیر الـی اللـه، به اشـتیاق رسـیدن بـه محبـوب، رهرو حقیقت هسـتند. 

تطابق وجود انسان با عوالم وجود

عرفـا می گوینـد: مراتـب وجـود انسـان بـا عوالم وجـود مطابق اسـت. انسـان نیز 

در مراتـب وجـودی، دارای ناسـوت، ملکوت و جبروت اسـت و در هـر مرتبه ای 

از مراتـب وجـود بـا یک مرتبـه از عالم کلـی، توان ارتباط دارد. لذا انسـان سـالک 

1. منبرالوسیله، ص175 .



 D  39   وخا اوه / ب؟م اوه هه و ؟م الص و هه هو يلص  

بایـد سـیر روحانـی داشـته باشـد و هجـرت از عالم ناسـوت بـه مقامـات عالی را 

طـی کند تا بـه مرحلـه تکامل برسـد. 

گفتـه شـده کـه نفـس ناطقـه جسـانیة الحـدوث و روحانیـت البقـاء اسـت، 

مقصـود از جسـانیة الحدوث آن اسـت که بـروز و ظهور او از غیب عالمِ اجسـام 

اسـت، و ایـن کـه بـه نفـس حیوانی کـه جوهر لطیفـی اسـت تعلـق دارد. اما نفس 

حیوانـی مرکـب نفـس ناطقـه و نفـس نباتیـه مرکـب نفـس حیوانی اسـت کـه باید 

خـط و ربـط ایـن دو را متوجـه بـود، یعنـی، نفـس انسـانی، مرتبـه نفـس نباتـی و 

حیوانـی را در بـر دارد، بـه عبـارت دیگـر، ربـط بین نفـس ناطقه و بـدن، و کیفیت 

تعلـق او بـه بـدن، به واسـطۀ نفـس حیوانی ـ کـه برزخ جامـع بین آن دو اسـت، نه 

گفتنـی اسـت و نـه از طریق دلیـل، فهمیدنی اسـت. 

هـر کـه ربـط خالـق و مخلـوق و خداوند متعـال را نسـبت بـه موجوداتش، از 

عقـل، نفـس، اجسـام، عالـم ملـک و ملکـوت و جبروت فهمیـد، ربـط بین نفس 

ناطقـه را بـا طبیعـت انسـانی می دانـد. زیرا ایـن مطلب را از سـرّ دل بایـد آموخت 

نـه از زبان سـر. 

و هی اشـبه الاشـیاء بالنفـوس الملکیـّه؛ زیـرا کـه نفـس، از عالم ملکوت اسـت 

کـه تنـزل دومِ حقیقـت انسـانی اسـت، حتی تنزل سـوم، اگـر حضرت علـم را هم 

در طـول حضرت عیـن محسـوب داریم. 

اگـر حقیقـت انسـانی کـه منبعـث از نور حق اسـت و از سـنخ عالـم جبروت 

اسـت ـ کـه عالم عقـول مجرده و ارواح مقدسـه اسـت:

 اول: لباس او اسرار روحانی است؛ 

 دوم: تنـزل او در عالـم ملکـوت علیاسـت کـه بـه کسـوت آن عالـم ـ کـه عالـم 

سـه و ملائکـه مدبر اسـت ـ عریان گشـته و حکم آن علم را گرفته اسـت. 
ّ

نفـوس مقد

سـوم: تنزلـش در عالـم طبیعـت کلی اسـت، پس حکـم طبیعـت را گرفته و به 

لـوازم و حجاب طبیعت، نمودار شـده اسـت. 
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بیـان می کننـد: مرتبـه اول، اعیان ثابته اسـت که حضـرت علم اسـت. و مرتبه 

دوم انـوار قاهره اسـت که حضـرت عقول مجرده اسـت و عالم جبروت می باشـد. 

و مرتبـه سـوم نفوس مقدسـه اسـت کـه عالم ملکـوت علیا باشـد. و مرتبـه چهارم 

عالـم طبـع اسـت کـه طبیعت کلـی باشـد. و پنجم عالم اجسـام اسـت، و ششـم 

مرتبـه بشـریت. و هفتـم مرتبـه انسـانیت اسـت، یعنی مرتبـۀ حصول کمـالات از 

اسـتعداد و قابلیـت اولیـه، بـه مقام فعلیت رسـانیده و خـود را از معایـب و نواقص 

منـزه و مبـرا سـاخته، و بـه فضایل و کمالات متجلی سـاخته اسـت.1 

ولادت معنوی و روحانی

از جمـع بیـن عقـل و نفـس، ولادت روحانـی حاصـل می شـود. »لم یلـج ملکوت 

السـموات و الارض مَـن لم یلـد مرتـن«. 

مرتبـۀ اولـی تولد جسـمانی مُلکی اسـت کـه عبـارت از خروج جنین اسـت، 

بعـد از طـی اطـوار سـبعه خلقیـه از مضیـق رحم به فسـحه عالم، تا برسـد به سـر 

حـد کمال مـدارک حسـیه حیوانیه. 

و مرتبـۀ دوم کـه تولـد روحانی عبـارت از خروج نفـس از چاه طبیعـت به چاه 

جنّـت و از تنگنـای دنیـا بـه عالـم ملکـوت علیا به طـی اطوار سـبعه نفسـانیه تا به 

سـر حد کمال برسـد. 

)اطوار سـبعه نفسـانیه2 عبارت اسـت از: نفـس اماره، لوامه، ملهمـه، مطمئنه، 

راضیـه، مرضیـه و کلیـه الهیـه(. و )سـر حـد کمـال: حصـول مقـام قلب کـه والد 

روحانـی اسـت و بلـوغ او بـه مرتبـه فـؤادی، روحـی و سـرّی( بـرای ارتقا بـه عالم 

ملکـوت، و پـرواز در فضـای عالـم جبـروت و زندگـی در  دار بقـا و حیـات طیبـه 

اسـت.  ابدی 

1. منبر الوسیله، ص154و155.

2. در ادامه مطالب شرحی خواهد آمد. 
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صفیـر می زننـد  عـرش  کنگـره  ز  را  تـو 
ندانمـت که در این دامگه چه افتاده اسـت

دامگـه تـو، عالم طبیعت اسـت که پابند تو شـده و تو را مغلوب بـه زنجیر های 

شـهوات نفسانی و هوا های نفسـانی کرده است. 

یوسـفی، یوسـف بیـا از چَه برونتـا به کی در چاه طبعی سـرنگون
شـوی ربّانـی  مصـر  عزیـز  وارَهی از جسـم و روحانی شویتـا 

»در چـاه طبـع سـرنگون« به چه معناسـت؟ معنایش این اسـت که به واسـطۀ 

حجـاب طبیعـت و فـرو رفتـن در هـوای نفـس و شـهوات، فهـم عکـس دریافـت 

می شـود و نتیجـه عکـس در بـر دارد، و نهایـت هـدف انسـان امـور واهـی دنیوی 

می شـود، و از فضایـل، معنویـات و کمـالات بـه دور می افتـد و در چـاه طبیعـت، 

امـواج دریـای طبیعـت و دنیـای ناپایـدار غوطه ور می شـود. 

نکاتـی در ایـن اشـعار وجود دارد: »یوسـف« عبـارت از مقام قلب توسـت که 

ولـد روحانـی و حاصـل از تولیـد معنـوی اسـت که در غیـب چاه طبیعـت مخفی 

اسـت، او را از چـاه طبیعـت بیـرون بیـاور تـا عزیـز و پادشـاه مصـر ربانی و شـهر 

خدا شـود. 

شـهر خدایـی و مصـر ربانـی کجاسـت؟ در مملکتِ به وسـعتِ قلب اسـت. 

کـن یسـعنی قلـب عبـدی المؤمـن«1 کـه وسـعتش  »لا یسـعنی ارضی و لا سـائی و لا

چندیـن هـزار مرتبـه از آسـمان ها و زمین هـا زیاد تـر اسـت. ایـن مملکـت قلـب، 

موطـن اصلـی ماسـت کـه از او دور افتـاده، بـه غربـت مواطـن دنیـا افتادیـم. این 

اسـت یـک معنـا بلکه تمـام معنـای »حـب الوطـن مـن الایـان«.2 

این وطن شـهری است کورا نام نیستاین وطن مصر و عراق و شام نیست
مـدح دنیـا کـی کنـد خیـر الانامزآنکه از دنیاست این اوطان، تمام 

1. محجه البیضاء، ج5، ص26، به نقل از منبر الوسیله ص164.

2. سفینه البحار، ج2، ص668، به نقل از منبر الوسیله ص164.
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آیـا مشـتاق ایـن وطـن اصلـی شـده اید تـا پادشـاه ایـن مصـر ربانی شـوید و 

سـلطنت همیشـگی داشـته باشـید؟ بسـیار خوب؛ پس بیان منـازل او را از بزرگان 

اهـل معرفـت جسـت و جو نماییـد زیـرا کـه در کتـب و کلام خـود، راه او را ارائـه 

می نماینـد امـا: 

این ره که تو می روی به ترکسـتان استترسم نرسی به کعبه  ای اعرابی
بـزرگان اهـل سـلوک گفته انـد: تا آن مصـر ربانـی و موطن اصلی هفـت منزل 

اسـت، امـا تـو یـک قـدم بر نمـی داری؟ چـرا؟ پـای مـا لنگ اسـت، و منـزل بس 

دراز، امـا بـدان، منـازل او مسـافت نـدارد، در کاروانسـرا خوابیـدن و طـی کـردن 
بیابـان نـدارد، از خـود گذشـتن و اراده می خواهـد.1

زحمـت بادیـه، حاجـت نبود در ره عشـق
خواجه! برخیز و برون آی ز خود کامی چند

* * * * *

1. منبرالوسیله، ص162 تا 164 با کمی تصرف. 



 فصل دوم: 
سیر نزول و صعود



ه 
ّ
 44  D هفت شهر عشق و سير الی الل

سیر بشر از عالم علوی به سفلی و از سفلی به علوی
بانـو مجتهـده خانـم امیـن& می فرماید: بـرای ما به طریـق وجدان و برهـان ثابت 

شـده کـه خـدای متعـال به قـدرت کامله و مشـیت تامه خـود روح بشـر را از عالم 

علـوی و روحانـی تنزلاتـی داده تـا اینکـه پـا در ایـن عالـم گـذارده و قریـن مـاده 

گردد. 

و در سـیر ایـن قـوس نـزولِ نفـس بشـر، به اعتبـار جنبـۀ روحانی خـود در هر 

مرتبـه از مراتـب وجـود، مقامـی دارد و بـه نحوی جلـوه می نماید. همیـن طور که 

بـدن جـزء عالـم طبیعیـات و مادیـات به شـمار مـی رود و از وی تغذیـه می نماید، 

روح هـم بایسـتی از عالـم روحانیـات و مجـردات بـه بدن فیض رسـانده باشـد و 

ایـن امـر شـاید اشـاره به همیـن قـول حق تعالی باشـد که بعـد از خلقت بـدن آدم 

فرمـود: »و نفخـت فیـه مـن روحی« یعنـی از روحـی کـه منسـوب به من اسـت در 

آدم دمیـدم و آن از جهـت عظمـت روح اسـت کـه وی را بـه خود منسـوب فرموده 

 . ست ا

پـس از آن کـه تنـزل او بـه پایـان رسـید، دسـت قـدرت، او را در وهلـۀ بعد در 

قـوس صعـودی کـه مطابق حکمت، مشـیت الهـی و قانـون تکامل کـه در دل هر 

ذره ای جـاری اسـت، و نظـام عالـم منـوط به آن اسـت قـرار می دهد و انسـان را به 

طـرف کمـال سـوق می دهـد تـا آن کـه تجلـی خلقـت او را بـه پایـان رسـاند و بـه 

کمـال لایق بـه خود برسـد. 

انسان در قوس صعود
پـس از آن کـه ایـن دوره بـه پایان رسـید، یعنی انسـان از مرتبـه علوی تنـزل نمود تا 

بـه مرکـز خاک رسـید، قـادر متعـال و حکیم مطلـق به دسـت قدرت خـود، وی را 

در قـوس صعـود، از پسـت ترین مرتبـۀ هسـتی بـه  تدریج بـه بلندترین پایـه وجود 

می رسـاند و وی را بـر اوج رفعـت و بزرگـواری صدرنشـین می گردانـد؛ زیـرا کـه 
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بشـر پـس از آن کـه مراحـل طبیعی خـود را به اتمـام رسـانید، هیولا و مـاده جماد 

می شـود و بـه شـکل عناصر ظهـور می نمایـد، و عناصـر نیـز تبدیل به نبات شـده 

و به صـورت نباتـی غـذای انسـان می گردد. سـپس طـی مراحلی نطفـه و جنین در 

رحـم مـادر ظهـور و بروز نمـوده تا آنکه مسـیر تکامـل آن را به پایان رسـاند و خود 

را آمـاده حیـات و زندگـی خـارج نمایـد، و به صـورت طفل ظاهر شـود. 

همچنیـن در ایـن مسـیر، مراحلـی را از کودکـی تـا کهولـت و پیـری بگذرانـد 

تـا آنچـه )از اسـتعداد( در نهـاد وی گـذارده، ظهـور و بـروز نمایـد، و اگـر موفـق 

شـد و سـعادت نصیـب او شـد، از مرتبه بشـری بـه ملکـی و از ملکی بـه ملکوتی 

و از ملکوتـی بـه لاهوتـی، و از رتبـه عبودیـت بـه ربوبیـت خواهـد رسـید؛ یعنـی 

بنـده خالـص و مظهـر و نماینـده صفـات الهـی می گـردد و بـه نوعـی کار خدایی 

می کنـد. 

بـه همیـن صـورت، بشـر طـی طریـق می کند تـا آنکـه پـس از سـیر تکاملی، 

سـرانجام بـه مرکـز وجـود خـود برسـد و در آنجـا آسـایش گیـرد. »آخریـن مرتبـۀ 

کمـال انسـانی و غایـت سـیر وی را معـاد و قیامـت می نامنـد« کـه یکـی از اصول 

عقاید ماسـت و در قرآن و احادیث، بسـیار به آن اشـاره شـده اسـت. ارسـال رسول 

و فرسـتادن کتـب آسـمانی بـرای این اسـت کـه مـردم را به مبـدأ و معاد خود آشـنا 

گردانند. 

 و بـه هـر صـورت، انسـان در هـر یـک از عوالـم ملـک و ملکـوت، مرتبـه و 

مقامـی دارد و دسـت قـدرت ازلی وی را در اطـوار خلقت، گاهی از علو به سـفلی 

فـرود مـی آورد، و گاهـی از مقـام دون بـه بـالا می بـرد تـا آن کـه آنچـه در باطـن 

و حقیقـت وی پنهـان اسـت، آشـکار گـردد و قـدرت کاملـه خـود را بـه جهانیـان 
1 بنماید.

1. معاد یا آخرین سیر بشر، خلاصه ای از ص7 تا 20. 
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تنزل در وجود و هستی
نکتـه قابـل ذکر اینکه، تنـزّل در وجود و هسـتی، معنی و مفهوم خاصّـی دارد. تنزّل 

در وجـود بـه ایـن معنـی نیسـت کـه حقیقتـی و یـا موجـودی از رتبـۀ اصلـی خود 

پاییـن آمـده و مرتبـۀ خـود را از دسـت بدهـد و در رتبه نازلـی قرار گیـرد، به نحوی 

کـه به صـورت یـک حرکـت و سـیر قهقرایی باشـد، بلکـه تنـزّل، چـه در اصطلاح 

قـرآن و چـه در اصطـلاح فلسـفه و عرفان به معنی از دسـت دادن صـورت اصلی و 

جایگزیـن شـدن صـورت نـازل به  جـای صورت اصلی اسـت. 

تنـزّل یک موجـود و یا یک حقیقت از صـورت اصلی و از مرتبـۀ اولیه، عبارت 

اسـت از تجلـی آن موجـود و آن حقیقت در مرتبه نازل و یـا در مراتب نازل. 

وقتـی موجـودی و یـا حقیقتـی در مرتبـۀ پایین تـری تجلـی می کنـد، مرتبـۀ 

اصلـی و صـورت اولیـه آن به جـای خـود محفـوظ اسـت و در عیـن اینکـه همـان 

موجـود و یـا همـان حقیقـت در مرتبـۀ اصلی خـود بوده و صـورت اصلـی خود را 

دارد، در صـورت پایین تـر و در مرتبـه پایین تـری هـم تجلـی می کنـد. 

صـورت بعـدی در حقیقـت، جلـوه ای از صـورت اصلی موجود و یـا حقیقت 

اسـت. ممکـن اسـت موجـودی و یـا حقیقتی نه تنهـا در یـک مرتبۀ نـازل، بلکه در 

مراتـب نـازل متعـددی تجلی کند، یعنـی ممکن اسـت موجودی و یـا حقیقتی در 

مقـام تجلـی، در صورت هـای مختلـف و در مراتب مختلـف نمود پیـدا کند و در 

د و مختلف باشـد. 
ّ

نتیجـه دارای ظواهـر متعد

تجلی در سیر نزولی
مراتـب تجلـی یـک موجـود و یـا یـک حقیقـت، گاهـی در طـول یکدیگـر قـرار 

می گیرنـد و گاهـی در عـرض یکدیگر می باشـند. آنجـا که موجودی و یـا حقیقتی 

در مرتبـه ای تجلـی می کنـد، و بـاز در مرتبـۀ پایین تـر از مرتبۀ اول تجلـی می کند، 

و همین طـور در مرتبـۀ پایین تـر از مرتبـۀ اوّل و دوّم تجلـی می کنـد، بـه اصطـلاح 
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در مراتـب نزولـی سـیر می کنـد و در قوس نزولی حرکـت می کنـد، مراتب تجلی، 

مراتـب طولـی بـوده و در طـول یکدیگرند. 

آنجـا کـه موجـود یـا حقیقتـی در مراتـب مختلفـی کـه در عـرض یکدیگرند، 

و هـر کـدام چهـرۀ خاصـی از آن موجـود و یـا حقیقـت را نشـان می دهـد، تجلـی 

می کنـد، به لحـاظ اینکـه ایـن مراتـب در طـول یکدیگـر قـرار نگرفتـه، بلکـه هـر 

کـدام چهـره ای از چهره هـای آن موجـود یـا حقیقـت را ارائـه می کننـد، مراتـب 

تجلـی، مراتـبِ عرضـی خواهنـد بود. 

ـی یـک موجود، هـر انـدازه که پایین تـر بیاییم بـه همان 
ّ
در مراتـب طولـی تجل

انـدازه چهـرۀ اصلـی و صـورت اولیـۀ موجـود را ضعیف تـر و محدودتـر خواهیـم 

یافـت و بـه عکـس، در اوایـل مراتب طولـی، چهرۀ اصلـی و صـورت اوّلیۀ موجود 

را روشـن تر، بارزتـر و بیشـتر خواهیـم دید. 

 هـر انـدازه بالاتـر برویـم چهـرۀ اصلـی موجـود را بیـش از پیـش یافتـه و با آن 

یات، 
ّ
بیشـتر آشـنا خواهیـم شـد، و اگـر همین طور بـالا برویم و بـه مرتبـه اول تجل

 در ایـن مرتبه چهرۀ اصلـی موجود 
ً
ـی اوّل همـان موجود برسـیم، طبعـا

ّ
یعنـی تجل

را بیشـتر یافتـه و بـا خصوصیـات وجـودی آن بیشـتر مواجـه خواهیم بود. 

ـی را پشـت سـر 
ّ
 اگـر از ایـن مرتبـه هـم بگذریـم، یعنـی همـه مراتـب تجل

بگذاریـم، بـا چهـرۀ اصلـی موجـود و یـا بـا موجـود در رتبـۀ اصلـی آن، مواجـه 

خواهیـم شـد. 

ـی یـک موجـود و یـا یـک 
ّ
بـه عبـارت سـاده تر: تنـزّل عبـارت اسـت از تجل

حقیقـت در مرتبـۀ و یـا مراتـب پایین تـر، بـا محفـوظ بـودن رتبـه اصلـی همـان 

موجـود و همـان حقیقـت. بـه ایـن طریـق متوجـه شـدیم کـه صـورت نـازل یک 

موجـود و یـک حقیقـت و یـا صورت هـای نـازل عبـارت اسـت از، جلـوه و یـا 
جلوه هـای همـان موجـود و همـان حقیقـت.1

1. مقالات، ج1، ص32 و 33. 
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چه بوده ایم و چه شده ایم
مؤلـف کتـاب مقـالات بیان مـی دارد: توجـه اربـاب ذوق و بصیرت را بـه این نکته 

جلـب می کنیـم کـه حجاب بـودن »خود« نازل انسـان نسـبت بـه »خـود« بالاتر 

و »خود« هـای بالاتـر و بالاخـره نسـبت بـه خـود اصلی، معنـی و مفهـوم خاصی 

دارد. 

معنـای ایـن عبـارت ایـن اسـت کـه »خـود« بالاتـر و »خود« هـای بالاتـر و 

 »خـود« اصلـی، از درون »خـود« نـازل سـر می زننـد و ظاهـر می گـردد. 
ً
نهایتـا

بـا کنـار رفتـن حجـاب »خـود« نـازل از درون و باطن آن، »خـود« بالاتـر از آن به 

ظهـور می رسـد. 

 همین طـور بـا کنـار رفتـن هـر حجـاب، »خـود« بالاتـر از درون و باطـن آن 

»خـود« بالاتـر از آن ظاهـر می گـردد، تـا جایـی کـه همـه حجاب هـا کنـار رفته و 

خـودِ اصلـی از درون و باطـن آنها ظاهر شـود و جنبـۀ وجه اللهی انسـان، از باطن 
وجـه الخلقـی وی آشـکار شـده و جنبـۀ وجه اللهـی انسـان، ظاهر می گـردد.1

عارفی گوید: 

زیـر دیـوار وجـود »تـو« تویـی گنـج گهـر
گنـج ظاهـر شـود ار تـو ز میـان بـر خیـزی

تو خود حجاب خودی
»خـود« نـازل انسـان، حجـاب روی »خود« بالاتر اسـت و بـا کنار رفتـن »خود« 

نـازل، حجـاب از روی »خـود« بالاتـر کنار مـی رود و چهره »خود« بالاتر آشـکار 

می شـود و همین طـور هـر »مرتبـه« پائین تـر، نسـبت بـه »مرتبـه« بالاتـر از آن، 

حجـاب روی آن بـوده و بـا کنار رفتـن »مرتبه« پائین تـر، حجـاب از روی »مرتبه« 

بالاتـر کنـار مـی رود و چهـره »مرتبـه« بالاتـر ظاهـر می گـردد و در آخـر بـا کنـار 

1. مقالات، ج1، ص40.
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رفتـن همـه مراتـب، حجاب هـا از روی »مرتبـه« اصلـی انسـان کنـار مـی رود و 

چهـرۀ »مرتبـه« اصلـی انسـان، یـا چهـرۀ اصلی انسـان بـه ظهور می رسـد.1 

حقیقت انسان، ماورای بدن
انسـان یـک »تـن« دارد و یـک »من« کـه حقیقت او همـان »من یا نفس« اوسـت 

و همـۀ ادراکات، مخصـوص و مربـوط به نفس اسـت. 

وقتـی کـه انسـان می گویـد: »خـودم«، ایـن »خـود«، همـان »خـود« واقعی 

اوسـت. دسـت و پا جزء خود واقعی انسـان محسـوب نمی شـود و همـه ادراکات 

مثـل دیـدن، شـنیدن، گفتـن، لمس کـردن و غیـره، مخصـوصِ »من« یـا »نفس« 

اوست. 

ـسِ او متوجـه 
ْ

 بـه  عنـوان مثـال، شـخصی در کلاس درس نشسـته اسـت و نَف

مسـافرتی می شـود که سـال گذشـته انجام داده، همـه آن اتفاقـات را در نفس خود 

حاضـر می یابـد، هرچنـد چشـم و گـوش ظاهـری اش را بـه کلاس آورده، امـا نـه 

بـا چشـم خـود معلـم را می بینـد و نـه بـا گوش خـود صـدای معلـم را می شـنود، 

 معلـم لطیفـه ای می گویـد و بـا خنـده ای کـه دانش آمـوزان کلاس 
ً
تـا اینکـه مثـلا

می کننـد تـازه او بـه خـودش می آیـد و معلـم را می بینـد و صدایـش را می شـنود! و 

بـه هم کلاسـان خـود می گویـد مگـر معلـم چـه گفت؟ 

ایـن نشـان می دهـد گوشـش کـه به طـور طبیعـی می شـنید و چشـمش کـه 

به طـور طبیعـی می دیـد، چـون »مَـنِ« او در کلاس حاضـر نبـود، و در صحنـۀ 

مسـافرت سـال گذشـته حاضـر بـود، نه گوشـش شـنید کـه معلـم چه گفـت، و نه 

چشـمش دیـد کـه معلم چـه حرکاتـی انجـام داد، بـا خندۀ هم کلاسـانش تـازه به 

کلاس آمـد و پرسـید معلـم چـه گفـت؟ 

چـون نفـس شـما در آنجا حاضـر نبـود و توجهش در جـای دیگری بـود؛ این 

1. همان، ج1، ص40. 
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چشـم بـا اینکـه بـه سـوی معلم بـود، ولـی ندیـد. یعنـی در واقع »مـنِ« انسـان با 

چشـم می بینـد، نـه اینکـه چشـم به خـودی خـود بیننده باشـد یـا در مـورد گوش 

هـم همین طور اسـت. 

پـس در عیـن اینکه »مَنِ« انسـان به وسـیله گوش می شـنود و به وسـیله چشـم 

می بینـد، امـا اگـر خـودِ »من« یـا نفـس انسـان در صحنه نباشـد و متوجـه صحنۀ 

دیگـر بشـود، دیگـر نـه گوش می شـنود و نه چشـم می بینـد، هرچند هـر دوی آنها 

سـالم باشـند و کار طبیعی خودشـان را انجـام دهند. 

گاهـی چشـم انسـان بـاز اسـت اما چـون توجـه مـنِ او در جای دیگر اسـت، 

چیـزی را نمی بینـد! بـه تعبیـر فیزیولوژیسـت ها، مکانیسـم دیـدن انجام می شـود 

امـا انسـان چیـزی را نمی بیند، چـون از نظـر فیزیولـوژی و زیست شناسـی، دیدن 

بـه ایـن صـورت انجـام می شـود کـه ابتـدا نور بـه شـیِ خارجـی می تابـد، بعد در 

چشـم انسـان منعکـس می شـود و عدسـیِ چشـم بـا تطابقـی کـه انجـام می دهد 

باعـث می گـردد تـا تصویر شـی خارجـی روی لکـه زرد شـبکیه بیفتد. پـس از آن 

بـا تحریـکات عصبـی آثـار آن تصویـر از روی لکه زرد به وسـیله اعصـاب بینایی 

بـه مراکـز بینایـی مغز منتقـل می گـردد؛ در چنین حالی انسـان آن شـی را می بیند.

اگـر در همیـن هنـگام »نفـس یـا مـنِ شـخص« در عالم خـود متوجـه صحنۀ 

دیگـری شـود، دیگـر چشـم انسـان آن شـی را - بـا آنکـه تصویـرش روی لکه زرد 

افتـاده اسـت - نمی بینـد، چـون آن »مـن« انسـان کـه بـا سیسـتم بینایـی یعنـی 

عدسـی، شـبکیه، لکـه زرد، اعصـاب بینایی و مغز، آن شـی را می دیـد، در صحنه 

حاضـر نیسـت! و از ایـن تجربـه متوجـه می شـویم همـه ادراکات، مخصـوص 

»مـن« یـا »نفس« انسـان اسـت. 

در حقیقـت این »من« انسـان اسـت که می بینـد. در مورد شـنیدن هم موضوع 

از همیـن قـرار اسـت کـه وقتـی شـیِ خارجـی مرتعـش می شـود، این ارتعـاش از 

طریـق هـوا بـه گـوش خارجـی و بعـد بـه گـوش میانی و سـپس بـه گـوش داخلی 
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می رسـد و از آنجـا بـه وسـیله اعصاب شـنوایی بـه مراکز شـنوایی در مغـز می رود 

و عمـل شـنیدن صـورت می گیرد. 

»من« انسان ربطی به »تن« او ندارد 
همان طـور کـه »من« انسـان به »تـن« او ربطی نـدارد و »منِ« انسـان، فقط »من« 

انسـان اسـت، »مـن« انسـان ربطـی بـه زن یـا مرد بـودن و یـا کوتـاه قد یـا بلندقد 

بـودن انسـان هـم نـدارد. زن دارای »تنـی« زنانه اسـت و می گوید: »مـن«؛ و مرد 

دارای »تنـی« مردانـه اسـت و بـاز هم می گویـد: »من«. 

پـس حقیقـت و »نفـسِ« زن و مـرد، همان »من« آن هاسـت که نه زن اسـت و 

نـه مـرد اسـت، و نفس، نـه  تنهـا زن و مرد بـودن برایش معنـی ندارد، حتـی ناقص 

الخلقـه بـودن هـم ربطـی به »منِ« انسـان نـدارد و مربوط به تنِ انسـان اسـت. 

 قـرآن می فرمایـد: »وَنفَْـسٍ وَمَـا سَـوَّاهَا«1 یعنـی سـوگند بـه نفـس و آنچـه 

موجـب تعـادل آن شـد. در ایـن آیـه، سـخن از تعـادل نفـس اسـت و لـذا می توان 

گفـت: »مـن« انسـان، نقص بـردار نیسـت! حتـی اگـر یـک نفـر دارای »بدنـی« 

ناقـص باشـد بـاز هم »مـن« او ناقص نیسـت، چـون »مـن« او ربطی بـه »تن« او 

 »بدن« فرسـوده 
ِّ

نـدارد. »مـن« انسـان در هـر صورت »من« اسـت. حتی اگـر کل

شـود، »تـن« فرسـوده شـده اسـت امـا »مـن« بـه آن معنـا کـه تـن فرسـوده و پیـر 

می شـود، پیـر و فرسـوده نمی گـردد. 

پـس همانطـور کـه »مـن« انسـان، نـه مـرد اسـت و نـه زن، نـه بلنـد اسـت و 

نـه کوتـاه؛ ناقص الخلقـه هـم نیسـت، ناقص الخلقـه بـودن مربـوط بـه تن انسـان 

اسـت، چـون شـرایط پـرورش تـن در دورۀ جنینـی به طور کامـل فراهم نشـده و یا 

رشـد بـدن در آن مرحلـه بـا مانعی روبـه رو بوده، در نتیجـه تنِ جنیـن به طور کامل 

رشـد نکرده اسـت. 

1. شمس، 7. 
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تن یا من، کدام می خوابد؟ 
انسـان بـدون هیـچ برهـان و اسـتدلال، خـود را حـس می کنـد و دسـت و پایش را 

عیـن خـود نمی دانـد، به خصـوص این مسـأله در خواب روشـن تر و محسـوس تر 

اسـت، چـرا که مـا در خـواب در هنگامی کـه بدنمـان در رختخواب اسـت، خود 

 خواب 
ً
را در همـان جایـی کـه خـواب می بینیـم می یابیم و نـه در رختخواب. مثـلا

 هـم خودمان هسـتیم کـه در باغیـم و حس 
ً
می بینیـم کـه در باغـی هسـتیم و واقعـا

نمی کنیـم خودمان همان گوشـت و اسـتخوان ها هسـتیم که در رختخواب اسـت. 

یـا وقتـی کـه خواب می بینیـم در خیابان هسـتیم و ماشـینی می خواهد مـا را زیر 

بگیـرد، خـود را در وسـطِ خیابـان حـس می کنیـم. بـه جهـت اینکه حقیقت انسـان 

همـان نفـس اوسـت، وقتی عضـوی از بـدن او کم شـد، احسـاس نمی کنـد »مَنِ« 

او کـم شـده اسـت، چـرا که تن انسـان در حقیقـت او دخالت نـدارد، و با کـم و زیاد 

شـدن تـنِ انسـان، حقیقـتِ انسـان تغییر نمی کنـد، بلکه »تـن« ابزار نفس اسـت. 

 ایـن کـه گفتـه می شـود همـه ادراکات، مخصـوص نفس اسـت؛ یعنـی نفس 

انسـان شنواسـت، منتهـا در عالـم مـاده به وسـیله گـوش می شـنود و نفس انسـان 

بیناسـت، منتهـا در عالـم مـاده بـه وسـیله چشـم می بینـد. ملاحظـه کرده ایـد کـه 

 در 
ً
در هنـگام خـواب دیـدن، چشـم داریـد و حتـی چیز هایـی را می بینید که بعـدا

عالـم بیـداری خواهیـد دیـد. می فرماید: 

وز فلک تابان و تن درجامه خوابمَـردْ خفتـه، روحِ او چـون آفتاب
یا اینکه ملاحظه کرده اید: 

گاهـی کـه نفـس نظـر به گوینـده نـدارد و نظـرش در جـای دیگر اسـت، همه 

فعـل و انفعـال شـنوایی از نظـر فیزیولـوژی و قوانیـن مـادی بـدن انجام می شـود، 

ولـی شـخص سـخنان گوینده را نمی شـنود. چـرا؟ چون نفس اسـت کـه با گوش 

می شـنود و لـذا وقتـی نفـس در صحنه نیسـت، گوش نمی شـنود. پـس می گوییم 

»همـه ادراکات مخصـوص نفس اسـت« یعنی: 
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پرتو آتـــش بود در آب جـــوشپرتو روح است، نطق و چشم و گوش
در هنـگام بیهوشـی هـم کـه نفـس از بـدن خـارج می شـود، دیگـر آن پـاره 

کردن هـای دکتـر جـرّاح موجـب آزار انسـان نمی شـود، چـون نفـس کـه ادراکاتی 

مثـل حـس کـردن، دیـدن و شـنیدن همـه مربـوط بـه اوسـت، از بدن خارج شـده 

 . ست ا

حضور نفس در شرایط فوق زمان و مکان 
در موقـع خـواب دیـدن، به خصـوص در رؤیـای صادقـه، در عیـن اینکـه بـدن و 

جسـمِ مـا در رختخـواب اسـت، خـود مـا در صحنه هایـی حاضـر می شـویم کـه 

 همـان صحنه هـا در عالـم مـاده حادث می گـردد. یعنـی ما بدون این جسـم 
ً
بعـدا

و بـدن در صحنه هایـی واقعـی حاضـر می شـویم. 

نکتـه ای کـه در مـورد رؤیـای صادقـه بـرای ما روشـن می شـود این اسـت که 

نفـس انسـان بـدون ایـن »بـدن«، در صحنه هایـی حاضـر می شـود کـه هنـوز آن 

صحنه هـا را بـا چشـمِ سـرِ خود ندیـده و زمانی کـه با آن صحنـه روبه رو شـد، تازه 

یـادش می آیـد کـه آن را در خـواب دیده اسـت. 

یـا در فکـر فـرو مـی رود کـه گویـا ایـن صحنـه یـا صحنه هـا را در جایـی دیده 

اسـت، ولـی مسـأله را دنبـال نمی کنـد تـا متوجـه شـود در خـواب بـا ایـن صحنه 

روبـه رو بوده اسـت. یعنـی نفس وقتـی از بدن خارج شـد، دیگـر محدودیت های 

زمانـی و مکانـی را ندارد. 

 بـه عنـوان مثـال انسـان در خـواب هـم مثـل بیـداری، همـواره بـا پدیده هایی 

از جنـس همـان عالـم روبه روسـت، منتهـا مثـل بیـداری که همـه آنچه را انسـان 

در طـول روز می بینـد بـه خاطـرش نمی مانـد، در خـواب هـم فقـط منظره هـا و یا 

گفته هایـی بـه یـادش می مانـد کـه برایـش مهم باشـد. 

بـه هرحـال از طریـق رؤیـای صادقـه، متوجـه می شـویم کـه هم اصل انسـان 
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غیـر بـدن اوسـت و هم این بُعـد اصیل، از زمـان و مکان آزاد اسـت و ایـن بدن در 

واقـع سـایۀ آن نفس محسـوب می شـود. 

اگـر انسـان خـود را همیـن بـدن بپنـدارد همـه فرصت هایـی را که بـرای بارور 

کـردن جان اسـت، از دسـت می دهد و بـدون سـرمایه واقعی از ایـن جهان رخت 

برخواهـد بسـت؛ به طـوری که گفته شـده: 

ایـن بـدن، سـایۀ مـرغ روح اسـت و اگـر تمـام توجه انسـان بـه بدنش باشـد، 

عـلاوه برایـن کـه هیچ سـرمایه ای بـرای او نمی ماند، بـه روح خود نیز جفـا کرده و 

رشـد لازم را برایـش فراهـم ننموده اسـت. 

تن در قبضۀ »من« 
»تـن« در قبضـۀ »من« اسـت و در حقیقتِ انسـان دخالت ندارد. بـه همین جهت 

ر می شـود. 
ّ
رات »نفس« متأث

ّ
هـم »تنِ« انسـان از حـالات و تأث

همـواره شـما متوجه ایـد حـالات روحـی کـه مربـوط بـه نفـس اسـت بـر تن 

اثـر می گـذارد، مثـل ترسـیدن کـه مربـوط به روح اسـت، ولـی در بدن هـم ظهور 

 شـما در خـواب می بینید کـه از کوهی سـقوط کردیـد و همچنان 
ً
می کنـد. یـا مثلا

بـه طـرف پاییـن می غلتیـد. فـردا صبـح کـه بیـدار شـدید احسـاس می کنیـد بدن 

شـما هـم کوفتگی و خسـتگی پیـدا کرده اسـت. با اینکه آن سـقوط مربـوط به این 

بـدن شـما نبود، ولـی حـالات »مَـن« در تن ظهـور کرد. 

یـا وقتـی در خـواب دعـوا می کنید، ضربان قلب بدنی مسـتقر در قفسـۀ سـینه 

شـما نیـز از حـد طبیعی بیشـتر می شـود، درحالی که علـت افزایش ضربـان قلب، 

فعالیـت بیـش از حـد ماهیچه هاسـت، ولی بـا اینکـه ماهیچه ها به طـور عادی در 

رختخـواب بوده انـد، چـون نفـس دعـوا می کند، »تـن« واکنـش نشـان می دهد و 

ضربـان قلبِ بدنی تشـدید می شـود. 

یعنـی حکـمِ »مـن«، بـر »تـن« ظاهـر می شـود، و ایـن نشـان می دهـد کـه 
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حاکـم اصلـی در همـه فعـل و انفعالات »من« اسـت و تـن، تحت تأثیـر »من« 

 1 باشد.

ذات انسان نمی میرد
ممکـن اسـت ایـن سـؤال برایتـان مطـرح باشـد کـه در هنگام خـواب چـه چیزی 

واقـع می شـود؟ آیـا اینکـه انسـان می خوابـد بـه معنـای آن اسـت کـه از صحنـۀ 

فعالیـت و زندگـی بـه حاشـیه مـی رود و بی عمـل می شـود یـا از عالمـی بـه عالـم 

دیگـر منتقـل می گـردد؟ 

اگـر متوجـه باشـیم ذات انسـان مجـرد اسـت و مجـرد فناپذیر نیسـت، از این 

رو نمی شـود در مرحلـه ای بـه حاشـیه بـرود، همین طور کـه آب به  عنـوان ذاتی که 

عیـنِ  تری اسـت نمی شـود در مرحله ای خشـک باشـد. 

نفـس انسـان کـه عامـل حیـات بدن اسـت، خـودش حیـات محض اسـت و 

تجلـی حیـات مطلـق الهـی اسـت، پـس نمی شـود از نظر حیـات و هوشـیاری به 

حاشـیه بـرود و چُـرت بزنـد و یـا بخوابد. مگـر می شـود آب که  تری، جـزء ذاتش 

اسـت خشـک شـود تا بگوئیـم حیات انسـان که جـزء ذات نفـس ناطقه اسـت از 

بیـن مـی رود؟ آری ممکـن اسـت آب بخـار شـود و به صورت بخـار در هـوا ادامۀ 

وجـود دهـد، ولـی چـون ذاتِ  تـری اسـت، معنی نمی دهد خشـک شـود. 

حیـات، ذاتی انسـان اسـت ولی ذاتی بدن نیسـت، پس می شـود انسـان بدون 

بـدن باشـد و بـه حیـات خـود ادامـه دهـد. بـه همین جهـت انسـان هیـچ وقت نه 

می خوابـد و نـه چُـرت می زنـد. انسـان خلیفـۀ خدایی اسـت که قـرآن در موردش 

می فرمایـد: »لاتأَخـُذُهُ سِـنةٌَ وَ لا نـَوْمٌ«2 نـه چـرت می زنـد و نـه می خوابـد. انسـان 

هیـچ وقـت - بـه معنـای نابـود شـدن - نمی میـرد بلکـه می بیند کـه می میرد. 

1. ده نکته از معرفت نفس، و آشتی با خدا از مجموعه آثار استاد طاهرزاده )حیات طیبه (.

2. بقره، 255. 
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                                        درد جدایی از نیستان انا لله

از نفیرم مرد و زن نالیده انداز نیسـتان تا مرا ببریده اند
نِیِسـتان یعنـی مقـام کلـی عالم معنا کـه زمان و مـکان در آنجا نیسـت، مقامی 

کـه در آنجـا همـۀ نی هـا، یـک نـی هسـتند! و همـه انسـان ها در آنجـا به عنـوان 

حقیقـت انسـانیّت مسـتقر بوده انـد، در آنجـا انسـانیّتِ مطلـق در صحنه اسـت. 

ولـی انسـانِ جـدا شـده از آن مقـام، از درد جدایی از نِیِسـتان، به هـر جمعیتی 

نـالان می شـود، چـون بی خـدا شـده اسـت! و از آن مقـام حقیقـی خود، کـه خود 

بـود و خـدا، فاصلـه گرفتـه اسـت، بعـد می گویـد: همـه ناله هـا و فریاد هـای من 

قصـه بی خدایـی اسـت، ولـی کسـی حقیقـت ناله های مـرا نمی شناسـد. 

از درون مـن نجسـت اسـرار منهر کسی از ظن خود شد یار من
 » مـردم مـرا درسـت تحلیل نمی کننـد چـون نمی دانند مـن از نیسـتانِ »انِـّا للهِّ

 با آنهـا زندگـی می کنم. 
ً
جـدا شـده ام. فکـر می کننـد همین هسـتم کـه فعـلا

بقَِـدَرٍ  إلاَّ  نُنَِّلـُهُ  وَمَـا  خَزاَئنِـُهُ  عِندَنـَا  إلاَّ  شَیْءٍ  مِّـنْ  إِن  »وَ  می فرمایـد:  خداونـد 
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مَّعْلـُومٍ« هیـچ چیـز نیسـت مگـر آنکـه خزینه هـای آن چیـز نـزد ماسـت، و نازل 

نکردیـم مگـر بـه انـدازه ای محـدود و معلومـی از آن. پـس خزینۀ همه چیـز حتّی 

خزینه وجود شـما پیش خداسـت چـون می فرمایـد: »عِنْدَنـَا«! یعنی مقام انسـان 

در ابتـدا مقـام وصـل بـه حـق بوده اسـت. 

 بعـد بـه ایـن دنیـا آمـده اسـت و گـم شـده اسـت! و حـالا راه نجاتـش »الِیَـْهِ 

راَجِعُـون« اسـت. یعنـی انسـان بایـد بـه خـدا برگـردد و در غیـر ایـن صـورت در 

ایـن دنیـا متحیـر و سـردرگم اسـت و احسـاس پوچـی و بیهودگـی می کنـد، چون 

صالـش را از مقـام خزینـه  کـه نـزد خـدا بـوده، بریـده اسـت. 
ّ
ات

هـر انسـانی دارای یـک »تـن« و یـک »جـان«، و یـک »جـانِ جـان« و یـک 

»جـانِ جـانِ جـان« اسـت. »تـنِ« هرکـس که برایش مشـخص اسـت، »مـن« او 

همـان »جـان« او یـا نفـس حیوانی اوسـت، کـه عامل حیـات و زنده بودن اسـت، 

»فطـرت« او همـان »جـانِ جـانِ« اوسـت کـه فـوق گرایش هـای غریـزی، طالب 

خداونـد اسـت و نظـر به خـدا دارد، و »خدا«، »جانِ جانِ جانِ« انسـان ها اسـت! 

 : گفت

ای جـانِ جـانِ جانـم، تو جـانِ جـانِ جانی
بیـرون ز جـان چه باشـد، تو آنـی و نه آنی

توجـه انسـان در نمـاز بایـد بـه جانانـش باشـد و بـا توجـه بـه جانانـش که در 

عمـق جـان و فطـرت اوسـت، اذکار نمـاز را بـه زبـان آورد. خـدا همـه جا هسـت 

ولـی در عمق جان انسـان ظهـور خـاص دارد و هرچه انسـان از حجاب ها و توجه 

بـه غیـر بگـذرد، بـه او نزدیک تـر می شـود. اگـر انسـان محدودیت ها را ر هـا کند، 

بـه »مطلـق« نظـر می کند. 

میـز و صندلـی و پسـت و مقـام و دنیـا، امـور محـدودی هسـتند. اگـر کسـی 

بگویـد: »مـن آن هسـتم که پـدرم پولدار اسـت« متوجه نیسـت که پـدر او تنها در 

رابطـه بـا »تـن« او، پـدر اوسـت! بـه عبـارت دیگـر روح او را که حقیقت اوسـت، 
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پـدرش ایجـاد نکـرده اسـت، بلکـه تـن پـدر او بسـتر شـکل گیری »تـن« او شـده 

اسـت. »مـن« انسـان، همانـی اسـت کـه خداونـد دربـاره آن فرمـود: چـون بدن 

انسـان آمـاده شـد تـا روح در آن دمیـده شـود،  »نفََخـَتُ فِیـهِ مِـن روحِ«1 از روح 

خـودم در او دمیـدم، پـس روح از آنِ خداسـت. 

 و اگـر کسـی می گویـد پـدر مـن پولدار اسـت، پـدرِ »تـن« او، پولدار اسـت! 

کسـی هـم که بگویـد: »من قهرمـان کاراته ام!« متوجه نیسـت که »تـن« او قهرمان 

کاراتـه اسـت و »خود« او فقط »هسـت«. 

وقتی از طریق شـناخت خود توانسـتیم »هسـت« را بفهمیم، متوجه می شـویم 

معنـای اینکـه گفته می شـود خداوند هسـتی مطلق اسـت بـه چه معناسـت، دیگر 

نمی گوییـم خـدا چیسـت؟ چـون خـدا فقـط هسـت و هـر هسـتی جلـوه ای از 

هسـتی اوسـت، او چیسـتی نـدارد و لـذا قـرآن فرمـود: »لیَـْسَ کَمِثلْـِهِ شَیءٌ«2 او 

شـبیه هیـچ چیـزی نیسـت. چـون فقط »هسـت«! خـدا شـکل نـدارد، همان طور 

کـه »منِ« انسـان، بی شـکل اسـت. حقیقـت »نفس« همان »هسـتی« آن اسـت. 

 ایـن »هسـتی« چنان اسـت که کسـی نمی توانـد از آن فـرار کند، چون کسـی 

از هسـتی خـود نمی توانـد جـدا باشـد. هسـتی مـا کـه همان نفـس ماسـت دارای 

خیـال و خصوصیـات عقلـی و سـایر قواسـت و بـه این جهت اسـت که انسـان از 

خیـال خـود نمی توانـد جـدا شـود، چون خیـال مربـوط به نفس انسـان اسـت که 

همـان هسـتی او اسـت. گفت: 

هر کجا که می گریزی با تو هسـتچون خیالی آمد و در تو نشست
یا بخسـبی تـا از آن بیـرون جَهیتو نتانـی زان خیالت وارهی

حـال بـاز گردیـد بـه نـگاه بـه خودتـان. »خـود« انسـان چیسـت؟ جـواب 

ایـن اسـت کـه فقـط »هسـت«. پس خـدا چیسـت؟ خـدا فقـط »هسـت«. منتها 

1. حجر، 29.

2. شوری، 11. 
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: هسـت همۀ 
ً
تفـاوت هسـتِ خدا با هسـتِ بقیـۀ موجـودات در این اسـت که اولا

موجـودات از خداسـت. 

: هسـتِ خـدا، شـدیدترین هست هاسـت. آیـا آیـه »لَیـسَ کَمِثلْـِهِ شَءِ« 
ً
ثانیـا

می گویـد خـدا »نیسـت؟!« یـا می فرماید: هیـچ چیز ماننـد او نیسـت؟ یعنی مثل 

میـز، صندلـی و پرتقـال نیسـت. چـون میز، صندلـی و پرتقال، چیسـتی هسـتند و 

خـدا فقط »هسـت«. 

رابطه خدا با موجودات 
مثالـی بـرای روشـن شـدن مطلـب: رابطـۀ وجـود دنیـا و خـدا مثـل رابطـه بینایی 

و »مـن« انسـان اسـت، دنیـا خـدا نیسـت اما جـدا از خـدا هـم نیسـت! بینایی از 

»مـن« اسـت و مـنِ انسـان در محل چشـم با صفـت بینایـی ظاهر می شـود، ولی 

»مـنِ« انسـان، عیـن بینایی او نیسـت. 

 دنیـا از خداسـت، اسـما و صفـات الهـی بـه  صـورت مخلوقـات مختلـف 

تجلـی می کننـد امـا هیچ کـدام از آنها خدا نیسـتند. مثـل آن که شـنوایی از »من« 

اسـت و نفـسِ انسـان در محـل گـوش بـه صفـت شـنوایی ظاهـر می شـود، ولـی 

»من« انسـان، شـنوایی نیسـت. 

دنیـا جلـوه اسـما و صفات خداسـت، ولـی خدا نیسـت. مثل قوای شـنوایی و 

بینایـی کـه آیـات و نشـانه های »من« انسـان اسـت، همان طـور همه عالـم، آیات 

و نشـانه های اسـما و صفـات الهـی اسـت و هیچ کـدام از آنهـا هم خدا نیسـتند! 

خـدا فقـط »هسـت« امـا دنیـا بـه معنای کـوه، دریـا و دشـت، چیسـتی هایی 

هسـتند کـه بـه خـودی خـود نیسـتند بلکه به هسـتی ای کـه خداونـد به آنهـا داده، 

هسـت شـده اند، منتهـا آن هسـتْ بـه صورت هـای کـوه و دریـا و دشـت در آمده، 

پـس آنچـه به واقـع در رابطـه بـا کـوه و دریـا و دشـت هسـت، همـان »هسـت« 

آن هاسـت و نـه جنبـۀ کـوه، دریـا و دشـت بـودن آنها. 
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 همان هسـتی اند کـه خدا بـه آنها داده اسـت ولی خـودِ خدا، 
ّ

چـون اینهـا حـد

 نـدارد. قـوۀ بینایـی و شـنوایی مـا چیـزی نیسـت جـز همـان نفـس ما کـه به 
ّ

حـد

 خـاص در چشـم و گوش جلـوه کرده اسـت و لـذا در ذات 
ّ

صفـت خـاص یـا حـد

 خاصی. 
ّ

خـود چیـزی نیسـتند جـز همان نفـس انسـان در حـد

 
ّ

 نـدارد امـا نسـبت بـه عالـم برتـر حد
ّ

»مـن« انسـان نسـبت بـه »تـن« او حـد

ی نـدارد، مثـل نـور بی رنـگ که نسـبت به نور 
ّ

دارد، ولـی خداونـد هیچ گونـه حـد

ی نـدارد، بـا آنکـه نور سـبز نـور اسـت ولی با 
ّ

زرد و سـبز و قرمـز، هیچ گونـه حـد

محدودیـت سـبز بودن. سـبز بـودن، چیسـتی آن نور اسـت. 

نفس انسان خارج از محدودیت مذکر یا مؤنث 
گفتیـم کـه مَـنِ انسـان فقـط هسـت، و »چیسـتی« نـدارد، چـون چیسـتی از 

محدودیـت موجـود ظاهـر می شـود ولی نفس انسـان خـارج از محدودیـت زن و 

مـرد بـودن و غیـره می باشـد، فقط »هسـت«. خـودش، خودش اسـت. کسـی که 

گاه به دنبـال نگاه بـه محدودیت های  می پرسـد: »من چه کسـی هسـتم«، ناخـودآ

خـودش می باشـد، و غافـل اسـت کـه او فقط »هسـت«. 

یـد فلانی دانشـجو اسـت و فکـر کند کـه نظر بـه حقیقت او   اگـر کسـی بگو

دارد، اشـتباه کـرده اسـت، چـون دانشـجو بـودن یـک اعتبـار در اجتماع اسـت. 

مدیـر بـودن و رئیـس بودن هم در رابطـه با اجتمـاع معنا می دهد، مثـل پدر بودن 

کـه در رابطـه بـا فرزنـد معنـا می یابـد، بـه طـوری کـه اگـر کسـی فرزند نداشـته 

باشـد پـدر هـم نخواهـد بـود! دانشـجو بـودن هـم در رابطـه بـا یـک مجموعـه 

قراردادهاسـت. اگـر درس هایـی را بخواننـد و در کنکـور قبـول شـوند، دانشـجو 

می شـوند! ایـن قرارداد هـا هیـچ ربطـی بـه حقیقت انسـان نـدارد، چنان چـه اگر 

دانشـگاه یـا جامعـه ای وجـود نداشـت هیچ کـس دانشـجو محسـوب نمی شـد، 

همـۀ ایـن مسـائل در رابطـه با »تن« انسـان اسـت؛ »من« انسـان، خـارج از این 



 D  61   وخا اوه / ب؟م ؟وو  سير ریوه و د  ؟  

وصف هـا، فقـط »هسـت« و جدی تریـن چیـز برای انسـان این اسـت کـه بداند 

»خـود«ش فقط هسـت. 

»مـنِ« انسـان، فقـط »هسـت« و بـرای حفـظ ایـن هسـت بایـد بـا »هسـتی 

مطلـق« - کـه خداسـت - در ارتبـاط باشـد. جایـگاه عبـادات نیز از همیـن نقطه 

شـروع می شـود، اتصال هسـتِ خود به هسـتیِ مطلق، اخـذ وجود و کمـال از او، 

مثـل نـور خورشـید کـه بـه خورشـید متصـل اسـت و از او وجـود و نـور می گیرد، 

اگـر اتصـال نـور از خورشـید از بیـن بـرود، نـه دیگـر نـور دارند و نـه وجود. 

 »هسـت« انسـان تجلی نازل »هسـتِ« خداست و محال اسـت که »هستِ« 

خـدا از »هسـتِ« انسـان غفلـت کنـد. چـون تجلی خـودش اسـت. اما انسـان با 

توجـه بـه »چیسـتی« ها از »هسـتِ مطلـق« غافـل می شـود، و در ایـن حالـت، 

خـودش بـرای خـود یک خـدا می سـازد! چـون به جـای نظر به هسـت مطلـق، به 

چیسـتی ها نظـر می کنـد. 

حقیقـت انسـان، فقـط هسـت و به »هسـتی مطلق« متصل اسـت. »هسـتِ« 

خـدا، در منظـر »هسـتِ« انسـان اسـت، نـه در منظـر فکـرِ انسـان. مـا از دریچۀ 

هسـتِ خـود می توانیـم هسـتِ مطلـق را روبـه روی خـود بیابیـم. در ایـن حالـت 

اسـت کـه می تـوان گفت: 

کـی رفتـه ای ز دل کـه تمنـا کنـم تـو را؟
کـی بـوده ای نهفتـه کـه پیـدا کنم تـو را؟

غیبـت نکـرده ای کـه شـوم طالـب حضور
پنهـان نبـوده ای کـه هویـدا کنـم تـو را

بـا صـد هـزار جلـوه بـرون آمـدی کـه من
را تـو  تماشـا کنـم  بـا صـد هـزار دیـده 

این مباحث، شـنیدنی نیسـت؛ چشـیدنی اسـت. باید آنها را در خود احساس 

کنیـم. اگـر انسـان بفهمـد و ببینـد که »هسـتِ« او پرتو هسـتِ خداسـت و بفهمد 
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خـدا فقـط »هسـت«، این را نیـز خواهد فهمید که هرچه هسـت از »هسـتِ« حق 

 »حقّ« همان »هسـت« فارسـی اسـت کـه معرب شـده، همان طور 
ً
اسـت. اصـلا

که »is« در انگلیسـی با هسـت فارسـی هماهنگ اسـت. تـا وقتی ذهن مـا گرفتار 

 بـدون آن 
ً
سـایۀ چیستی هاسـت، قلـب مـا نمی توانـد با خـدا روبه رو شـود و عملا

کـه بدانیم بـا نور خـدا زندگـی نمی کنیم.1

* * * * *

1. استاد طاهر زاده )حیات طیبه(. 



 فصل سوم:
 سیر انسان حرکتی از خود به سوی خود

سـیر انسـان حرکتـی از خـود و در خـود و بـه سـوی خـود اسـت. به بیان سـاده 

و روشـن تر: حرکـت در مراتـب ذات خـود. در حقیقـت، ایـن حرکـت و سـیر 

انسـان جـز حرکـت و سـفر در مراتـب ذات خـود، و جـز حرکـت و سـفر در 

مراتـب وجـودی خـود چیـز دیگـری نیسـت. بـه تعبیـر دقیق تـر، ایـن سـیر و 

حرکـت، جـز سـیر و حرکـت در »خود« چیـز دیگری نیسـت؛ زیرا ایـن مراتب 

کـه انسـان در آنهـا حرکـت می کنـد، مراتـب خـود او و صورت هایـی از خـود 

 . ست و ا

و اگـر دقـت بیشـتری کنیـم، خواهیـم یافت کـه حرکت و سـیر انسـان حرکتی 

اسـت از خـود و در خـود و بـه سـوی خود. و بـه تعبیر دیگـر فرار از »خود« اسـت 

بـه سـوی »خـود«، و فـرار از »خود« نازل اسـت به سـوی »خود« بالاتـر، و به یک 

تعبیـر، دسـت برداشـتن از »خود« برای رسـیدن به »خود« اسـت. 

و اگـر دقـت را عمیق تـر کنیـم، بـه این حقیقـت هم نایل می شـویم کـه نجات 

یافتـن از »خـود« نـازل، شـرط رسـیدن بـه »خـود« بالاتـر و راه رسـیدن بـه آن 

می باشـد و بـا حفـظ »خود« نـازل، به خـودِ بالاتر نمی شـود دسـت یافـت. یعنی 

»خـود« نـازل، حجـاب »خـود« عالی اسـت. 

بـه بیـان روشـن تر »خـود« نازل کـه محجـوب از حق اسـت، حجـاب »خود 
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اصلـی« اسـت کـه محجـوب از حـق نبـوده و فاصلـه ای بیـنِ او بـه حضـرت حق 

نیسـت و شـاهد وجـه اللـه و فانی در آن اسـت. 

انسـان بـا نجـات یافتـن از خـودِ نـازل، و خود هـای بالاتـر از آن، و با رسـیدن 

بـه »خـود« اصلـی و نایـل شـدن به منزلـت اولیـه، ناظر بـه »وجـه الله« گشـته و 

بـه یـک نظر خـود »وجـه اللـه« می گـردد. به بیـان حضرت علـی× کـه فرمود: 
»مـن عـرف نفسـه عرف ربـه« ناظـر به همیـن حقیقت اسـت.1

میان عاشـق و معشـوق هیچ حائل نیسـت
تو خود حجاب خودی حافظ از میان برخیز

مبـادا از آیـات و اخبـار قـوس نـزول و صعود این برداشـت شـود و همچنین از 

 جسـم، نفس شـد حتی 
ً
کلمـات حکمـای راسـخین در قوس صعود و عروج، مثلا

پـس از مـردن، و نفس عقل شـد و هکذا تا رسـید به عقل مسـتفاد و عقـل بالفعل، 

، پـس رجوع بـه مبدا خـود نمـود و عقل فعال شـد، یعنـی، مراتب 
ً
ثـمّ عقـل فعـالا

دون را ر هـا کـرده و در آخـر سـفر و منتهـی العروج، عقلِ صرف شـد! 

ایـن طـور نیسـت که مسـتلزم اباطیـل بلکه مسـتلزم کفـر و الحاد اسـت که از 

آن جملـه این اسـت کـه معاد، فقـط بایـد روحانی باشـد! بلکه مقصود این اسـت 

کـه از مرتبـه دون، صعـود بـه مرتبه عالـی نموده با دارا بـودن مرتبـه دون، و هکذا تا 

منتهـی المراتـب که رسـید، جمع مراتـب را دارد و حـاوی جمیع کمالات گشـته، 

از ایـن رو معاد جسـمانی، نفسـانی و روحانی اسـت؛ یعنی، انسـان جمیع مراتب 

را در معـادش دارد، و لبریـز از لذات جسـمانی، نفسـانی و روحانی اسـت. 

از ایـن رو، در کلام خـدا و انبیـا و معصومیـن بـه هیـچ وجـه اختـلاف وجـود 

نـدارد، بلکـه تمـام انبیـا و معصومیـن، مطلـب آنهـا واحـد و کلامهـم یکشـف 

بعض هـا عـن بعـض. تمـام اختلاف هـا از بدفهمـی ماسـت.2 

1. مقالات، ج1، ص39. 

2. منبر الوسیله، ص185.
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حجاب های نورانی و ظلمانی
ایـن حقیقـت بر ما روشـن شـد کـه انسـان در تنزّل خـود از مرتبـۀ اصلی بـه مرتبۀ 

نـازل دنیـوی، مراتـب و منـازل متعـددی را طی می کنـد و در هر مرتبـه و هر منزل، 

پوشـیده بـه حجاب هایـی می گـردد و در منـزل اخیـر کـه در بـدن مـادی جلوه گـر 

می شـود، عـلاوه بـر حجاب هـای قبلـی، حجاب هـای جدیـدی به خـود می گیرد 

و بیـش از پیـش زیر حجـاب می رود. 

اکنـون بـه ایـن نکتـه توجـه داشـته باشـیم کـه حجاب هـای قبلـی، یعنـی آن 

حجاب هایـی کـه قبـل از منزل اخیـر و در منـازل و مراتب قبلـی روی چهرۀ اصلی 

انسـان می آیـد، حجاب هـای نورانـی اسـت. حجاب هـای جدیـدی کـه در منزل 

اخیـر عـارض چهـرۀ اصلـی او می شـود، حجاب هـای ظلمانـی اسـت. 

در واقـع، انسـان در مقـام تنـزّل در هـر کـدام از مراتـب نزولـی خـود بـا 

حجاب هـای بـه خصوصـی همـراه می گـردد. حجاب هایـی کـه قبـل از نـزول 

در بـدن و در مراتـب نـازل اسـت، نـوع خاصـی از حجـاب بـه شـمار مـی رود که 

حجـب نورانـی نامیـده می شـود. حجاب هایی کـه در هنـگام نزول در بـدنِ مادی 

از جهـت همیـن نـزول در بـدن دنیـویِ مادّی بـه خود می گیـرد، حجـب ظلمانی 

نامیـده می شـود و نـوع بـه خصوصـی از حجـاب اسـت. 

شدت حجب ظلمانی با تعلقات

ق بـه آن، عارض 
ّ
ظلمت هـا، تیرگی هـا و رنگ هایـی که در وقت تنـزّل در بدن و تعل

ـق شـدید روح انسـانی بـه 
ّ
می گـردد، حجـب ظلمانـی می نامیـم، کـه بـر اثـر تعل

ق شـدید آن بـه مظاهر دیگـر مادیـات، و بر اثر اسـارت 
ّ
بـدنِ مـادی، و بـر اثـر تعل

ق ها و اسـارت ها، شـدت 
ّ
شـدید آن  در برابـر مـاده و مادیـات، و به اندازه همین تعل

یافتـه و بیشـتر می گردد. 

بـا کسـب خصلت هـا و اوصـاف پسـت، و افـکار و عقایـد پسـت و باطل، 
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و گرایش هـای گوناگـون، و اوهـام و تخیـلات و نظایـر اینهـا، ایـن ظلمت هـا 

و تیرگی هـا، و ایـن حجـب ظلمانـی بیـش از پیـش شـدت یافتـه و متراکـم 

می گـردد »ظُلـُمَتٌ بعَْضَُـا فـَوْقَ بعَْـضٍ« می شـود، و چهـره اصلـی انسـان در 

میـان حجـب متراکـم ظلمانـی و در مـاورای آنهـا قـرار گرفتـه و بـه فراموشـی 

سـپرده می شـود. و انسـان از مرتبـه اعـلای وجـودی خـود بـه مرتبـه »أسَْـفَلَ 

سَـافِلِیَن« تنـزّل می کنـد. 

اگرچـه حجـب نورانـی هـم به جـای خـود روی چهـرۀ اصلـی انسـان را فـرا 

می گیـرد و محـدود می کنـد، و هرچـه زیادتـر شـود بیـش از پیـش محدودتـر 

می سـازد. ولـی چهـرۀ اصلی آن چنـان گم نمی شـود و حسـن و جمـال آن و کمال 

و سـعۀ وجـودی آن بیـش از حـد و به نحو بسـیار چشـم گیری پوشـیده نمی گردد، 

بـه نحـوی کـه گویـی خبـری از اصـل آن باقـی نمانده اسـت. 

بـه عکـس، حجب ظلمانـی آن چنـان روی چهرۀ اصلـی انسـان را می گیرد که 

از کمـال، حسـن و جمـال و سـعۀ وجـودی آن، چنـدان خبـری نمی مانـد و به جز 

آثـار و نشـانه های بسـیار ضعیفـی، چیـز دیگـری از کمـال وجـودی آن بـه چشـم 

نمی خـورد. هرچـه حجـب ظلمانی تشـدید شـود، این آثـار و نشـانه های ضعیف 

و جزیـی هـم ضعیف تـر شـده و خبری از حسـن قوام حقیقـتِ انسـانی نمی ماند. 

»لَقَدْ خَلَقْناَ الْنِسَانَ فِ أحَْسَنِ تقَْویِمٍ«؛ »ثُمَّ ردََدْناَهُ أسَْفَلَ سَافِلِیَن«.

 بـه نحـو اجمالـی به این حقیقت اشـاره شـد کـه انسـان در مرتبـۀ اصلی 
ً
قبـلا

خویـش در جـوار حضـرت حـقّ بـوده، و نزدیک ترین مخلـوق به اوسـت. فاصله 

و حجابـی بیـن انسـان و بین خـدای متعال وجـود ندارد. ظهـور تامّ و جامع اسـما 

و صفـات حـق و جلـوه تـامّ و کامل وجه حق اسـت، و فانـی در وجه حـق، در این 

مرتبـه نه تنهـا انسـان از حضـرت حق فاصلـه ای نـدارد، و نه تنها بیـن او و بین حق، 

حجابـی نیسـت و شـاهد وجـه اللـه اسـت، بلکـه فانـی در حـق اسـت و باقـی به 

بقـای وجـه حق. 
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محجوب بودن انسان از حقیقت

در نتیجـه، اگـر وضعیـتِ یک انسـان تنـزّل یافتـه و در حیـات دنیوی قـرار گرفته را 

مـورد دقـت قـرار دهیـم، خواهیم دید کـه بیـن او و بین مرتبـۀ اصلی و چهـره اوّلی 

او، و نیـز، بیـن او و بیـن حضـرت حـق، فاصله ای بسـیار طولانی وجـود دارد. 

و  ظلمانـی  حجاب هـای  سلسـله  یـک  از  اسـت  عبـارت  کـه  فاصلـه ای 

حجاب هـای نورانـی. ایـن حجاب هـای ظلمانـی و نورانی، هـم حجاب های بین 

انسـان دنیـوی و بیـن چهـرۀ اصلـی خـود اوسـت، و هم حجاب هـای بین انسـان 

 یک انسـان در سـفر به سـوی حـق، در مرحله 
ً
دنیـوی و بیـن خدای متعال، و طبعا

اوّل بـا حجـب ظلمانـی روبـه رو شـده و بـا آنهـا مواجـه می گردد. 

بعـد از کنـار زدن آنهـا بـا حجب نـوری و یا نورانـی، آن هم به ترتیـب، روبه رو 

می شـود. از این رو، در این سـفر در مرحله اوّل، مشـکل حجب ظلمانی و سـپس 

مشـکل حجـب نورانـی پیـش می آیـد و هر کـدام از این دو مشـکل به جـای خود، 

مشـکل به خصوصی اسـت. 

حجاب های بین انسان  و خدا

وجـود حجاب هایـی از ظلمت و نور بین انسـان و خدای متعال، مسـأله ای اسـت 

کـه از آیه هـا و اشـاره های قرآن، و نیـز از روایات و بیانات وارده اسـتفاده می شـود. 

بـا دقـت و تأمـل در آیـات و ادعیـه ماثـوره از حضـرات معصومیـن^ به خوبـی 

بـه ایـن موضـوع پـی می بریـم کـه بیـن انسـان و بیـن حضرت حـق، یک سلسـله 

حجـب ظلمانـی و یـک سلسـله حجـب نورانی و یـا نوری وجـود دارد. 

انسـان در سـیر عبـودی و در سـلوک الـی اللـه باید از ایـن حجب بگـذرد تا به 

لقـای حـق و لقای وجـه حق نایـل آید.1 

در قـرآن کریـم بـه یـک سلسـله آیاتـی برخـورد می کنیم کـه موضـوع ظلمات 

1. مقالات، ج1، ص42. 
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و نـور در آنهـا مطـرح شـده و هر کـدام از سـیاق و لحن خاصـی برخـوردار بوده و 

در هـر کـدام از آنها اشـارات و نـکات مخصوص وجـود دارد. دقـت در تعبیرات و 

رمـوز آیـات قـرآن در مجمـوع ما را بـه ایـن حقیقت می رسـاند که: 

بـرای انسـان در حیـات دنیوی آنهـا یک نوع ظلمت هایی هسـت، کـه در میان 

آن ظلمت هـا محبـوس بـوده و در حجاب می باشـند. نجـات یافتن و بیـرون آمدن 

از ایـن ظلمت هـا فقـط از طریـق حرکـت در مسـیر عبـودی و از طریـق اجابـت 

دعـوت حـقّ و دعـوت انبیـا امکان پذیر می باشـد. 

بـا دقـت بیشـتر و تأمـل بـه ایـن نکتـه پـی می بریم کـه ایـن ظلمت هـا، همان 

ظلمت هـا یـا حجاب هـای ظلمانـی اسـت کـه در حیـات نـازل دنیـوی دامن گیر 

انسـان ها شـده، کـه از جهـت تنـزّل انسـان از چهـرۀ اصلـی و قـرار گرفتـن وی در 

قات و اسـارت های مـادی، و افتادن او در 
ّ
حجـاب بـدن و غوطه ور شـدن او در تعل

تیرگی هـای افـکار و عقایـد باطلـه، و اوصـاف و خصلت هـای رذیلـه و عـادات و 

 فرا می گیـرد و در مسـیری قرار 
ً
غیـره، بـر چهـرۀ او عـارض می شـود ، و او را کامـلا

می دهـد کـه اگـر به خـود نیاید و بـر نگردد، به سـوی هلاکـت، خسـران و حرمان 

ابـدی و عـذاب درد آور و حسـرت کوبنـده دایمـی پیـش می برد. 

پوشیده شدن حقیقت انسان در حجاب ها

»روح خـدا« یـا »حقیقـت انسـان« در تنـزلِ خـود بعـد از عبـور از منـازل قبلی و 

همـراه شـدن بـا حجاب هـای نـوری، وقتـی تنـزل دیگـری نمـود و در بـدن مادّی 

ق به آن، در تنگنـای مادّه و طبیعت قـرار گرفته، 
ّ
جلـوه کـرد، بـا تجلی در بـدن و تعل

ـق و قـرار گرفتـن در مجرای طبیعـت یک رنگ یـا رنگ هایـی به خود 
ّ
و بـا ایـن تعل

می گیـرد، ماننـد نـور صافـی کـه به جسـمی تا حـدودی روشـن و با رنـگ بتابد، و 

از آن عبـور کنـد، و تیرگـی بردارد. 

 ایـن رنـگ و یـا رنگ هـا کـه از جهـت تعلـق بـه بـدن می آیـد، بـه  جـای 
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 بـه تصور 
ً
خـود در تغییـر چهـره اصلـی وی نقـش فوق العـاده ای دارد کـه اصـولا

 . نمی گنجـد

هـر انـدازه توجـه انسـان بـه بـدن بیشـتر باشـد، ایـن تعلق هـم شـدیدتر و در 

نتیجـه، رنـگ یـا رنگ هـای مزبـور نیز بیشـتر و شـدیدتر می شـود. علاوه بـر این، 

هـر اندازه توجه انسـان به خـارج از وجودِ خود و مظاهر مادی و غیره بیشـتر باشـد 

و بـه آنهـا تعلـق پیدا کند و اسـیر آنها شـود، هـر کدام از ایـن تعلق هـا به جای خود 

رنـگ دیگـری اسـت کـه روی رنگ هـا می آید. 

لـق بد، 
ُ

 عـلاوه بـر ایـن، هـر فکـری و هـر عقیـده باطلی، هـر صفت بـد و خ

هـر خصلـت و هـر عـادت بد، هـر محبـت و هـر آرزوی بد، هـر بغـض و کینه و 

عـداوت بـد، و هـر اعمالـی به جـای خـود رنـگ بـه خصوصـی اسـت کـه روی 

رنگ هـا می آیـد. هـر کـدام از ایـن رنگ هـا بـه سـهم خـود و بـه انـدازه خـود در 

تغییـر چهـرۀ اصلـی انسـان تأثیـر دارد و هـر کـدام از اینهـا حجابـی از حجـب 

ظلمانـی اسـت. 

تعـداد حجـب ظلمانـی به تعـداد این رنگ هـا و تیرگی هاسـت. از بـاب مثال، 

تعلـق و وابسـتگی به یـک چیز برای یک انسـان، نوعـی ویژگیِ وجـودی در وجود 

 انسـان. 
ِ

اوسـت کـه عینیـت دارد، اما عینیتی به تناسـب خود، و به تناسـب روح

 بـه عنـوان مثـال: صفتـی از صفـاتِ بـد، مانند حسـد، بـرای یک انسـان و در 

روح او، نوعـی ویژگـی اسـت کـه در وجـود او عینیـت دارد، منتها به تناسـب خود 

 انسـان. و نیـز خصلتـی از خصلت های بـد برای یک انسـان در 
ِ

و بـه تناسـب روح

روح او، نوعـی خصوصیـت بـوده و رنـگ خاصـی اسـت کـه واقعیتِ عینـی دارد. 

 تعلـق از یک چیز 
ِ

واقعیتـی به تناسـب خود و تناسـب روح انسـان. بـه عکس، قطع

بـرای یک انسـان، و صفتـی از صفات خـوب و الهی بـرای او، نوعـی خصوصیت 
وجودی عینی اسـت.1

1. مقالات، ج1 ص45.
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رنگ پذیری روح انسان

روح انسـان و حقیقـت او به عنـوان یـک موجـود مجـرّد، بـر اسـاس یـک سلسـله 

قوانیـن و سـنن حاکـم در عالم مجـردات، رنگ هـا و خصوصیت هایـی در بر دارد. 

بـا هـر رنگ و هـر خصوصیتی که کسـب می کنـد به صـورت خاصـی در می آید و 

از احـکام و آثـار ویـژه ای برخوردار می شـود. 

 روح بی رنـگ بـا هـر رنگـی، بـه شـکلی در می آیـد و حکـم خاصّـی پیـدا 

می کنـد و آثـاری بـرای خـود دارد و در مسـیر بـه خصوصـی حرکـت می نمایـد. 

رنگ هـا و خصوصیّت هـا بـه روح انسـان کـه در اصـل، یـک حقیقـت اسـت 

شـکل ها و صورت هـا می بخشـد و ارواح را متمایـز از یکدیگر می کند و در مسـیر  

خـود می انـدازد.1 

تـا ابـد باقـی بـود بـر صادقیـن      رنـگ صـدق و رنگ تقوا و یقین
 تـا ابـد باقـی بود بـر جـان عاق      رنگ کفران و شک و شرک و نفاق

»صِبغَْةَ اِلله وَمَنْ أحَْسَنُ مِنَ اِلله صِبغَْةً وَنَحْنُ لَهُ عَابدِونَ«.2 

ایـن آیـه، حکایت هـا و اشـاره  ها در ایـن زمینـه دارد. آیـۀ شـریفه بـا لحـن بـه 

خصوصـی صبغـۀ وجـودی آنانـی را کـه در دل و قلـب آنـان جـز حـب حضـرت 

حـق چیز دیگـری نیسـت، صبغـة الله می نامد. همینطـور در آیه دیگـر می فرماید: 

یوَْمَئـِذٍ  رَّبِّهِـمْ  عَـن  ـُمْ  إِنَّ کَلاَّ   * یکَْسِـبوُنَ  کَانـُوا  مَّـا  قلُُوبِـِم  عَـیَ  راَنَ  بـَلْ  »کَلاَّ 

 3 لمَّحْجُوبـُونَ«

ایـن آیـات از رنگ هـای کفـر و عنـاد بـا حـق، و اوصـاف، خصلت هـا و 

ق هـا، و اسـارت های اکتسـابی تکذیب کننـدگان آیـات الهـی کـه رنگ هـای 
ّ
تعل

ظلمانـی اسـت، خبـر می دهـد و می گوید ایـن خصوصیت هـا و رنگ هـا که خود 

1. همان، ص46. 

2. بقره، 138. 

3. مطففین، 14 و 15. 
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آنـان کسـب کرده انـد، غبـار و »رین« بـر قلوب آنان اسـت و اینهاسـت کـه آنها را 

از پروردگارشـان دور می کنـد. 

ـق بـه 
ّ
بـا بیانـی کـه گذشـت متوجـه ایـن حقیقـت شـدیم کـه عـلاوه بـر »تعل

بـدن« هـر تعلقـی بـه  جای خـود، و هر فکـر و هـر عقیده ای کـه به سـوی غیرحق 

می کشـاند و همچنیـن هـر صفـت، هـر خلـق، هـر خصلـت و هـر عادتـی که به 

جهـت دیگـری سـوق می دهـد، و هر محبّـت و هر بغـض و عداوتی کـه در جهت 

حضـرت حـق نیسـت، همه و همـه رنگ هـا و خصوصیاتی اسـت کـه روی چهرۀ 

اصلـی انسـان می آیـد و او را دارای حجـاب می گردانـد و اینکـه همـۀ اینها حجب 

ظلمانی اسـت.1 

اکنـون کـه حجاب هـای ظلمانـی از نظـر قـرآن بـرای مـا روشـن شـد، اینـک 

حجاب هـای نورانـی از نظـر قـرآن بیـان می شـود. 

حجاب های نوری از نظر قرآن
در  کـه  خاصّـی  تعبیرهـای  و  اشـاره ها  از  نورانـی،  حجاب هـای  مسـألۀ  بـرای 

بعضـی آیـات قرآنـی وجـود دارد، اسـتفاده می شـود. همـان طـور کـه اشـاره شـد 

حجاب هـای ظلمانـی و یـا ظلمت هایـی کـه انسـان در حیـات دنیـوی خـود در 

میـان آنهـا قـرار دارد، و بـا ایمـان و حرکـت ایمانـی و بر اثر ولایـتِ مبـدأ متعال از 

آنهـا نجـات می یابـد، در آیـات متعددی بـا صراحت کامـل و با کلمـه »ظلمات« 

بیان شـده اسـت. 

ولـی موضـوع حجـب نورانـی بـا صراحت کامـل، به شـکل حجـب ظلمانی 

بیان نشـده اسـت، بلکه از اشـاره ها و نکته هـای مخصـوص و از تعبیرهای ویژه ای 

کـه در برخـی آیات قـرار دارد، اسـتفاده می شـود، مثل آیـة الکـرسی. در همـه آیاتی 

کـه مسـأله »ظلمـات« و یـا حجـب ظلمانی مطـرح شـده و نجـات دادن و نجات 

1. مقالات، ج1، ص46 و 47. 
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یافتـن از آن بیـان گردیـده، مسـأله »نـور« و ورود به »نـور« یا عالم »نـور« به دنبال 

خـروج از ظلمـات نیز بیان شـده اسـت. 

رسیدن به عوالم نوری

نیـل بـه عوالـم نـوری حکایـت از ایـن می کنـد کـه بعـد از خـروج از ظلمت ها و 

کنـار زدن حجاب هـای ظلمانـی، انسـان در سـفر بـه سـوی حـق، بـه عوالـم و یا 

حجـب نـوری می رسـد و هنـوز در وسـط راه قـرار دارد نه اینکـه به آخر راه رسـیده 

و بـه مقصـد نایـل آمـده باشـد و دیگر راهـی در پیش نداشـته باشـد. 

هر چند در سـفر به سـوی حق و در سـلوک الی الله، مشـکل اصلی و حجاب 

واقعـی همـان مشـکل ظلمت هـا و حجاب هـای ظلمانی اسـت. با خـروج و کنار 

زدن آنهـا، حجاب هایـی کـه مانـع شـهود وجـه حـقّ اسـت از میـان بر می خیزد و 

انسـان شـاهد وجـه اللـه می گـردد و بـه قـرب حـق نایـل می شـود، و از غـم و همّ 

ر هایـی می یابـد، ولـی ایـن شـهود، شـهود وجـه اللـه در مجالـی نـوری و مظاهر 

نـوری اسـت کـه همانند آینه هـای صاف بـه انـدازه قابلیّـت و ظرفیّت خـود، وجه 

حـق را نشـان می دهد. 

بـه بیـان دیگـر بـا کنـار زدن حجـب ظلمانـی و بـا ورود به »نـور« و یـا عوالم 

نـوری، انسـان شـاهد وجـه حـق در حجـب نـوری می گـردد و وجـه اللـه را در 

حجـب نـوری می بینـد. مجـال یـا حجـب نـوری هر کـدام مرتبـۀ خاصّـی دارد و 

در مرتبـۀ خـود می توانـد خبـر از جمـال و کمـال وجـه اللـه داده و نشـان دهنده آن 

 هرچـه در این مجـال نوری پیـش برویم به نحـو بهتر و بیشـتر و در 
ً
باشـد. و طبعـا

مراتـب بالاتـر بـه شـهود وجـه حـق در همین مجـال نایـل خواهیم شـد. 

 در حقیقـت مجـال و مظاهـر نوری در عیـن اینکه تجلی وجه الله هسـتند، در 

همیـن حـال، خـود آنها هـم حجاب ها هسـتند و چنان چه کنار  زده شـوند، شـهود 

وجـه اللـه بـه نحو کامـل و تمـام و بی پرده حاصـل می گردد. 
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سیر در عوالم نوری

از ایـن رو بـا نجـات یافتـن از ظلمـات، و بـا ورود بـه »نـور« و عوالـم نـوری، و 

بـا مواجـه شـدن بـا مجـال و مظاهـر نـوری سـفر دیگـری آغـاز می گردد. سـفر و 

حرکتـی در مجـال وجـه الله به سـوی لقـا اللـه، در حقیقت حرکـت جدیدی پیش 

می آیـد و راه دیگـری شـروع می شـود. 

راهـی »از نـور« و در مجـال و عوامـل نـوری، و سـفر و حرکتـی در مجال وجه 

اللـه به سـوی لقـا وجه الله و شـهود تـام آن. 

 سـالک الـی اللـه بعـد از نجـات یافتـن از ظلمـات و بعـد از ورود بـه عوامـل 

نـوری، شـاهد وجـه اللـه در مجـال و مظاهـر نـور می شـود. او کـه یـک عمـر در 

انتظـار و اشـتیاق وجـه اللـه بـود و در دل وی، جـز شـهود جمـال او و لقـا وجـه او 

چیـز دیگـری نبـود و بـا عنایـات خاصّـه الهـی و بـا مجاهدت هـا بـه یـک چنیـن 

مرحلـه ای رسـیده اسـت، و بـه آرزوی دل نایـل آمـده، و بـا شـهود وجـه اللـه در 

مجـال نـوری، بیـش از پیـش مجـذوب حـق می شـود و آتـش اشـتیاق در وجـود 

او شـعله ور می گـردد، و می خواهـد هرچـه بیشـتر و بهتـر بـه شـهود او نایل شـود. 

همچنیـن می خواهـد ایـن آینه هـای محـدود، یعنـی مجال نـوری را بشـکافد 

و پیـش بـرود و وجـه اللـه را آن چنان کـه هسـت شـاهد و ناظـر باشـد، و بی پـرده 

بـه شـهود حضرتـش برسـد و حجابـی در بیـن نباشـد. در نهایـت، فانـی در وجـه 

حـق گـردد کـه اطمینـان و آرامـش او در همیـن فنا و بقـا، در عیـن فنا، پیوسـتن به 
بالاتریـن عزت هاسـت.1

حجب نوری و مراتب ذات انسان
مجال یا حجب نوری، مراتب ذاتِ خود انسان هستند. 

نکتـه لازم: بعـد از خـروج از ظلمـات و ورد بـه مجـال و عوامـل نـوری، و 

1. مقالات، ج1، ص47 و 48. 
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مظاهـری کـه انسـان بـا آنها مواجـه می گـردد و شـاهد وجه اللـه در آنها می شـود 

در حقیقـت همـان مراتـب ذاتِ خـود او هسـتند. 

»انسـان بـا مراتـب ذات خـود و بـا مراتـبِ حقیقـت خود کـه مجال وجـه الله 

اسـت، مواجه می گـردد«. 

حدیـث معـروف »قلـب المؤمـن عـرش الرّحمـن« بـه همیـن مراتـب اشـاره 

می کنـد. 

یعنـی: سـالک الـی اللـه بعـد از نجـات یافتـن از حجـب ظلمانـی و کسـب 

لـُمَتِ إِلَی النّـُوُرِ« در  بریـدن از دنیـا، و بـا ورود بـه عوامـل نـور »یُخْرجُِهُـم مِّـنَ الظُّ

مرحلـه اول، بـا مرحلـه ای از مراتـب ذات خـود مواجه می شـود، و وجـه الله را که 

در ایـن مرتبـه نورانی ذات خویش، و در قلب او جلوه گر اسـت شـاهد می گردد. با 

اشـتیاقی کـه به شـهود کامـل وجه اللـه دارد به حرکت و سـفر خود ادامـه می دهد. 

 بـه طـور طبیعـی از ایـن مرتبه به سـوی مرتبه بالاتـر ذات خویش کـه مظهر بالاتر 
ی کرده اسـت، حرکـت می کند.1

ّ
حـق، و وجـه کریـم او بیـش از مرتبه قبـل در آن تجل

اشتیاق به شهود حق
در حقیقـت، حجابـی از حجـب نـوری را از چهـرۀ اصلی خود بر طـرف می کند و 

از مرتبـه نـازل ذات خود به سـوی مرتبـۀ عالی پیش مـی رود. همین طور، اشـتیاق 

بـه شـهود کامـل وجـه الله و فنـا در وجه حـق، موجب کنـار زدن حجب نـوری از 

چهـرۀ ذات خویـش، و موجـب شـکافتن همۀ این حجـب می گردد. نیـل به عزت 

مقـدس و نـور آن، و فنـا در وجـه اللـه تحقـق می یابـد. سـالک در مرتبـۀ اولیـه و 

منزلـت اصلـی خویـش قـرار یافته و بـه موطن خود می رسـد. 

ایـن وطـن مصـر و عـراق و شـام نیسـت
ایـن وطـن جاییسـت کآن را نـام نیسـت

1. همان، 48 و 49. 
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بنابرایـن: آن مجـال و مظاهـر نـوری که سـالک الی الله در سـفر به سـوی حقّ 

بـا آنهـا مواجه می گـردد و وجـه اللـه را در آن متجلـی می بیند، همـان مراتب ذات 

خـود و حقیقـت انسـانی اسـت، مراتـب عالـی و چهره هـای بالاتری که انسـان ها 

در حیـات نـازل دنیـوی خواهنـد داشـت، و سـالک الـی الله بـا عنایت الهـی و با 

مجاهدت هـا بـه ایـن مراتـب عالـی خـود نایـل می گـردد، و در ذات، قلب و سـرّ 

خویـش وجـه اللـه را متجلـی می بیند. 

حدیـث شـریف قدسـی معـروف: »لم یسـعنی سـائی و لا ارضی وسـعنی قلـب 

عبـدی المؤمـن« یعنـی )آسـمان مـن و زمیـن مـن هیچ کـدام گنجایـش و ظرفیت 

تجلـیّ وجـه مـرا ندارند و ایـن گنجایـش و ظرفیت را قلـب بندۀ مؤمن مـن دارد(. 

دی بـه ایـن حقیقت اشـاره می کند که خـدای متعـال صاحبان 
ّ

در آیـات متعـد

ایمـان و عمـل صالـح را از ظلمت هـا و حجاب هـای ظلمانی که مانع شـهود وجه 

حـقّ و موجـب حرمان و خسـران اسـت نجات داده، و آنها را به سـوی نـور وعوالم 

نـوری هدایـت نمـوده و به »نـور« وعوالم نـوری وارد می کند، تا از زنـدان ظلمات 

ر هـا شـوند و بـه عوامـل وسـیع وارد گردنـد، و در عوالـم نـوری و مجـال و مظاهر 

نـوری، به شـهود وجـه الله نایـل آیند. 

 ایـن امـر در جـای خود فوز عظیم و نعمت بزرگی اسـت و هر کسـی مشـمول 

ایـن عنایـت گـردد از خطـرات، حرمان هـا، خسـران ها و هلاکت هـا ر هایـی یافته 

و بـه مقصد نایل شـده اسـت. 

 چنیـن کسـی به شـهود وجـه اللـه رسـیده و از بـرکات آن بهره مند می شـود؛ و 

طـیّ طریـق بعـد از این مرحله و حرکت به سـوی شـهود بالاتر آن سـخت نیسـت 

بلکـه آسـان تر اسـت. بـا عنایات خاصـۀ الهـی، حجاب هـای نورانی هـم کنار زده 

ـق می یابد. 
ّ

می شـوند و لقـا کامـل نیـز تحق

آنچـه مهـم و خطرناک اسـت و خسـران، هلاکت و عـذاب الیـم را در بردارد، 

همـان حجـب ظلمانـی اسـت. بنابرایـن اهمیـت خاصـی کـه در قـرآن کریـم به 
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مسـأله ظلمـات و نجـات از آنها قائـل شـده و روی آن تکیه نموده اسـت، به همین 

جهـت اسـت کـه گفته شـد. در غیـر این صـورت، با خـروج از ظلمـات و ورود به 

عالـم نـور و شـهود وجه اللـه در مجال نوری، مسـأله به تمام معنـا خاتمه نمی یابد 

و سـفر بـه سـوی لقای کامـل »اللـه« و فنـا در وجه حـقّ به آخر نمی رسـد. 

حرکت در صراط نوری
در آیۀ اول سوره ابراهیم دقت کنید: 

لـُمَتِ إِلَی النّـُورِ بـِإِذْنِ ربَِّهِـمْ  »الـَر   *  کِتـَابٌ أنَزلَنْـَاهُ إلِیَـْکَ لتُِخـْرجَِ النّـَاسَ مِـنَ الظُّ

إِلَی صِـراَطِ الْعَزیِـزِ الْحَمِیدِ«.بعـد از حـروف مقطعه که رموزی هسـتند بین خدای 

متعـال و رسـول الله | می فرمایـد: قـرآن کتابی اسـت کـه به طرف تو فرسـتادیم 

تـا بـه اذن پـروردگار مردم را از ظلمات به سـوی نـور خارج کنی به سـوی صراطی 

کـه صـراط پـروردگار عزیـز حمید اسـت و به مقام عـزّ او منتهی می شـود. 

 »إِلَی النّـُورِ« تعبیـر بـه خصوصـی 
ً
تعبیـر »إِلَی صِـراَطِ الْعَزیِـزِ الْحَمِیـدِ« و بعـدا

اسـت و حکایـت خاصـی دارد و بیانگـر ایـن حقیقت اسـت کـه منظـور از نور در 

جملـه إلـی النّـور همـان صـراط خـدای عزیز و حمید اسـت و بـا نجـات یافتن از 

ظلمـات، و ورود بـه نـور، در حقیقـت بـه صراطـی قـدم گذاشـته می شـود کـه به 

خـدای عزیـز و حمیـد می رسـد و به او منتهـی می گردد و بـه مقام عزّ او می رسـد. 

بـه عبـارت روشـن تر، مقصـود از نـور یـا عالـم نور، مسـیری اسـت که انسـان 

را پیـش می بـرد و بـه خـدای عزیـز حمید می رسـاند. ایـن چنین نیسـت که بـا وارد 

شـدن بـه نـور یـا عالم نور مسـأله خاتمـه یافتـه و حرکتی نباشـد. یعنی با وارد شـدن 

بـه نـور و عالـم نور، تازه انسـان بـه صراطی کـه در خود همـان نور و عالم نور اسـت 

قـدم گذاشـته اسـت. این همان شـکافتن حجـب نوری و پیـش رفتن در آنهاسـت تا 

جایـی کـه بـه عزیـز حمید برسـد و به نـور عـزّ یا عـزت الهی متصل شـود. 

یعنـی بـا دو اسـم »عزیـز« و »حمیـد« از اسـمای حسـنی به همـان مقامی که 
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ائمـه اطهـار در مناجـات شـعبانیه از خـدا  طلـب می کننـد. »الهـی والحقـنی بنـور 

ک منحرفـاً« پـروردگارا و مرا بـه نور عزّ  کـون لـک عارفـاً و عـن سـوا عـزّک الأبهـج فا

خـود ملحـق بفرمـا تـا فقط تـو را بشناسـم و از غیـر تو منصرف باشـم. 

تنهـا شـناخت او، غـرق شـدن در شـهود اوسـت بـه نحوی کـه از همـه چیز و 

حتّـی از خـود و از توجـه بـه خـود نیـز منصرف و غافـل باشـد و به ایـن انصراف و 

غفلـت هـم توجه نداشـته باشـد. چنین شـناختی زمانی تحقـق می یابد که انسـان 

بـا قدم شـوق و عشـق به لقـا کامل، همۀ حجـب نوری را شـکافته و به آنهـا را کنار 

بزنـد و بـه نـور عـزت الهـی متصـل گـردد. اتصالـی کـه در کلام نیایـد و در قالب 

عبـارت نگنجـد و از حقیقـت آن جـز اهـل آن، کسـی خبـری نـدارد و نمی توانـد 

خبری داشـته باشـد. 

 بـا بیانـی کـه گذشـت موضـوع حجـب نورانـی یـا نـوری از نظـر آیـات قرآن 

روشـن شـد. هـر چند حقیقـت امر در حجـب نـوری و یافتن واقعیـت این حجب 

را هماننـد حجـب ظلمانـی نمی شـود بـا بیـان لفظـی و تصویـر ذهنـی و ترسـیم 

فکـری آن چنان کـه هسـت توضیـح داد و و یـا بـا تعقـل و تفکـر بـه آنها پـی برد. 

نیـل بـه حقیقتِ امر و رسـیدن بـه واقعیتِ حجـب نوری و دریافـت چگونگی 

آنهـا مخصـوصِ اهـل عمل بـوده، و تنهـا سـالکین الی اللـه و آنانی کـه از حجب 

ظلمانـی گـذر نمـوده و به حجب نوری رسـیده و به سـیر خـود ادامـه می دهند، به 

حقیقـت حجاب هـای نـوری و کیفیـت حجاب های نـوری علم دارنـد و می دانند 

که چیسـت و چگونه اسـت؟  

اشیا نزد خدا حاضرند
همۀ اشیا نزد مبدأ متعال حاضر و برای او مشهود است. 

مسـأله در حجـاب نبـودن اشـیا و مخلوقـات از حضرت حـق، و پنهـان بودن 

حضـرت حقّ از اشـیا و مخلوقات، مسـأله دقیق و عمیقی اسـت. ایـن حقیقت که 
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حضـرت حـقّ به همه اشـیا و موجـودات احاطـه دارد و چیزی از او غایـب و پنهان 

نیسـت و همـه اشـیا و آنچـه در نظـام وجـود هسـت بـا تمامـی ابعـاد و جزییات، 

احـوال و خصوصیـات بـرای او معلـوم و مشـهود بوده و نـزد او حاضر اسـت، یک 

م قرآنی و عقلی اسـت. 
ّ
حقیقـت مسـل

ایـن بـدان معناسـت کـه چیـزی مانـع از احاطـۀ او بـه موجـودات نیسـت که 

موجـودات را از او و بـر او پنهـان نمایـد. در آیـات قـرآن بـا صراحـت کامـل بـه 

ایـن حقیقـت اشـاره شـده بـرای مثـال: »إِنَّ اَلله لاَ یَخْفَـی عَلَیـْهِ شَیْءٌ فِ الأرَْضِ وَلاَ 

ـمَء« )حقیقـت ایـن اسـت کـه چیـزی در زمیـن و آسـمان بر خـدای متعال  فِ السَّ
مخفـی و پوشـیده نیسـت(.1

و در آیـه دیگـر می فرمایـد: )هیـچ ذرّه ای در زمیـن و آسـمان از پـروردگار تـو 

پنهـان و پوشـیده نیسـت و نیـز کوچک تـر از ذره و بزرگ تـر از آن، همـه در کتـاب 
مبیـن مسـطور و محفوظ اسـت(.2

همچنیـن عقـل و برهـان حضـرت حـق را بـه  عنـوان مبـدأ وجـود و هسـتی، 

می بینـد کـه همـه وجـودات از او سرچشـمه می گیرنـد و بـه او قـوام می یابنـد، و 

اصـل وجـود و آثـار وجودی هـر موجـودی را از او می دانـد و متکی بـه او می یابد. 

عقـل و برهـان وقتـی در ذات هـر شـی، و در متـن وجـودِ امـکان آن به دقـت 

می پـردازد، در ذات و متـن وجـود آن، فقـر، وابسـتگی، احتیـاج و ارتبـاط بـه مبدأ 

وجـود را می بینـد. ذات شـی و وجـود آن را نشـأت گرفته از مبـدأ و متّصـل و مرتبط 

بـه آن می یابـد، و مبـدأ وجـود را در متـن ذات همـان شـی به صـورت قوام دهنـده 

مشـاهده می کنـد، بـه آن کـه محیط بـر آن و حاضـر در آن و حافظِ ذات آن اسـت. 

عقـل و برهـان، مبـدأ وجـود را بـه  عنـوان علـت تامـه، در همـۀ اشـیا حاضـر 

می دانـد کـه معلول هـای قوام یافتـه و مرتبـط بـا آن هسـتند و ایـن مبـدأ بـر آنهـا 

1. آل عمران، 5. 

2. یونس، 61. 
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محیـط اسـت و همـه اشـیا در احاطـه و حضـور اوینـد، و چیـزی از او غایـب و 

پنهـان نیسـت. 

 از ایـن رو، عقـل و برهـان چیـزی از موجـودات را پنهـان از حـقّ نمی دانـد؛ 

و همـه اشـیا را مشـهود حـقّ می بینـد؛ پـس نـه قـرآن کریـم موجـودات را پنهان از 

خـدای متعـال می دانـد، نـه عقـل و برهـان. 

هـم قـرآن می گویـد حضـرت حق بـه همۀ اشـیا احاطـه دارد و در همـه چیز و 

همـه جـا حاضر اسـت و هم عقـل ایـن را بازگـو می کند.1 

طرح یک سؤال

چگونه خدا نزد اشیا حاضر و از اشیا پنهان است؟ 

در ایـن جاسـت کـه مسـأله به صـورت پیچیـده ای در می آیـد و ایـن سـؤال 

مطـرح می گـردد کـه وقتی چیـزی از خدای متعـال پنهان نیسـت و او بـه همه چیز 

احاطـه داد و نـزد همـه چیـز حاضر اسـت، و بـر همه چیـز محیط اسـت؛ چگونه 

ایـن اشـیا و موجـودات بـه او علم ندارنـد، و در غفلت هسـتند و او پنهان از اشـیاء 

و موجـودات اسـت؟ چگونـه او بـه انسـان ها محیـط هسـت ولـی از آنهـا پنهـان 

اسـت؟ بـه بیـان سـاده تر، چگونه اشـیا و موجـودات از او پنهان نیسـتند ولـی او از 

اشـیا و موجـودات پنهان اسـت؟ 

چگونه خدا با ما و ما از او غافلیم؟
تعبیرهـا و اشـاره های بعضـی از آیـات قـرآن مسـأله را پیچیده تـر می کنـد و بـه آن 

عمق بیشـتری می بخشـد. بـرای مثال: در سـوره حدیـد می فرمایـد: »وَهُـوَ مَعَکُمْ 

أیَـْنَ مَـا کُنتـُمْ«2 یعنـی: )خـدای متعـال هر کجا باشـید با شماسـت(. 

1. مقالات، ج1، ص51 و 52. 

2. حدید، 4. 
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و در سوره فصلت می فرماید: 

هُ الْحَـقُّ أوََلَْ یکَْـفِ  َ لَهُـمْ أنَّـَ »سَـرُیِهِمْ آیاَتنِـَا فِ الْفـَاقِ وَفِ أنَفُسِِـمْ حَـیَّ یتَبَـَینَّ

ـُمْ فِ مِرْیَـةٍ مِّـن لِّقَـاء ربَِّهِـمْ ألا إنِّـَهُ بـِکُلِّ شَیْءٍ  برِبَِّـکَ أنَّـَهُ عَـیَ کُلِّ شَیْءٍ شَِیـدٌ *  ألا إِنَّ
مُّحِیـطٌ«1

یعنـی: )بـزودی آیات خـود را در آفاق وجـود و در نفوس خود آنها برای آنان روشـن 

می گردانیـم تـا به آنان معلوم و مشـهود شـود که حق، خـدای متعال اسـت، و ای پیامبر، 

آیـا ایـن در خصـوص پروردگار تـو کفایت نمی کند کـه او بر همه چیز شـاهد و نزد همه 

حاضـر اسـت؟(. )حقیقت این اسـت که آنان در شـک و انـکار از لقای پروردگارشـان 

بـه سـر می برنـد، حقیقت این اسـت که او بـه همه چیز احاطـه دارد(. 

آیـۀ سـوره حدیـد می گوید خدای متعـال با شماسـت در هر کجا باشـید. و آیه 

سـوره فصلـت می گوید: خـدای متعال بـر همه چیز شـاهد، و نزد همـه حاضر، و 

بـه همـه چیـز و همـه انسـان ها احاطـه دارد و با همـه هسـت. و این امر به سـؤال، 

عمـق بیـش از پیـش می بخشـد کـه او به همـه چیز و بـه انسـان ها محیط اسـت و 

نـزد همـه حاضر اسـت. ولی با ایـن همـه از آنها پنهان اسـت؟ 

به گفتۀ حافظ: 

ویـن عجب تر که من از وی دورمدوست نزدیکتر از من بمن است
در کنـار مـن و مـن مهجـورمچه کنم با که توان گفت که دوست

باز می گوید: 

در بزم دل از روی تو صد شـمع بر افروخت
وین طرفه که بر روی تو صد گونه حجابست

ایـن نکتـه، امـری دانسـتی و یافتنی اسـت که وقتی خـدای متعال بـه همه چیز 

و همـه کـس احاطـه دارد و در متن ذات هر چیزی و هر کسـی، حضـور دارد، پس 

چگونـه از همـه چیـز و همه کس پنهان اسـت؟ 

1. فصلت، 53 و 54. 
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ایـن حجابـی کـه او را از هـر چیـز و هـر کسـی پنهـان می کند چیسـت؟ و چه 

می توانـد باشـد؟ آیـا ایـن حجـاب می توانـد خـارج از ذات هر چیزی و هر کسـی 

باشـد؟ پیداسـت کـه ایـن حجـاب از ذات هـر چیزی و هر کسـی خارج نیسـت و 

در ذات خود آنهاسـت. 

بـا دقـت بیشـتر، بـه این نتیجه می رسـیم کـه چیزی بیـن او و ذات اشـیا فاصله 

و حجـاب نیسـت. بلکـه بـه جهـت وجـود فاصلـه و حجابـی اسـت کـه در ذات 

خـود اشـیا اسـت و بـه خـود آنها بـر می گـردد. فاصله و حجابـی کـه در ذات خود 

اشیاسـت و خـدای متعـال را پنهـان از آنهـا می کنـد، همـان حـدود ذاتـی اشـیا و 

همـان رنـگ »خـودی« و در حـدود »خودی« آنهاسـت. 

 بـه عبـارت دقیق تر، فاصله و حجـاب و حاجب، همان »ذات« اشـیا و مراتب 

»ذات« آنهاسـت. اگـر حـدود ذاتـی و رنـگ »خودی« موجـود از میـان برخیزد، و 

وجـه الخلقـی همان موجـود کنار رود، شـاهد حضرت حق خواهد بود. اشـاره ای 

بـه بعضـی از روایات برای روشـن شـدن این حقیقـت کار را آسـان تر می کند. 

توجه به یک روایت در توحید
در کتـاب توحیـد صـدوق آمـده اسـت کـه سـئلت ابـا جعفر بن محمـد سـلام الله 

علیـه عـن التوحیـد، قـال: »واحـده ازلّی، صمـدیّ، لا ظلّ له یمسـکه و هو یمسـک 

الأشـیاء باظّلتهـا، ... معـروف عنـد کل جاهـل«. 

معنـی »حدیـث«: از حضـرت ابـا جعفـر× از توحید سـؤال کـردم، فرمود: 

خـدای متعـال واحد اسـت و صمد اسـت، ازلی و صمدیّ اسـت. ظلی نـدارد که 

او را نگـه دارد، او خـود نگهدارنـده اشـیا اسـت به اظلالشـان، عارف اسـت به هر 

مجهولـی. معـروف اسـت نزد هـر جاهلی... 

ایـن بیـان قطعـه ای از حدیث اسـت کـه سراسـر، اسـرار و دقایق اسـت. آنچه 

بـه مسـأله مـورد بحث ما مربوط اسـت جملـه »معـروف عند کل جاهل« اسـت. 
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معنـی جملـه ایـن اسـت که خـدای متعـال نـزد هـر جاهلی، معـروف و شـناخته 

اسـت. هـر انـدازه در ایـن جمله به دقـت بپردازیـم به همان انـدازه به عمـق معنای 

آن متوجـه خواهیم شـد. 

ایـن بیـان بـر ایـن نکتـه دلالـت می کند کـه مبدأ متعـال نـزد هر موجـودی که 

جاهـل بـه اوسـت و شـاهد او نیسـت، شـناخته، معـروف و حاضـر اسـت. ولـی 

وجـود جاهـل بـه او توجـه نـدارد و در یـک حـال، شـبیه غفلـت و نسـیان اسـت. 

ایـن حـال شـبیه به غفلـت و نسـیان از همان حـدود ذاتـی و »خود« هـر موجودی 

سرچشـمه می گیـرد. 

ی 
ّ

ذات و حـدود ذاتـی و »خـودی« هر موجـودی همانند پرده، حجاب و سـد

اسـت که اجـازه نمی دهد خـدای متعال که حاضر و محیط اسـت، مورد مشـاهده 

قـرار گیرد و عامل غفلت و نسـیان اسـت.

 پـس در نتیجـه: حجابـی در بیـن نیسـت جـز جهـل و عـدم توجّـه، و آن هـم 

لازمـۀ مخلـوق بودن اسـت و لازمۀ حـدودِ ذاتی هر مخلوقی اسـت. هـر مخلوقی 

به عنـوان یـک مخلـوق، بـرای خـود از حـدود ذاتـیِ ویـژه ای برخوردار اسـت، که 

ذات و خـودی آن را تشـکیل می دهـد و حجـاب بیـن آن و بین مبدأ متعال اسـت و 

منشـأ پنهـان بـودن خـدای متعـال از او می گردد. 

عامـل غفلـت، نسـیان و جهل می باشـد کـه اجـازه نمی دهد حضـور و احاطه 

، ظاهـر و معـروف و شـناخته اسـت 
ً
مبـدأ متعـال را بیابـد و او را بـا اینکـه کامـلا

بشناسـد و شـاهد باشـد و نه تنهـا نمی یابـد و نمی شناسـد، بلکـه در محضـر او و 

درحالی کـه بـا اوسـت، جویـای او می باشـد. 

او نمی دیـدش و از دور خدایـا می کـردبیدلی در همه احوال خدا با او بود

توضیحی از حجب نوری
سـالک الـی اللـه در سـفر خود به سـوی حضـرت حقّ، بعـد از خـروج از حجب 
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ظلمانـی و بعـد از نجـات یافتـن از آنهـا بـا مجـال و مظاهـر نـوری مواجه شـده و 

وجـه حـقّ را در آنهـا مشـاهده می کنـد و بـه شـهود وجه اللـه در مجـال و مظاهر، 

نایـل می گـردد. 

مجـال و مظاهـر نـوری، حقایـق غیرمـادّی و موجـودات نـوری در مراتـب 

مختلـف هسـتند و هـر کـدام بـه انـدازه سـعۀ وجـود خـود، و بـه انـدازه قابلیت و 

ظرفیـت خـود، وجـه حـق را نشـان می دهنـد. 

 یعنـی در عیـن اینکـه مظاهـر نـوری در مراتـب مختلـف وجـه حـق را نشـان 

ـی اسـت ، 
ّ
می دهنـد و هماننـد آینه هایـی هسـتند کـه وجـه حـقّ در آنهـا متجل

درعین حـال وجـه حـق را بـه اندازه سـعۀ وجـودی و ظرفیت خـود ارائـه می کنند و 

نـه آن چنان کـه هسـت. 

اگـر دقـت کنیـم خواهیم دید کـه هریـک از مجال نـوری، به انـدازه ظرفیت و 

صلاحیّـت ذاتـی خـود، و بـه انـدازه ای که حـدود ذاتـی آن ایجاب می کنـد، جلوه 

گاه وجـه اللـه می باشـد و نه بیـش از آن. 

ص هر یک از آنهـا، محدود کننده 
ّ

در حقیقـت ذات معیّـن و حدود ذاتی مشـخ

ـی وجـه حـق بـوده و حجـاب حاجـب از ظهـور تـامّ وجه الله اسـت. شـهود 
ّ
تجل

وجـه حـق در این مجـال نوری، شـهود وجـه حـقّ در آینه های محدود اسـت. 

 وجـه حـق نـه حـدودی دارد و نـه نهایتی، بی حـد و بی نهایت و محیط اسـت. 

و ذات و حـدود ذاتـی مجال نـوری همانند پرده ها و قالب هاسـت کـه در عین بیان 

بـرای وجـه حـقّ، مانـع و حاجـب از ظهور تـامّ وجـه او و مانع و حاجب از شـهود 

کامـل اسـت. اگر ذات و حـدود ذاتی و رنگ »خـودی«، این مجال نـوری از میان 

برخیـزد و کنـار رود ظهـور تامّ و شـهود کامل وجـه الله تحقـق می یابد. 

بنابرایـن هریـک از مجـال نـوری بـه  جای خـود و در مرتبـۀ خود، هـم بیان گر 

وجـه اللـه اسـت و هـم حجـاب وجـه اللـه. اگر سـالک الـی الله بـا قدم شـوق و 

اشـتیاق و بـه تعبیـر بهتـر، بـا دل مشـتاق بـه لقـای کامل تـر و شـهود تـامّ، از خودِ 
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محـدود و از همـه مجـال محـدود بگـذرد، و آنهـا را نادیـده بگیـرد و به آنهـا توجه 

نکنـد، بـه شـهود وجـهِ حـقّ آن  چنان کـه بایـد، نایـل می گردد. 

ـف گـردد و بـه شـهود بالاتـر و کامل تـر 
ّ
و اگـر در همـان مجـال محـدود متوق

اشـتیاق نـورزد، بـه شـهود وجه حـق آن چنان که بایـد، نایـل نمی شـود و از مقصد 

عالـی کـه مقصـد بندگان خاص اسـت محروم شـده، و در حجب نـوری که همان 

مجـال و مظاهـر نـوری هسـتند متوقف می گـردد و از سـیر حرکت به سـوی لقای 

کامل تـر و مشـهود تـامّ و فنـا در وجـه اللـه بـه نحـوی کـه مطلوب خواص اسـت، 

می ماند.  بـاز 

تشخیص حجب نوری مشکل است
حجب نوری اشتباه آمیز و تشخیص آنها مشکل است. 

گرچـه هـر کـدام از مجـال و مظاهر نـوری به  جای خـود در عیـن اینکه مجال 

و مظهـر وجـه الله اسـت، حجـاب وجه او هم هسـت. اما حجاب بودن آن بسـیار 

رقیـق و دقیق بوده و تشـخیص آن سـخت اسـت. یعنی به  لحاظ اینکـه یک موجود 

نـوری و یـک حقیقـت نوری اسـت و از سـعۀ وجودی بالاتـری برخوردار اسـت، 

و آیـت حضـرت حـق بوده و جلـوه گاه وجه اوسـت و حـدود ذاتی و »خـودی« آن 

 تشـخیص اینکـه مجالی از مجـال وجه الله اسـت و 
ً
بسـیار ضعیـف اسـت. طبعا

نـه وجه الله، تشـخیص آسـانی نخواهد بـود. شـاعری می گوید: 

ت الخمر فتشاب ها و تشابه الأمـر
ّ
رق الزّجاج و رق

                                             فکأن ها خمر و لا قـــدح و کأن ها قدح و لا خمر

یعنـی )جـام شیشـه آن چنـان صاف و رقیق اسـت، و شـراب همچنـان صاف و 

روشـن اسـت که هر دو مشـابه یکدیگر شـده و تشـخیص یکی از دیگری مشـکل 

شـده اسـت،  گویـی شـراب اسـت و جامـی نیسـت و گویی جام اسـت و شـرابی 

 . ) نیست
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ایـن مشـکل کـه از صفـا و نورانیّت و سـعۀ وجودی مجـال و مظاهـر نوری که 

همـان حجـب نوری هسـتند، سرچشـمه می گیـرد یکی از مشـکلات مهمّ اسـت 

کـه سـالک الـی اللـه بعـد از نجـات یافتـن از حجـب ظلمانـی، و وارد شـدن بـه 

عوامـل نـوری بـا آن مواجـه می گردد. 

ایـن مشـکل خاصی اسـت که بـه هنـگام ورود به عوالـم نوری و مواجه شـدن 

بـا حجـب نـوری پیـش می آیـد و از نـوع مشـکلاتی کـه در حجـب ظلمانـی و در 

مقـام کنـار زدن آنهـا وجود دارد، نیسـت. 

سـالک الـی اللـه کـه مدت هـا در انتظـار لقـای حـق و نظـر بـه وجـه کریم او 

بـوده و مجاهدت هـا داشـته و چشـم امیـد بـه عنایـات حضـرت حق دوختـه و از 

همـه چیـز گذشـته، و حزن هـا، سـوز ها و گریه ها داشـته اسـت، و در دل و قلب او 

جـز حـبّ حـق و اشـتیاق و شـهود وجه او، چیـز دیگری نبوده اسـت و شـوق لقا و 

شـوق نظـر بـه وجه اللـه وجـود او را فـرا گرفته اسـت، همین کـه مشـمول عنایات 

الهـی گشـت، و بـاب رحمـت خاصـه حـق بـه روی او بـاز شـد و انـوار وجه حق 

بـر دل وی تافـت و وجـه اللـه در مجـال و مظاهـر نورانـی بـر او تجلـی کـرد، و در 

آینه هـای مجـال خـود را نشـان داد، بـه  لحـاظ صفـا و لطافـت ایـن مجـال و ایـن 

آینه هـا در انـوار وجـه حـقّ، ممکن اسـت بـه اشـتباه افتـاده و چنین تصـور کند که 

بـه لقـای وجـه الله و شـهود حضرتش نایـل آمده و به مقصد اعلی رسـیده اسـت. 

مگـر ایـن کـه بـا عنایـات الهـی و هدایت هـای ربوبـی کـه همیشـه متوجـه 

سـالکین الـی اللـه اسـت این خطـر بـر طـرف می شـود و بـه مقتضـای »وَالَّذِینَ 

سُـبلَُناَ«. لنَهَْدِینََّهُـمْ  فِینـَا  جَاهَـدُوا 

 سـالک الـی اللـه بـه حقیقـت امـر متوجـه می گـردد و بـه ایـن امـر واقـف 

می گـردد کـه مجـال و مظاهر نـوری که همـان حجاب های نوری اسـت بیـن او و 

بیـن وجـه اللـه کـه مطلـوب اوسـت، فاصلـه و حجـاب هسـتند. 

ـی، یک نوع 
ّ
زیـرا کـه بیـن مجـلا و متجلـی و مظهـر و ظاهـر، و جلـوه و متجل
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حـاد در عیـن غیریّـت، وجود دارد که فرق گذاشـتن و تمیـز دادن یکی 
ّ
وحـدت و ات

از دیگـری را مشـکل می کنـد و راه اشـتباه و لغـزش را هموار می سـازد. 

ألا یـا ای هـا السّـاقی أدر کاسـاً و ناول هـا
که عشق آسان نمود اوّل ولی افتاد مشکل ها

مجـال و مظاهـر و یـا حجب نوری، جلوه هـای وجه حق هسـتند، و جلوه های 

وجـه حـقّ، متضـاد با وجـه حق نیسـتند. و در عین اینکـه غیروجه حق می باشـند، 

غیریـت و نحـو تضـاد با وجه حـق ندارند، بـه تعبیر دیگـر انوار وجه حـق و تجلی 

آن هسـتند، و در نتیجـه فـرق گذاشـتن و تمیـز دادن بیـن آنهـا و بیـن وجـه حـق، 

مشـکل بـوده و به  دقـت، معرفت و روشـنایی خاصّی احتیـاج دارد. 

برای رسیدن به عظمت نیاز به عنایت الهی است 
در مناجات شعبانیه حضرات معصومین^ این جملات را می خوانیم: 

»الهـی هـب لی کـال الأنقطـاع إلیـک و أنـر ابصـار قلوبنـا بضیـاء نظر هـا إلیـک 

حـی تخـرق ابصـار القلوب حجـب النور فتصل الی معـدن العظمة و تصـر ارواحنا 

معلّقـة بعـزّ قدسـک«؛ یعنـی: )خدایـا بـه مـن کمـال انقطـاع را عنایـت بفرمـا و 

ابصـار قلـوب مـا را با روشـنایی و نـوری که با آن به سـوی تـو نظر می کننـد و تو را 

می بیننـد، نورانـی و روشـن بگـردان تا ابصـار قلـوب حجاب های نور را بشـکافند 

ـق به عزّ 
ّ
و خـرق بکننـد، و پیـش برونـد و به معدن عظمـت برسـند و ارواح ما معل

قـدس تو باشـند(. 

حقایـق معانـی ایـن جمـلات را خود حضـرات معصومین سـلام اللـه علیهم 

اجمعیـن می داننـد و می یابنـد کـه چیسـت. آنچـه منظـور ما می باشـد این اسـت 

کـه در ایـن قطعـه از دعا به این حقیقت اشـاره شـده که شـکافتن شـکاف نوری در 

مقـام سـلوک الـی الله، احتیـاج به یک نـور نافـذ در قلب و چشـم دل دارد. 

نـوری کـه بـا آن و به کمـک آن، شکسـتن حجب نوری برای سـالک الـی الله 
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امکان پذیـر باشـد و دل و قلـب وی بـا داشـتن چنیـن نـوری موفـق بـه تشـخیص 

حجاب هـای نـوری و تمیـز دادن آنهـا از وجـه حـق باشـد و سـپس بـا آن نـور بـه 

شـکافتن ایـن حجاب هـا بپـردازد. 

در ایـن دعـا تعبیرهـا و نکته هـای بسـیار دقیـق و دارای اشـاره و رمـوز بسـیار 

عمیـق و گویایـی اسـت و اهـل فـن هـر کـدام بـه انـدازه خـود می تواننـد از آنهـا 

اسـتفاده و بهره بـرداری داشـته باشـند. 

کلام معصـوم در مقـام عبودیّـت و مناجـات بـا حضـرت حـق بسـیار اسـت. 

جملـه »و انـر ابصـار قلوبنـا بضیـاء نظر هـا الیـک« بـه معنـای )و ابصـار قلـوب مـا 

را بـا روشـنایی و نـوری کـه بـا آن نـور به سـوی تو نظـر می کننـد و تـو را می بینند، 

نورانـی و روشـن بگـردان(، حاکی از این اسـت که تشـخیص حجاب هـای نوری 

و تمیـز دادن آنهـا از وجـه حـق، و وجـه حـق را بـدون آن حجاب هـا دیـدن و نظـر 

کـردن احتیـاج بـه نـور خاصّـی دارد و بایـد خـدای متعال چشـم قلب را بـا چنین 

نـوری منـوّر گردانـد تـا موفق بـه این امر باشـد. 

و جملـه »حـی تخـرق ابصـار القلـوب حجـب النـور« بـه معنای )تا چشـم دل، 

حجاب هـای نـور را بشـکافند( حکایـت از ایـن دارد کـه شکسـتن حجاب هـای 

نورانـی نیـز احتیـاج بـه همـان نـور خـاص دارد و بـدون آن چنیـن امـری امـکان 

داشـت.  نخواهد 

یعنـی سـالک الـی اللـه بـا همان نـور خاصّـی کـه از جانب خـدای متعـال به 

قلـب و دیـدگان قلـب وی عنایـت می شـود و بـه وسـیله آن، حجاب های نـوری را 

از وجـه اللـه تمیـز می دهـد، می توانـد ایـن حجاب هـا را شـکافته و پیـش بـرود و 

بـه عـزت الهی برسـد. 

شکافتن حجب نوری

وقتـی سـالک الـی اللـه بـا عنایـات الهـی به  وجـود ایـن حجاب هـا متوجّه شـد که 
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آنچـه بـا آن مواجـه اسـت، جلوه ها و مجال وجه اوسـت، به حکم اشـتیاق به شـهود 

بالاتـر وجـه حـقّ، و بـه حکـم اشـتیاق بـه فنـا در وجـه حق بـه  طلـب می پـردازد و 

شـهود بالاتـر را می خواهـد و خواسـتار فنـا و رسـیدن بـه عـزت الهـی می گردد. 

از ایـن رو، بـا تمـام وجـود بـه  طلـب خـود ادامـه می دهد و با سـوز و عشـق، 

متوجـه مقصـود می گـردد؛ و در نتیجـه از مجـال و یـا جلوه هـا، که همـان حجب 

نـوری و یـا حجاب هـای نـور اسـت غفلـت پیـدا می کنـد و انصـراف می یابـد؛ و 

در حقیقـت، حجاب هـای نـوری از برابـر چشـم دل بـه کنـار  می رونـد و شـکافته 

می شـوند و وجـه حـق بی پرده بـه ظهور می رسـد، و شـهود و فنا در وجـه او تحقق 

می یابـد. 

البتـه، بـه ایـن حقیقـت باید توجـه کرد کـه مجـال و مظاهر نـوری و یا حجب 

نـوری بـه ترتیـب یکـی پـس از دیگـری شـکافته می شـوند. یعنـی بـا برداشـتن 

ـی 
ّ
حجابـی از ایـن حجاب هـا، وجـه حـق در حجـاب نـوری بالاتـر از آن، تجل

می کنـد و بـا شـکافتن این حجـاب بالاتر، بـاز وجه حـق در حجاب نـوری بالاتر 

ـی می گـردد. و بـا شـکافتن هـر حجابی، وجـه الله در حجـاب بالاتر 
ّ
از آن، متجل

ـی می کنـد، تـا جایـی کـه همه حجـب نوری شـکافته شـوند. 
ّ
دیگـری تجل

 نـه حجاب هـای نورانـی یکـی دو تاسـت، و نـه حجاب هـای ظلمانـی. هـم 

حجاب هـای ظلمانـی متعـدد و زیاد اسـت، و هم حجاب هـای نورانی. بین انسـان 

در حیـات دنیـا و بیـن وجـه اللـه هزار هـا حجـاب از ظلمـت و نـور، وجـود دارد. 

د حجـب نوری دلالـت دارد و تعـدد حجب 
ّ

عبـارت »حجـب النـور« بـه تعد

ظلمانـی و نورانـی از نظـر اشـارات قرآنـی و احادیـث و ادعیـه و همچنیـن از نظر 

عقـل و ذوق، یک مسـأله مسـلم اسـت. 

فناء فی وجه الله
»خرق حجب نوری در حقیقت با انصراف و ذهول از مراتب ذات است«.
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و بـا انصـراف از همـۀ مراتـب، فنـاء فـی وجه اللـه تحقـق می یابد. بـه طوری 

کـه اشـاره شـد مجالی در مظاهـر نوری که همـان حجب نوری اسـت در حقیقت 

عبارت انـد از مراتـب ذات خـود انسـان و در نتیجـه، شـکافتن ایـن حجـب کـه به 

 صـورت انصـراف و فراموشـی آنهاسـت در اصـل، انصـراف و فراموشـی از خود و 

از مراتـب ذات خود اسـت. 

سـالک الـی اللـه بـا شـکافتن هـر حجابـی از حجـب نـوری کـه به صـورت 

انصـراف و فراموشـی آن اسـت، در حقیقـت از مرتبـه ای از مراتـب ذات خـود، 

انصـراف پیـدا کـرده و مرتبـه ای از مراتب ذات خـود را فراموش نمـوده و می گذرد، 

تـا جایـی کـه همه حجـب، یعنی همـۀ مراتـب ذات خود را گذشـته و از خـود ر ها 
شـود و بـه شـهود تام وجـه اللـه و فنـا در آن نایل گـردد.1

میان عاشـق و معشـوق هیچ حائل نیسـت
تو خود حجاب خودی حافظ از میان برخیز

* * * * *

1. این مطلب، خلاصه ای از کتاب مقالات ج1 استاد محمد شجاعی بود.





بخش دوم 

 فصل اول:
منطق الطیر

منطـق الطیـر به اتفـاق اهل نظـر از برتریـن مثنوی های عطار اسـت. منطـق الطیر 

را شـیخ  عطـار بـرای بیـان حقیقت شـناخت پروردگار سـروده اسـت و در آفرینش 

رمـز مرغـان و زبان و سـخن گفتن ایشـان و جـان دادن همه و زنده ماندن سـیمرغ، 

تنهـا یـک سـخن دارد تـا بگوید: »هر کـه خود را شـناخت، خدا را شـناخت«. 

بـه حقیقـت نیز منطـق الطیر عطـار دارای اشـعاری فوق العاده زیبـا و مضامین 

عرفانـی بلنـدی اسـت کـه هریـک از آنهـا انسـان را مدهـوش و فریفتـه خویـش 

می کنـد، امـا حـظ و بهـره واقعـی را تنهـا کسـانی می برنـد کـه اهـل معرفـت و 

تفکرنـد. 

عنـوان »منطـق الطیـر« از یکـی از آیـات سـوره نمـل )به معنـی مـور( از قرآن 

کریـم گرفتـه شـده اسـت، بدیـن مضمـون کـه سـلیمان گفـت: »عُلمنـا منطـق 

الطّـر« مـا را زبـان مرغـان آموختنـد. 

اصـل منطـق الطیر و بنیـان تمثیلـی آن، که مرغـان را رمزی از اصنـاف آدمیان 

گرفتـه، و از جـان جهـان به مرغی بی نشـان، چـون سـیمرغ و عنقا، تعبیر شـده، از 

نـوآوری عطـار نیسـت و از کسـانی غیر عطار نیز بیان شـده اسـت. 

امـا عطار چنـان پرداخت و برداشـت تـازه ای از مرغان کرده و چنـدان تفصیل 

نوآورانـه بـر آن افـزوده و آن را بـا تعالیـم توحیـدی عمـق بخشـیده و به آتش عشـق 
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گـرم کـرده و بـا طنزی لطیف آراسـته کـه از دیگران پیشـی گرفتـه و منطـق الطیر را 

مُلـک خود سـاخته و به نام او شـناخته شـده اسـت. 

خلاصه منطق الطیر
داسـتان منطـق الطیـر عطـار، به طـور خیلـی خلاصـه به ایـن قرار اسـت کـه انواع 

پرنـدگان جهـان دور هـم جمـع می شـوند و می خواهنـد بداننـد کـه چـرا تمـام 

مخلوقـات شـاه دارنـد، به غیـر از پرنـدگان. 

هدهـد کـه دانا تریـن پرنـدگان اسـت )کـه بـه روایت قـرآن سـفیر سـلیمان به 

شـهر سباسـت و در منقـار خویـش کلمـه جامعـه و لطیفـه قدسـی »بسـم الله« را 

حمـل کـرده و در سـفر ها ندیـم و هـم راز سـلیمان بـوده اسـت، بدین مناسـبت ها 

شـأن هدایـت مرغان با اوسـت، پیـش می آیـد و به آن هـا می گوید که پرنـدگان نیز 

شـاه دارنـد، و شـاه و سـلطان شـما سـیمرغ اسـت و در حریـم قدس و قـاف عزّت 

جـای دارد و هرچنـد از همـه مرغـان بی نیـاز اسـت، همـه را بـه عیـن عنایـت نظر 

کـرده و بـه کمنـد شـوق در بنـد آورده و همیـن جاذبۀ عشـق اوسـت که مـا را اینک 

بـه گفت وگـو مشـغول کـرده اسـت. در حسـن و ملاحـت بـدون انتهای او سـخن 

نتـوان گفت. 

مو کشانش می کشد تا کوی دوستپـر و بـال ما کمند عشـق اوسـت
مرغـان را از ایـن داسـتان شـور و شـوقی در دل پدیـد می آید و همگی مشـتاق 

دیـدار سـیمرغ و آمـاده پـرواز بـه کوه قـاف می شـوند. اما هدهـد از مشـکلات راه 

سـخن می گویـد: 

ولـی برای رسـیدن به او باید راه دشـواری را با گذشـتن از هفـت وادی پر خطر 

طـی کـرد. پرنـدگان بـا شـنیدن دشـواری های راه دچار تردیـد می شـوند، و خوف 

و هراسـی در دل پرنـدگان پدیـد می آیـد و هریـک بـه بهانـه ای و به عـذری خود را 

معـاف مـی دارد. یکـی ماننـد بلبل پـای بنـد عشـق گل اسـت و آواز می خواند که: 
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در سـرم از عشـق گل سـودا بـس اسـت
اسـت بـس  رعنـا  گل  مطلوبـم  آنکـه  ز 

بـه هـر حال، هـر یـک تعلقاتـی دارد و دل به چیـزی بسـته و بهانـه ای می آورد 

و از سـفر بـاز می مانـد. 

هدهـد کـه از راه و رسـم منزل هـا بـا خبـر اسـت و همـه بند هـا و بهانـه را 

می شناسـد، بـا تمثیـلات روشـن و طنـز و کنایه هـای شـیرین، عذر مرغـان را یک 

بـه یـک پاسـخ می گویـد و نقص همـت هر یـک را بـاز می نماید، بلبل نیم مسـت 

را هشـیار می کنـد کـه دولـت گل را وفایـی نیسـت و پنـد حکیـم ایـن اسـت که: 

بـر تو می خندد نه در تو شـرم داردر گـذر از گل کـه گل هـر نوبهار

* * * * *
چو در رؤیت بخندد گل مشو در دامش ای بلبل

که بر گل اعتمادی نیست  گر حسن جهان دارد
بدیـن سـان هدهـد، یـک بـه یـک مرغـان را بیـدار و هشـیار می کنـد و شـوق 

پـرواز در دیـار سـیمرغ را در دل هـا می نشـاند، امـا هنـوز خـار خـارِ نفـس نفـسِ 

راحت طلـب در نقاب هـای گوناگـون بـرای مرغـان بهانـه مـی آورد. 

نـی پر و نی بـال، نی تن نی روانمـا همه مشـتی ضعیـف و ناتوان
گر رسـد از ما کسـی، باشد بدیعکی رسـیم آخر به سـیمرغ رفیع
در نگـر او از کجـا مـا از کجـااو سـلیمان اسـت مـا مـوری گدا

کـه  ای  می گویـد  پاسـخ  نیـز  مرغـان  بهانه هـای  و  وسوسـه  بدیـن  هدهـد 

بی حاصـلان، بدگمانـی و بددلـی کار عاشـقان نیسـت، پـای در ره نهیـد کـه همه 

سـایه سـیمرغید و او را بـه سـایه خـود عنایت هاسـت، اگـر گناهکاریـد از رحمت 

او نومیـد مباشـید کـه: 

توبه کن کاین در نخواهد شد فرازگـر گنه کـردی در توبه اسـت باز
دست در فتراک آن رحمت زنیداز چنیـن محسـن نشـاید ناامیـد
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و اگـر از مـرگ می ترسـید مـرگ خود شـما را خواهد رسـید و این جمله سـر ها 

بـر خـاک خواهـد افتـاد و اگـر چـون ققنوس هزارسـال عمـر یابیـد، آخر بـرای آن 

آتـش خـود فـروز خاکسـتر شـوید، پـس خوش تـر آن کـه این سـر و جـان در پای 

جانـان اندازیـد زیرا: 

بـه که دل در خانه و دکان دهیمدر غرور این هوس  گر جان دهیم
و اگـر از فقـدان زاد و توشـه بیـم داریـد، توشـه ایـن راه جز همت بلند و دسـت 

افشـانی بر زاد و توشـه دو عالم نیسـت کـه فرمـود: تـَزَوَّدُوا فـَإِنَّ خـَرَْ الـزَّادِ التَّقْوَى1 

توشـه برگیریـد همانـا که بهترین توشـه تقوا کردن و دسـت افشـاندن اسـت. 

تازیـان را غـم احـوال گرانبـاران نیسـت
پارسـایان مـددی تا خـوش و آسـان برویم

بدیـن طریـق هدهـد راه را بر همه وسوسـه ها می بندد و دروازه شـوق می گشـاید 

 : که

دل بـدان کابینـۀ دیـدار اوسـتگر تو می داری جمال یار دوسـت
آینـه کـن جـان جـلال او ببیـندل به  دسـت آر و جمـال او ببین

امـا بـاز مرغـی می پرسـد: چگونه حقِ ایـن راه به جـای  آوریم و پاسـخ منکران 

و ملامت گـران را چـه بگوییـم. هدهد پاسـخ می دهد که عاشـقی ترک جان اسـت 

و عشـق قربانـگاه آرزو هـا و سوداهاسـت. چـون خواسـتِ خویـش درخواسـت 

معشـوق نهـادی تـو را بـا رد و قبول مردمـان چه کار. 

پس شما از هیچ ملامت درون و بیرون مترسید و در شمار آنان باشید که: 
وَلاَ یَخَافُونَ لَوْمَةَ لآئِمٍ.2

و از سرزنش هیچ سرزنش کننده ای هراسی به خود راه نمی دهند.

سـرانجام فقـط گروهـی از ایـن پرنـدگان بـا رهبـری هدهـد راهـی ایـن سـفر 

1. بقره، 197. 

2. مائده، 54. 
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پـر مخاطـره می گردنـد. مرغـان بـه راه می افتنـد و چـون به آغـاز وادی می رسـند، 

دیدنـد راهـی اسـت خامـوش و آرام، خالـی از کاروان، یکـی پرسـید: آخـر از چه 

روی ایـن راه عزیـز را رهـروی نیسـت؟ 

هدهـد گویـد: ایـن از جـلال آن پادشـاه اسـت کـه هـر کـس را بـه خـود راه 

نمی دهـد. جنـاب کبریایـی برتـر از آنسـت کـه طریق هر سـالک شـود؛ زیـرا این 

راه عشـق اسـت چنـان  کـه بایزیـد وقتی به رفعت آسـمان، کـه سـایه ای از عظمت 

آسـتان آن سـیمرغ اسـت، نگریسـت و آنجـا را خامـوش دید: 

گفـت یـارب در دلـم افتاد شـورشورشـی در وی پدیـد آمـد بـزور
این چنین خالی ز مشتاقان چراستبا چنین درگه که در رفعت تو راست
هـر کسـی را راه ندهـد پادشـاههاتفـی گفتش کـه  ای حیران راه
انتظـار مـردان  بردنـد  تـا یکـی را راه بـود از صـد هـزارسـال ها 

با این همه راهی از این بهتر و درگاهی از این خوشتر نیست. 

مرغـان گفتنـد: ایـن راه را ادبـی و تعلیمـی باید، که مـا را در دل مشکلهاسـت. 

پـس نخسـت بـر منبر شـو و مشـکلات ما را پاسـخ گوی، تا بـا دلی فـارغ و خیالی 

آسـوده پـای در راه نهیم. 

پس هدهد بر کرسی مسند پاسخ می نشیند و سائلی می گوید: 

بـر گـوی کـه تـو را از مـا به کـدام صفت سـبقت بـرده ای؟ آخـر تو طالبـی، ما 

کـه طالـب نیسـتیم. چون اسـت که تـو را شـراب صـاف یقیـن داده اند و سـاغر ما 

را بـه گـرد هـزار شـبهه آلـوده کرده انـد. بازگـوی تا بـه کدام طاعـت و عبـادت تو را 

این مقـام بخشـیده اند؟ 

 هدهـد گویـد: ایـن مقام نـه به طاعـت دهنـد، و نـه بی طاعتـان از آن بهره مند 

یابنـد. بلکـه ایـن اثـر از کیمیای یـک نظر اسـت که سـلیمان بر مـن انداخت. 

بـاز مرغـی دیگـر شـکوه می کند و می گوید: که من در دسـت دشـمنی اسـیرم 

و اسـیر چگونـه بـه مقصـود خویـش راه تواند رفت و بـه قله قاف تواند رسـید؟ 
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هدهـد او را هدایـت می کنـد کـه تـا کی خواهـی در ایـن اسـارت بمانـی، و 

آخـر روزی بایـد کـه خلاص شـوی اگـر بدین امیـد نشسـته ای که او خـود بمیرد و 

رهایـت کنـد، هیهات. 

حکایـت آن مـرد گورکـن مناسـب حال توسـت که سـائلی از او پرسـید در این 

سـال های دراز کـه گورکنـی پیشـه کـرده ای از عجایـب و غرایب در زیـر خاک چه 

دیـده ای؟ گفـت چیـزی عجیب تـر از آن ندیـده ام که این سـگِ نفس من 70 سـال 

اسـت گورکنـدن می بینـد و پایـان کار آدمیـان می نگـرد و لحظـه ای نمی میرد. 

پـس ای مـرغ، اگـر نفـس تو را ر هـا نمی کنـد او را ر ها کـن و به خـلاف رأی او 

قـدم در راه بگذار: 

که سود ها کنی ار این سفر توانی کرد      به عزم مرحلۀ عشق پیش نه قدمی  
و مـرغ دیگـری بـا شـوق می پرسـد: اکنـون که به شـهر جانـان و قصر سـلطان 

می شـویم بـا خـود چه ارمغـان ببریـم و کـدام کالا نقد بـازار جـان کنیم؟ 

هدهـد می گویـد: تنهـا یک متاع اسـت کـه در بارگاه سـیمرغ نیسـت و آن فقر 

و نیـاز اسـت. »تـو نیـاز بر، کـه بی نیاز، نیـاز دوسـت دارد«؛ زیـرا غنا و احسـان و 

فیـض، کـه از اوصاف سـیمرغ اسـت، تنهـا در آینـۀ فقر و نیاز آشـکار می شـود: 

روی احسـان از گـدا پیـدا شـودروی خوبـان ز آینـه زیبـا شـود
نیسـتی بگزیـن  گر ابله نیسـتیآینـه هسـتی چـو باشـد نیسـتی

و سـر انجام مرغـی می پرسـد کـه  ای دانـایِ راز، بگو که مسـافت چـه مقدار و 

مـا را چنـد مقـام و منزل در پیش اسـت؟ 

هدهـد زبـان بـه شـرح منـازل عشـق می گشـاید، کـه ایـن راه از هفـت وادی 

می گـذرد و پـس از هفـت وادی، درگاه سـیمرغ اسـت، اما از مسـافت آن هیچ کس 

گاه نیسـت و کـس از ایـن راه بـاز نیامـده اسـت تـا دیگـران را از چنـد و چـون آن  آ

گاه کنـد.  آ

و آن هفـت وادی: نخسـت  طلـب اسـت، دوم وادی عشـق، و سـوم وادی 
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معرفـت، و چهـارم وادی اسـتغنا، و پنجـم وادی توحیـد، و ششـم وادی حیرت، و 

هفتـم وادی فناسـت. و از آن پـس، راه و روش و کوشـش بـه پایان می رسـد و دیگر 
هرچـه هسـت، جذبـه و کشـش و اسـتغراق قطـره در دریـای بی پایـان اسـت:1

چو به مأمنی رسیدی دگرت سفر نباشدهمه عمر راه باید قدم روندگان را
عاقـلان جملـه داننـد ایـن رازوصـل عشـاق ختـم سفرهاسـت

مرغـان بـه راه افتادنـد، و در هریـک از وادی هـا تعـدادی از پرنـدگان از راه 

می ماننـد تـا اینکـه پـس از عبـور از وادی هفتـم فقط سـی پرنـده از پرنـدگان باقی 

مانـد، و در مقابـل خـود آینـه ای می بیننـد کـه در آن پیکـر سـی پرنـده مشـاهده 

می شـود و در می یابنـد کـه »سـیمرغ« در وجـود آنهـا بـوده اسـت، و معبـود را در 

خـود می بیننـد. 

بـه تفسـیر هایی کـه عرفـا و اهـل فـن از هفت شـهر عشـق عطـار نموده اند، به 

نظـر می رسـد منظور از این هفت شـهر، همۀ اسـفار اربعه نیسـت، بلکـه حداکثر 

دو تـا از آن هاسـت و در سـفر اول یـا اول و دوم خلاصه می شـوند. 

هفت وادی تا وصول به حقیقت
ما هنـوز اندر خم یـک کوچه ایم هفت شـهر عشـق را عطار گشت

هفت شـهر عشـق یـا هفـت وادی، در اصطلاح عرفانِ شـیخ  عطار نیشـابوری 

مراحلـی اسـت کـه رهپـوی طریقـت بایـد طـی کنـد، کـه طـی ایـن مراحـل را به 

بیابان هـای بی زینهـاری تشـبیه کرده اسـت کـه ختم بـه کوه های بلنـد و بی فریادی 

می شـود کـه سـالک برای رسـیدن بـه مقصـود از عبـور ایـن بیابان هـای مخوف و 

گردنه هـای مهلـک، ناگزیر اسـت. 

شـرح کامـل و تعلیـم این هفـت وادی که درواقع »راه حضرت عشـق اسـت« 

در کتـاب منطق الطیر در قالب داسـتان سـفر مرغـان به رهبری هدهـد و حکایاتی 

1. قسمتی از این مطلب از کتاب مقالات دکتر حسین الهی قمشه ای است.
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کـه رخ می دهـد آمـده اسـت. در منطـق الطیـر، هدهـد کـه نمـادِ پیـر راه اسـت 

خطـاب بـه مرغـان عالـم قبـل از شـروع پـرواز از هفت صحـرای بی کـران، هفت 

وادی را بدین گونـه شـرح می دهـد: 

چون گذشتی هفت وادی، درگه استگفت ما را هفت وادی در ره است
کار آغـاز  وادی طلـب  وادی عشق است از آن پس، بی کنارهسـت 

کلمه عشق
یکی از عرفای1 معاصر می فرمایند: 

در بیان و تفسـیر اینکه در قرآن کلمه »عشـق« اسـتعمال نشـده حتی در اخبار 

اهـل بیت و طهارت^ کم ذکر شـده اسـت.

: خداونـد متعـال ایجاد کننـده همـۀ موجودات؛ بـه جمیع اجنـاس و انواع 
ً
اولا

موجـودات از قبیـل جمـادات، معـادن بـه جمیع اصنافـش و غیر معـادن مثل کوه، 

شـن، و خـاک، و نیـز از قبیل همـه نباتات، خار هـا، ریاحین، سـبزیجات، حبوب 

بـه جمیـع اصنافش، اشـجار به جمـع اصنافـش، و نیـز از قبیل حیوانـات به جمع 

انـواع اش، و آدمیـزاد بـه جمـع اصنافـش، و نیـز اقوال و افعـال و اوصـاف و علوم و 

 به ایجـاد او از جـل جلاله موجود می شـوند. 
ً
کمـالات و معـارف مطلقـا

تمـام مذکـورات اشـاره و اجمـال عالـم خلـق و امـر خداوند قـادر عالِـم به ما 

کان و مـا یکون اسـت. 

: تمـام اوصـاف پـروردگار عالـم جـل و جلالـه، عیـن ذات و مجـرد از 
ً
 ثانیـا

هـر جهـت اسـت، قابـل تغییـر و تبدیـل بـه  شـدت و ضعـف نیسـت؛ از ایـن رو 

 زائـد بـر 
ً
اوصـاف حضـرت واجب الوجـود نیـز واجب الوجـود می باشـد و اصـلا

ذات نیسـت. 

 »حـب« در حضـرت احدیـت جلـه عظمته و مانند سـایر اوصـاف عین 
ً
 مثـلا

1. آیت الله نجابت از شاگردان عارف نامی مرحوم قاضی بود.  



 D  99   وخا ؟وو / ب؟م اوه تنسق السير  

ذات و واجب الوجـود اسـت. بـه هیـچ وجـه قابـل شـدت و ضعـف نیسـت و کـم 

و زیـادی راه نـدارد. حـب پـروردگار عالـم ماننـد سـایر اوصافـش تحـت اختیـار 

خداونـد، و خـارج از اعتدال نیسـت. 

هـر قـدر به تمـام موجودات محبـت بفرماید و بـه هر نحو کـه بخواهد محبت 

فرمایـد بـه ویـژه نسـبت بـه بنـی آدم، و به قـاب قوسـین و سـدره المنتهـی مخلوق 

خـودش را برسـاند، از اعتـدال خارج نشـده و زیـاده از حد محبت نفرمـوده، بلکه 

هـر قـدر محبت عطـا فرمود همـان مقـدار صحیح و اندازه اسـت. 

علـم پـروردگار عالم بـه خودش و بـه مخلوقاتـش عیـن ذات و واجب الوجود 

اسـت. بـه ناچـار علـم حضـرت احدیّـت فـوق جوهـر و در بشـر عـرض اسـت. 

اضافـه یـا فعـل و انفعال اسـت. 

بـا ایـن اوصـاف در کل نمی توان گفت کـه خداونـد در علم زیـاده روی فرمود 

و از اعتـدال خـارج شـده و در علـم بـه خـودش عشـق ورزیـده و در علـم بـه بقیه 

موجـودات چنین بینشـی اعمـال نفرموده اسـت. این تصور عین جهـل و عین کفر 

اسـت. بـا اینکه علـم خداوند بـه خودش و علـم به بقیه موجودات یکسـان اسـت 

و همیـن نسـبت قدرت و سـایر اوصـاف حضرت رب می باشـد. 

: کلمـه »عشـق« در لغـت عرب حسـب اسـتخدام آنان عبارت اسـت از 
ً
ثالثـا

»حـبّ شـدید«، و نیز اربـاب تألیـف و لغویین اتفاق نظـر دارند که عشـق عبارت 

اسـت از حـب شـدید و خـارج از انـدازه و خـارج از اختیـار؛ بـه همیـن جهـت 

نسـبت دادن عشـق بـه خداونـد، غلط و کفر اسـت. 

: عشـق، عاشـق و معشـوق لازم دارد و عاشـق بـه صـورت دایمـی محتـاج بـه 
ً
 اولا

معشـوق اسـت و هرگز میل ندارد که عاشـق از معشـوق جدا گـردد. در حضرت ربوبی 

جـل جلالـه بـه هیچ نحـوه احتیـاج راه نـدارد، بلکه غنـای محض و محض غناسـت. 

: موجـود حقیقـی و عالـم و محـب و قـادر و حـی و رفیـق حقیقـی غیراز 
ً
ثانیـا

حضـرت رب الاربـاب جـل جلاله مصداقـی ندارد تا معشـوق حضرتـش گردند. 
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: رتبـه غیرخداونـد پایین تـر از رتبـه خداونـد عزوجـل اسـت. حضرتش 
ً
 ثالثـا

جـل جلالـه در رتبـه علـت و بقیـه در رتبـه معلـول، حتـی چهـارده معصـوم^. 

چطـور تصـور شـود درخـت عاشـق سـایه خـود بشـود یـا کوزه گـر عاشـق صُنـع 

خـودش گـردد، یـا مخترعیـن صانع عاشـق صنع خـود گردنـد. البته »تبـارک الله 

احسـن الخالقیـن« هـر قدر سـتایش شـود و قیمـت داده شـود، راجع به »احسـن 

الخالقیـن« اسـت و احسـن الصانعین اسـت. 

: اعتـدال در صفـت و تنـدروی در اوصـاف راجـع بـه محـدود عاجـز 
ً
 رابعـا

جاهـل به عواقب امور اسـت، اما احسـن الخالقیـن که از هر جهـت غیرمحدود، 

مطلـق، گسـترده، خـارج از زمـان و مکان و عقل اسـت؛ تصور غیراعتـدال چگونه 

میسـر اسـت و چگونـه امکان تحقق داشـته باشـد. 

 از ایـن رو، هیـچ عاقلـی فکـر نمی کنـد کـه خداونـد در ایجـاد خلایـق و 

موجـودات از اعتـدال خـارج شـده و تنـدروی فرمـوده اسـت. در هـر روز هزاران 

میلیـارد نطفـه بنـی آدم، حیوانـات، حشـرات، طیـور و ماهی هـای دریـا را تبدیـل 

بـه مثـل می فرمایـد و هـر روز صحـت و اعتـدال مـزاج بـه هـر جنبنـده ای عطـا 

می فرمایـد، و در هـر روز متجـاوز از میلیـون صـورت زیبـا، عقـل کامـل و فطرت 

عالـی عطـا می فرمایـد. 

 پس بسـیار روشـن شـد که هرچه ایجاد و خلق فرماید از اعتدال و صحت خارج 

نشـده و هرچـه ایجـاد و صـادر نمایـد عیـن صـلاح و صحـت و خیـر اسـت. از قرآن 

مجیـد اسـتفاده می شـود که »منعـم غنی و غیرمحـدود از هـر جهت مجرد اسـت«، 

 
ّ

بـه همین سـبب چـون واقع »عشـق« که عیـن احتیاج اسـت در حضـرت ربوبی جل

جلالـه مفهـوم نـدارد و در کلام مجیدش که مجموعـه علوم رب الارباب اسـت کلمه 

»عشـق« واقع و اسـتعمال نشـده و بـه همین نسـبت در کلام معصومیـن^ اندک و 

کمیـاب اسـت؛ زیرا حضـرات معصومیـن^ معـرّف خداوند عزوجل می باشـند، 

 در بیانات شریفشـان راجع به احکام عشـق وارد نشـده اسـت. 
ً
قهـرا
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البتـه معنـای عشـق در قرآن مجیـد: نه عیـن لفظ و کلمه عشـق، بلکـه معنای 

عشـق وارد شـده اسـت، در سـوره بقره آیه 165: 

ِ« برخی مردم هسـتند که غیراز   »یُحِبُّونَُمْ کَحُبِّ اِلله وَالَّذِینَ آمَنوُاْ أشََـدُّ حُباًّ للهِّ

خـدا، خدا گونه هایـی برمی گزیننـد و آنـان را همچـون خـدا دوسـت می دارنـد، و 

کسـانی کـه ایمـان آورده اند خدا را سـخت دوسـت می دارنـد )و بالاتـر از هر چیز 

بـه او عشـق می ورزند(. 

)حـب شـدید می شـود عشـق(. و فعـل )یُحِبُّونَـُمْ( بـا توجّـه بـه معنـی )مَنْ( 

جمـع آورده شـده اسـت. یحبونـم کحـب الله. حـب هـم اگـر در بشـر نسـبت به 

حضـرت ربوبـی جـل جلاله شـدت یابد، خـود به خـود ایـن مرتبۀ شـدیده حب 

منحصـر بـه عشـق اسـت کـه ایـن امـر منطبـق بـر قسـمتی از زیـارت امیـن اللـه 

 . ست ا

»خداونـدا قلب هـای کسـانی کـه  اللهـم ان قلـوب المخبتـن الیـک والهـهً، 

محبتشـان بـه تـو زیـاد اسـت و عاشـقان حضرتعالـی هسـتند از غیرحضرتعالـی 

 در فکـر و ذکـر اسـم و صفـت حضـرت عالـی هسـتند«. 
ً
کنـده شـده و دائمـا

کلمـه »خبـت« بـه معنـی سـکون و اطمینان اسـت. شـاهد بـر این معناسـت 

کـه اطمینـان و سـکون به خداونـد دارنـد و قلب و نفـس محب متعلق بـه خداوند 

گردیـده و از غیرخداونـد بریـده، و اطمینـان نفـس و قلـب آنـان بـه منعـم حقیقی 

می باشـد. چنیـن قلـب و نفـس مطمئنـه بـه خداونـد منحصر بـه عشـاق خداوند 

می باشـد. 

: معنـی کلمـه »والهـه« به معنای کسـی کـه عقل خـود را از دسـت داده، 
ً
ثانیـا

بـه شـهادت کلمـه »الیـک« یعنـی عقل آنـان در اثـر نظر بـه حضرت حق و اسـم 

و صفـت خداونـد متعـال از بیـن رفتـه، چـون به سـوی تو و به طـرف تو تمـام نظر 

خـود را صـرف کرده اند. 

خلاصـه معنای »قلوب و نفوس کسـانی که عاشـق حضرتعالی هسـتند، عقل 



ه 
ّ
 102  D هفت شهر عشق و سير الی الل

خودشـان و صلاحدید خودشـان و روشـنایی خودشـان به واسـطه  طلب و عشق به 

حضرتعالـی از دسـت داده و بـه روشـنایی حقیقـی و به نـور اعظم از خودشـان رو 

خبات« بـر آنها 
َ
ق و ا

ّ
برگردانیده انـد، چنیـن دیوانـگانِ خداونـد، منحصـر بـه عشـا

منطبـق می شـود. شـدت حب و عشـق ایـن طائفـه مخبتین بـه جایی می رسـد که 

مـردم می گوینـد دیوانگان اند. 

حضـرت علـی× در خطبـۀ همـام می فرمایـد: نـه اینهـا دیوانـگان نیسـتند، 

بلکـه عشـق حضـرت رب الارباب به آنها رسـیده و به آنها فهمانده کـه غیرخداوند 

و دوسـتانش، مثل سـراب هستند. 

»کسـراب بقیعـه یحسـبه الضـآن مـاءً«، ولـی حضـرت امـام علـی× در 

جنـگ صفیـن وقتـی کـه از کوفه حرکـت کردند بـه محلی رسـیدند فرمودنـد: این 

ـاق اسـت که مقـام و ارتقـای درجه قـرب آنها از شـهدای قبل از 
ّ

مـکان قتلـگاه عش

خودشـان و شـهدایی که بعد از خودشـان خواهنـد آمد بالاتـر، و از اولین و آخرین 
شـهدا گـوی سـبقت را ربوده اند.1

و در حدیـث دیگـر از امـام صـادق× نقل شـده که حضرت رسـول اکرم| 

فرمودنـد: بالاتریـن افـراد در مقـام قـربِ خداونـد »مـن عشّـق العبـاده فعانقـه« 

کسـی اسـت کـه عاشـق عبـادت باشـد و عبـادرت را در بغل بگیـرد ، عبـادرت را 

دوسـت بـدارد و مباشـر عبـادت شـود به بدنـش و خود را مهیـای عبـادت نماید.2 

پـس چنیـن شـخصی بـه دنیـا اعتنایی نـدارد؛ در وسـعت باشـد یا در تنگدسـتی، 

برایش یکسـان اسـت. 

بـه هـر حـال، کسـی کـه مدعـی علم شـد یـا مدعـی یقین شـد یـا مدعـی فنا 

شـد، بـه آسـانی از وی پذیرفتـه نیسـت؛ بلکـه »لـکل عمـل نـور« هر عملـی نور 

خاصـی دارد اگـر نـور علـم، نـور حـب، نـور عشـق، نـور معرفـت در وی تابـش 

1. جلد نهم بحارالانوار به نقل از سه رساله کلمه عشق، ص13. 

2. اصول کافی، ج2، باب عبادت به نقل از سه رساله، ص13.
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نداشـته باشـد پذیرفتـه نیسـت و مدعـی اسـت کـه عشـق را بایـد در عمـل ثابـت 

 1 کرد.

عشق حقیقی و عشق مجازی
عشـق در انسـان کم وبیـش همیشـه وجـود دارد، و مـن نکتـه اصلـی را در اینجـا 

جسـت و جو می کنم که این راه اسـت؛ یعنی انسـان معشـوقی دارد کـه آن را در این 

صـورت ]زمینـی[ یافتـه اسـت؛ اما چـون نیک بنگـرد، تنهـا این صورت نیسـت، 

اکنـون کـه بـه معشـوق رسـیده، باز هـم در آتش اسـت. پـس چـه می خواهد؟ 

در اینجـا بایـد بفهمـد کـه  این یـک صورتی اسـت از آنچه می خواسـته. اشـتباه 

معنـا بـا صورت، همین جاسـت. خواسـت او همان معشـوق اسـت، ولـی وقتی که 

آن را بـه  دسـت مـی آورد، بـاز هـم برایـش کم اسـت و می بیند کـه این، آن نیسـت. 

اگـر ایـن معشـوق را می خواسـت، بایـد ]بـا رسـیدن بـه او[ تمام می شـد، اما 

گاهی داشـته باشـد )که البتـه می تواند  بی قـراری اش تمـام نمی شـود. پـس او اگر آ

گاهـی را پیـدا کند؛ یـا خـودش به تنهایی و یـا از طریق هدایت یک شـخص  ایـن آ

کامـل، ارتبـاط بـا اولیای خـدا و عرفای بزرگ همیـن خاصیت را دارد کـه راهنمای 

انسـانند و راه را بـه او می آموزنـد(، متوجـه می شـود کـه خواسـته اش، فـرای ایـن 

]معشـوق ظاهـری[ اسـت و معنایـی اسـت کـه آن را در این صورت دیده اسـت. 

ایـن صـورت فقـط نقـش یـک آینـه را دارد. آینـه کـه بـد نیسـت؛ شـما آنچه را 

می خواهیـد، در آینـه می بینیـد. پـس در این صورت، یـک معنا را می بینـد، اما اگر 

آن معنـا بـا ایـن صورت اشـتباه شـد، آن گاه توقف اسـت. تنها اشـکال این نیسـت 

کـه عشـق او مجـازی اسـت و حقیقی نیسـت، بلکه این یک سـد اسـت. این بد تر 

از مجـاز اسـت! حداقـل مجـاز را »قنطره الحقیقه« )پـل حقیقـت( می دانند، ولی 

اینجا در واقع سـد اسـت. 

1. سه رساله ـ عشق ، سرو ، ولایت ـ ص7 تا 15، به طور خلاصه. 



ه 
ّ
 104  D هفت شهر عشق و سير الی الل

خلاصه هفت وادی عشق

ایـن هفـت وادی یـا هفت شـهر عشـق کـه عبارت انـد از مراحلـی که سـالک باید 

طـی کنـد تا بـه جایی برسـد که بـه جز خـدا نبینـد، عبارت انـد از: 

وادی اول: 
»وادی طلـب«، مقـام اول  طلـب اسـت. اگـر بدانـد چـه خبـر اسـت و عاشـق 

کیسـت دیگر پریشـانی ندارد و پریشـان نیسـت. سـالک نمی داند عاشـق کیست، 

جسـم در نظـر اوسـت، دایم دنبـال این جسـم می گردد و شـب و روز عکـس او را 

نـگاه مـی دارد ولـی پشـت عکـس را نمی فهمـد که چیسـت. 

جرقـه ای را کـه بـه ایـن عکـس رسـیده نمی بینـد؛ شـراره ای کـه آن عکـس را 

سـاخته و ایـن زیبایـی را در او آفریـده اسـت نمی بینـد و بـه اشـتباه، دنبـال جسـم 

مـی رود، مثـل ماجـرای آن آهـو و صیـاد! 

صیـاد بـه دنبـال آهـو مـی رود که چـه کنـد؟! آهـو زیبا و قشـنگ اسـت ولی به 

آن نمی رسـد! نمی فهمـد! کـه قـدرت و نیـرو را چـه کسـی بـه ایـن آهو داده اسـت 

کـه این طـور فـرار می کنـد و صیـاد را دنبـال خـودش می دوانـد، در صحرا هـا و 

بیابان هـا دیوانـه وار در سـراب مـی دود. 

اگـر بـه همیـن آهـو برسـد و ببینـد مـرده اسـت رهایـش می کنـد و مـی رود. 

انسـان هایی کـه به قول خودشـان عاشـقند بـه محض اینکه معشوقشـان مُـرد، اگر 

شـب بـه او بگویند بیاید در غسـالخانه بالای سـر او بنشـیند چنان فـرار می کند که 

 معشـوقی نداشـته؛ می گوید: چـون زیبا بـود او را نگاه می کـردم و گر 
ً
انـگار اصـلا

نـه من معشـوقی نداشـتم و بیشـتر از ایـن هم نمی گویـد، چون درک نکرده اسـت. 

آن نیرویـی کـه در او بـوده و او را بـه طـرف معشـوق می کشـانده، از وجـودش 

خـارج شـده اسـت. چـون از ایـن وجود خارج شـده عاشـق هم فـرار می کنـد، به 

او می گوینـد مگـر تـو نبـودی کـه شـعر می خواندی، سـرود سـر می دادی و شـب 
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و روز نالـه راه می انداختـی حـالا هـم کـه رفـت، نفهمیـدی کـه چه کسـی رفت؟ 

منظـور و طریقـت همیـن اسـت. باید دنبال معشـوق حقیقـی رفت؛ معشـوقی که 

زوال ناپذیـر اسـت، معشـوقی کـه نمی میرد. 

وادی دوم: 
»وادی عشـق«، اسـت عشـقی کـه می سـوزاند. گاه می گیـرد گاه ر هـا می کند، تو 

بایـد تغییـر حالـت  دهی و خودت را به او برسـانی. عشـق در این وادی آتش اسـت 

و عاشـق فقـط به معشـوق می اندیشـد و بس. 

عشـق آن شعله ایست کاو چون بر فروخت
هـر چه جـز معشـوق باقی جمله سـوخت

وادی سوم: 
»وادی معرفـت«، اسـت و سـالک دو مقـام را طی کرده و در مقام سـوم قـرار دارد. 

کسـی کـه وادی عشـق را پشـت سـر نهـاده، بـه معرفـت می رسـد. در ایـن وادی 

انسـان مقـام، موقعیـت و شـخصیت خـود را درک کرده، خـود را می شناسـد، و به 

هـزاران سـرّ از اسـرار خلقـت معرفـت می یابد. 

وادی چهارم: 
»وادی اسـتغنا« اسـت. و آن حالتـی اسـت کـه عـارف کامـل بـدان نایـل آیـد و آن 

بی نیـازی از ما سـوی الله )آنچه غیرخداسـت( و نیـاز و فقر  در برابر خداوند اسـت. 

وادی پنجم: 
»وادی توحیـد«، پـس از درک اسـتغنای حـق، سـالک به مرحله توحید می رسـد. 

در ایـن مرحلـه اعـداد از بیـن  می رونـد، چـون جـز ذات حـق، دیگر ذاتـی وجود 

ندارد. 
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وادی ششم: 
 »وادی حیـرت«، سـالک بعد از گذشـتن از وادی توحید، همچون عاشـقی که به 

معشـوق رسـیده باشـد نمی دانـد چـه بگویـد و چـه بخواهـد، از آنچه دیـده چنان 

مسـت اسـت که هیـچ نمی خواهد، نـه مسـتی را حس می کنـد و نه هوشـیاری را. 

وادی هفتم: 
»وادی فنـا«، منـزل عشـق و فنـای سـالک در تجلیـات الاهـی اسـت، همچـون 

قطـره ای کـه در اقیانـوس متلاطـم فنـا شـده و هیـچ اثـری از خویـش نمی بینـد. 

باشـد  طلـب اول  طلـب  ربوادی  تـو  دریابـی  توحیـد  ره  در 
پدیـد آیـد  عشـق  ز  دوم  نـور مطلـق از وجـود آید بـه دیدوادی 
معرفـت آیـد ضمیـرش را بصیـرمنـزل سـوم بـود راهـی خطیـر
 از صمـد تابیـد نـور انـدر دلـممنـزل چـارم شـرر زد بـر دلـم
جمله را یـک بینی و صورت بریچـون تو بـر وادی پنجـم بر پری
شـور و غوغایـی بر آیـد در جهانششمین وادی چو شوری زد به جان
والـه و شـیدایی اسـت آن بارگاهحیرت و حیرانی اسـت آن جایگاه
گاه نیسـتوادی هفتـم کسـی را راه نیسـت جز حسـین و آل او آ

* * * * *



 فصل دوم: 
هفت مقام از نظر عرفا و حکما

توضیـح اینکـه طبـق برخـی تفاسـیر، منظـور از ایـن هفـت شـهر، هفت مقـام از 

مقام هـای سـالک اسـت کـه در سـفر اول؛ یعنـی سـیر من الخلـق الی الحـق آنها 

می پیمایـد.  را 

این هفت شهر به ترتیب عبارت اند از: 

1. طبع، 2. نفس، 3. قلب، 4. روح، 5. سرّ، 6. خفیّ، 7. اخفی. 

امام خمینی& می فرماید: 

ه« اشـاره به 
َّ
»بـه اعتبـاری مقامـات سـه تـا هسـتند، و در آیه شـریفه »بسـم الل

ه«، کـه مقـام احدیّـت جمع اسـت؛ و »اسـم« که 
َّ
ایـن سـه مقـام توانـد بـود: »الل

مقـام برزخیّـت کبـری اسـت؛ و تعیّنـات رحمانـی و رحیمی »مشـیّت«.1 

و به اعتباری دارای چهار مقام است: 

»ملک و ملکوت و جبروت و لاهوت«. 

 و بـه اعتبـاری دارای پنـج مقـام اسـت: »شـهادت مطلقـه، و غیـب مطلـق، و 

شـهادت مضافـه، و غیب مضـاف، و مقام کـون جامع«؛ مطابـق حضرات خمس 

متـداول در لسـان عرفا. 

1. روح الله موسوی خمینی، سر الصلاة، ص5-4.
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و بـه اعتبـاری دارای هفـت مقـام، معـروف به هفت شهرعشـق و هفـت اقلیم 

وجـود، در لفـظ عرفاسـت. بـه اعتبـاری تفصیلـی دارای صد منـزل یا هـزار منزل 

اسـت، کـه تفصیـل آن ازحوصلـه ایـن مختصر خارج اسـت«.1 این هفـت مراتب 

نفـس در اصطـلاح عارفین اسـت. 

حکمـا نیـز گفته انـد کـه نفـس را هفـت مرتبـه اسـت: 1. عقـل هیولایـی، 2. 

عقـل بالملکـه، 3. عقل بالفعل، 4. عقل مسـتفاد، 5. محـو، 6. طمس، 7. محق، 

)امـام خمینـی&، در ایـن زمینه می گویـد: »و بالجملـه، مبدأ سـفر روحانی بیت 

مظلمـه نفس اسـت، و منـازل آن مراحل و مراتـب آفاق و انفس اسـت، و غایت آن 

ذات مقدس حق اسـت«.(2 

بـه بیـان دیگر؛ سـفر اول )سـفر از خلق بـه حق( در یـک بیان کلـی همان رفع 

حجاب هـای ظلمانـی و نورانـی اسـت کـه در یـک بیـان تفصیلـی هفـت مرحلـه 

شـمرده می شـود: ایـن هفـت مرتبـه همـان مراتبـی اسـت که عـارف رومـی به آن 

اشـاره کرده اسـت: 

مـا هنوز اندر خم یک کوچه ایم«3»هفت شـهر عشق را عطار گشت
تفسـیر مذکـور از سـوی برخـی عرفـا در مورد معنای هفت شـهر عشـق عطار 

بیـان شـده اسـت، ولـی برخـی دیگـر ایـن مقامـات را به گونـه ای دیگـر تفسـیر 

کرده انـد و آنهـا را در دو سـفر )یعنـی سـفر اول و دوم( از اسـفار اربعـه خلاصـه 

کرده انـد. 

مقامات در سفر اول و دوم
بر این اساس، مجموع مقامات در سفر اوّل و دوّم، هفت مقام است : 

1. همان.

2. روح الله موسوی خمینی، شرح چهل حدیث، ص590،.

3. حسن حسن زاده، شرح العیون فی شرح العیون، ص539 -540.
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، مقام خفـی، مقام  مقـام نفـس، مقـام قلب، مقـام عقل، مقـام روح، مقام سـرِّ

ـی گردد و 
ّ
أخفـی. و چـون سـالک از مقـام روح بگـذرد و جمـال حـقّ بـر او متجل

انی 
ّ

خـود را در ذات حـقّ فانـی کنـد، سـفر اوّل او بـه پایـان رسـیده و وجـود او حق

می گـردد، و محـو بـر او عـارض می شـود، و بـه مقـام ولایت می رسـد. 

در سـفر دوم از موقـف ذات کـه »مقام سـرّ« اسـت شـروع می کنـد، و در تمام 

از کمـالات سـیر می کنـد تـا آن کـه جمیـع کمالات حـقّ را مشـاهده و خـود را در 

تمـام اسـما و صفـات فانـی می بیند. 

ـی« که عالی تر اسـت، »مقام 
ّ

عالـم سـرّ، مقـام فنا در ذات اسـت. و »عالم خف

فنـا در صفات و اسـما و افعال اسـت« و »عالـم اخفی« مقام فنـا از دو فنای ذات و 

فنـای صفـت اسـت که از هـر دو عالی تـر و آخرین مرحله سـفر دوّم اسـت؛  یعنی 

عالـم سـرّ، فنـای ذات او اسـت که آخـرِ سـفر اوّل، و اوّل سـفرِ دوّم اسـت. و عالم 

خفـا، مقـام فنـا در الوهیت اسـت، و عالم أخفـی مقام فنـا از هر دو فناسـت. پس 

در ایـن صـورت دایـره ولایت تمام می شـود، و سـفر دوّم بـه پایان می رسـد و فنای 

او منقطـع می گـردد و قدم در سـفر سـوّم می گذارد. 

در نتیجـه بـرای طی کـردن سـفر اول و دوم از هفت مقام )هفت شـهر عشـق( 

عبـور می کنـد و وارد سـفر های بعـدی می شـود. درواقـع سـفر اوّل عبـور از عالـم 
ناسـوت و ملکـوت و جبروت اسـت، و سـفر دوّم عبـور از عالم لاهوت اسـت.1

شرح هفت شهر عشق عطار
اکنون به شرح هفت شهر عشق عطار پراخته می شود: 

وادی اول: طلب

طلـب در لغت به معنی جسـتن اسـت. و در اصطـلاح صوفیان »طالب« سـالکی 

1. پایگاه اسلام کوئست، برگرفته از مقاله »تطبیق اسفار اربعه با هفت شهر عشق«.
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اسـت کـه از خواسـتن طبیعـی و لذات نفسـانی عبور نمایـد، و پرده پنـدار از روی 

حقیقـت برانـدازد، و از کثـرت بـه وحـدت رود تا انسـان کاملی گردد. 

یـا بـه قولـی آن را کشـف المحجـوب گویند کـه شـب و روز به یـاد حقیقت و 

حضـرت عشـق باشـد. در هر حالـی در حقیقت، »طلـب« اولین قـدم در تصوف 

اسـت، و آن حالتی اسـت که در دل سـالک پیدا می شـود تا او را به جسـت و جوی 

معرفـت و تفحـص در کار حقیقـت وامـی دارد. طالـب صاحب این حالت اسـت 

و مطلـوب هـدف و غایت و مقصود سـالک اسـت. 

طالـب، محصـول خبـری اسـت کـه از وجـود حضـرت سـیمرغ، کـه تمـام 

زیبایـی و دانایـی و نویی اسـت؛ خبری بزرگ کـه دل سـالک را از اضطراب عالم 

کثـرت می رهانـد و سـاکن می کنـد. و ایـن سـکون اولیـن شـرط حرکـت و آغاز 

سـلوک اسـت. و اهـل سـلوک گاه از ایـن خبـر بـه بـاد بهـاری و نسـیم نـوروزی 

تعبیـر می کننـد کـه مقصـود انفـاس قدسـی مـردان خداسـت و در حدیـث آمده 

 : ست ا

ان فی ایـام دهرکـم نفحـات الا فتعرضـوا لهـا؛ همانـا در دوران عمر شـما نفحات 

و نسـیم های قدسـی مـی وزد، هان بهوش باشـید که خـود را در گذرگاه آن نسـیم ها 

قـرار دهیـد. ایـن نسـیم شـگفت کـه از کـوی یـار می آیـد، چـراغ دل را به جـای 

خامـوش کـردن بـر می افـروزد و کشـتی حیـات را به جـای تحـرک از امواجـه 

پراکنـده، سـاکن می کنـد: 

ز کـوی یـار می آیـد نسـیم بـاد نـوروزی
از این باد ار مدد خواهی چراغ دل برافروزی

 ایـن همـان بـاد سـکون آفرین اسـت که حکیـم همدانـی در اشـارات خویش 

آن را شـرط ضـروری حرکـت دانسـته، و بـر دو نوع سـاکن ایمانی و سـاکن برهانی 

تقسـیم کرده اسـت. 

سـاکن برهانـی از طریـق عقل و حکمـت، و سـاکن ایمانی از راه همنشـینی با 
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اولیـای خـدا و تأثیـر نفس ایشـان یـا الهام و سـروش غیبی یـا وقایـع دیگر حاصل 

می شـود. و در گـوش آنهـا زمزمـه می کند: 

 طلـب ای بلبـلان خـوش گفتارطلـب ای عاشـقان خـوش رفتار
مقـام طلب گـر چـه منـزل اول اسـت امـا مشـکل ترین و مهم تریـن هفـت وادی 

اسـت. کیمیای طلب، بخل را به سـخا، و حرص را به قناعت، و حسـد را به دوسـتی، 

و غیبـت را بـه خدمـت، و کینـه را بـه محبت، و خلـق ناخـوش را به خلقِ خـوش بدل 

می کنـد. و خلـق خوش بهترین نشـان ظهور فرشـته و تجلی بهشـت در آدمی اسـت. 

ز آنکـه اینجا قلب گـردد حال هاجـد و جهـد اینجات باید سـال ها
طلـب بـه تعبیـر دیگـر، نقـد بـازار عشـق اسـت. کیمیایـی اسـت کـه مـس 

بی بهـای نفـس و هسـتی موهوم را به طلای عشـق و هسـتی حقیقی بـدل می کند. 

آغاز وادی طلب
پیشـت آید هـر زمانی صـد تعبچـون فـرو آیـی بـه وادی  طلـب
دل بباید پاک کرد از هرچه هستچون نماند هیچ معلومت به دست
تافتن گیـرد ز حضـرت نور ذاتچـون دل تو پاک گـردد از صفات
در دل تـو یـک  طلب گـردد هزارچـون شـود آن نور بر دل آشـکار
ور شـود صد وادی ناخوش پدیدچـون شـود در راه او آتـش پدیـد
پروانـه وارخویـش را از شـوق او دیوانـه وار زنـد  آتـش  سـر  بـر 
جرعه ای می ، خواهد از ساقی خویشسـر طلب گردد ز مشتاقی خویش
هر دو عالم کل فراموشـش شودجرعه ای ز آن باده چون نوشش شود
سـر جانان می کند از جان طلبغرقـهٔ دریـا بمانـد خشـک لـب
او سربشناسـد  آنکـه  آرزوی  ز اژد های جان سـتان نهراسد اوز 
بگشـایدشکفر و لعنت گر به هم پیش آیدش دری  تـا  درپذیـرد 
زانک نبود زان سوی در آن و اینچون درش بگشاد، چه کفر و چه دین
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مجاهدت در مقام طلب
سـالک همیـن کـه قـدم در میـدان  طلـب گذاشـت، باید بـه مجاهـدت بپـردازد، 

مجاهـدت وی بایـد مجاهدت یـک »طالب« دردمند باشـد، مجاهدتـی که برای 

»طالـب صـادق« لازم اسـت. »مجاهـدت در مقـام طلـب« در حقیقت، شـاهد 

صـدق طلـب، و دلیـل حقیقـت آن اسـت. اگـر طلـب،  طلـب جـدی و بـه معنی 

کلمـه باشـد، مجاهدت جـدی را در پی خواهد داشـت. آنکه مدعی طلب اسـت، 

لیکـن مجاهـدت جـدی و صادقانـه نـدارد، دعـوی او جـز دعـوی بی حقیقـت 

بود.  نخواهـد 

و ایـن، امـری اسـت کـه برای همـه واضـح اسـت، و هیچ گونه شـبهه ای در آن 

نیسـت. در همـه مقاصـد چنیـن اسـت، چـه مقصـد، مقصد دنیـوی باشـد، و چه 

مقصـد اخـروی، و یـا مقصـد اعلـی، یعنـی لقـای حـق و شـهود او، هیـچ طالبی 

را نمی تـوان یافـت کـه در طلـب خویـش جـدی و صـادق باشـد، ولـی سـعی و 

مجاهـدت در مقـام  طلب نداشـته باشـد، و برای نیـل به »مطلوب« خود نکوشـد، 

چـه طالـب دنیا باشـد، و چه طالب حق. بسـا مدعیـان  طلب که بـه گمان خویش 

طالبنـد، ولـی مجاهـدت لازم را ندارند. 

این هـا اگـر توجـه کننـد، و به طـور عمیق در خصـوص »طلـب« ادعایی خود 

بررسـی نماینـد، ایـن حقیقـت بـرای آنهـا روشـن می شـود کـه »طلـب« ندارند. 

یعنـی از »طلـب« بسـیار ضعیفـی برخوردارنـد کـه در حقیقـت،  طلـب نیسـت. 

مجاهـدتِ لازم را نداشـتن، از نداشـتن »طلـب« جـدی و صـادق سرچشـمه 

می گیـرد، و جـان مسـأله ایـن اسـت که  طلـب واقعی وجود نـدارد، و  طلـب به دل 

راه نیافتـه، و درد دل نشـده اسـت. 

بعضـی هـم گرفتار لغزش دیگری در این بین می شـوند. اینها کسـانی هسـتند 

کـه خـود را »طالـب« می داننـد، لیکن مجاهـدت جدی ندارنـد و در ایـن باب به 

سسـتی و مسـامحه پیـش می آینـد، و ایـن فکـر را دارنـد کـه »بایـد خـدای متعال 
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خـود بخواهـد، و گرنـه کسـی در ایـن راه موفـق نخواهـد بـود«. اینهـا با ایـن فکر 

 بی معنـا و بی جـا بداننـد، و بگوینـد 
ً
می خواهنـد مجاهـدت را یـک امـر تقریبـا

مجاهـدت شـرط موفقیت نیسـت، بلکـه هر کسـی را او خود خواسـت، در این راه 

و در ایـن سـفر موفـق می سـازد، والا مجاهـدت ثمـری نمی بخشـد. 

 اینهـا از ایـن طریق، سسـتی خود در مجاهدت، و مسـامحه های خـود را برای 

خـود توجیـه، و خـود را راضـی و قانـع مـی سـازند و نیـز باطـن خویـش را تسـلی 

می بخشـند. ماه هـا و سـال ها را بـه ایـن فکـر می گذارننـد و منتظـر می نشـینند، 

تـا بلکـه آن چنان کـه خـود تصویـر می کننـد، بـدون مجاهدت هـا و ریاضت ها به 

مقصـد نایـل آینـد. ایـن وضـع تـا آخـر ادامـه پیـدا می کنـد، و فرصتی کـه خدای 

متعـال بـرای مجاهـدت در طریـق مقصود بـه آنها و به همـه عنایت فرموده اسـت 

سـپری می گـردد، و جـز حرمـان و خسـران، چیـزی عاید آنهـا نمی شـود. اینها در 

اصـل، یک اشـکال دارنـد، و آن: 

 گرفتار شـدن به »مکر نفس« و در ورای آن »مکر شـیطان« اسـت. مجاهدت 

بـه معنـای کلمـه، شکسـتن مداوم نفـس، و مخالفـت با خواسـته هـای آن را در بر 

دارد. 

ایـن را نداشـت کـه سـختی های  آمادگـی  بـه حکـم نفـس  انسـان   وقتـی 

مجاهـدت را تحمـل کنـد، و نفس خود را در همـه ابعاد بشـکند، و هواهای آنرا در 

همـۀ شـکل آن کنار بگـذارد، و راحتی هـا و بی خیالی هـا را که از هواهای نفسـانی 

اسـت کنـار بزنـد، و از طرفـی هم آرزوی قـرب حق را داشـت، بر اثر کید شـیطان 

و نفـس، بـه سـوی این منطق و این فکر کشـیده می شـود کـه: »خدای متعـال باید 

خـود بخواهـد، و گرنـه کسـی در ایـن راه و در این سـفر موفق نمی شـود«. 

بـا ایـن منطـق بـه ظاهـر خـود را راضـی می کنـد، و بـه خـود تسـلی می دهد، 

ولـی در حقیقـت، یعنـی در اصـل، بـه خواسـته های نفـس خویش جـواب مثبت 

می دهـد، و ندانسـته گرفتـار مکـر نفـس و کیـد شـیطان می شـود. 
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 در حقیقـت، ایـن حـرف و ایـن منطق را وسـیله نیل نفـس به هوا ها، و وسـیله 

حرمـان و خسـران خویش قـرار می دهد. 

وادی دوم: عشق

قـدم  آن  در  صوفـی  کـه  اسـت  وادی  سـهمناک ترین  و  بزرگ تریـن  »عشـق«: 

می گـذارد. معیـار سـنجش و مهم تریـن رکـن طریقـت اسـت. عشـق در تصوف 

مقابـل عقل در فلسـفه اسـت بـه همین مناسـبت تعریـف کاملـی از آن نمی توان 

کـرد )یعنـی گفتـار و نوشـتار در بیـان حـالات آن ناتـوان اسـت( چنان کـه مولانا 

 : ید گو

عقـل در شـرحش چـو خـر در گل بخفـت
شـرح عشـق و عاشـقی هـم عشـق گفـت

صوفیـان در توصیف عشـق، محبـت، محبوب، تقدیـم و تأخیر آنهـا و کیفیت 

ایـن عشـق و تأثیـر آن در سـالک و لزوم عشـق در طریقت بسـیار سـخن رانده اند. 

همـان قـوۀ ادراک مـا کـه در مرتبۀ نـازل عنوان عقل داشـت، در مرتبـه کامل تر 

عنوان عشـق پیـدا می کند. 

شـمع را پروانـه کـردی عاقبـتشـمع عالـم بـود عقـل چاره گـر
در ابیـات فـوق شـمع کنایـه از عقـل اسـت کـه نـور دارد ولـی نـه چنـدان کـه 

همچـون خورشـید عالمی را روشـن کند، بلکه به قـدر راه رفتن و در چـاه نیفتادن، 

بـه تعبیـر مولانـا برقـی اسـت نه بـرای رهبـری، بلکـه در پرتـوی آن عقل یـک نظر 

شـاهد، زیبای هسـتی را بنگرد و عاشـق شـود. 

از ایـن رو، عشـق مرتبـۀ عالـی عقـل اسـت و اینکـه گفته انـد »عشـق آدمی را 

کـور می کنـد« مقصـود آن اسـت کـه عاشـق جـز معشـوق نمی بیند و جز سـخن 

او نمی شـنود و گرنـه عشـق عیـن بینایـی اسـت و در ایـن بینایـی جهانگیر عشـق، 

سـالک بـه وادی معرفـت می رسـد. 
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وادی سوم: معرفت

»معرفـت«: معرفـت نـزد علما همان علم اسـت و هـر عالم به حضـرت حقیقت 

همـان عـارف اسـت و هـر عارفـی عالـم. ولـی در نـزد ایـن قـوم، معرفـت صفت 

کسـی اسـت کـه خـدای را بـه اسـما و صفاتـش شناسـد و تصدیـق او را در تمـام 

معامـلات کنـد و بـه نفی اخـلاق رذیلـه و آفـات آن بنمایـد و او را در جمیع احوال 

ناظـر دانـد و از هـوای نفـس و آفات آن دوری گزیند و همیشـه در سـرّ و آشـکار با 

خـدا باشـد و بـه او رجـوع کند. 

آفتـاب معرفـت نوری اسـت که از آتش عشـق می رویـد، از این روسـت که تا 

آدمـی عاشـق نشـود بـه معرفت حقیقـی دسـت نمی یابد، آدمیـان را نمی شناسـد، 

جهـان را بـه درسـتی نمی شناسـد و اسـرار آن را در نمی یابـد زیـرا غیـر عاشـق، 

خودبیـن اسـت و خودبیـن چگونـه غیـر را توانـد دید، مگـر آن که نفس سـودا های 

خویـش را در غیـر ببیند. 

 امـا عاشـقان کـه از حجـاب خود بیـرون آمده اند هـم جهان را، و هـم مردمان 

را نیکوتـر شـناخته اند، در ایـن وادی سـالک در می یابـد کـه از فراخنـای هسـتی، 

همـه درگاه حضـرت حـق اسـت و هـر ذره ای را بـه حریم او راهی اسـت. 

جمال جانفزای روی جانانبـه زیر ذره هر پـرده پنهان
شـهر معرفـت، هـزاران هزار کوچه و بـرزن دارد و چندان بزرگ اسـت که هیچ دو 

نفری در آن از یک کوی نروند، سـالک در اینجا سـلطان شـهر معرفت اسـت و همه 

شـهر را رعایـای خود می بینـد که همگـی روی در حق دارند و از حـق نیز غافلند. 

یکـی روی در محـراب کـرده و یکی سـر در پیش بـت نهاده، اما همه دانسـته و 

نادانسـته جویـای جمـال مطلقنـد و اگر بـه جهالت سـر در چاه کـرده و عکس ماه 

را می سـتایند، بـه حقیقـت مـاه را مـدح می کننـد. ازایـن رو، قلـب سـالک در این 
مقـام پذیـرای همـه صورت هاسـت و از همـه صورت هـا نیز فارغ اسـت.1

1. مقالات، استاد حسین الهی قمشه ای، ص307. 
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پـس ز هـر ذره بـدو راهـی دگـروز پـس هـر ذره درگاهـی دگـر
وز کدامیـن ره بدان درگه رسـیتو چـه دانی کز کدامیـن ره روی
جملگان را هسـت رو سوی احدمؤمـن و ترسـا جهـود و نیک و بد
هسـت واگشـت نهایـی بـا خـدابلکه سـنگ و خاک و کوه و آب را

سـالک همـه موجـودات را چـون خـود عاشـق و ترانه گـوی می یابد و بـه زبان 

می گوید:  حـال 

ز هـر ذره نهانـی نالـه عشـق تـو بشـنیدم
جهانی را رقیب خویش دیدم ناله سر کردم 

معرفت، حالتی روحانی است
عرفـان طریقـۀ بندگـی و معرفـت در نـزد آن دسـته از صاحب نظـران تسـت کـه 

برخـلاف اهـل برهـان در کشـف حقیقت بـر ذوق و اشـراق، بیشـتر اعتمـاد دارند 

تـا بر عقـل واسـتدلال. 

در واقـع، عرفـان معرفتـی اسـت مبتنـی بـر حالتـی روحانـی و توصیف ناپذیر 

کـه در آن حالـت بـرای انسـان ایـن احسـاس پیـش می آیـد کـه ارتباطی مسـتقیم 

و بی واسـطه بـا وجـود مطلـق یافتـه اسـت. ایـن احسـاس البتـه حالتـی اسـت 

روحانـی؛ ورای وصـف و حـد؛ که در طـی آن عـارف، ذاتِ مطلق را نه بـه برهان؛ 
بلکـه بـه ذوق و وجـدان درک می کنـد.1

وادی چهارم: استغنا

اسـتغنا عبـارت اسـت از »توانگـری، بی نیـازی و قطع علاقـه«. در وادی »اسـتغنا« 

سـالک چنـان بـه »حق تعالـی« متکی می گـردد که از همـه چیز و همه کـس جز آن 

خداونـد مهربـان، بی نیـاز می گـردد و خـود را در کـوه امـن و رجـا بی نیـاز می بیند.

1. برگرفته از کتاب ارزش میراث صوفیه، عبدالحسین زرین کوب.
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اسـتغنا: یعنـی بی نیـازی یـا رسـیدن نفـس بـه حالتـی بـدون خواسـته های 

دنیـوی. در ظاهـر ترک اعراض دنیـوی، و در باطن، نفی اعـراض اخروی و دنیوی. 

تفصیـل ایـن جملـه آن اسـت کـه مجـرد حقیقی آن کسـی اسـت که بـر جدایی از 

دنیـا طالـب عـوض نباشـد، بلکـه میلـش نزدیکی بـه حضـرت حق باشـد. خالی 

شـدن قلـب و سـرّ سـالک از غیر خداسـت و بحکـم »فاخلـع نعلیک« بایـد آنچه 

موجـب بُعـد دوری بنـده از حـق اسـت، را از خـود دور کند. 

بی نیـازی از هـر چیـز و هرکـس بـه جـز خـدا؛ سـالک پـس از آنکـه از وادی 

معرفـت گذشـت، و خود را شـناخت، به ناچیـزی و کوچکی خویشـتن پی می برد 

و بی نیـازی بی حـد ذات حـق را درک می کنـد و جـز او بـرای هیـچ چیـزی دیگـر 

ارزش قائـل نمی شـود. در اینجـا در می یابـد کـه مـا بـه او محتاجیم و او از شـدت 

رحمـت به ما مشـتاق اسـت. 

بودیـم او محتـاج  بـه  بـودمـا  مشـتاق  مـا  بـه  او 
آن احتیـاج توسـت کـه او را بـه تو مشـتاق کرده، رحمتـش به تو می رسـد به تو 

لطـف و کـرم می کنـد و تـو حقیقـت خـود را می فهمـی، پس بایـد پیـش از رفتن، 

حقایـق وجـودی خـود را دریافـت. بی نیـازی یعنی این کـه چیـزی نخواهی حتی 

از معشـوق، چـه رسـد از خلـق. نخواسـتن از معشـوق همـان اسـتغنا و بی نیـازی 

 . ست ا

اسـم اعظـم، اسـتغنا و بی نیـازی بشـر اسـت کـه بعـد از آن وارد وادی توحیـد 

می شـویم. بـه اسـتغنای حضـرت امـام حسـین× در روز عاشـورا فکـر کن. 

وادی پنجم: توحید

»توحیـد«: در لغـت حکـم اسـت بـر اینکـه چیـزی یکـی اسـت و علم داشـتن به 

یکـی بـودن آن ؛ و در اصطـلاح اهل حقیقـت، تجرید ذات الهی اسـت از آنچه در 

تصـور، فهـم، خیال، وهـم، یا ذهـن آید. 
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عطار می گوید: 

گم شدن گم کن تو، تفرید این بود1تـو در او گم گـرد، توحید این بود
شـیخ ابوسـعید ابوالخیـر می گویـد: حق تعالـی فـرد اسـت او را بتفریـد بایـد 

جسـتن؛ تـو او را بمـداد و کاغذ جویـی کی یابـی.2 

پـس در طلـبِ عشـق و معرفـتِ اسـتغنا، نسـیمی از کبریایـی حـق به سـالک 

می رسـد کـه بـه بـوی آن از بیـم و امیـد دو عالـم ر هـا می شـود و همـه قدرت هـا 

را بـه هیـچ می گیـرد و بـه بـاد درویشـی و بـادۀ اسـتغنا، غـرور عالمیـان را درهـم 

. می شـکند

چـون خرمـن کاینـات را بـاد اسـتغنا ببرد و شمشـیر غیـرت مدعیان هسـتی را 

سـر از تـن جـدا کـرد، آن آیـت الهـی کـه خداونـد فرمـود: »لمـن الملـک الیوم« 

امـروز ملـک از آن کیسـت؟ و خـود پاسـخ فرمـود که »للـه الواحد القهـار« ملک 

وجـود سراسـر از آن خـدای یگانـه و قاهـر اسـت. نقـد حال سـالک می شـود و با 

نـزول ایـن آیـت محمـل سـالک در وادی توحیـد فـرود می آید، و سـالک بـه عین 

الیقیـن در می یابـد: 

هـو3که یکی هست و هیچ نیست جز او الا  الـه  لا  هـو  وحـده 
جان و جانان و دلبر و دل و دین4که همه اوست هرچه هست یقین
ور به معنی نظر کنی همه اوست5که جهان صورت است و معنی دوست

تـا سـالک بدیـن وادی نرسـد و آن واحـد بی منت هـا را، کـه »وحدتـش غیـر 

در جهـان نگذاشـت«، اصـل همـۀ ذات هـا و صفت ها و کار ها نشناسـد بـه تعبیر 

حکیمـان الهـی بـه توحیـد ذاتـی و صفاتـی و افعالـی آراسـته نگـردد،  خـواه خـدا 

1. منطق الطیر. 

2. برگرفته از کتاب اسرار التوحید.

3. هاتف. 

4. عراقی. 

5. خواجو. 
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را یـک گویـد یـا هـزار تفاوتـی نمی کنـد و تـا از غیـر حـق چـون »دروغ و فریب و 

تدبیر هـای شـیطانی و صلاح اندیشـی نفـس راحت طلـب و امثـال آن« در نیـل بـه 

مقصود هـا یـاری می جویـد، گواهـی اش بـه یکتایـی معبـود و یکتایـی یـار و یاور 

)ایـاک نعبـد و ایـاک نسـتعین( عین شـرک اسـت؛ زیـرا هنـوز غیر می شناسـد، و 

غیـر می بینـد. 

در منـزل توحیـد تمامـی کثرت هـا بـه وحـدت بـدل می شـود: روزی دهنـده 

یکـی اسـت، شـادی و غـم از یـک جـا می آیـد و گل، خـار، شـب، روز، جنـگ و 

صلـح بـه یک سـر چشـمه بـاز می گـردد. 

بـر در شـاهم گدایـی نکتـه ای در کار کرد
گفت در هر خوان که بنشستم خدا رزاق بود

بـا عبـور از وادی اسـتغنا، سـالک بـه وادی توحیـد می رسـد، و به عیـن الیقین 

در می یابـد کـه: 

هـوکه یکی هسـت و هیچ نیست جز او الا  الـه  لا  وحـده 
چنان کـه در آیـات قـرآن هـم بـه وحـدت سرچشـمه حـوادث، و هـم بـه 

تقدیـر کلیـه حـوادث اشـاره دارد. آیـات قـل کل مـن عنـدالله )بگو همـه از جانب 
خداسـت(.1

و یا هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن.2

ایـن آیـات و امثـال آن دلالـت بر ایـن توحید خـاص دارد که حصـار محکم و 

قلعـۀ امـن و امـان در جهـان همین تحقـق »لا اله الا الله« در جان سـالک اسـت، 

امـا بهـرۀ عامیـان از توحیـد جـز همـان ظاهـر کلمـات نیسـت کـه تنها خبـری از 

حصـن حصیـن شـنیده اند یـا از دور نظـری بـدان افکنده اند. 

امـا همچنـان در بیابانِ غفلت عریان و بی حفاظ در دسـت دیـو و دد گرفتارند، 

1. نسا، 78. 

2. حدید، 29.
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بلکـه خـود چـون دیـو و دد بـا هـم بـه جنـگ و نزاعنـد و در قهـر و تنهایـی به سـر 

می برنـد. 

در حالـی کـه سـالک در حصـار توحیـد از جـن، انـس، دیو و فرشـته بـه  کلی 

رهاسـت، زیـرا جـز یکـی نمی بینـد و آن یکی جـز لطـف و نیکویی نمی شناسـد، 

مگـر آن کـه، هـر دم بـه جلوه هـای بسـیار رخ می نمایـد، و سـالک بـه دیـدۀ 

شه شـناس، او را در جامعه هـای گوناگـون یکسـان می بینـد. 

از دیـدار آن »یـک« در »بسـیار« و آن بسـیار در یـک، پیوسـته در عیـن نمـاز 

اسـت و بـه تعبیـر شـاعران شـراب مـدام دارد 

ای بی خبر ز لذت شراب مداوم ماما در پیالـه عکس رخ یار دیده ایم
این شـراب مداوم، که شـرابش روی یار و پیاله اش چشـمِ مسـت باده خوار اسـت، 

دم بـه دم سـالک را در مسـتی و بی خویشـی بیشـتر فرو می بـرد و هر لحظـه حیرت بر 

حیرتـش می افزایـد و بـه این ترتیب، سـالک از منـزل توحید به وادی حیرت می رسـد. 

وادی حیـرت میخانـه ای دو درب اسـت، کـه دربی به توحید باز می شـود و درب دیگر 

بـه منزل فنـا راه دارد و سـالک از درب توحید بدین میخانه وارد می شـود. 

 یکـی از جواهراتـی که حکیم ابو نصـر فارابی در فصـوص الحکم )جواهرات 

حکمت( آورده، اشـاره به همین رسـیدن از احدیت به حیرت اسـت. 

»انفذ الی الاحدیه ـ تدهش الی الابدیه« و اذا سألت عن ها فهی قریبة«

نظـری بدیـده دل بدان شـاهدِ یکتا انـداز، که تا ابـد مدهوش و حیـران بمانی، 
و چـون در آن حـال هیَمـان و حیـرت از او باز پرسـی، او را به خـود نزدیک بینی.1

چـون سـالک در میخانـۀ حیرت مسـت شـد، از درب دیگـر وارد بیابـان فقر و 

فنـا می شـود. فنـا در حقیقـت همان حیرت اسـت کـه به کمـال می رسـد چنان که 

حیـرت نیز مسـتی اسـت کـه از ادراک توحیـد حاصل می شـود. بنابرایـن، توحیدِ 

کامـل متضمن فنای معشـوق اسـت در عاشـق. 

1. مقالات، الهی قمشه ای، ص314.
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خویشـتن را پیش واحد سوختنچیسـت توحیـد خـدا، افروختن
 تحمـل ایـن سـوختن تنهـا در مسـتی و بی خویشـی حیـرت میسـر اسـت. و 

همین بی خویشـی اسـت که در وادی فنا به فراموشـی، لنگی، ناشـنوایی، بیهوشـی 

و در نهایـت، بـه خوشـی محـض ختم می شـود. اینجـا گم شـدن سـایه در آفتاب 

و مـوج و حبـاب در بحـر اسـت. اینها جمع هسـتی و نیسـتی اسـت که سـالک به 
اعتبـاری هسـت و به اعتبـاری دیگر نیسـت.1

از خیـال و وهم بیرون باشـد ایننبـود او و او بـود چون باشـد این

وادی ششم: حیرت

حیـرت: یعنـی سـرگردانی و در اصطـلاح اهـل حـق، امـری اسـت کـه بـر قلوب 

عارفیـن در موقـع تأمـل و حضـور و تفکـر وارد می شـود. در ایـن مرحلـه در دل 

عاشـق و اهـل خـدا در وقـت تأمـل و تفکـر و حضـور، حیـرت و سـرگردانی وارد 

می شـود و آن گاه او را متحیـر می سـازد و در طوفـان تفکـر و معرفـت سـرگردان 

می شـود و دیگـر هیـچ ندانـد. 

 در حقیقـت سـالک بـه وادی آزمایش وارد می شـود. حیرت مرحله ای بسـیار 

سـخت و دشـوار اسـت، و آن را تحمـل کـردن دو صـد مـن اسـتخوان می خواهد. 

وقتـی در ایـن وادی عـارف در پرتـو نـور خداونـدی قرار می گیـرد و آن را مشـاهده 

می کنـد دچـار تحیـر و سرگشـتگی می شـود، چـرا کـه خداونـد در وهم هـا و 

تصـورات بشـری نمی گنجـد. 

در اینجـا سـالک از خـود و تمـام غیـر، بی خبر و غافـل می شـود و نمی داند که 

هسـتند یـا نیسـتند؟ فانی اند یا باقـی؟ در این مرحله دلِ سـالک را امـواج حکمت 

فـرا گرفتـه و رازهـای غیبـی و گنجینه های الهـی، برایـش پدیدار می گردد و اسـرار 

معنـوی - بـدون تصـرف اندیشـه و دخالت خیـال - بر زبانش جاری می شـود. 

1. مقالات، حسین الهی قمشه ای، ص319.
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سالک از »منزل توحید به وادی حیرت« می رسد. 

»وادی حیـرت« میخانـه ای اسـت کـه دو درب دارد، دربـی بـه سـوی توحیـد 

بـاز می شـود، و درب دیگـر بـه منـزل فنـا راه دارد؛ و سـالک از درب توحیـد بدین 

میخانـه وارد می شـود. ایـن حیـرت چنـان اسـت کـه بـه مصـداق حدیـث »مـن 

 لسـانه« یعنـی هـر که خـدا را شـناخت زبانش بنـد آمـد و از گفتار 
ّ

عـرف اللـه کل

فـرو می مانـد. در وادی حیـرت جملـه اضـداد جمـع، و همـه محـالات ممکـن 

می شـوند. شـب و روز آفتـاب و ماه و زهر و شـکر و بهار و خـزان در هم می آمیزند 

و سـالک را در خـود گـم می کننـد. 

از سـوی دیگـر وادی حیـرت تمـام دریـغ و حسـرت اسـت: یکـی دریـغ و آه 

کـه چـرا تاکنـون از چنیـن بـاغ و بهـاری محـروم بـوده اسـت، و یکـی دریـغ کـه 

نمی توانـد آنچـه را چشـیده بر زبـان آورد و مردمـان را خبر کند و هـر دم می گوید: 

»یـا لیـت قـوم یعلمـون« یعنـی ای کاش قـوم مـن می دانسـتند. 

در عیـن حـال کـه سـالک حضـور معشـوق را پیوسـته احسـاس می کنـد و در 

لحظه هایـی بـه درازی ابدیـت او را می بینـد امـا معشـوق میـان ظهـور و خفـا و 

حقیقـت و خیـال در رفت وآمـد اسـت، گاهـی مـاه اسـت و گاهـی عکـس مـاه، 

گاهـی در زمیـن و گاهی در آسـمان، و سـالک هـر دم چون طفل در پی گنجشـک 

پریـده، بـه هـر سـو می نگـرد و او را می جویـد و چـون سـالک در میخانـه حیرت 
مسـت شـد از درب دیگـر وارد بیابـان فقـر و فنـا می گـردد.1

وادی هفتم: فقر و فنا

فقـر: در اصطـلاح عرفـان، فقـر با فقـر دنیـوی فـرق دارد. ابوتراب نخشـبی گفت: 

حقیقـت غنـا آن اسـت کـه مسـتغنی )بی نیـاز( باشـی از هـر کـه مثـل توسـت، و 

حقیقـت فقـر آن اسـت کـه محتـاج باشـی بـه هر کـه مثل توسـت. 

1. مقالات، حسین الهی قمشه ای، ص317.



 D  123   وخا ؟وو / ب؟م ؟وو  هفت تظرو اا رقر عربر و ی لر  

فنا: سـقوط اوصاف مذمومه از سـالک اسـت؛ و آن به وسـیله کثرت ریاضات 

حاصـل شـود، و نـوع دیگـر فنـا عدم احسـاس سـالک به عالـم ملـک، ملکوت و 

اسـتغراق اسـت در عظمـت باری تعالـی و مشـاهده حق. 

عطـار بـر ایـن عقیده اهـل تصوف کـه تمام موجـودات عالـم هسـتی از جمله 

انسـان را تجلـی ذات پـروردگار دانسـته، یافتـن و پیوسـتن بـه درگاه خداونـدی را 

عشـق، و هـدف اساسـی پیـروان راه طریقت می دانند، متن داسـتان خود قـرار داده، 

و رسـیدن بـه ایـن هـدف عارفانـه و پیوسـتن بـه معبـود را موکـول و مشـروط به طی 

راهـی دشـوار با گذشـتن از هفـت وادی پر خطر بـه زیباترین وجه بیان کرده اسـت. 

چـون سـالک در میخانـه حیرت مسـت شـد، از درب دیگـر وارد بیابـان فقر و 

فنـا می گـردد. فنـا در حقیقـت همان حیرت اسـت که بـه کمال می رسـد؛ چنان که 

حیرت نیز مسـتی ای اسـت کـه از ادراک توحید حاصـل می شـود، بنابراین توحید 

کامل متضمن فنای معشـوق در عاشـق اسـت. 

خویشـتن را پیش واحد سوختنچیسـت توحید خـدا؟ ، افروختن
تحمـل ایـن سـوختن تنهـا در مسـتی و بی خویشـی حیـرت میسـر اسـت، و 

همیـن بی خویشـی اسـت کـه در وادی فنـا بـه فراموشـی، لنگـی، ناشـنوایی و 

بیهوشـی و در نهایـت، بـه خوشـی محـض منتهـی می شـود. 

 اینجا گم شـدن سـایه در آفتاب اسـت. اینها جمع هسـتی و نیسـتی اسـت که 
سـالک به اعتباری هسـت و بـه اعتباری دیگر نیسـت.1

از خیـال و وهم بیرون باشـد ایننبـود او و بـود چـون باشـد این؟
اینجا وادی سـکوت و عشـق اسـت و جای سـخن نیست. اگر سـالکی آخرین 

وادی را بـه درسـتی طـی کنـد، آن گاه محـرم تمـام اسـرار خلقـت می شـود و پای 

خـود را در مسـیری می گـذارد کـه هر لحظه اش کشـف اسـراری از وجود اسـت. 

1. همـان، ص319، بحـث منطـق الطیـر از منابـع متعـددی اخـذ شـده یکـی از آنهـا مقـالات الهی قمشـه ای 

 . ست ا
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اگـر راه را درسـت طـی کنیـم، از مافـوق بهشـت سـر در می آوریـم. فـردوس 

بریـن، طوبـی، جنـان، هشـت بهشـت، و غیره هـر کدام بـرای یک طایفـه از خلق 

خداسـت. جهنـم، جحیم، درک الاسـفل، آنها هم جایـگاه ظالمان اسـت آنان که 

در عهـد و پیمـان ثابـت نیسـتند و حاضر نیسـتند، اطاعـت کنند. 

اهـل بهشـت، صفـا و محبـت دارنـد، مـردم از جانب آنهـا راحتنـد و از وجود 

آنهـا شـاد و خوشـحالند، یعنـی دوسـت دارند خدمـت کنند. مـردم را شـاد کنند، 

مبلـغ دیـن و خانـدان عصمـت باشـند، شـما را بـا خـدا آشـنا کننـد، البتـه فـرق 

می کنـد هرکـس بـه نوعـی یـک مسـئولیتی دارد و حـدی دارد. اگـر کسـی خـدا را 

پیـدا کنـد از غیـر خدا فـارغ می شـود. 

پیامبـران و امامـان از مـا غایـب نیسـتند مـا بایـد بفهمیـم و از ایشـان غایـب 

نباشـیم. کدورت هـا را کنـار بگذاریـم حیف اسـت نـور را زایـل کنیم، نور، شـب 

اول قبـر بـه درد می خـورد، می بینـی نور بـاران می شـود، آنجا از صد هزاران شـمع 

بیشـتر نـور دارد، جسـم را می ربایـد و نمی گـذارد اسـیر خاکـدان شـود و در کوزه 

آجـر پـزی قـرار گیـرد. مـرگ حق اسـت و نمی تـوان منکـر شـد. آنجا نمی پرسـند 

پـدرت کیسـت. می پرسـند عملـت چیسـت، از تـو عمـل می خواهنـد، عمـل 

خالـص بـا عقیـدۀ صحیـح و معرفـت توحیدی. 

عشق چیست؟ 
عشـق نـه آن اسـت کـه بـر زبـان اسـت و بـه تقریـر و بیـان از آن دم زننـد و نـه آن 

اسـت کـه بـه خیالـی و تصویـری از آن دل خوش کنند. بلکه عشـق آن اسـت که 

»الـف انیّـت« عاشـق را فـرو بلعـد، تا جـز عشـق از او چیـزی نمانـد. ازاین رو،  

فقـر و فنـا کـه پایـان عشـق اسـت همچنیـن پایـان هسـتیِ عاشـق و فنـای مطلق 

او در معشـوق اسـت و ایـن تنهـا چـارۀ غـم هجـران اسـت و جـز آن هیـچ حیله 

نیسـت:  کارگر 
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آن کشیدم ز تو ای آتش هجران که چو شمع
جز فنای خودم از دسـت تو تدبیری نیست

چـون کلام هدهـد بـه اینجا رسـید، مرغان بی تاب و بی قرار شـدند و بسـیاری 

در همـان آغـاز راه از هـراس و هیبـت جـان سـپردند و بسـیاری بـه شـوق، سـر در 

بیابـان نهادند. 

صرف شد در راهشان عمری درازسـال ها رفتنـد در شـیب و فـراز
شـدند دریـا  غرقـۀ  بعضـی  بـاز بعضـی محـو و نا پیدا شـدندبـاز 
بـاز ایسـتادند هـم بـر جایـگاهبـاز بعضـی در عجایب هـای راه

آن هـا کـه در راه ماندنـد بیشـتر بدیـن سـبب بـود کـه راه را منزلگاه دانسـتند و 

که:  ندانسـتند 

دهنـدهرچـه در ایـن راه نشـان دهنـد آنـت  بـه  نسـتانی  گـر 
ندانسـتند کـه ایسـتادن در هـر منزلـی غیـر از کـوی سـیمرغ، عیـن گمراهی و 

کج راهـی اسـت، چنان کـه بسـیاری از مـردم در آسـتانۀ هنر هـا کـه نشـانِ منـزل 

سـیمرغند، می ایسـتند و به نقش و رنگ و خیال یا اندیشـۀ سـود و سـودا از پویش 

بـاز می ماننـد و بعضـی به نظـارۀ طبیعت و شـرح جمال آن سـرگرم می شـوند و در 

نمی یابنـد کـه: 

هـر گل نـو ز گلرخـی یـاد همی دهـد ولی
گـوش سـخن شـنو کجا، دیـده اعتبـار کو

بعضـی در نیمـه راه بـه جرعـه ای مسـت شـدند و سـر برآوردند و عربـده آغاز 

کردنـد کـه: امـروز ماییـم یگانـه و یکتـا در جهـان معرفـت و مرغـان را به جـای 

سـیمرغ بـه سـوی خـود فـرا خواندنـد و بی خبـر بودنـد کـه: 

کسـی سر بر کند کِش سر نباشدعجب راهی است راه عشق کانجا
به هر روی، هر گروهی به نقصانی از کمال فرو ماندند: 

از هـزاران کس یکی آنجا رسـیدزان همـه مرغ اندکی آنجا رسـید
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راه می بردنـد  مـرغ  پـر  بیـش نرسـیدند سـی آن جایگاهعالمـی 
امـا آن سـی مـرغ چـون بـه درگاه حضـرت سـیمرغ رسـیدند، بارگاهـی عظیم 

دیدنـد کـه فـروغ بی نیـازی از طـاق روان آن می تافـت و از هیبت و جـلال آن کس 

را جـرأت ورود نبـود. مرغـان بـا خـود گفتند: سـیمرغ را هـزاران کوکب رخشـان و 

مـاه و خورشـید درخشـان زنّـار خدمت بسـته اند بدین سـی مـرغ بی نـوا کجا نظر 

خواهـد بـود. و نالـه و افغـان کردند کـه: دریغـا، راهـی دراز پیموده ایـم و همچنان 

بـر سـر کـوی آرزو مانده، به پای بازگشـت، نـه چشـم اراک، نه پیک وصـال، نه از 

بتـی خبری، نـه گریـه را اثری.1 

گریه حافظ چه سنجد پیش استغنای عشق
چند در این طوفان نماید هفت دریا شبنمی

رسیدن پرندگان به درگاه سیمرغ
تـا بـود سـیمرغ مـا را پادشـاهجملـه گفتنـد آمدیم ایـن جایگاه
رهیـممـا همـه سـر گشـتگان درگهیـم بی قـراران  و  بـی دلان 
از هـزاران سـی بـه درگاه آمدیممدتـی شـد تـا در ایـن راه آمدیـم

تـا اینکـه سـیمرغ مقصود، دری برگشـود و هـر نفس هـزاران پرده بـر گرفت تا 

مرغـان جهانـی بی حجـاب دیدنـد، عجـب در عجب و نـور در نور، پس سـیمرغ 

آنـان را از حیـرت رهانـد و بر مسـند عـزت نشـاند و رقعـه ای پیش روی آنـان نهاد 

کـه چـون مرغـان در آن نگریسـتند حیـرت بـر حیرتشـان بیفـزود؛ زیـرا دیدند که 

داسـتان شـگفت انگیز آنهـا از آغـاز تـا انجـام، همـه در آن نامـۀ پـر اعتبـار ثبـت 

شـده و دریافتنـد که آن شـوق، طلب، عشـق، و کشـش اولیـه در آنها نیـز به عنایت 

سـیمرغ بـوده و در آن شرمسـاری غرق دریای نیسـتی شـدند. 

پـس در آن مقـام قـرب، چشـم آرزو بـه جانـب سـیمرغ گشـودند و در اینجـا 

1. همان، ص320 تا 322.
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هیجـان و حیـرت مرغـان به نهایت رسـید چـون به جـای »سـیمرغ«  در برابر خود 

سـی مـرغ دیدنـد، و آن سـی مرغ، کسـی جـز ایشـان نبود. 

چـون نظـر در خـود می کردند سـی مـرغ می دیدند. و چـون به جانب سـیمرغ 

روی می آوردنـد بـاز همـان سـی مرغ بـه نظر می آمـد، و چون بـه یک نـگاه در هر 

دو چشـم می دوختنـد، آن دو خود یـک بودند. 

در ایـن حیـرت، بـا زبان بی زبانـی از آن حضرت سـؤال کردند و جـواب معما 

را خواسـتار شـدند کـه جـواب آمد که این آسـتان مسـتطاب همچون آینه اسـت و: 

جان و تن هم جان و تن بیند در اوهر کـه آید خویشـتن بینـد در او
سـی در ایـن آینـه پیـدا آمدیـدچون شـما سـی مرغ اینجا آمدید

اگر چهل مرغ بودید، مرا چهل مرغ می دیدید. 

خطـاب آمـد که شـما هنوز خـود را می نگریـد و از گوهـر ذات مـن بی خبرید 

و ایـن همـه وادی کـه پیموده ایـد و ایـن همـه دلاوری و پهلوانی که کرده ایـد باز در 

افعـال و تجلیـات فعلی ما سـیر کرده ایـد و به وادی ذات و صفت نرسـیده و از ذات 

و تجلـی صفـات شـرابی نخورده ایـد و اکنـون خود را سـی مرغ می بینید و سـیمرغ 

می پنداریـد، در حالـی که: 

ز آنکـه سـیمرغ حقیقی گوهریممـا بـه سـیمرغ بسـی اولی تریـم
پـس نـگاه از خویـش بـر گیریـد و خـود را در مـن گـم کنیـد تـا مـرا و خـود را 

 . بید بیا

پـس مرغـان بـه یـک دم چـون سـایه در آفتاب محـو شـدند و دیگر کـس را از 
ایشـان خبـر نماند.1

با دو بیت از جناب حافظ بحث را پایان می دهیم. 

سـال ها دل طلـب جـام جـم از مـا می کرد
آنچـه خـود داشـت ز بیگانه تمنـا می کرد

1. مقالات، الهی قمشه ای، ص324 و 325. 
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گوهری کز صدف کـون و مکان بیرون بود
می کـرد دریـا  ره  گمشـدگان  از  طلـب 

در اولیـن کتـاب نمادیـن ادبیـات جهان یعنـی منطق الطیـر عطار همیـن معنا 

را می یابیـد کـه سـی مرغ بعد از گذشـتن سـال ها طی طریـق هفت منزل، سـیمرغ 

را بـه تماشـا نشسـتند و عیـن همین سـخن اسـت که حضـرت امام سـجاد× در 

دعـای ابوحمـزه سـخن را کوتاه کـرده و با ایجـازی شـگفت آور فرمودند: 

»انـک لا تحتجـب ان خلقک الاّ ان تحجبهم الاعال دونک«؛ تو از مخلوقات 

پنهان نیسـتی بلکه اعمال ماسـت که حجاب ما شـده اسـت. 

میان عاشـق و معشـوق هیچ حائل نیسـت
تو خود حجاب خودی حافظ از میان بر خیز

* * * * *



 فصل سوم:
 معقول در قالب محسوس

 مرغانی بـرای دیدن 
ً
البتـه می دانیم، داسـتان سـیمرغ تمثیل اسـت، نـه اینکه واقعـا

خـدا رفتنـد و خـدا را دیـده باشـند، چنان کـه ممکـن اسـت بعضـی بر ایـن تصور 

باشـند؛ زیـرا خـدا ذاتی نامحـدود دارد و از هر جهـت مطلق و نامتناهی اسـت، از 

لحـاظ جهـت و مـکان منزه اسـت، بلکه خـود خالقِ جهـت، مکان و زمان اسـت 

و هرگـز جهـت، زمان و مـکان بر او محیط نیسـت. 

بلکـه شـاید سـیمرغ تمثیلـی از سـیر سـالک الی اللـه باشـد. چنان که در قـرآن هم 

خداونـد، گاهـی بـرای فهماندن حقیقتی عمیق، مطلبـی را به صورت مثـال بیان می کند 

ماننـد آیـۀ نـور؛ البتـه کلام بشـر را با کلام خالق بشـر مقایسـه نشـاید؛ ولـی خداوند به 

بعضـی از بنـدگان خود موهبتـی عنایت فرموده کـه مطالب عمیق را به  صورت سـاده تر 

 در قالـب شـعر و یـا با ابتکارهـای دیگـری، کمی بـرای ذهن ها قابل هضـم کنند. 
ً
مثـلا

اکنـون بنگـر خداونـد چگونـه معـارف عمیقـی را بـا تمثیـل بیـان می کند و 

می فرمایـد: »وَیَضْـربُِ اللهَُّ الْأمَْثـَالَ للِنَّاسِ«. که در سـوره نور آیـه 35 می فرماید: 

فِ  المِْصْبـَاحُ  مِصْبـَاحٌ  فِیهَـا  کَمِشْـکَاةٍ  نـُورهِِ  مَثـَلُ  وَالْأرَْضِ  ـمَوَاتِ  السَّ نـُورُ  اللهَُّ   
ـَا کَوْکَـبٌ دُرِّیٌّ یوُقـَدُ مِـن شَـجَرَةٍ مُّباَرکََـةٍ زیَْتوُنـِةٍ لاَّ شَـرقِْیَّةٍ وَلا  زجَُاجَـةٍ الزُّجَاجَـةُ کَأنََّ
ةٍ یـَکَادُ زیَْتهَُـا یـُیِءُ وَلـَوْ لَْ تَمْسَسْـهُ ناَرٌ نُّورٌ عَـیَ نوُرٍ یهَْـدِی اللهَُّ لنِوُرهِِ مَن یَشَـاءُ  غَربْیِّـَ

وَیَضْـربُِ اللهَُّ الْأمَْثـَالَ للِنّـَاسِ وَاللهَُّ بـِکُلِّ شَیْءٍ عَلیِـمٌ.1

1. نور، 35 .



ه 
ّ
 130  D هفت شهر عشق و سير الی الل

 خدا روشـنگر آسـمان ها و زمین اسـت )و او اسـت که جهان را با نور فیزیکی 

سـتارگان تابان، و با نور معنوی وحی و هدایت و معرفت درخشـان، و با شـواهد و 

آثـار موجـود در مخلوقـات فروزان کرده اسـت(. نـور خدا، به چلچراغـی می ماند 

کـه در آن چراغـی باشـد و آن چـراغ در حبابـی قـرار گیـرد، حبـاب درخشـانی که 

انـگار سـتاره فـروزان اسـت، و ایـن چـراغ )بـا روغنـی( افروختـه شـود )کـه( از 

درخـت پربرکـت زیتونـی )به دسـت آیـد( کـه نـه شـرقی و نه غربـی اسـت )بلکه 

تـک درختـی اسـت در سـرزمین بـاز و بلندی کـه از هر سـو آفتاب بـدان می تابد. 

به گونـه ای روغنـش پالـوده و خالص اسـت( انگار روغـن آن بدون تمـاس با آتش 

دارد شـعله ور می شـود. نـوری اسـت بر فـراز نوری! )نـور چلچراغ و نـور حباب و 

نـور روغـن زیتـون، همه جـا را نـور بـاران کرده اند. 

بـه همیـن منوال هـم نور تشـریعی وحی و نـور تکوینی هدایت و نـور عقلانی 

 و شـبهه را از مقابـل دیـدگان همـگان بـه کنـار  زده، و 
ّ

معرفـت، پرده هـای شـک

ـی انداخته انـد. امّـا ایـن 
ّ
جمـال ایـزد ذوالجـلال را بـر در و دیـوار وجـود بـه تجل

گاه اسـت کـه می توانـد ببینـد و دریابـد.  چشـم بینـا و دل آ

خـدا هـر کـه را بخواهـد بـه نـور خـود رهنمـود می کنـد )و شـمع نور خـرد را 

حَـد می رسـاند و سـراپا فروزانـش می گردانـد(. خداونـد برای 
َ
بـه چلچـراغ نـور ا

مردمـان مثل هـا می زنـد )تا معقـول را در قالـب محسـوس بنمایانـد و دور از دایرۀ 

دریافـت خـرد را - تـا آنجـا کـه ممکـن اسـت، با کمـک وحـی و در پرتـو دانش - 

گاه از هـر چیـزی اسـت )و می دانـد چگونه  بـه خـرد نزدیـک نمایـد( و خداونـد آ

مخلـوق را بـا معبـود آشـنا گرداند(. 

ـمَوَاتِ وَ الأرَْضِ«: ایـن جملـه را سـه گونه می تـوان   توضیحـات: »أَلُله نـُورُ السَّ

کرد:  معنـی 

الـف( خـدا روشـنگر هسـتی اسـت. چراکـه خداونـد بـا پرتـوی لطـف خود 

جهـان را از نیسـتی بـه هسـتی آورده اسـت و آن را پدیـدار کـرده اسـت. هریـک از 
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مخلوقـات را در پرتـو نـور هدایـت تکوینـی و تشـریعی و خـرد خدادادی بـه راه و 

گاه و آشـنا فرموده اسـت. پیوسـته هـم جهان و جهانیان  روش و کار و وظیفه خود آ

را در پرتـو نـور خـود می پایـد و مراقبـت می نمایـد. 

ب( خـدا نـور هسـتی اسـت. مگـر نـه ایـن اسـت کـه نـور، خـود ظاهـر و 

ظاهر کننـده اشـیا اسـت؟ همـه چیـز در پرتـو نـور دیـده می شـود و نـور رمـز بقـا 

اسـت؟ همـۀ هسـتی نـور اسـت؟ بـه همیـن منـوال خـدا بـرای چشـم های بینا و 

گاه، آشـکار اسـت، و او هسـتی را پدیـدار کـرده اسـت و همـه چیـز  دل هـای آ

هسـتی بـر وجـود پایـدار او دلالـت دارد. بـدون وجود خـدا دنیا لحظـه ای پابرجا 

نمی مانـد. همـۀ انـوار هسـتی از نـور او مایـه می گیـرد و بـه نـور پـاک او منتهـی 

می گـردد. 

ج( خـدا هدایت دهنـده هسـتی اسـت. او اسـت کـه جهـان را می گردانـد و 

انسـان را بـا وحـی و عقـل و دانـش رهنمود، و حیـوان را بـا غریزه رهبـری، و زمین 

را و زمـان را و همـه چیـز جهـان را به گونـه ای بـه وظیفـه خویـش آشـنا و در مسـیر 

خـود هدایت فرموده اسـت، و سراسـر جهان را نظـم و نظام بخشـیده و همه ذرّات 

زمیـن و کـرات آسـمان را همچـون حلقه هـای زنجیـر به هـم پیوند داده اسـت. 

»مِشْـکَاةٍ«: چراغـدان. قندیل. چلچراغ. »مِصْبـَاحٌ«: چراغ. فتیله. »زجُْاجَةٍ«: 

شیشـه. حباب چـراغ. لامـپ. »دُرِّیٌّ«: فـروزان چـون درّ. »لا شَـرقِْیَّةٍ وَ لا غَربْیَِّةٍ«: 

ایـن درخـت نـه در قسـمت شـرقی بـاغ اسـت و نـه در قسـمت غربی. ولـی اصل 

ق بـه مکانی و 
ّ
ایـن اسـت که ایـن درخـت، درخت معمولی نیسـت چـرا کـه متعل

محـدود بـه جهتـی نمی باشـد، تنهـا ضرب المثل اسـت و بس. 

 »زیَْتهَُـا«: روغـن آن، روغـنِ شـگفتی اسـت کـه از جنـس ایـن روغن هـای 

معـروف نیسـت. خـود بـه خـود تابـان و درخشـان و سـوزان اسـت! لـذا نـه نـور 

خـدا نـور معمولـی، و نه چلچراغ هسـتی چلچـراغ معمولـی، و نه روغـن آن بلکه 

هدایـت وحـی و سرشـت و دانـش اسـت و روغـن معمولـی نیسـت. 
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یکـی از متفکریـن اسـلامی معتقـد اسـت کـه در ایـن مثـال، خداوند خـود را 

بـه )مصبـاح( و جهان را به )مِشـکاة( تشـبیه فرموده اسـت و مـرادش از )زجُاجَة( 

پـرده ای اسـت کـه خداونـد خویشـتن را در فراسـوی آن از چشـم خلایـق پنهـان 

ت ظهـور نیز 
ّ

کـرده اسـت. ولـی ایـن پـرده نه تنهـا نهـان نمـی دارد، بلکـه بـر شـد
می افزایـد.1

ناتوانی در رسیدن به کنه ذات و صفات ذاتی
توجـه بـه ایـن لازم اسـت کـه معرفت خـدا با اعتـراف بـه ناتوانـی و قصـور همراه 

اسـت؛ زیـرا گفتـه شـد احاطه بـر موجـود غیرمحـدود، نه بـرای موجـود محدود 

ممکـن اسـت و نـه بـرای او تکلیـف. ناتوانـی در رسـیدن بـه کنه ذات اقـدس خدا 

و صفـات ذاتـی او، اعتـراف و معرفـت جدیـدی اسـت کـه اصـل معرفت خـدا را 

تکمیـل می کنـد. 

بدیهـی اسـت کـه نـه بـا همت هـای فکـری اندیشـمندان حکمـت و کلام که 

در معرفـت حصولـی پـروازی دارنـد، و نـه بـا درک عارفانـه افـرادی کـه در دریای 

شـناخت شـهود غواصـی می کننـد، نمی تـوان بـه اوج آسـمان یـا عمـق دریـای 

شـناخت ذات خـدا ره یافـت، و بـه کنه گوهر او معرفـت پیدا کرد،  خـواه در دریای 

معرفـت، آیـات انفسـی را تعمـق کننـد و بـه قلعـه آن پـر کشـیده، و یا آیـات آفاقی 

را بنگرنـد. 

در هـر حـال، چون خـدا ذاتی نامحـدود دارد و از هر جهت مطلـق و نامتناهی 

اسـت، از لحـاظ جهـت و مـکان منـزه اسـت، بلکه خـودِ خالـق جهت، مـکان و 

زمـان اسـت و هرگـز جهت، زمـان و مکان بـر او محیط نیسـت. 

به خیـال در نگنجد، تو خیال خود مرنجان
ز جهـت بود مبـرّا، مطلب به هیچ سـویش

1. تفسیر نور، خرم دل.
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او از ماهیـت نیـز منزه اسـت. لـذا مفهوم گیـری ماهـوی از ذات او معنـا ندارد 

بـا ایـن تحلیل، بشـر اندیشـور بـا چه ابـزاری می خواهـد آن وجود مقـدس را درک 

کنـد؟ سـخن نهایـی آنـان کـه عمـری را در ایـن راه صـرف کرده اند این اسـت که: 

»امـا الـذات فقـد حـارت الانبیـاء و الاولیـاء علیهـم اسـلام فیهـا«،1 انبیـا و اولیـا در 

ذات او سـرگردان هسـتند، چـه رسـد بـه شـاگردان آنـان. وقتـی عـارف شـاهد و 

واصـل کامـل کـه دل مایه آنان شـهود و حضور اسـت، تـوان شـناخت ذات خدا را 

 خـام متفکـران و اندیشـمندان تازه کار کـه دسـتمایه آنان 
ِ

ندارنـد، نوبـت بـه طمـع

مفاهیـم ذهنـی اسـت، نخواهد رسـید. 

حضرت علـی× می فرماید: »لا یُدرکـه بعُد الهمـم و لا یناله غـوص الفطن«2 

افـکار بلندِ ژرف اندیشـان، کنه ذاتـش را درک نکند. و غواصان دریای علوم دستشـان 

از پـی بـردن به کمالِ هسـتی وی کوتاه اسـت، چـون برای صفاتش حدی نیسـت. 

بنابرایـن، مقام ذات و صفات ذاتی در دسـترس نیسـت. البتـه مفاهیم حصولی 

کـه در برهان هـای قـراردادی فلسـفی و کلامـی طرح شـود، روزنۀ ضعیفی اسـت 

ـی پیامـدی 
ّ
کـه خـود چـون سـایه آن آسـمان ها و زمیـن، بیـش از شـناخت ظل

داشـت.3  نخواهد 

پاسخ به چند سؤال

1. آیـا آنـان کـه بـه مقـام فنـا نایـل می شـوند، بـه کنـه ذات واجـب نیـز پـی 

؟  می برنـد

جـواب: معنـای اینکـه کسـی بـه مقـام فنـا می رسـد ایـن نیسـت که هسـتی او 

معـدوم می گـردد؛ زیـرا عـدم محض، نقص اسـت نـه کمـال؛ در حالی که مقـام فنا 

1. شرح فصوص الحکم، قیصری، فصل آدمی، ص69 ـ 70 به نقل ار توحید در قرآن.

2. نهج البلاغه، خطبه 1.

3. توحید در قرآن، ص34 و 35 )به طور خلاصه( .
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از مراحـل نهایی کمال محسـوب می شـود، بلکه معنـای آن ندیدن خود اسـت. آنان 

ـم نجات پیـدا می کنند، آنـگاه از دیدن 
َ
کـه بـه این مقام می رسـند، ابتـدا از دیدن عال

خـود ر هایـی می یابنـد، سـپس از توجه به شـهود خـود رحلـت می نمایند. 

چنیـن سـالک فانـی بـه مقـدار تعیّن خویش، خـدا را مشـاهده می کنـد، نه در 

خـور ذات واجـب. پـس هرگـز چنین نیسـت کـه به کنـه ذات اقـدس الـه راه یابد. 

هـر موجـود مقیـدی نسـبت بـه برتـر از خـود چنیـن اسـت، حتـی جبرئیـل امین 

نیـز کـه مقـام والایی نزد خـدای سـبحان دارد، در شـب معراج گفـت: »لـو دنوت 

انملـةً لاحترقـت«1 )اگـر بـه اندازه سـر انگشـت نزدیک شـوم می سـوزم(. 

فاصلـه وجودی رسـول اکـرم| از جبرییـل هرچند زیاد اسـت، ولی محدود 

اسـت، امـا فاصلـۀ هسـتی خـدای سـبحان از آن حضـرت، هرچنـد صـادر اول 

اسـت، نامتناهی اسـت. 

2. آیـا انسـان کامـل، یعنـی رسـول اکرم| کـه به مرتبـۀ »قاب قوسـین«، 

بلکـه نزدیک تـر رسـید، ذات خـدا را درک کرد؟ 

جـواب: ایـن سـؤال نیز از جـواب قبلـی معلوم می شـود، چون وجـود مقدس 

رسـول اکـرم| نیـز سـرانجام بـه جایـی می رسـد کـه جبرییـل می گویـد: »لـو 

دنـوت أنملـة لاحترقـت«؛ امـا بـرای انسـان کامـل نیـز شـناخت کنـه ذات خـدا 

ممکـن نیسـت و کسـی چنیـن ادعایـی نکـرده و از آن حضـرت نیـز نقـل نشـده 

اسـت؛ زیـرا فاصلـه بیـن جبرییـل امین و انسـان کامـل از جهـت محـدود بودن، 

ماننـد خـود آن دو بزرگـوار متناهـی اسـت، ولـی فاصلـۀ انسـان کامـل و خداونـد 

هسـتی، نامحـدود اسـت، چـون خـدای سـبحان بـی نهایـت اسـت، لـذا فاصلۀ 

وجـودی بیـن انسـان محـدود و خـدای نامتناهـی، نامحـدود اسـت. 

3. آیـا بـا برهـان صدیقیـن کـه گفته می شـود بـا تأمـل در حقیقت هسـتی، 

ذات حـق اثبـات می گـردد، می تـوان بـه کنـه ذات رسـید؟ 

1. بحارالانوار، ج18، ص382. 
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جـواب: اگرچه برهـان صدیقین  متقن ترین و رسـاترین دلیل وجود خداسـت، 

ولـی ایـن برهـان و امثـال آن بـرای نزدیـک شـدن بـه شـعاع اسـت، نـه ذات آن؛ و 

هرگـز بـا این گونـه براهیـن حصولـی، بلکه بـا راه های رسـاتر دیگر چون شـناخت 

شـهودی، نمی تـوان بـه ذات مقـدس خـدا نایـل شـد. راز اصلـی امتنـاع معرفـت 

ذات خـدا، در نامتناهـی بـودن و بسـیط بـودن او نهفتـه اسـت کـه هرگـز تبعیض، 

تجزیـه، حیـث و حیث پذیر نیسـت. 

4. آیا خدا برای حضرت موسی در کوه تجلی نمود؟ 

جـواب: در آیـه سـخن از تجلی رب اسـت نه تجلی ذات، تا اسـتفاده شـود که 

 هشـداری به موسـی× 
ً
قـرآن کریـم تجلی ذات خـدا را امضا کرده اسـت. ضمنا

نیـز هسـت، که برای تو مقام مشـخصی اسـت؛ بیـش از آن توان نـداری، به همین 

مقـدار اکتفـا کن و از شـاکران باش؛ زیرا مقـام منیع »ما کنـت أعبـد ربـاً لم أره« بهره 

هر انسـان کاملی نیسـت. 

امـر بـه شـکر نیـز بـرای آن اسـت کـه تجلـی وجـه اللـه و اوصـاف جـلال و 

جمـال، نعمـت بزرگـی اسـت کـه همـگان از آن نصیـب ندارنـد. جسـت وجو در 

تـی دارد کـه بالاتـر از آن تصور نمی شـود 
ّ

ایـن محـدودۀ ممکـن، بـرای اهلـش لذ

و همیشـه نگراننـد کـه مبـادا چنیـن لذتـی از آنـان سـلب شـود. اولیـای الهـی در 

مناجات هـای خویـش بـه دیگـران نیـز کیفیـت لـذت از ذکـر و یـاد و لقـای او، و 

لطـف و انـس بـه خـدا ـ نـه شـهود ذات و درک آن ـ را می آموزنـد. 

 چشـاندن شـیرینی محبـت و ذکر و... اسـت. 
ّ

البتـه درخواسـت آنـان در حـد

آنجـا کـه می فرماینـد: »اذقـنی حـلاوة محبتـک«، »و اذقنی...حـلاوه ذکـرک«، نه 

نوشـیدن و سـیراب شـدن. مقصـود آن کـه عنصـر محـوری نجـوای اولیـای الهی 

در خواسـت محبـت و ذکـر خداسـت، نـه ذات او؛ آن هـم در حـد چشـیدن نـه 

نوشـیدن.

اهـل معرفـت از آیاتی نظیـر »و یحذّرکـم الله نفسـه« افزون بـر معانی معمول، 
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مطلـب عمیق تـری را برداشـت می کننـد و آن اینکـه خـدا می فرمایـد: خودتـان را 

بـه زحمـت نیا ندازیـد، از ورود بـه معرفـت ذات خدا خـودداری کنید؛ زیرا کسـی 

تـوان شـناخت ذات خـدا را نـدارد. پس بایـد از ذات خدا حـذر کرد. 

از ایـن رو، راه معرفـت ذات و درک آن بـرای همگان مسـدود اسـت و اگر برای 

کسـی بـاز بود انبیـا در پیمودن آن بـر دیگران سـبقت می گرفتند، ولـی هیچ کس از 

انبیـا و اولیـا ادعـا نکـرده که به مقـام ذات خـدا راه یافته باشـد؛ و نیل بـه آن ممکن 

 . نیست

 »بـک عرفتـک و انت دللتـنی علیک«؛ 
ً
و امـا اینکـه در دعا هـا می خوانیم مثلا

تـو را بـه تـو شـناختم و خـودت دلیلـی بـرای من شـدی تـا تـو را بشناسـم و... در 

اینجـا سـخن از »افاضـه هدایـت« اسـت کـه به صفـات فعلـی خدای سـبحان بر 

می گـردد، نـه از ذات خـدا و صفـات ذاتـی او، تـا نقضـی باشـد بـر آنچه گذشـت 

دربـارۀ عـدم امـکان شـناخت کنـه ذات خدا کـه امتنـاع آن امری عقلی اسـت. 

همچنیـن در جملـه ای کـه در دعـای شـریف عرفه نقل شـد، سـخن از اظهار 

و ظهـور خداسـت کـه تعیّنات الهی اسـت و اگر کسـی خـدای سـبحان را به عنوان 

»هـو الظاهـر« بشناسـد با وصف خدا او را شـناخته اسـت.

اگـر به عنـوان »هـو المُظهِر« بشناسـد، بـا وصف و فعل، او را شـناخته اسـت. 

لـذا متـن ایـن ادعیه شـاهد خوبی اسـت کـه مقصـود انشـا کنندۀ آنهـا، معرفت و 

شـناخت در محـور اسـما و صفات فعلـی ذات اقدس اوسـت. 

5. ظاهـر تعبیـر »لقاءاللـه« که در قرآن و سـنت معصومیـن^ هم مطرح 

شـده چیسـت، آیا لقای ذات اسـت؟ 

جـواب: انسـان کامـل که پس از سـیر معنـوی به لقای خـدا نایل می شـود، به 

لقـای اسـمای الهی موفق شـده اسـت؛ گرچه انسـان کاملی چـون پیامبر اکرم| 

بـه لقـای اسـم اعظـم خداوند نایـل می شـود و دیگران به تناسـب مقـام خویش به 

لقای سـایر اسـمای حسـنا نایل می گردند. 



 D  137   وخا ؟وو / ب؟م س و  ت ظ ه ؟ی عرلف تسو ص  

بنابرایـن، هـر نـوع شـناخت و شـهودی کـه نسـبت بـه خـدای سـبحان وجود 

دارد، در خـارج از ذات و صفـات ذات اوسـت و درک ذات و صفـات ذاتـی خـدا 

میسـور احـدی نیسـت؛ گرچه شـناخت صفات فعلی برای همگان میسـر اسـت. 

»بندگی«، راه رسیدن به توحید
مجموع مراحل سـیر و سـلوک را می توان سـه مرحلـه در نظر گرفت؛ کـه از توحید 

افعالـی آغـاز و بـه توحیـد ذاتـی ختـم می شـود. هم چنان کـه اشـاره کردیـم، روح 

کلـی ایـن سـه مرحلـه نیز یـک چیـز بیشـتر نیسـت و آن عبـارت از »بنده شـدن« 

اسـت. آدمـی بایـد سـعی کنـد که هسـتی خـود و همـه موجـودات را بـه صاحب 

اصلـی هسـتی، یعنی خدای متعـال، بازگرداند و هیـچ چیزی را از آنِ خود و سـایر 

موجـودات ندانـد و نبیند. 

 البتـه بایـد توجه داشـت که معنای این سـخن آن نیسـت که کارهای زشـتمان 

 کسـی که به 
ً
را بـه پـای دیگـری بگذاریم و از خود سـلب مسـئولیت کنیـم. اصولا

مرحلـه »توحیـد افعالـی« برسـد کار زشـتی از او سـر نمی زنـد تا بخواهـد آن را به 

حسـاب دیگری بگذارد. 

 خدای ناکـرده کار زشـتی از او 
ً
کسـی کـه به چنیـن مقامی رسـیده، اگـر احیانا

سـر بزنـد، چـون مقامش بالاتر اسـت مجازاتـش نیز سـخت تر خواهد بـود و او را 

ـق خواهند کرد. 
ّ
در دره جهنـم معل

 نبایـد پنداشـت کـه هرکـس در بـاب عرفـان و سـیر و سـلوک و توحیـد 
ً
اساسـا

افعالـی و امثـال آن داد سـخن می دهـد بـه مقامـی نیـز دسـت یافتـه اسـت. ممکن 

اسـت کسـی الفـاظ ایـن مطالـب را بدانـد و دربـارۀ آنهـا سـخن بگویـد و مطلـب 

بنویسـد امـا جایگاهـش جهنّم باشـد! مگـر اینهـا مقام هایی اسـت که به آسـانی به 

کسـی بدهند؟! هرچه شـی ای ارزشـمندتر باشد رسـیدن به آن نیز مشـکل تر است. 

فتـح قلـه دماونـد ممکـن اسـت بـرای کسـی بسـیار مطلـوب، شـادی  بخش 
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و خاطره انگیـز باشـد؛ ولـی بـرای رسـیدن بـه قلـه دماونـد بایـد خسـتگی، رنج و 

زحمـت فراوانـی را بـر خـود همـوار کرد. 

 در مسـایل معنـوی نیـز وضـع بـه همیـن منوال اسـت و بـرای نیل بـه مقامات 

معنـوی بایـد خـون دل خـورد و زحمـت کشـید و هرکس طالـب مقام هـای بالاتر 

باشـد بـه همـان نسـبت نیـز کارش مشـکل تر خواهـد بـود. رسـیدن بـه توحیـد 

افعالـی و توحیـد صفاتـی و توحیـد ذات، آسـان نیسـت و تـلاش می خواهـد. 

حدیث سرو
عارفـی می گفـت: حافـظ را از عرفـای خیلـی بـزرگ می شـمارند و ایشـان حافظه 

قـرآن بودنـد و تفسـیر قرآنـی هـم داشـتند کـه از سـوره حمـد تا آخـر قرآن تفسـیر 

کـرده بودنـد ولـی ممکـن اسـت بـه چـاپ نرسـیده باشـد، ایشـان تدریـس هـم 

می کردنـد و حتـی حواشـی بـر کشـاف داشـتند کـه موجـود اسـت. 

از ایـن رو ابتـدا علـم به یکتایی خدا نصیبشـان شـد. یعنی خداونـد علی اعلا 

را مقـوم و محـی و مدبـر و معلـم جمیـع موجـودات می دانسـتند. هیـچ موجودی 

 نبـود مگـر اینکـه آیـه ای اسـت از آیـات خـدا، نشـانه ای از 
ً
از نظـر ایشـان علمـا

نشـانه های خـدا. علـم ایـن بزرگـوار در ایـن جهت رسـوخ پیـدا کرد. 

 بـه ایـن خاطـر در علـم تفسـیر و عربـی ایشـان، علم نحـو، منطـق و حکمت 

ایشـان تحـت شـعاع ایـن علـم قـرار گرفـت. ایـن علـم روز بـه روز در روح و 

قلـب شـریف ایشـان و رو بـه رشـد نمـوده بـود. همـان طـوری کـه حضـرت 

رسـول|می فرمودند: »ربـی زدنـی علمـا« حضـرت حافـظ هـم از خداونـد 

مکـرر زیـادی علـم را می طلبیـد و ایـن علم را  طلـب می کـرد. در ابیاتی از ایشـان 

هسـت کـه می فرمایـد: 

از ثبات خودم این نکته خوش آمد که به جور
در سـر کـوی تـو از پای طلـب ننشسـتم
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چهـل سـال رنج و غصه کشـیدیم و عاقبت
تدبیـر مـا به دسـت شـراب دو سـاله بـود

 فرمـود: در علـم خداشناسـی از ابتـدای امـر اسـتقامت ورزیدم، صبـر کردم، 

در هـر مشـکلی تحمـل کـردم تا خـدای عزوجل حال مـرا )حضرت حافـظ را( از 

مرتبـۀ علـم و شـناخت خـدای متعـال بالاتر بـرد؛ و بـه مرتبـه وجد رسـاند، یعنی 

یافتـه بـود کـه غیـر از خداوند همه سـرابند. 

غیـر از خـدای متعـال، همه وجودشـان عاریه اسـت، وجود شـان رو بـه زوال 

 از بین مـی رود. اگر کسـی به خدای 
ً
اسـت، وجودشـان فانی شـدنی اسـت و حتما

 بقـای خـودش را تضمین کرده اسـت. اگر کسـی به خدای 
ً
متعـال روی آورد، قهـرا

متعـال رو نیـاورد، حیـات خـود را تضمیـن نکـرده اسـت. ایـن مطلـب در ذهـن، 

فهـم، روح و قلـب شـریف ایشـان رسـوخ و رشـد پیـدا کـرد و در مشـکلات ایـن 

مسـأله اسـتقامت ورزید. 

بـا ایـن وجـود خدای متعـال به ایشـان عـلاوه از مرتبۀ علـم، و علاوه بـر مرتبه 

وجـد، شـهود عالـم ملکـوت و شـهود عالـم بالاتـر از ملکـوت را نصیـب ایشـان 

فرمودنـد؛ یعنـی بـه تمـام معنا در این نشـئه موجـودات را کـه می دیدنـد، نور خدا 

را می دیدنـد. 

چـون روایـت قطعـی داریـم که هر کسـی که بـه نوافل اعتنـا فرمـود، هرکس که 

بـه قـرآن مجیـد اعتنـا فرمود، هر کسـی کـه نوافـل را در وضـع زندگی خـودش قرار 

داد، خداونـد می فرمایـد مـن به جـای زبان او می شـوم. یعنـی زبـان او هرچه بگوید 

الهـام مـن اسـت؛ هرچه به گوشـش برسـد چیزی اسـت که مـن الهام کـرده ام. 

بنابرایـن خـدای متعـال، حافـظ& را در این رتبه قرار داد. یعنی لسـان شـریف 

ایشـان شـد لسـان الغیب، یعنـی هرچه سـخن فرموده از خـودش نیسـت، از مبدا 

 بـه قلـب محترمش الهام می شـد. شـعری حافـظ دارد کـه می فرماید: 
ّ

اجـل

این بحث با ثلاثه غسـاله می رودساقی حدیث سرو و گل و لاله می رود
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سـاقی، در مجلـس ما سـخن از سـرو و گل و لاله اسـت و این بحـث همراه با 

نوشـیدن سـه جام شـراب خوش گوار صـورت می گیرد. 

در کلمـات خواجـه حافـظ، 80 درصد وقتی که »سـاقی« اسـتفاده می فرماید 

مقصودشـان حضـرت علـی× اسـت و 20 درصدی هم کـه وقتی کـه می گوید 

سـاقی مقصودش استادشـان هسـتند، برای اینکه مشـغول توضیح مطلب هستند. 

می گویند: در فکر من آرزوی اسـتقامت در خداپرسـتی اسـت. »سـرو« را تشـبیه 

فرموده برای )اسـتقامت(. 

می گویـد جناب سـاقی، آرزوی اسـتقامت در راه خدا پرسـتی را دارم. سـرو را 

هـم نشـانه اسـتقامت می دانند. 

یعنـی می خواهد بگوید که سـاقی آرزو دارم در راه خداپرسـتی مسـتقیم بمانم 

 آرزو دارم در راه 
ً
نـه اینکـه خـدای نکـرده بی راهـه بـروم و خودپرسـت شـوم. اولا

: در اثر اسـتقامت و عنایت پـروردگار به حالت 
ً
خـدا پرسـتی مسـتقیم بمانم، ثانیـا

اول باقـی نمانـم. بـه حالـت غنچـه باقـی نمانـم، روحـم از جمـود و از جهل یک 

مقـداری بیـرون بیایـد. از حالـت غنچـه به گل تبدیل شـود. 

سـرو و گل مرتبۀ دوم سـالک اسـت که از آن بسـاطت و از آن فشـار جهل، و 

فشـار تقلیـد بیـرون می آیـد، یـک انبسـاطی در روحش پیـدا می شـود. یعنی قید 

و تقیـد و تقلیـد خیلـی از او کم می شـود. تقلید نـه در احکام، تقلیـد در معارف. 

آرزوی اسـتقامت را دارم، آرزوی گشـایش از حالت غنچـه به حالت گل دارم. 

 آثـار ربوبـی را بـه نحـوه ایجـاب جزئـی یا ایجـاب کلی 
ً
آرزو دارم روحـم تحقیقـا

بیابـد. از حالـت تقلیدی بالاتـر بیایم. 

بـه عـلاوه آرزو دارم در حالـت گل نیـز نمانـم بلکـه شـعله عشـق مـرا جـذب 

کنـد. از حالـت گل بـه لالـه تبدیـل بشـوم. لالـه آن گل شـقایق اسـت کـه میـان 

 هـم پیـدا نمی شـود. در فصل 
ً
 پیـدا می شـود و قرمـز اسـت و دائمـا

ً
گندم هـا نوعـا

خاصـی پیـدا می شـود. 
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آرزویـم این اسـت کـه علاوه بر اسـتقامت؛ و علاوه بر گشـایش، جذب صاحب 

نعمـت خـودم واقـع شـوم. جـذب اربـاب خـودم واقع شـوم که عـلاوه بر گشـایش، 

عاشـقش شـوم عاشـق نعمت دهنده حقیقی؛ یا واسـطه منعم که سـاقی باشـد. 

این بحث با ثلاثه غسـاله می رودساقی حدیث سرو و گل و لاله می رود
 یعنـی آرزوی ایـن سـه مسـأله را دارم. سـاقی جـواب می دهـد: »ایـن بحث با 

ثلاثه غسـاله مـی رود«. 

 شـخص باید از نجاسـت توجـه به غیر، بیـرون بیایـد. یعنی نفس 
ً
یعنـی حتما

توجـه بـه اسـباب، یک نجاسـتی به همـراه مـی آورد، که بایـد برایش طهـارت پیدا 

شـود. یعنـی تـا نظـر بـه اسـباب اسـت، تـا نظـر بـه رفیـق اسـت، تـا نظر بـه مال 

و پـول و بانـگ و ایـن حرف هاسـت هنـوز طهـارت حاصـل نشـده اسـت. وقتـی 

کـه بـه نحـوی ایجـاب جزئـی در تفکر وارد شـده باشـد که مسـبب تمام اسـباب، 

خداسـت، ایـن طهـارت مرتبـۀ اولی نصیبش شـده اسـت.

در »مرتبـۀ ثانیـه« یـک مقـدار زیـادی، از سـبب نفـس رو برگردانـد، در نتیجه 

 نور خداست، شـخص که از نفس 
ً
پشـت سـرش گل است، پشـت سـرش تحقیقا

روی برگردانـد و ایمـان جزئـی هـم به خـدا دارد، رو به خـدا آورد. 

 طهـارت دوم که وصل شـدن به اوصاف پروردگار عالم داشـته باشـم، 
ً
تحقیقـا

کـه نـه فقـط طاهر باشـم یعنی سـبب بین نیسـتم. حـالا علاوه بـر اینکه سـبب بین 

نباشـم، هچنین از شـرک طاهر باشـم، یعنی توجه به غیر نداشـته باشـم، همچنین 

به اوصـاف ربوبی وصل شـوم. 

 کـرم مـن حقیقـی باشـد، علـم مـن حقیقـی باشـد، حب مـن حقیقی باشـد، 

حلـم مـن حقیقـی باشـد، عفـو مـن حقیقـی باشـد، یعنـی به واقـع همـان طوری 

کـه نعمت دهنـده افـراد و اشـخاص موصـوف بـه حقیقـت کـرم اسـت. حقیقـت 

کـرم یعنـی خـدا، حقیقـت علم یعنی خـدا؛ این شـخص تقاضـا می کند بـه نحوه 

ایجـاب جزئـی در ایـن اوصـاف متصـل بـه ذات حق شـوم. 
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 سـاقی می گویـد کـه بایـد سـعی کنـی که دسـت کم بـه دو صفـت از اوصاف 

پـروردگار وصـل شـوی. بـه واقع عفـو خواهی شـد، کریم خواهی شـد. 

بخـل در مرتبـۀ اولـی محـو شـده، و در مرتبـۀ ثانیـه بخـل نیسـت، بلکـه حلم 

اسـت.  حقیقی 

بـه واقـع همـان طـوری کـه خـدای متعـال حلیم اسـت، این شـخص هـم به 

نحـو ایجـاب جزئـی حلیم می شـود. پـس از اوصـاف پـروردگار به نحـوه ایجاب 

جزئـی، لازم هـم نیسـت ایجـاب کلی باشـد. 

در اثر سـعی وی و  طلب از خدایش غسـاله سـومی که فنای شـخص اسـت اعم 

از فنـا در اسـم، فنـا در صفـت، فنـا در ذات، فنـا در فعـل، هـر چیـزی که به دسـتش 

برسـد برد به حسـاب می آیـد. یعنـی در واقع این آقـا، غیر از کرم چیـزی نمی فهمد، 

غیـراز علـم چیزی نمی فهمـد، غیر از حب چیـزی نمی فهمد. دیگر سـخن طولانی 

نمی کنـد به سـمت خطابـه و وعظ و انـدرز و مقدمه چینـی و قیاس. 

 در حقیقـت بـه سـمت صفات خـدا مـی رود، به نحـوی کـه فرودگاهش علم 

اسـت، فرودگاهـش حلـم اسـت، فرودگاهش حب اسـت و غیـره. در مرتبـۀ ثالثه 

بـه آرامـی، فـرد بـه آنجا می رسـد که هیـچ کـرم خـودش را نمی بیند. کرمـی که از 

او صـادر می شـود اطمینـان دارد کرم خداسـت. 

دانـش از او صـادر می شـود ولـی خـود را در بیـن نمی بیند، یعنـی بین خودش 

و خـدای خـودش »انّیـت خـودش« کـه محترم اسـت، یعنـی عالم قطعی اسـت، 

حلیـم قطعـی اسـت لکـن  در عین حـال که حلیم اسـت خـدا در بین اسـت. 

کـر« نه تنهـا  لـذا حضـرت امـام خمینـی& می فرماینـد: »العلـم حجـاب الا

علـم حجـاب اکبر اسـت بلکـه حلم هم حجـاب اکبر اسـت، کلمه حجـاب اکبر 

اوصـاف اکبـر می شـوند، چـون هـر یـک از ایـن اوصـاف موصـوف می خواهند، 

مادامـی کـه موصـوف شـخص اسـت بـاز هنـوز هسـت. آرزویـش وقتـی محقق 

می شـود کـه در واقـع کـرم از او صـادر شـود و خـودش در کار نباشـد.
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 حتـی وقتـی بـاز بـه نحـو ایجـاب جزئـی مقـداری از آن باقـی اسـت، ولـی 

کـرم از روی روح کـه پـروردگار عالـم بـه او عطـا کـرده، کریـم اسـت. علـم او از 

روح عطـای پـروردگار اسـت. علـم بیـرون می آیـد ، به تدریـج خـودش را در بین 

نمی بینـد. خـودی در کار نیسـت و بـه  کلـی از بیـن رفتـه اسـت. 

امـام صـادق×  فرمودنـد: آنقـدر کلمـه طیبه ایـاک نعبـد و ایاک نسـتعین را 

مکـرر خوانـدم کـه از خـود خـدا شـنیدم« یعنـی از حضرت حـق می شـنوند نه از 
خودشان.1

حضرت آیت الله نجابت دربارۀ این شعر می فرمایند: 

این بحث با ثلاثه غسـاله می رودساقی حدیث سرو و گل و لاله می رود
ایشـان می فرماینـد »سـرو« در اینجـا منظـور همـان »اسـتقامت« اسـت؛ 

همـان اسـتقامتی که کسـانی که می خواسـتند وارد یارانشـان بشـوند بـه آن دعوت 

می کردنـد؛ ایشـان فرمودنـد: »جنـاب حافـظ می گویـد: در مفکـره مـن آرزوی 

اسـتقامت در خداپرسـتی اسـت ... یعنـی جناب سـاقی، آرزوی اسـتقامت در راه 

خداپرسـتی را دارم«. 

بـرای تفسـیر سـاقی هـم تفسـیر خاصـی را مطـرح می کننـد و می فرماینـد: 

کـه هـر جـا »سـاقی« را جنـاب حافـظ بـه کار می برنـد، 80 در صـد مقصـود 

امیرالمؤمنیـن× اسـت؛ چـون سـاقی کوثـر هسـتند؛ و سـاقی تشـنگان معرفت 

هسـتند و این چیزی اسـت که شـیعه و سـنی بـودن عـارف، در آن دخالتـی ندارد. 

یعنـی عـارف چـه در محیط شـیعی تربیت شـده باشـد و چه در محیط سـنی، 

در نهایـت متوجـه می شـود کـه سـاقی و آن کسـی کـه واسـطۀ فیـض حق تعالـی 

هسـت خـود امیر المؤمنیـن× اسـت و ایـن را عرفـا مطـرح کرده انـد. یعنـی در 

حقیقـت واسـطۀ فیـض الهی بـه اهـل معرفـت، امیرالمؤمنین اسـت. 

اکنـون »از ایـن سـاقی ابتـدا تقاضای اسـتقامت می کنـد« بعد نوبـت حدیث 

1. سه رساله، ص8 تا 23 بطور خلاصه )تالیف حضرت آیت الله نجابت(.
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گل اسـت کـه در ایـن مورد می فرماید: »وقتی اسـتقامت انجام شـد فـرد از حالت 

غنچـه بـه گل بـودن می رسـد«؛ خواهش جنـاب حافظ این اسـت؛ تعبیرشـان این 

اسـت کـه: »در حالـت غنچگـی می خواهـم کـه باقـی نمانـم؛ روحـم از جمود و 

ل«. 
ُ
جهـل یبـرون بیایـد؛ از حالـت غنچگی تبدیل شـود به حالـت گ

»سـرو و گل، مرتبۀ دوم سـالک اسـت که از آن بسـاطت و از آن فشـار جهل و 

فشـار تقلیـد بیـرون می آیـد و انبسـاطی در روحـش پیدا می شـود؛ یعنی قیـد تقید 

و تقلیـد بسـیار از آن کم می شـود«. 

بعـد از آنکـه آرزوی اسـتقامت و آرزوی گشـایش و تبدیـل حالت غنـه به حالت 

گل انجـام شـد، حالت سـوم، حالت لاله اسـت؛ می فرماید: این لالـه چون علامت 

سـوختن اسـت، لالـه همان شـقایق اسـت که بـه دل داغ دارد کـه آن داغ نشـان دهنده 

ایـن اسـت کـه در راه معبود پخته شـده؛ در حالـت جذبه قرار گرفته اسـت. 

بعـد می فرمایـد: »عـلاوه بـر ایـن نیـز آرزو دارم در حالـت گل نمانـم بلکـه 

شـعله عشـق مـرا جـذب کنـد از حالت گل بـه لالـه تبدیل شـوم؛ لاله همـان گل 

شـقایق اسـت؛ عـلاوه بر انشـراح، مجـذوب منعـم خودم واقـع بشـوم؛ مجذوب 

اربـاب خـودم واقع بشـوم«.1 

حـال ایـن بحث بـا ثلاثـه غسـاله مـی رود؛ می فرماید: »ثلاثـه غسّـاله هم آن 

سـه چیزی اسـت کـه باعـث تطهیر می شـود: 

مرحلـه اول از آن سـه مرحلـه تطهیـر ایـن اسـت کـه از نظر اسـباب فـرد مجزا 

و جـدا بشـود، نفـس التفات به اسـباب نجاسـتی مـی آورد کـه از این مرحلـه باید 

طهارتـی بـرای سـالک حاصـل شـود. یعنـی تـا نظـر به اسـباب هسـت تـا نظر به 

رفیـق و... هسـت هنـوز طهـارت برایـش حاصـل نشـده اسـت؛ وقتـی بـه نحـو 

ایجـاب جزئـی در مفکـره وارد شـده باشـد که ]مسـبب[ تمام اسـباب خداسـت؛ 

ایـن طهـارت مرحله اول اسـت«. 

1. سه رساله، تا ص23. 



 D  145   وخا ؟وو / ب؟م س و  ت ظ ه ؟ی عرلف تسو ص  

بعـد می فرمایـد: »طهـارت مرحلـۀ دوم ایـن سـت کـه اتصـاف بـه اوصاف 

پـروردگار عالـم واقـع شـود؛ نـه فقـط طاهـر باشـم، نـه فقط سـبب بین نباشـم، 

 کرم حقیقـی باشـم؛ عفو حقیقی باشـم، 
ً
بی مثـلا بلکـه متصـف بـه اوصـاف ربو

و...؛ 

بعـد از آن غسـاله سـوم یـا طهارت سـوم، »فنا« اسـت که شـخص اعـم از فنا 

در اسـم، فنـا در صفت و فنـا در ذات پیـدا کند.1 

هفت شهر عشق به روایتی دیگر
یکـی از تقسـیمات هفـت شـهر عشـق نـزد صوفیـان کـه بیشـتر چهـرۀ مذهبـی و 

اخلاقـی بـه خـود گرفتـه اسـت چنین اسـت: 

»منـزل اول توبـه« اسـت، بـه معنـی بازگشـت )از راه هـای پراکنـده باطـل بـه 

سـوی حـق(، حـال توبـه بـه تعبیـر دیگـری از حـال  طلب اسـت. 

»منـزل دوم منـزل ورع« اسـت، بـه معنـی تـرس، ایـن تـرس نگرانـی سـالک 

اسـت از اینکـه بـه سـبب کاری ناپسـند او را طرد کنند و شایسـته راه عشـق ندانند، 

و از ایـن رو سـالک در ایـن منزل، بـه طور کل در حـال مراقبت نفس و چله نشـینی 

اسـت، بدیـن معنـا کـه پیوسـته در کمیـن نفـس خـود نشسـته و هـر دم خـود را 

می نگـرد کـه مبـادا کاری برخـلاف میـل معشـوق از او سـر بزنـد. 

»منـزل سـوم زهـد« اسـت و آن دسـت فشـاندن اسـت از هـر چـه سـالک را 

در طـول مسـیر بـه کار نمی آیـد و بـار او را سـنگین می کنـد. بدیـن سـان زهـد و 

پارسـایی حقیقـی، مایـۀ سـبکی و تیزگامـی سـالک اسـت. 

نیسـت گرانبـاران  احـوال  غـم  را  تازیـان 
پارسـایان مـددی تـا خـوش و آسـان بروم

»منـزل چهـارم فقـر«، و آن تجلـی ایـن حقیقـت اسـت بـر دل سـالک کـه او 

1. رساله میزان حق، ص96 تا 99.
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مالـک هیـچ چیـز نیسـت و اگر سـلیمان اسـت همچنان مسـکین اسـت و معنای 

آن آیـت کـه خداونـد فرمود: 

ای مردمان، شما همگی فقیر درگاه خدایید »و غنی به ذات تنها خداست«.1 

تا بشـنوی صوت مغنی هوالغنیسـاقی بی نیازی یزدان که می  بیار
»منـزل پنجـم، منـزل صبر« اسـت، که آزمون پایداری عاشـق در سـختی های 

راه عشـق اسـت. ایـن آزمـون برای طـرد سـالکان مدعی و سسـت رأی اسـت. اما 

حقیقـت صبـر سـتم دیـدن و هیـچ نگفتـن، خـواری کشـیدن و خامـوش مانـدن 

نیسـت. بلکـه صبـر بـه حقیقـت تحمـل هـر رنجـی اسـت کـه بـرای رسـیدن بـه 

مقصـود از آن چـاره ای نیسـت. چنان کـه در کسـب هنر هـا هـزار سـختی بیننـد و 

شـمارند.  آسان 

گـرد گلـه توتیـای چشـم گرگ2 رنج راحت دان چو مطلب شد بزرگ
*****

ناز هـا زان نرگـس مسـتانه اش باید کشـید
این دل شوریده  گر آن جعد و کاکل بایدش

و این همان صبر است که تلخ است ولی شیرینی دارد. 

»منـزل ششـم، مقـام تـوکل« اسـت. کـه در میـان هفـت وادی، بـه روایـت 

عطـار، بـه تقریـب با منـزل توحید برابر اسـت. تـوکل از کاهلـی و کار ها بـه تقدیر 

سـپردن نیسـت، بلکـه دریافـت ایـن معرفت اسـت که تـلاش سـالک و طاعات و 

خدمت هـای او هرچنـد فریضـه اسـت، امـا بـر آن تکیـه نتـوان کـرد؛ زیـرا تلاش 

سـالک جـز جذبۀ فیـض الهی نیسـت؛ و اگر آن فیض قطـع گـردد در راه فرو ماند. 

تکیه بر تقوا و دانش در طریقت کافریسـت
راهـرو  گـر صـد هنـر دارد تـوکل بایـدش

1. فاطر، 15. 

2. شیخ بهایی. 
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»منـزل هفتـم، مقـام رضا« اسـت. کـه برای فقـر و فنـا در هفـت وادی مرغان 

اسـت. رضـا حالتـی اسـت کـه در آن خواسـت ها و آرزو هـای سـالک همـه در 

رضـای الهی محو می شـود و پیوسـته »رضـاً بقضائک و تسـلیا لامـرک« می گوید 

و از ایـن خوشـتر چیسـت کـه همـه امـور جهان غیـب و شـهود به رضای سـالک 

رخ می دهـد؛ زیـرا رضـای او بـا رضـای حق یکی اسـت و شـاید آن بهشـت برین 

کـه فرمـود »و رضـوان مـن اللـه اکبـر« بهشـتی از جانب خداونـد کـه بزرگ ترین 

اسـت. اشـاره بـه همین بهشـت رضاسـت و مقصود عارفـان از بهشـت نقد همین 
مقام اسـت.1

عاشق و معشوق یگانه اند

کدومـه  دلبـر  دلبـره،  دل   و گـر دلبـر دلـه، دلـرا چـه نومهاگـر 
ندونـم دل کـی و دلبـر کدومـهدل و دلبـر بـه  هـم آمیتـه وینـم 

عاشـق بـه غیـر از محبـوب نبینـد و غیردوسـت رفیقـی نگزینـد نظـر از اغیـار 

برگیـرد و جـز او را در نظـر نگیـرد. عشـق چنیـن خـود سـوز، بنیان هسـتی عاشـق 

بـر کنـد. تـا آنجـا که جـز معشـوق نمانـد. صفـت و موصـوف، محـب و محبوب 

یکـی شـود و جمـال جمیل حضـرت الهی متجلی گردد. کافیسـت کـه حجاب ها 

برداشـته شـود... )تـو خـود حجاب خـودی حافـظ از میـان برخیز(. 

امـام علـی× از خداونـد درخواسـت می کنـد و   در مناجـات شـعبانیه، 

می فرمایـد: »ای خـدا مـرا انقطـاع کامـل به سـوی خود عطـا فرمـا و دیده های دل 

مـا را بـه نـوری که بـا آن نور تو را مشـاهده کند روشن سـاز تـا آن که دیـده بصیرت 

مـا حجاب هـای نـور را بـر درد و بـه نـور عظمـت واصـل گـردد و جان هـای ما به 

مقـام قـدس عزّتـت در پیوندد«. 

قلوبنـا بضیـاء نظر هـا إلیـک  ابصـار  الهـی هـب لی کـال الانقطـاع إلیـک و انـر 

حـیّ تخـرق ابصـار القلوب حجـب النوّر فتصـل إلی معدن العظمة و تصـر أرواحنا 

1. مقالات، الهی قمشه ای، ص333 تا 336 به طور خلاصه. 
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معلقة بعزّ قدسـک.1 الهی وارسـتگی از هر چیز، و وابسـتگی و پیوسـتگی کامل 

بـه آسـتانت را موهبتـم فرما؛ و دیـدگان دل ما را بـه فروغ نظر به خود، روشن سـاز، 

تـا دیـدگان دل مـا حجاب هـای نـور را بـدرد و »عریانا« بـه معدن عظمـت واصل 

شـود و جان هـای مـا همچون شـعاع بـه عزت قدسـت، آویختـه گردد. 

ـه: وارسـتگی از غیـر و پیوسـتگی به آسـتان او. مسـأله انقطاع 
ّ
انقطـاع إلـی الل

ـه تعالـی که مدلول آیـه: »و تبتـّل إلیه تبتیلا« آیۀ 8  از سـوره مزمّل اسـت، 
ّ
إلـی الل

ـه تعالـی، وارسـتگی ضمیر و سـرّ انسـان از غیـر خدای 
ّ
و مـراد از انقطـاع إلـی الل

تعالـی در همـۀ ابعاد اسـت. 

ـه سـبحانه، کناره گیـری از هـر نـوع 
ّ
بـه عبـارت دیگـر انقطـاع کامـل الـی الل

شـرک ربوبـی و وابسـتگی، بلکه پیوسـتگی به آسـتان او اسـت که در سـوره مزمّل 

ه|بـه تحصیـل ایـن دولـت عظیـم مأمور شـده 
ّ
چنان کـه اشـاره شـد، رسـول الل

ـه تعالـی، همان طـور کـه در دعـا بـه موهبـت: 
ّ
اسـت. تحصیـل انقطـاع إلـی الل

»هـب لـی کمـال الانقطـاع إلیـک« اشـاره شـده، موهبتـی الهی اسـت. 

امـا بـرای مقدمه و اسـتعداد بـرای این موهبت الهـی، ریاضت شـرعی و التزام 

عملـی شـدید بـه واجبـات و خصلت های نیکـوی مقرر در شـریعت اسـت که به 

دنبـال خویـش، جوهر هـای نفیس حالات نورانـی را می آورد و دیـدگان قلوب را به 

فـروغ نظـر به جمـال حق تعالـی، آن چنان روشـن می سـازد که همـه حجاب های 

نـور حائـل را مـی درد و در نتیجـه بـه موهبـت وصـل عریـان، بـه معـدن عظمـت 

ـه تعالی 
ّ
نامتناهـی، وصـل می شـود و این وصـل عریان، عبـارت نهایـی فنا فی الل

اسـت کـه گـواه آن، ربط ارواح بـه عزّت قـدس واجب الوجود اسـت:: »الهی هب 

لی - الی قولـه - بعزّ قدسـک«.

ـه تعالی بـا التـزام محکم به شـریعت، راهـش به خـدای تعالی 
ّ
رهـرو إلـی الل

بسـیار کوتـاه و مسـافتش بسـیار کـم اسـت زیرا که سـفر او سـیر در وطـن خویش 

1. مناجات شعبانیه.
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اسـت، یعنی سـفر او سـیر انفسـی و سـلوک نفسـانی اسـت، و سـیر آفاقی توأمان 

با این سـیر اسـت. 

آنچـه نـا دیدنـی اسـت آن بینیچشم دل باز کن که جان بینی
بینـیگـر بـه اقلیـم عشـق روی آری گلسـتان  آفـاق  همـه 
کـه به عیـن الیقین عیـان بینیبـا یکـی عشـق ورز از دل و جـان
هـو1که یکی هست و هیچ نیست جز او الا  الـه  لا  وحـده 

سلوک قرآنی
در سـلوک قرآنـی، تـو باید از هفـت موقف بگـذری. این هفت موقـف را می توانی 

در هفـت آیـۀ سـورۀ »حمد« ببینـی. حرکـت از پایین بـه بالاسـت. از هفتمین آیه، 

تـا اولین آن. 

یـن« )گم گشـتگان( تا خود »بسـم اللـه الرحمـن الرحیم«. تو 
ّ
 یعنـی از »ضال

گاهـی، و از رنج به رحمـت مطلق  بـا ایـن سـیر، از تاریکـی به نـور، از جهـل بـه آ

نایـل می شـوی. این عروجـی از اسـفل به اعلی اسـت. 

گاه و خـود را از سـیطرۀ غضب شـدگان می رهانـی و  ابتـدا بـه گم گشـتگی ات آ

بـه حـوزۀ اهـل نعمـت وارد می کنی، آنـگاه هدایت الهـی را تسـلیم وار می پذیری، 

سـپس از چندگانگـی ر هـا، و فقـط یگانگـی را پـاس مـی داری، قیامتـت در آیـۀ 

چهـارم برپـا می شـود، آنـگاه رحمـت واسـعۀ تـو را پذیـرا شـده و پـس از ایـن 

پیـروزی، سرشـار از »حمـد« بـه پـروردگار جهانیان می گـردی، و همـو مهربانانه 

تـو را بـه مرجـع اصلـی ات، بسـم اللـه الرحمـن الرحیـم، واصِـل می نمایـد. این 

اسـت سـیر »انِـّا لله و انِـّا الِیَـهِ راجِعُـونَ«. 

هنگامـی کـه بـه این جهـان نزول کـردی، از اولیـن آیه بـه آخرین فـرو افتادی. 

اکنـون کـه فصـل رجـوع اسـت بایـد از پایین بـه بـالا روی. برای بـالا رفتـن، باید 

1. هاتف 
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سـبکبار شـوی و هـر تعلقـی را از روح و جانـت بزدایـی. سـورۀ حمـد، برنامـۀ 

وجـودی توسـت. آن در عمـق وجـودت حـک شـده اسـت و در فطرتـت نهـان 

اسـت. »حمـد« را بـه ظهـور  رسـان تـا سـپاس و حمـدت را گـزارده باشـی. بدان 

همـۀ سـلوک بـا تمامـی ماجراهایـش در همیـن سـوره نهفته شـده اسـت. 

دعـا: امیـدوارم خداونـد بـه ما معرفتـی عنایت کند کـه او را بشناسـیم و تخلق 

بـه اخـلاق حسـنی او نماییـم و در بهشـت بـا مقربیـن و اولیـا محشـور شـویم، 

اخریـن دعوانـا الحمـد للـه رب العالمین. 

* * * * *



 فصل چهارم:
چگونه خدا را بشناسیم؟

روشـن شـد کـه شـناخت ذات الهـی میسـور و ممکـن نیسـت، بلکـه خـدا را 

می تـوان از راه اسـما و صفـات فعلیـه او شـناخت، فرق نگذاشـتن بین ایـن دو راه 

و روش، سـبب شـده کـه بعضـی بـه جهت قابل شـناخت بـودن اسـما و صفات، 

قائـل بـه شـناخت ذات و صفت ذات شـوند و به شـک و شـبهه بگرونـد؛ و برخی 

بـه موجـب میسـور نبـودن شـناخت ذات و صفـات ذاتـی، بـه تعطیلی شـناخت 

روی آوردنـد. 

خداوند متعال خودش را در آیات قرآن کریم معرفی می کند: 

در سـورۀ انعـام، خداونـد، در حقیقت توحید و خالقیـت و معبودیت، و وظیفه 

عبـد و امـر به عبـادت آن خدایی کـه غیر او خدایی نیسـت، چنیـن می فرماید: 
ذَلِکُمُ اللهَُّ ربَُّکُمْ لا إلَِهَٰإِلاَّ هُوَ خَالِقُ کُلِّ شَیْءٍ فاَعْبُدُوهُ وَ هُوَ عَیَ کُلِّ شَیْءٍ وَکِیلٌ.1 

 آن )متّصـف بـه صفـات کمال اسـت که( خـدا و پـروردگار شماسـت. جز او 

خدایـی نیسـت؛ و او آفریننـده همـه چیز اسـت. پـس وی را باید بپرسـتید )و بس؛ 

چراکـه تنهـا او مسـتحقّ پرسـتش اسـت( و حافـظ و مدبّر همه چیز اسـت.  
و نیز می فرماید: لاَّ تُدْرکُِهُ الأبَْصَارُ وَهُوَ یُدْرکُِ الأبَْصَارَ وَهُوَ اللَّطِیفُ الْخَبِیرُ.2

1. انعام، 102. 

2. انعام، 103. 
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نْـهِ ذات( او را درنمی یابنـد، و او چشـم ها را درمی یابـد )و بـه همه 
ُ
 چشـم ها )ک

دقایـق و رمـوز آنهـا آشناسـت( و او دقیق )اسـت و با علم کامل و اراده شـامل خود 

گاه اسـت.   بـه همه ریزه کاری هـا آشـنا، و از همه چیز ها( آ

آری ایـن اسـت خـدا پـروردگار شـما، جـز او معبودی نیسـت، آفریننـده همه 

چیز اسـت؛ پس تنها او را بپرسـتید، و او کارسـاز هر چیز اسـت، چشـم ها او را در 

گاه اسـت.  نمی یابنـد، ولـی او چشـم ها را درمی یابـد، و او لطیـف و آ

ملاحظـه می فرماییـد کـه در ایـن چنـد آیـه چـه زیبـا، شـناخت خـدا را بیـان 

مـی دارد؛ آیـا حیـف نیسـت که ما قـرآن را سـطحی بخوانیـم و به معـارف آن توجه 

نکنیـم؟ لـذا شـناخت خداوند به وسـیله اسـما و صفـات، از راه آیات و آثـار او، تا 

انـدازه ای، و بـه مقـدار سـعۀ وجـودی، موجودات میسـر می باشـد. 

سه  گونۀ ظهور برای معرفت الله: 

1ـ آفاقی، 2ـ انفسی، و 3ـ ذاتی )برهان صدیقین( 

)اول یکفی بربک انه عی کل شیء شید(. 

آیات آفاقی و انفسی: 

یعنـی آنچـه در عالم و در کون مشـاهده می شـود، همه آفاق، آیـات و حکمت 

و تجلیات ذات حق هسـتند. 

اینهـا دلایـل و نشـانه هایی هسـتند کـه انسـان با دیـدن، و با چشـم بصیرت 

از مخلوقـات خـدا بـه خدا می رسـد، حتـی در توجـه و تدبّر در وجـود خودت، 

از مخلوقـات بـه خـدا رسـیدن اسـت. وجـود انسـان ماننـد یـک بـرزخ اسـت 

کـه هـم عالـم ملـک و هـم ملکـوت دارد کـه انشـاء اللـه هـم بـا ایـن دلیـل و 

برهان هـای حسـی، و هـم بـا توفیـق خداونـد، انسـان می توانـد پـرواز کنـد که 

بـه حقیقـت برسـد و بـاور کنـد، ولـی سـلامت فکـر و پاکـی قلـب لازم اسـت 

بـرای رسـیدن بـه خدا شناسـی و خـدا بـاوری؛ زیـرا کـه »خـدا بـاوری«، کار 

اسـت.  قلب 
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سوم برهان صدیقین
ألا إِنَُّمْ فِ مِرْیَةٍ مِّن لِّقَاء ربَِّهِمْ ألا إنَِّهُ بکُِلِّ شَیْءٍ مُّحِیطٌ.1 

 و تردیدند. 
ّ

گاه باشـید کـه ایشـان دربـاره ملاقات بـا پروردگارشـان در شـک  آ

بدانیـد کـه خـدا )علـم و قدرتـش( همـه چیـز را در برگرفته اسـت و بر هـر چیزی 

اسـت.  محیط 

 و تردیـد )اول یکفـی بربـک انـه عـی کل شیء شیـد( ایـن 
ّ

 »مِرْیَـةٍ«: شـک

شـناخت ذات اسـت ایـن را »برهـان صدیقین« می گوینـد، تمام حقایـق در همین 

برهـان اسـت ایـن برهـان یعنـی بالاتریـن دلیـل، خـود خـدا »الغیـرک الظهور«، 

آیـا بـرای غیـر خـدا ظهوری اسـت؟ اولیـا به جایـی رسـیده اند کـه خدا را بـا خدا 

می بیننـد. 

رسـد آدمـی بـه جایی کـه بجز خـدا نبیند
بنگـر کـه تا چـه حد اسـت مـکان آدمیت

طیـران مـرغ دیدی تـو ز پای بند شـهوت
آدمیـت طیـران  ببینـی  تـا  آی  در  بـه 

ایـن معرفـت شـهودی کـه مرتبـۀ عالـی در معرفـت اللـه و توحیـد اسـت؛ 

شـناختی قلبـی اسـت، سـالکان کـوی او بـه انـدازه سـیر ملکوتـی و معرفـت و 

اخـلاص، شـمه ای از ایـن فیض الهی استشـمام، و بـا ذوق عرفانی تا انـدازه ای آن 

را استشـمام می کننـد و ایـن امـر نصیـب هـر کسـی نمی شـود. 

صدیقیـن برای شـناخت خدای متعـال و یگانگی او، از وجـود اثبات »وجود« 

می کننـد و آنـرا روش انبیـا و اولیـا دانسـته، می فرماینـد ذات مبـارک الهـی به ذات 

خویـش هدایـت می نمایـد »یـا مـن دلّ عـی ذاتـه بذاتـه«.2 صدرالدیـن شـیرازی 

برهـان صدیقین را سرچشـمه گرفتـه از قاعدۀ نور اشـراقیون می دانـد و می فرماید: 

1. فصلت، 54. 

2. دعای صباح. 
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بـدان که راه های به سـوی خداوند بسـیار اسـت؛ چـون او را فضایـل و جهات 

فراوانـی اسـت، »و لـکل وجهـه هـو مولّی هـا« ولـی برخـی آنهـا از برخـی دیگـر 

محکم تـر و شـریف تر و تابناک ترنـد. 

محکم تریـن و ارجمند تریـن برهـان بـرای اثبـات او برهانـی اسـت که وسـط، 

بـه حقیقـت غیـر او نباشـد، در ایـن صـورت، راه ـ بـرای رسـیدن بـه هـدف ـــ 

عیـن هـدف اسـت، آن راه »صدیقیـن« اسـت. صدیقیـن کسـانی اند کـه از خـود 

حق تعالـی بـه خـودش استشـهاد کـرده و سـپس بـه ذاتش، بـر صفاتش استشـهاد 
می کننـد و بـه صفاتـش بـر افعالـش ـ یکـی پـس از دیگـری.1

ایـن بدان جهت اسـت که ربانیان، نخسـت بـه  وجود نگریسـته و آن را ثبوت و 

تحقـق بخشـیده و دانسـتند کـه او اصل تمام اشـیا اسـت. سـپس به واسـطه نظر به 

وجـود، بـه این مطلب می رسـند که به حسـب اصـل حقیقتش »واجـب الوجود« 

است. 

بـاز بـه واسـطۀ نظر و اندیشـه ـ در آنچه کـه در وجوب و امـکان را لازم می آورد 

ـ پرداختـه، تـا آن که بـه توحید ذات و صفات او رسـیده، و از صفاتـش به کیفیت و 

چگونگـی افعـال و آثارش می رسـد؛ و ایـن روش انبیاسـت، چنان کـه می فرماید: 

»قـل هـذه سـبیل ادعـوا الی الله عـی بصـیره«2 یعنی بگو ای رسـول خـدا این روش 
مـن اسـت کـه از روی بصیـرت و بینش به سـوی خـودم می خوانم.3

»حق تعالـی بـه ذات خـودش، ذات و وحدانیت خویـش را می داند )شد الله 

انـه لا الـه الاهـو( و غیـر خود را )اول یکفی بربـک انه عی کل شیء شیـد( می داند، 

ایـن مسـلک بـرای اهـل کمال ـ در  طلـب حق و آیـات و افعال او ـ کافی اسـت«. 

1. راه میکده، ص129. 

2. یوسف، 108. 

3. اسـفار اربعـه، مـلا صـدرا، ج6، ص12. ترجمـۀ محمد خواجـوی )به نقـل از راه میکـده، ص129 و 130، 

بـه طـور خلاصه(.
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بالاترین مرحله توحید
بالاتریـن مرتبـه توحیـد، آن اسـت کـه خداونـد بـه خـود اختصـاص داده اسـت 

)شـد الله انـه لا الـه الاهـو(، معرفتـی کـه بـه خداونـد نسـبت دارد. و نیـز معرفتی 

ک حـق معرفتـک(، ایـن معرفت  کـه حضـرت پیامبـر| می فرمـود: )مـا عرفنـا

اسـت. ایـن معرفـت کتابـی نیسـت بلکـه انسـان بایـد بـا سـیر و سـلوک بـه ایـن 

معـارف برسـد )لا یمسـه الا المطهـرون( و اولیـای الهـی بـا فضل و توفیـق من الله 

)تـا آنجـا کـه خـدا بخواهـد( بـه ایـن معرفت می رسـند. 

ایـن توحیـد اختصـاص به خود خدا دارد، و جلـوه و منظری از آن را بر بواطن و اسـرار 

برگزیدگانش، آشـکار سـاخته اسـت تا برایشان مشـخص گردد که او حق است؛ و سپس 

بـه ایـن طریقه و روش اشـاره کـرده و فرمـود: »اول یکف بربـک انـه عـی کل شیء شید« 

یعنـی )ای رسـول خدا این کافی نیسـت که پروردگارت برهر چیزی مشـهود اسـت(. 

»شـهید« را دو گونـه معنـا کـرده اسـت، یکـی اینکـه خداونـد همـه چیـز را 

می بینـد؛ و معنـای دیگـر کـه عرفـا بیـان می کننـد کـه خداوند »مشـهود« اسـت، 

یعنـی در هـر چیـزی جلـوۀ خـدا را می بینـی »انـه مـع کل شـئ«، ممکـن اسـت 

ظاهـر ایـن کلام آسـان باشـد امـا درک آن زمانـی اسـت که اسـما و صفـات الهی 

را بشناسـیم، و آن ظهـور نـور را ملاحظـه کنیـم. »انسـان ماننـد یـک آینه باشـد که 

انـوار )اسـما و صفـات( الهـی در او تجلـی و آنهـا را نشـان دهـد«. 

فرق توحید فلاسفه با عرفا
گفتـه شـده توحیـد صفاتـی، در اصطـلاح عرفـا بـا توحیـد صفاتـی در اصطـلاح 

فلاسـفه، فـرق دارد. 

 آنجـا بدیـن معنـا بـود کـه صفات خـدا زائـد بـر ذات نیسـت، امـا نمی گفتند 

هـر صفـتِ کمـال هـر جا هسـت، صفت خداسـت، ولـی عـارف می بینـد که هر 

 از خداسـت. 
ً
صفـت کمالـی هر جـا هسـت اصالتا
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 ایـن شـبحی از اوسـت کـه بـه دیگـران نسـبت داده می شـود. شـعر معروفـی 

در ایـن زمینه هـا بـا مضمون عرفانی هسـت. شـعر ایـن اسـت »رقّ الزجـاج ورقّت 

الخمرُ« شـاید در اشـعار فارسـی مشـابه آن را داشـته باشـیم. 

جـام لطافـت  و  مـی  در هـم آمیخـت رنگ جـام مُداماز صفـای 
یـا همـه مـی  بـود، نباشـد جام1همه جام اسـت نیسـت  گویی می 

عرفـا مدعـی هسـتند که در اصطـلاح شـعرای عرفانی هر یـک از کلمات می ، 

جـام، سـاغر،  و... ایـن الفـاظ، یک الفـاظ نمادین هسـتند و حتـی کتاب هایی در 

تبیییـن ایـن اصطلاحـات نوشـته اند. وقتـی یـک عـارف می گویـد می ، سـاغر، و 

صهبـا منظورش چیسـت؟ 

ایـن شـعر می گویـد کـه شـرابی صـاف در سـاغری شـفاف بـود. کسـی که از 

بیـرون نـگاه می کـرد، سـاغری می دیـد سـرخ رنگ کـه چیـزی در آن نیسـت. یـا 

شـرابی ارغوانـی بی سـاغر. در حقیقت می  در سـاغر اسـت، اما آن قدر این سـاغر 

شـفاف اسـت کـه از خـود چیزی به مـی  اضافـه نمی کرد، همـان رنگ مـی  بود که 

در سـاغر دیده می شـد. 

ایـن طـور مطالـب را در ایـن زمینـه بیـان می کنـد کـه صفـات خـدا وقتـی در 

خلـق جلوه گـر می شـود گویـا صفات خلـق اسـت و از آن خدا نیسـت. مـا چنین 

می پنداریـم کـه قدحـی تهـی از مـی اسـت ، دیگـری که توجهـش را به مـی  جلب 

می کنـد گویـا دیگـر قدحـی در کار نیسـت. آنچه کـه می بیند رنگ می  اسـت پس 

قدحـی نمی بینـد. 

عـارف بـه مقامی می رسـد کـه صفاتِ کمالـی را در جهـان این چنیـن می بیند 

هـر جـا علـم می بینـد ایـن را علمِ خـدا می بیند کـه در این ظـرف و در ایـن مظهر، 

ظهـور کرده اسـت و حقیقتش از خداسـت. 

عارفـان مدعـی هسـتند کـه یافتـن ایـن حقایـق بـه قـدری لذت بخش اسـت 

1. فخرالدین عراقی. 
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کـه انسـان را غـرق در شـادی و سـرور می کنـد. البتـه آنچـه از ناحیـۀ انبیـا و ائمـۀ 

معصومیـن سـلام اللـه علیهـم اجمعیـن در این زمینه رسـیده اسـت، یقیـن داریم 

کـه صحیح اسـت. 

عالی ترین مرتبه، توحید عرفا
آخریـن مرحلـه توحیـدی کـه عرفـا مطـرح می کننـد »توحیـد ذاتـی« اسـت. آنها 

می گوینـد انسـان در سـیر تکاملـی خـود به حدی می رسـد کـه هسـتی حقیقی را 

منحصـر بـه خـدا می دانـد. آنچـه در عالـم وجـود می بیند همـه جلوه هـای وجود 

اسـت، عکس هایـی از وجـود اوسـت، )تعبیـر عکـس، تعبیـر صحیحـی نیسـت 

ولـی بـرای تقریـب بـه ذهـن مطرح می شـود(. 

عرفـا می گوینـد وقتـی انسـان به عالی تریـن مراتب توحید رسـید بـه هرچه نگاه 

می کنـد  گویـی بـه آینـه می نگرد؛ بـه آینه ای کـه خـود خـدای متعـال در آن جلوه گر 

اسـت. ایـن کثرت هایـی کـه در جهـان می بینیـد اینهـا کثرت هـای آینـه اسـت؛ 

آینه هـای متعـدد. آن نـوری کـه در همـۀ ایـن آینه هـا جلوه گـر می شـود، یـک نـور 

اسـت خـود ایـن آینه هـا نیسـت، اینها نـور نیسـتند، بلکـه اینهـا نمایشـگران نورند: 
الله نور السموات والارض مثل نوره کمشکوة ف ها مصباح.1

پـس آنهـا بـه دیدۀ آینـه به جهـان می نگرنـد و در ایـن آینـه جلوه گـر حقیقی را 

ذات اقـدس الهـی می بیننـد. ایـن همـان مقامی اسـت که سـعدی اشـاره می کند. 

رسـد آدمی بـه جایی که به جز خـدا نبیند
بنگـر کـه تا چـه حـد اسـت مقـام آدمیت

ایـن عالی تریـن مرتبـه ای اسـت که انسـان از نظـر توحید بـه آن نایل می شـود 

همان طـور کـه گفته شـد فهمیـدن آنچه این بـزرگان ادعـا می کنند و ریختـن آن در 

قالـب الفاظ و مفاهیم متعارف، کار آسـانی نیسـت. 

1. نور، 35. 
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وقتـی می گوینـد مـا غیـر از خـدا نمی بینیم، بـه این معنا نیسـت کـه این هایی 

کـه می بینیـم اینهـا خداسـت. )چـون در کتاب های خـود بیـان داشـته اند که خدا 

جسـم نیسـت، و در چیـزی حلـول نکرده اسـت(. بلکـه معنایش این اسـت که در 

ایـن آینه ها جمـال محبـوب خودمـان را می نگریم. 

کسـانی کـه زندگیشـان سراسـر بندگـی و اطاعـت خدا بوده اسـت اگـر چنین 

ادعا هایـی کننـد مـا حـق داریـم کـه بـا حسـن ظـن بـه آنهـا بنگریـم و بگوییم که 

سخنانشـان معانـی بلنـدی دارد کـه مـا درسـت نمی فهمیم. 

آن معرفـت، گوهـری نیسـت کـه به هـر بی سـروپایی بدهنـد. ده ها سـال خون دل 

می خواهـد؛ بـه قـول آن مرد بزرگ: کندن کوه با مژه چشـم می طلبند، راه سـیر وسـلوک 

راهـی سـاده نیسـت، چنان اسـت کـه  گویی کسـی با مـژه چشـم بخواهد کوهـی را از 

جـا برکند. کسـانی که چنیـن زحماتـی در راه معرفـت و بندگی خدا کشـیده اند ممکن 

اسـت خـدا هـم حقایقـی را به آنهـا ارائه داده باشـد کـه فهم مـا از آنها قاصر اسـت. در 
همیـن جـا، گفتـار در مـورد توحید ذاتـی در نظر عرفـا را به پایـان می بریم.1

تجلیات الهی و مراتب آن
چـون همـه عالـم تجلـی اوسـت و مظهر حضرت دوسـت می باشـد و آینـه جمال 

و کمـال و بلکـه جـلال آن سَـرور و ولیّ مطلق می باشـد، بایـد به همۀ آنهـا احترام 

گذاشـت و در کنـار آنها خـوش بود. 

به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست
عاشـقم بر همه عالم که همه عالم از اوست

*****
بـه دریـا بنگـرم دریـا تـو بینـمبـه صحـرا بنگـرم صحرا تـو بینم
نشـان از قامـت رعنـا تـو بینـمبهـر جـا بنگرم کوه و در و دشـت

1107. معارف قرآن، درسهای استاد مصباح یزدی، ص78 تا 88.
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در قرآن می خوانیم: 

وقِنـِیَن،1 و  ـمَوَاتِ وَالأرَْضِ وَلیِکَُـونَ مِـنَ المُْ وَکَذَلـِکَ نـُریِ إبِرْاَهِیـمَ مَلَکُـوتَ السَّ

همان گونـه مُلـک عظیـم آسـمان ها و زمیـن را بـه ابراهیـم نشـان دادیم، تـا از زمرۀ 

یقین کننـدگان و باورمندان راسـتین شـود )و بر راسـتای خداشناسـی ادامـه دهد(.  

مگـر حضـرت ابراهیـم قبل از دیـدن ملکوت آسـمان ها و زمیـن، وحدانیت و 

یکتایـی خدا را قبول نداشـت؟ پاسـخ این سـؤال در عنـوان »یقین« کـه در آیۀ »من 

الموقنیـن« بیان شـده اسـت، وجـود دارد؛ زیرا که علـم و دانش غیـر از یقین کردن 

و بـاور قلبـی و اطمینـان خاطـر داشـتن اسـت، این حالـت وقتی حاصل می شـود 

کـه مـا اثـری از آن چیـزی کـه اعتقـاد بـه آن داریـم و قبـول داریـم ببینیـم. مانند از 

دیـدن دود، یقیـن بـه  وجود آتـش می کنیم. 

مـا وقتـی بـه آفریـدگار یقیـن می کنیم کـه آیـات، نشـانه ها و آثـار او را ببینیم و 

باورمـان شـود کـه همـۀ هسـتی اثـری از اوسـت و با وجـود دیـدن این همـه آثار، 

دیگـر از شـک و شـبهه هـم چیزی باقـی نخواهـد ماند. 

باید بدانیم که این تجلیات سه گونه و سه قسم است: 

1. تجلیـات صفاتـی، 2. تجلیـات اسـمایی، 3. تجلیـات ذاتی. هـر کدام 

دارای مراتـب و درجاتـی اسـت، در رسـاله لب اللبـاب در معانی این اقسـام چنین 

آمده اسـت: 

منظور از »تجلی صفاتی« آن اسـت که سـالک صفت خدا را در خود مشـاهده 

 چیزی 
ً
کنـد و علـم، قـدرت و حیات خـود را حیات، علم و قـدرت خدا ببینـد. مثلا

را که می شـنود، ادراک کند که خدا شـنیده و او سـمیع اسـت، و چیزی را که می بیند 

ادراک کنـد کـه خـدا دیـده و او بصیر اسـت، و در جهان علم را منحصـر به خدا ذوق 

کنـد و علـم هـر موجودی را مسـتند به علـم او، بلکه نفس علم او مشـاهده کند. 

1. أنعام، 75. 
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مـراد از »تجلـی اسـمایی« آن اسـت کـه صفـات خـدا که مسـتند بـه ذات او 

هسـتند مثـل قائـم، عالـم، سـمیع، بصیـر، حـیّ و قدیـر و امثـال اینهـا را در خـود 

ـم یکی اسـت و او خدای متعال اسـت 
َ
 ببینـد که علیـم در عال

ّ
مشـاهده کنـد. مثـلا

و دیگـر خـود را در مقابـل او علیـم نبینـد بلکـه علیـم بـودن او عیـن علیـم بـودن 

 
ّ
خداسـت، یـا ادراک کند که حی و زنده یکی اسـت و او خداسـت و خـود او اصلا

زنـده نیسـت بلکه زنده خداسـت و بـس. و بالاخره وجدان کنـد که »لیـس القدیر 

و العلیـم و الـی الاّ هـو تعـالی و تقـدّس«. 

البتـه ممکـن اسـت تجلـی اسـمایی در خصـوص بعضـی از اسـمای الهـی 

صـورت گیـرد، و هیـچ لازمـه ای در بیـن نیسـت که چون در سـالک یکی دو اسـم 

 بایـد بقیه اسـما تجلـی کند. 
ّ
تجلـی کـرد، حتمـا

امـا »تجلـی ذاتـی« آن اسـت کـه ذات مقـدس حضـرت باری تعالی در سـالک 

تجلـی نمایـد، و آن وقتـی حاصـل می شـود کـه سـالک از اسـم و رسـم گذشـته 

ی خـود را گم کـرده و اثـری در عالم وجـود از خود 
ّ
باشـد، بـه عبـارت دیگر بـه کل

نیابـد و خـود و خودیـت خـود را یـک بـاره به خاک نسـیان سـپرده باشـد. 

بـه عبارتـی: »تجلـی ذاتـی« آن اسـت کـه سـالک در آن تجلـی فانـی مطلـق 

ک الا الله«. در این موقع   نماید. »و لیـس هنـا
ّ
شـود و علـم و شـعور و ادراک مطلقـا

دیگـر ضـلال و گمراهـی بـرای چنین شـخصی متصور نخواهـد بود زیرا تـا ذره ای 

از هسـتی در سـالک باقی اسـت هنوز طمع شـیطان از او قطع نشـده اسـت و امید 

گمراهـی و اغـوای او را دارد ولـی وقتـی کـه بـه حـول الله تبـارک و تعالی، سـالک 

بسـاط خودیـت و شـخصیت را در هـم پیچیـد و قـدم در عالـم لاهوت نهـاد و در 

حـرم خـدا وارد شـده، لباس حَـرَم در بر کرد و به تجلیات ذات رب مشـرف شـده، 

شـیطان دنـدان طمـع را از او کنده و در حسـرت می نشـیند.1 

ب اللباب، در سیر سلوک اولی الاباب، ص136 و 137.
ُ
1. رساله ل
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رفع شک در لقا و دیدار
بـا ایـن توضیحـات، متوجـه می شـویم کـه سـالک می بایسـت در وجـود خـود، 

سـیری داشـته باشـد و پـس از دیدار و گشـت و  گـذار در آفاق و ملکوت آسـمان ها 

و زمیـن بـه خویـش بـاز گـردد کـه قـرآن می فرماید: 

بـه زودی نشـانه های خـود را در کرانه هـای جهـان و در نفـوس خودشـان بـه 

آنـان نشـان خواهیـم داد تـا بـرای آنان روشـن شـود که بی تردیـد او حق اسـت. )و 

بـر هـر چیـزی شـاهد و حاضر و ناظر اسـت؟ آیا بس نیسـت کـه پـروردگارت ]با 

ارائـه کـردن حقایـق تکوینـی و دلایل طبیعـی[ بر همه چیز گواه اسـت ]کـه تنها او 

گاه  آفریننـده و بی نیـاز اسـت و غیـراو مخلوق و از هر جهـت نیازمند به اوسـت.[ آ

 او به همه 
ً
گاه بـاش! که یقینـا بـاش! آنـان به لقـای پروردگارشـان در تردیدند. ]و[ آ

چیـز ]با قـدرت و دانـش بی نهایتش[ احاطـه دارد.1

ـُمْ فِ مِرْیَـةٍ مِـنْ لِقَـاءِ ربَِّهِـمْ ألا إنِّـَهُ بـِکُلِّ شَیْءٍ مُحِیـط2ٌ  قـرآن می فرمایـد: ألا إِنَّ

گاه باش! كه  گاه باش! کـه آنـان  نسبت به دیـدار پروردگارشـان در تردیدنـد . ]و[ آ آ

 او به همه چیـز ]با قدرت ودانش بي نهايتش[ احاطه دارد. 
ً
يقینـا

 مانعـی کـه در جهـت سـیر کـردن و درک نمـودن آفـاق و انفـس وجـود دارد و 

نمی گـذارد بـه حـق بـودن او برسـیم، »ریب و شـکی« اسـت کـه در دل منکران از 

عـدم لقـا به پروردگارشـان وجـود دارد، کـه جهت درمـان این درد و زدودن شـک 

و شـبهه از وجـود ذهـن و دلمـان، کافـی اسـت خـود را بـه مرحلـۀ »ظـن و گمان 

کـردن« بـه ایـن لقا برسـانیم، که در ایـن صورت به عنایـت الهی و بـه لطف و مدد 

راهبـران حقیقی مـان کـه محمد و آل محمد)صلـوات الله علیهم اجمعین هسـتند 

بـه مرحلـه علم و پـس از آن بـه یقین، همان کشـف و دیداری کـه نصیب حضرت 

خلیـل رحمن شـد برسـیم، کـه قـرآن می فرماید: 

1. فصلت، 53 و 54.

2. فصلت، 54. 
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ـَا لَکَبـِیرةٌَ إلاَّ عَـیَ الْخَاشِـعِیَن * الَّذِیـنَ یَظُنّـُونَ  ـلَاةِ  وَإِنَّ ـرِْ وَالصَّ وَاسْـتعَِینوُا باِلصَّ

ـُمْ إلِیَـْهِ راَجِعُـونَ،1 از صبـر و نمـاز ]بـرای حـل مشـکلات  ـُمْ مُلَاقـُوا ربَِّهِـمْ وَأنََّ أنََّ

خـود و پـاک مانـدن از آلودگی هـا و رسـیدن بـه رحمـت حـق[ کمـک بخواهیـد 

و بی تردیـد ایـن کار جـز بـر کسـانی کـه  در برابر حـق، قلبـی فروتن دارند سـخت 

اسـت، آنـان کـه یقیـن دارنـد »در نهایـت« ملاقات کننـده پروردگارشـان خواهند 

 بـه سـوی او بـاز می گردند. 
ً
بـود و قطعـا

در ایـن آیـه، آن هایـی کـه از مرحلـه شـک گذشـته اند ولـی هنـوز بـه پله های 

 پـروردگار خـود را ملاقـات می کنند 
ً
یقیـن نرسـیده اند، مطمئـن هسـتند کـه حتما

کـه در حقیقـت از آن مانـع بـزرگ و بیمـاری شـک رد شـده اند و بـه مرحلـۀ بالاتر 

از آن رسـیده اند و انشـاء اللـه بـا کمـک گرفتـن از همان »صبـر و نماز« بـه مرحله 

بعـدی هـم نایل می شـوند. 

امـام علـی× می فرمایـد: »صبـر« رسـول خـدا| و نمـاز بـر پـا داشـتن 

»ولایـت مـن اسـت« بدیـن خاطـر خداونـد متعـال فرمـود: »و ان هـا لکبـیرةً« 

هـر آینـه آن بـزرگ و سـنگین اسـت« و نفرمـود »هـر آینـه آن دو بـزرگ و سـنگین 

می باشـند«؛ زیـرا ولایـت، حملـش جـز بـر خاشـعان بـزرگ و سـنگین اسـت، و 
خاشـعان همـان شـیعیان روشـن بیـن و اهل بصیـرت می باشـند.2

فلسفه آفرینش معرفت است
قـرآن کریـم دربـاره هـدف و حکمـت نهایـی آفرینـش جهان در سـوره طـلاق آیه 

می فرمایـد:   12

ذِی خَلَقَ سَـبْعَ سَـمَوَاتٍ وَمِـنَ الْأرَْضِ مِثلَْهُنَّ یتََنََّلُ الْأمَْـرُ بیَنْهَُنَّ لتِعَْلَمُوا   اللهَُّ الّـَ

أنََّ اللهََّ عَـیَ کُلِّ شَیْءٍ قَدِیـرٌ وَأنََّ اللهََّ قـَدْ أحََـاطَ بـِکُلِّ شَیْءٍ عِلـْمً،  خـدا همان اسـت که 

1. بقره، 45 و 46.

2. هوای وصل )عزم دیدار( در سیر و سلوک، محمد لک علی آبادی.
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هفـت آسـمان را و هماننـد آن زمین را آفریده اسـت. فرمان )خدا( همـواره در میان 

آنهـا جـاری اسـت )و تدبیر هدایـت و رهبـری او، لحظه ای از جهان بزرگ هسـتی 

برداشـته نمی شـود، ایـن آفرینش عظیـم بدان خاطر اسـت( تـا بدانیـد خداوند بر 

گاهـی او همه چیـز را فرا گرفته اسـت.   هـر چیزی تواناسـت، و آ

 توضیحـات: »خَلـَقَ سَـبْعَ سَـمَوَاتٍ وَ مِـنَ الأرْضِ مِثلَْهُـنَّ«: هفـت آسـمان و به 

انـدازه آن، زمیـن را آفریده اسـت. عدد هفـت برای کثرت اسـت، و در این صورت 

منظـور از هفت آسـمان و هفـت زمین، تعداد بی شـمار و خارج از انـدازه کواکب 

آسـمانی و کراتـی مشـابه زمیـن اسـت. امّـا اگر عـدد هفت بـرای شـماره محدود 

باشـد، آنچـه مـا می بینیـم و دانش بشـر بـه آن احاطـه دارد، همه مربوط به آسـمان 

و زمیـن اوّل اسـت، و مـاورای این ثوابت و سـیّارات، شـش عالم دیگـر وجود دارد 

که از دسـترس علـم ما بیرون اسـت. 

دی اسـت کـه در عالـم هسـتی وجود 
ّ

«: اشـاره بـه زمین هـای متعـد »مِثلَْهُـنَّ

دارد. تـا آنجـا کـه بعضـی از دانشـمندان ستاره شـناس می گویند، تعـداد کراتی که 

 
ّ

اقل
ّ

مشـابه کـرۀ زمیـن بـر گـرد خورشـید ها در پهنـۀ هسـتی گـردش می کننـد حد

«: فرمان خدا و  ره اسـت )نـک.: المراغـی(. »یتَـَنََّلُ الأمْـرُ بیَنْهَُـنَّ
ُ
سـیصد میلیون ک

قضـا و قـدر او در میـان آنهـا جاری و حکم فرماسـت. خداسـت که حکـم خود را 

دربـاره آنهـا بـه مرحلـه اجـرا درمـی آورد و کار و بـار جهـان را می گرداند.  

در ایـن آیـه می فرمایـد: خداونـد، کسـی اسـت که هفت آسـمان را آفریـد و از 

زمیـن هـم همانند آنهـا را. فرمـان، از میان آنها پدیـد می آید، تا بدانیـد که خداوند 

بـر هـر چیزی تواناسـت و به راسـتی علـم وی هر چیـزی را دربرگرفته اسـت. 

تأمـل در آیـۀ شـریفه نشـان می دهد که از نـگاه قرآن، فلسـفه آفرینش انسـان و 

جهـان، خداشناسـی اسـت. چنان کـه امام حسـین× می فرمایـد: »مـا خلق الله 

العبـاد الا لیعرفـوه«: خداونـد بنـدگان را نیافریـد مگـر بـرای اینکه او را بشناسـند. 

بدیهـی اسـت که شـناخت خداوند متعال، در گام نخسـت، تنهـا از راه به کارگیری 
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اندیشـه و عقل، میسـر اسـت. این حکمـت، در حدیث قدسـی معـروف نیز بدین 

صورت آمده اسـت. 

»کنـت کـزاً مخفیـاً فأحببـت أن اعُـرف فخلقـتُ الخلـق لـیَ اعُـرف« مـن گنج 

پنهـان بودم و دوسـت داشـتم که شـناخته شـوم. پـس بنـدگان را آفریدم تا شـناخته 

 . شوم

«، از نظر سـند صحیح اسـت و 
ً
 مخفیـا

ً
عرفـا می گوینـد: حدیـث »کنت کنـزا

جزء احادیث قدسـی اسـت. 

گنج نهان از نگاه عرفان
»کنـت«، ضمیـر متکلـم در کنـت )ت(، اشـاره بـه اولیـن تعیـن ذات حق تعالـی 

دارد کـه عبارت اسـت از ظهور ذات بـرای ذات و حضور و شـهود ذات برای ذات. 

توجـه داریـم کـه ایـن اولیـن، اولیـن زمانی نیسـت کـه بتـوان پیـش از آن زمانی را 

یافـت کـه این حضـور و شـهود ذات، بـرای ذات موجود نباشـد. 

»کنـز خفـی«، همان گونـه کـه در عبـارت پـس از کنـت قـرار گرفتـه اسـت، 

در هسـتی نیـز چنیـن اسـت و متأخـر از ادراک ذات اسـت. پـس حضور و شـهود 

ذات بـرای ذات، گنـج پنهانـی کـه مقـام احدیت اسـت و کمالات ذاتـی و صفاتی 

و اسـمایی او در آن مقـام از یکدیگـر متمایـز نیسـت، بلکـه تمایـز آنهـا در مقـام 

اسـت.  واحدیت 

چنان کـه گفتـه شـد »فاحببـت أن أعـرف« پـس از تجلـی علمـی ذات بـرای 

ذات، تجلـی حبـی قـرار گرفته اسـت که ناشـی از ادراک ذات اسـت. عرفـا از این 

تجلـی حبـی، به حـب بـه ذات و حب معروفیت اسـمای صفـات تعبیـر کرده اند. 

ایـن تجلـی کـه دومیـن تجلـی ذات حق تعالـی اسـت، نتیجـه و از لـوازم تجلـی 

علمـی وی، یعنـی تجلی اول اسـت. 

»فخلقـت الخلـق لـی أعـرف« تجلـی حبـی کـه همـان حـب به ذات اسـت، 
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)چنان کـه تجلـی علمـی، همـان علـم بـه ذات بود( سـبب ظهـور اسـما و صفات 

بـه  طـور تفضیلـی در مقـام واحدیـت می شـود و در نتیجـه ذات حق تعالـی، خود 

را در ملابـس اسـما و صفـات و صـور آنهـا یعنـی اعیـان ثابتـه مشـاهده می کند. 

پـس نخسـت حضـور ذات بـرای ذات کـه تجلی علمی اسـت، آنـگاه حب به 

معروفیـت ذات یـا مشـاهده ذات در کثـرت اسـمایی و صفاتی و بالاخره مشـاهده 

ذات در کثـرات اسـما و صفات. 

« اشـاره بـه ذات عـاری از ملابـس )تجلی در 
ً
 مخفیا

ً
بـه عبارتـی، »کنـت کنـزا

أسـما و صفـات( دارد. »فاحببـت ان اعـرف«، اشـاره بـه ذات در مقـام تجلـی در 

احدیـت دارد. »فخلقـت الخلـق لکـی اعرف«، اشـاره بـه ظهور و تجلـی حق در 

مظاهـر و اعیان خلـق دارد. 

و بـه عبـارت دیگـر، »کنـت« اشـاره بـه اول تعیـن ذات دارد. این تعیـن تجلی 

ذات بـرای ذات اسـت کـه مقـام علم ذات بـه ذات و سـبب تعین ذات بـه کمالات 

ذاتی اسـت. 

»کنـز مخفـی« کـه مقـام احدیـت ذات و صفـات اسـت و کمـالات اسـمایی 

ر اعم 
ّ
و افعالـی از یکدیگـر تمایـز ندارنـد، بلکـه متحـد بالذاتنـد و از انحـای تکث

از علمـی و نسـبی مبـرّا می باشـند، ایـن مقـام مرتبـه مفاتیـح غیب اسـت«. رابطۀ 

مفاتیـح غیـب بـا تجلـی ذات بـرای ذات، مفاتیـح غیب را ثمـرۀ تجلـی ذات برای 

ذات دانسـته اند؛ »کونـه وجـوداً و نـوراً و حضـوراً و شهـوداً«. بـه تعبیـر دیگـر، علـم 

ذاتـی حق تعالـی و مقـام احدیـت.1 

با شرح حدیث کنز مخفی، به توضیح مفاتیح غیب می پردازیم: 

»کنـت کـزاً مخفیـاً فاحببـت أن أعـرف فخلقـت الخلـق لی أعـرف« من گنجی 

پنهـان بـودم، دوسـت داشـتم کـه شـناخته شـوم، پس خلـق را آفریـدم تا شـناخته 

شـوم. در یـک نـگاه سـطحی به ایـن نـکات دسـت می یابیم: 

1. برگرفته از پایگاه اطلاع رسانی.
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الف. حق تعالی گنجی پنهان بود. 

ب . می خواست پنهان نباشد. 

ج . خلق را بدین منظور آفرید. 

د. از آنجـا کـه نقـض غـرض بـر حق تعالـی محـال اسـت، پـس از پنهانـی 

درآمـد. 

مفاتح الغیب »اسمای الهی«
و عنده مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو.1

عرفـا می فرماینـد: بـرای شـناخت حضـرت باری تعالـی باید صفـات او را در 

خلقـت آفرینـش درک نمـود. سـالک بـا تفکـر در عالم هسـتی، بـا اسـمای الهی 

آشـنا می گـردد. 

بـه صحرا بنگـرم صحرا تـو بینمبـه دریـا بنگـرم دریـا تـو بینـم
نشـان از قامـت زیبـا تـو بینـم2به هرچه بنگرم کوه و در و دشـت

نـزول برکات الهـی بر موجودات عالـم امکان از مبدأ و مخزن صفات حسـنی 

مسـتدام اسـت کـه خـود فرمـود: »کل یوم هو فی شـأن« و ایـن صفات و اسـما در 

همـه کاینـات متجلـی اسـت که سـالکِ مشـتاق را محو تماشـای جمـال و جلال 

یـار می کنـد و پروانـه وار در طـواف ذات بی همتایـش به لقـای او نایـل می گردد. 

به تجلی است بر در و دیوارچشم بگشـا که جلوه دلدار
لیس فـی الدار غیـره دیار3 این تجلی چو بنگری گوئی
 صدرالدین شیرازی می نویسد:4

»حق تعالـی بـا جوهـر هـر موجودی به اعتبار اسـمی کـه در آن موجـود حاکم 

1. انعام، 59.

2. بابا طاهر. 

3.  هاتف.

4. صدرالدین شیرازی، محمد خواجوی، ص246 به نقل از راه میکده، ص146. 
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اسـت ارتبـاط دارد، و منشـأ تجلـی ایـن اسـم همـان خواهـش و اقتضـا و  طلـب 

عیـن ثابـت ممکـن اسـت که بـه زبـان حـال و اسـتعداد خـدا را بـه آن می خواند، 

لـذا خداونـد هـم خواسـته او را اجابـت می نمایـد« و بـه همین دلیل محال اسـت 

ممکنـی در عـدم مخفـی بمانـد و ظاهر نگـردد، و همچنیـن هر خواننـده ای برای 

رسـیدن به کمالات ثانوی با اسـمی که تناسـب با خواسـته او دارد خدا را بخواند، 

دعایـش مسـتجاب می شـود، چـون می فرمایـد: »ادعونـی اسـتجب لکم«. 

فیـض الهـی به قدر اسـتعداد قابل اسـت، و اسـتعداد قابل هم  طلـب نمی کند 

مگـر آنچـه را مقتضی اسـمی اسـت که بـر آن تجلی می کنـد، حق تعالـی در مقام 

تجلـی بـه این اسـم، حاجت و مـراد خواننـده را می دهد. 

تکثـر صفـات از جهـت مراتب غیبیه صفات اسـت کـه در احدیـت ذات عین 

ذات انـد و بـه نـام »مفاتیح غیـب« نامیده می شـوند، و در آن مقام وجودشـان عین 

ذات بـوده و زائـد بـر ذات منشـأ تکثر اسـماء و صفات اسـت و حـب حق تعالی به 

ذات خـود مبـدأ ظهـور کمالات اسـمایی گردیده کـه آن کمالات اسـمایی، ملازم 

بـا صـور تعیّناتی هسـتند کـه از آنهـا تعبیر به اعیان ثابته شـده اسـت، و ایـن اعیان 

بـه  تبـع اسـما و صفـات موجودنـد ـ ولـی در مرتبۀ مخصـوص از وجود ـ اسـمای 

حق تعالـی فواعـل الهیـه و اعیـان ثابتـه قوابل اند. 

»اسـما حـق طالب مظهرند و مظاهر مشـتاق اسـمی هسـتند که آنهـا را ظاهر 

نمایـد«. از اجتمـاع دو  طلـب در علـم حق تعالـی؛ حـق به وجـود منبسـط و فیض 

مقـدس ظاهـر در اعیان می شـود«. 

حقایـق موجـود در خـارج، داخـل در حکومت اسـم »الظاهر« حق انـد؛ زیرا 

منشـأ ربـط حق تعالـی به اشـیای اسـما و صفات الهیه اسـت. 

حق تعالـی بـه اعتبار ظهور و سـریان در اشـیا ـ به واسـطۀ وجود عام و منبسـط 

کـه عیـن وجـه و ظهـور حق اسـت ـ عیـن »الظاهر« اسـت، ولی بـه اعتبـار اختفا 

در صـور مظاهـر و شـئونات کمالـی عیـن »الباطن« اسـت، چنان کـه می فرماید: 
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»هـو الظاهـر و الباطـن و هـو بکل شـی علیم«،  محیط کـه در مرتبۀ وحدت جمعیه 

ذاتیـه و اسـم »اللـه و هو« متحد اسـت و تمایزی نیسـت. 

امـا اعیـان ثابتـه عبارت اند از اسـمای الهی، یعنـی اعیان ثابتـه در موطن ذات 

ـ یعنـی مقـام فیـض اقـدس ـ موجـود و معقول انـد، و در مقـام تجلـی حـق همان 

ذات اسـت کـه متجلـی به صـورت خـاص می باشـد، و در ایـن تجلـی فرقـی بین 

صورت هـای کلـی و جزیی نیسـت. 

حکمـا کلیـات ایـن صـور را »ماهیـت«، و عرفـا »اعیـان ثابتـه«، و جزئیـات 

مقیـد به وجـود را »هویـات« می گوینـد و چـون تجلـی و ظهـورات حـق بـدون 

اسـمی از اسـما ـ چـه کلـی و چـه جزیـی ـ معقـول نیسـت، لـذا رابـط بیـن ایـن 

تجلـی، اسـمای حق تعالـی هسـتند، پـس واسـطه ظهـور اسـما حق انـد، و چـون 

اسـم عیـن مسماسـت، اسـمای الهـی عیـن حق انـد. 

منشـأ ظهـور اعیـان ثابتـه در ذات حـق بـه »فیـض اقـدس« اسـت، و علـت 

تجلـی اول کـه »احدیـت« اسـت، حـب ذاتـی حق بـه خـود ـ در مقـام »احببت 

ان اعـرف« اسـت، و ایـن حـب ذاتـی بـه ذات، منشـأ حُـبّ بـه معروفیت اسـما و 

صفـات، و ظهـور آمـدن صـور اسـما و صفـات می باشـد. 

استاد حقیقی در شرح حدیث قدسی می فرماید: 

»کنـت کـزاً مخفیـاً فأحببـتُ أن اعٌـرَفَ فَخَلَقـتُ الخلـقَ لـِیَ اعُـرَفَ«؛ من گنج 

پنهانـی بودم، دوسـت داشـتم ظاهر شـوم، ایجـاد آفرینش نمـودم تا مرا بشناسـند.

»کنـز« بـه معنـی گنجینه پر و سرشـار اسـت، پرُتـر از همه پرُ ها و سرشـارتر از 

همـه سرشـار ها، ذات حق تعالی اسـت، مملـو از صفات جمال و جـلال، فرمود: 

»دوسـت داشـتم تا شـناخته شـوم، ایجاد آفرینـش نمودم تا مـرا بشناسـند« از این 

رو هـدف آفرینـش کـه »معرفت الله« هسـت ترسـیم گردیـد. پس این هـدف را از 

یـاد مبـر، تـا ترسـیم اهـداف زندگـی را به گونه ای بپـردازی کـه با این هـدف اصیل 

موزون باشـد. 
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بـه امـر »کـن« از نهان خانـۀ عـدم، هسـتی جمـال دل آرای خویـش بنمـود و 

هـر موجـود بـه آهنگ دل نـواز خالق خویـش از جای برخاسـت، و این برخاسـتن 

و رقـص تـا روزی کـه موجـودات بـه منـزل گاه فنا بـاز گردنـد، دایمی اسـت که در 

فلسـفه آن را »حرکـت جوهـری« گویند و همـه روی در روی پروردگار خویشـند 
و نغمـۀ »الی الله المصـیر«1 بر زبـان دارند.2

کـه شنیدسـت این صـدای درازهمـه عالـم صـدای نغمه اوسـت

چند نکته دربارۀ اسما

1. کل اسـماء اللـه در عالـم هسـتی عینیت دارد و همـه در جلوات بـه ظاهر وجود 

خـود را می نمایانـد، نـه تصـور کنیـد که مـراد از اسـما لفظ آنهاسـت. ایـن الفاظ 

فقـط بـرای دلالـت بر آن اسـمای واقعـی به کار مـی رود. مؤثـر و مدبّـر در وجود، 
مسـمای این اسـما اسـت کـه ذات حضرت »حق« اسـت.3

2. در عالـم کثـرت، جلـوات آن اسـما کثرت پذیرنـد، اما چون آنهـا را در ذات 

باری تعالـی مشـاهده کنید همـه رو به وحـدت آن ذات دارند؛ یعنـی ظاهر و باطن 

را در ذات کـه بنگـری، ظاهـر همان باطن اسـت یـا »محیی« و »ممیـت« ـ با آنکه 

دو جلـوه از اسـم متضـاد اسـت ـ در ذات همـان کـه محیـی اسـت هـم او ممیـت 

است. 

3. اسما از بُعدی به اسماء »رحمانی« و اسما »رحیمی« تقسیم می شود. 

 اسـما »رحمانـی« شـمول عـام دارنـد و در ایجـاد و آفرینـش هر موجـودی به 

کارنـد ماننـد: »رحمـان«، »رزّاق«، »عالـم«، »قـادر« و »رب« و غیـره. و }اسـما 

»رحیمـی« بـرای کمـال بخشـیدن به موجـود در کارنـد و چون همه موجـودات به 

1. آل عمران، 28.

2. راه میکده، ص145 تا 148، به طور خلاصه . 

3. از استاد کریم محمود حقیقی.
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کمـال نمی رسـند ناگزیر شـمول عام ندارنـد، مثل: »غافـر« یا »رفیـع الدرجات« 

یـا »منّـوّر«{ بنابراین کل اسـما در دو جلـوه »رحمانی« و »رحیمـی« وجود دارند 

و ایـن دو هـم در »اللـه« فانـی می شـوند و از کثرت بـه وحـدت می گرایند. 

ایـن کـه فرمودند: »خداوند با »بسـم اللـه الرحمن و الرحیم« عالـم را آفرید« 

بـه معنـی آن اسـت کـه »حضـرت اللـه«، در دو جلـوه رحمانی و رحیمی هسـتی 

را بـه  وجـود آورد و کتـاب آفرینـش هـر موجـود جـز از جلوه این دو اسـم نیسـت. 

»بسـم الله الرحمـن الرحیـم مفتـاح کل کتـاب«،1 )بسـم اللـه الرحمـن الرحیـم، 

کلیـد و گشایشـگر هر کتاب اسـت(. 

4. تقسـیم اسـما را بـه نحـو دیگر نیز گفته اند و آن تقسـیم اسـما بـه »جلالی« 

و »جمالـی« اسـت. اسـما »جمالـی« تعدادشـان بسـیار اسـت و اکثر اسـما الله، 

جمالـی اسـت ولـی اسـما »جلالـی« اندکنـد، کـه خـود فرمـود: »عـذاب اُصیبُ 

مـن أشـاء و رحمـی وسـعت کل شیء«،2 )عذابـم می رسـد بـه هـر کـه خواهم ولی 

رحمتـم همـه چیز را فـرا گرفته اسـت(. 

اسـمایی از قبیـل: »رحیـم«، »غفـور«، »ودود«، »رفیق«، »مونـس« و...همه 

اسـمای »جمالـی« هسـتند. و اسـمایی از قبیـل: »عظیـم«، »شـدیدالعقاب«، 

ـل« »اسـمای »جلالـی«« اسـت. 
ّ

»قهـار«، »ذوانتقـام«، »مض

5. وقتـی اسـمای الهـی را شـناختی و به فطرت خـود مراجعه کـردی، می بینی 

کـه در ذات و فطـرت، تـو را میلـی و عشـقی بدان هـا هسـت به ویـژه در اسـمای 

 جذابیـت آنهـا تـو را بـه تخلـق بـه آن اسـما می کشـد و بـدان کـه 
ً
جمالـی و طبعـا

معنـی »قـرب بـه بـاری تعالـی همیـن تخلق به اسـمای اوسـت«. 

6. تکـرار هـر اسـم از اسـما موجـب توّجـه و انعـکاس مسـمّای آن اسـم در 

نفـس انسـانی اسـت و همین انعـکاس باعث تغییر و رشـد و تکامـل و تذکر نفس 

1. کنزل الاعمال.

2. اعراف، 156.
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می گـردد. »بعضـی از بـزرگان گفته انـد: »اسـماء اللـه را از نظـر بگـذران، هـر آن 

اسـم کـه بیشـتر برایـت دلپذیر بـود بـه اذیال همان اسـم چنـگ زن که سـنخیّتی با 

ق به 
ّ
جـان تـو دارد«. البتـه بـا توجـه کامل بـه مفهوم آن اسـم و همیـن مقدمـه تخل

همان اسـم اسـت«. 

7. چـون در هـر پدیـده توجّهـت به باطـن و ملکـوت آن پدیده باشـد، از هیچ 

پدیـده ای ناراحـت نشـده، بلکـه بـا تمـام تغییـرات و تحولات بـه پدیده ها عشـق 

مـی ورزی، زیـرا می دانـی کار عبـث از حکیـم صـورت نپذیرد. 

لـق در آنهـا آدمـی را تـا بـه آنجـا کشـاند کـه 
ّ

8. سـیر و حرکـت در اسـما و تخ

خـود، مظهـر اسـمای الهـی شـود و این شـأن معصومین× اسـت کـه فرمودند: 

»نحـنُ اسـماء اللـه« )مائیـم اسـمای خداونـد(1 و وصول بدیـن مقام همـان مژده 

اسـت کـه خداونـد بـه آدم داد و انگیـزه سـجده فرشـتگان بـر او شـد: »علـم آدم 

الاسـمءَ کلهـا«2 و وصـل بـه ایـن منـزل، در آن زمـان اسـت کـه شـخص در اسـما 

شـود.  فانی 

9. طـی راه سـلوک بـرای سـالک، رهین دو بال پرواز اسـت که یک بـال امید و 

بـال دیگر، بیم اسـت کـه قـرآن می فرمایـد: »یدعوننـا رغََبـاً و رهََبـاً«،3 )می خوانند 

مـا را از روی بیـم و امید(. 

سـالک را بـدون ایـن دو بـال حرکتی نباشـد و بدون این دو آشـنایی با اسـمای 

جمیـل، نظیـر: »کریـم« و »رحیـم« و »رؤف« و »غفـور«.  اسـمای »جلالـی« 

ل« و »شـدیدالعقاب« برای سـالک 
ّ

نظیـر: »عظیـم« و »جبّـار« و »قهّـار« و »مض

تحرکـی حاصـل نمی شـود، و بـاز بیـاد آور کـه تمـام اسـما در وجـود حـق، فانـی 
اسـت و کثـرت، تبدیل بـه وحدت گـردد.4

1. اصول کافی.

2. بقره، 31.

3. انبیاء، 90.

4. راه میکده، ص149 تا 152.



ه 
ّ
 172  D هفت شهر عشق و سير الی الل

گر چهره بنماید صنم، پُر شو از او چون آینه
ور زلف بنماید تو را، رو شانه شور و شانه شو

ای عزیـز! ا گـر در عالـم طبیعـت دیـدار اسـما را توفیق نـداری بنگر تـا میان تو 

و آنهـا چـه چیـز حجـاب گردیـد، و اگـر حجـاب را در خـود نیافتی بر این سـخن 

معصـوم بنگـر کـه فرمودنـد: »آنچـه بین خلـق و خالق حجـاب می گـردد، کثرت 

اسـت«.1  ذنوب 

تو گرد ره بنشان تا نظر توانی کرد2جمال یـار ندارد نقاب و پرده ولی

اسماءالحسنی
اسـما و صفـات الهیـه، جمالیـه یـا جلالیـه همـه از آن خداسـت »و لله اسـاء 

الحسـنی« عالـم ظهـور اسـما و صفـات باری تعالـی اسـت. »و بـه اسـائک الـی 

مـلات ارکان کل شء« )و ایـن هـم، جلـوه ای اسـت از پرتـو سراسـر حسـن رب 

العالمیـن(. 

این همه عکس می و نقش مخالف که نمود
یک فروغ رخ سـاقی است که در جام افتاد

نهـاد آدمـی نفخـه الهـی اسـت و مقـام والای انسـانی آن گونـه اسـت کـه اگر 

بـه قـرب بندگـی خالـق بی همتا نایـل گـردد، خداونـد قلـب او را بر انـوار معرفت 

خویـش روشـن می کنـد و صفـات جمـال و جلالـش را در او متجلی می سـازد تا 

آنجـا کـه خلیفـه و جانشـین اوصـاف رب العالمین شـود. 

حضـرت رسـول گرامی محمـد مصطفی| بنـده عظیـم الشـأن باری تعالی 

و ائمـه اطهـار^ مصـداق کامـل ظهـور اسـمای الهی هسـتند. به همیـن خاطر 

 از طریـق اهـل بیـت 
ً
بـرای شـناخت اسـما و صفـات الهـی راه معرفـت منحصـرا

1. اصول کافی .

2. حافظ.
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اسـت. خداونـد در قـرآن کریم اسـماء الحسـنی را بـه ذات اقدس خویش نسـبت 

می دهـد: »و لله الاسـاء الحسـنی فاعـوه بهـا«.1 
»ایاًّ ما تدعوا فله الاسمء الحسنی«.2

»الله لا اله الا هو له الاسمء الحسنی«.3

»هو الله الخالق الباریُ المصور له الاسمء الحسنی«.4 

خداونـد تبـارک و تعالـی می فرماید: »و لله اسـاء الحسـنی فادعـوه بهـا« و نیز 

می فرمایـد: 

»ادُعُـون اسـتجب لکـم« پـس هـر کـس هـر حاجتـی داشـته باشـد بـا همان 

اسـمی که مناسـب با خواسته اش اسـت او را بخواند، دعایش مسـتجاب می شود. 

فقیـر با اسـم »غنـی«، مریض با اسـم »شـافی«، و گناهکار با اسـم »غفـار« و... 

فیـض اقدسـش بـر جمیـع موجـودات نـازل اسـت و هرکـس به حسـب اسـتعداد 

خویـش از رحمـت وسـیع الهـی بهره مند می باشـد. 

چـون ذات الهـی همـه حسـن اسـت، پـس ظهـور کمال حسـن، همـه جمال 

و زیبایـی و بهجـت اسـت. و این گونـه باشـد کـه حبیب بـر محبوب عاشـق و آثار 
محبـوب در نظـر محـب محبوب اسـت.5

موجودات مظهر اسمای خدا هستند
همـه موجـودات در عالـم مظهـر اسـمای خداوند هسـتند و ممکن اسـت بعضی 

از چیز هـا مظهـر یـک یـا چند اسـم از اسـمای الهی باشـند، اما این انسـان اسـت 

کـه می توانـد مظهـر اسـم »اللـه« و تمام اسـمای خداونـد قـرار گیرد. لذا رشـد و 

1. اعراف، 180.

2.اسرا، 110. 

3. طه، 8.

4. حشر، 24.

5. راه میکده، ص153 تا 154.
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تکامـل انسـان همـراه بـا تربیـت و تزکیـه اسـت به طـوری که تعلیـم مقدمـه تزکیه 

و تزکیـه مقـدم بـر تعلیـم باشـد زیرا هـدف از خلقت انسـان رسـیدن بـه »معرفت 

الهی« اسـت. 

یعنـی خداوند را وجود مطلق، کمال مطلق دانسـتن، و او را با اسـمای حسـنی 

شـناختن. یعنـی خـدا را آن طـور کـه در کلام وحـی خـود را معرفـی کرده اسـت، 

نـه آن طـور کـه مـا در خیـال خـود تصـور می کنیـم. یعنـی بایـد خـدا را بـا قـرآن 

بشناسـیم، آن هـم بـا اسـتفاده از کلام بزرگانـی کـه علم خـود را از منابـع صحیح، 

کـه در مکتـب وحـی زانـو زده باشـند، و از اهـل بیـت عصمت فـرا گرفته باشـند. 

 پـس معرفـت خداوند با این شـناخت، و نیـز معرفت مبدأ و معاد، و شـناخت 

اسـمای اللـه و صفـات حسـنی او لازم اسـت؛ که انسـان بتواند متخلـق به اخلاق 

الهـی گردد. 

»تجلـی صفاتـی« آن اسـت کـه حضـرت حـق بـه صفات و اسـمای حسـنی 

در سـالک متجلـی شـود. همان طـور کـه دیدیـم در فضـای »عبـد شـدن« باید به 

محضـر امیـر المؤمنان× و امام حسـین× و ائمه هـدا برسـیم، در تجلیات نیز 

همیـن نیازمندی و وابسـتگی روشـن اسـت.

کسـی کـه می خواهـد بداند خـدا چگونه هسـت تـا بتواند بـا او ارتبـاط برقرار 

کنـد و بـه اصطلاح با او آشـتی کند، خـود را از آن جهت که فقط »هسـت« بنگرد، 

ائمـه معصومیـن× به مـا فرمودنـد: »مَـنْ عَـرَفَ نفَْسَـهُ فَقَـدْ عَـرَفَ ربََهُ«،هرکس 

م خدایـش را شـناخته اسـت، و شـناخت خـود یعنـی 
ّ
»خـود« را شـناخت مسـل

بفهمیـم کـه مـا فقـط »هسـتیم«. آن وقـت از طریق نظر به »هسـتِ« خـود متوجه 

هسـت خداونـد می شـویم کـه او هسـتی اسـت و همـۀ هسـت ها تجلـی هسـتِ 

اوست.

در روایتـی معصـوم× فرمودنـد: خـودت را بشـناس تـا خـدای خـودت را 

بشناسـی، بایـد بـه ایـن روایـت بـا دقـت زیـاد توجـه کـرد، عـلاوه بـر آن روایت؛ 
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نفَْسَـهُ«.  الْانِْسـانِ  مَعْرفِـَةُ  الْحِکْمَـةِ  »اعَْظَـمُ  می فرماینـد:  امیرالمؤمنیـن× 

بالاتریـن فهـم و حکمت، شـناخت انسـان از نفس خود اسـت. و نیـز می فرماید: 

 شـناختن نفـس خویـش 
ْ

»أفَْضَـلُ الْعَقْـلِ مَعْرفِـَةُ الْنِْسَـانِ نفَْسَـه«بهترین عقـل

عَارفِ«یعنـی شـناختِ خـود  اسـت. و نیـز می فرمایـد: »مَعْرفِـَةُ النَّفْـسِ أنَفَْـعُ المَْ

نافع تریـن شناخت هاسـت. چـون از طریق شـناخت خود دریچـه ای خاص برای 

شـناخت »وجـود« در مقابـل مـا بـاز می شـود و دیگـر به جـای محـدود شـدن به 

چیسـتی عالـم، نظـر بـه هسـتی عالـم می اندازیـم و می یابیـم کـه سراسـر عالـم 

ت و ضعف های مختلـف، و همۀ وجـودات به وجود 
ّ

فقـط »وجود« اسـت بـا شـد

مطلـق کـه همـان خداونـد هسـتی بخش اسـت، ختـم می شـود، و ایـن معرفـت 

اسـت.  بزرگی 

کسـی کـه ذهنـش محدود بـه چیستی هاسـت بـرای خـدای سـاختگی خود، 

جـا و مـکان مشـخص می کند. 

 تصـور می کنـد که خـدا، پیرمردی در گوشـه آسـمان اسـت! این انسـان 
ً
مثـلا

به جـای آنکـه خـدای هسـتی را بیابـد، بـرای خـود خدایـی سـاخت، در حالی که 

خـدا را کـه عیـن هسـتی و عیـن کمال اسـت، بایـد یافت. 

اگـر کسـی بخواهـد خـدا را بیابـد بایـد بـه  جـای نظـر بـه چیسـتی خـود، بـه 

هسـتی خـود بنگـرد، تـا بتوانـد هسـتی مطلـق را بیابـد و برای او چیسـتی نسـازد. 

انسـان بایـد »خـودِ« هسـتی اش را بیابـد. »خود« انسـان نه دانشـجو بودن اسـت 

و نـه مـرد بـودن، »خـود« انسـان، فقـط هسـت. هنگامی که انسـان »خـود«ش را 

بیابـد، خـدا را روبـه روی خـود یافتـه اسـت! گفت: 

آن کـه عمـری در پی او می دویدم کو به کو
ناگهانـش یافتـم بـا دل نشسـته رو بـه رو!

چیسـتی ها اشـیایی هسـتند که اگر انسـان طالب آنها شـود »روحش« محدود 

می گـردد، امـا »مطلق« یعنی آنکـه فقط »هسـت« و هیچ گونه محدودیتـی ندارد. 
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دیـن آمده اسـت تـا انسـان را از محدودیت ها و فشـار های روحیِ ناشـی از آن آزاد 

کنـد، و ایـن کار را از طریـق وصل کردن انسـان بـه خدای مطلق انجـام می دهد. 

کسـی کـه دنیا طلـب شـود بـه دنیـا محـدود می گـردد و تـا ابـد در فشـار های 

»روحـی« اسـت، پـس از دنیـا در بـرزخ و قیامـت ایـن فشـار روحـی بیشـتر هـم 

می شـود، چـون »روح« همیشـه »هسـت« و هرگز نمی میـرد ولی به چیـزی تعلق 

یافتـه کـه حـالا در نـزدش نیسـت. تنها کسـی می توانـد از فشـار های روحـی آزاد 

شـود کـه بـه خـدا وصـل شـود و معنـی دینـداری هـم همیـن اسـت و دسـتورات 

شـریعت بـرای محکـم شـدن اتصـال فطـرت یـا عمـق جان اسـت بـا خدا. 

حاصـل بحـث اینکه خدا می فرماید: انسـان  ها! دوسـتتان داشـتیم، بـه فکرتان 

بودیـم و به یاد شـما این قـرآن را نازل کردیـم: »لَقَـدْ أنَزلَنْـَا إلِیَکُْـمْ کِتاَبـاً فِیـهِ ذِکْرکُُمْ 

أفَـَلَا تعَْقِلُونَ«آیـا خودتـان هیـچ فکـر کرده ایـد غـذای جان شـما قرآن اسـت؟ ما 

را دعـوت می کنـد تـا بفهمیـم آب گـوارای ر هایـی از عطـش سـوزناک پوچـی و 

گمراهـی، قـرآن اسـت و به همیـن جهت آخـر آیه می فرمایـد: »افـلا تعقلـون« آیا 

به ایـن موضـوع فکـر کرده اید؟ 

اگـر انسـان ارتبـاط صحیحـی با »روح« خـودش برقـرار نکند اولین کسـی که 

بـا مشـکل روبه رو می شـود خـودش اسـت. می گوید این دنیـا و ایـن زندگی برای 

چیسـت؟ و یـأس از زندگـی او را فـرا می گیرد. درواقـع او به گونه ای عمـل کرده که 

 از شکسـت در زندگـی اش می گویـد! بدون 
ً
زندگـی اش پـوچ شـده اسـت و دائمـا

آنکـه از ایـن شکسـت خبـر داشـته باشـد و راه های رسـیدن بـه دشـت های نورانی 

زندگی را بشناسـد. 

* * * * *



بخش سوم 

  فصل اول:
هستیم؟  چ  ه 

انسان نوعی از تفسیر جهان هستی است
گاه، نـه  تنهـا به تفسـیر جهـان می پـردازد، بلکـه خـودِ او نیز نوعی تفسـیر از  انسـان آ

جهـان هسـتی به شـمار می آیـد. به طـور کلی می تـوان گفت: هـر موجود زنـده ای در 

جهـان، تفسـیری از محیـط پیرامون خود اسـت و با بررسـی آن می تـوان به چگونگی 

و خصوصیـات آن محیـط، آگاهی پیدا کـرد. »نمود« همواره از »بـود« خبر می دهد. 

گاهـی از وجود، معنـا پیدا نمی کنـد؛  اگرچه   رسـیدن بـه یک موجود، بـدون آ

ممکـن اسـت اشـخاص از حقیقـتِ وجـود غفلـت داشـته باشـند. کسـی کـه در 

گاهـی  یـک صـورت ذهنـی، غـرق می شـود و نمی توانـد از منشـأ پیدایـشِ آن آ

داشـته باشـد، چگونـه می توانـد از حقیقـتِ آنچه »من« خوانده می شـود، سـخن 

بگویـد و بـه عالـم حضور راه پیـدا کند؟! بیشـتر افراد بـه صورت هـای ذهنی خود 

وابسـته اند؛ ولـی از منشـأ صورت هـای ذهنی خود، پرسـش بـه عمـل نمی آورند! 

اینـان همـان کسـانی هسـتند کـه دربـارۀ موجـودات سـخن می گوینـد؛ ولـی از 
»وجـود« پرسـش بـه عمـل نمی آورند!1

زندگـی انسـان، نقطـۀ تلاقـی فیزیـک و متافیزیـک اسـت و در همیـن نقطـۀ 

1. من و جز من، ص141.
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تلاقـی اسـت کـه ظاهـر بـه باطـن می پیونـدد و باطـن در ظاهر آشـکار می شـود. 

ـم باطـن راه نـدارد و زندگـی حیوانـی جز در آنچـه به ظاهـر مربوط 
َ
حیـوان بـه عال

می گـردد، معنـای دیگـری پیـدا نمی کنـد. انسـانی کـه از مرحلـۀ ظاهـر پـا فراتـر 

ـم ابـداع و جهان مرسـلات دسـت نمی یابـد، هماننـد حیوان 
َ
نمی گـذارد و بـه عال

س خوانـده می شـود، بیگانـه اسـت.1 
ّ

زندگـی می کنـد و بـا آنچـه تعالـی و تقـد

اشاره ای به بعد معنوی انسان
پرسـش: رابطـه میان نفس، روح، جـان، عقل، ذهن و فطـرت را چگونه می توانیم 

بیـان کنیـم؟ ما کدام یک از آنها هسـتیم؟ 

پاسـخ: گاهـی منظـور از ایـن واژگان یـک چیـز اسـت و همـه اشـاره بـه یک 

حقیقـت یعنـی همان وجـود و حقیقت انسـان دارند؛ چنان که حکیمـان می گویند 

آن گوهـری کـه بـا لفـظ »مـن« و مانند آن به وی اشـاره می شـود نام هـای گوناگون 

دارد؛ مثـل نفـس، نفـس ناطقـه، روح، عقل، قـوه عاقله، قـوه ممیـزه، روان، جان، 

دل، جـام جهـان نمـا، جام جهـان بیـن، ورقا، طوطـی و نام هـای دیگر. 

ایـن کاربـرد از نظـر فلسـفی صحیـح اسـت چـون نفـس در عیـن وحـدت و 

یگانگـی بـا تمـام قوا و مراتـب، عینیت و اتحـاد دارد؛ به تعبیر ملاهادی سـبزواری 

و حکیـم صـدر المتألهین: »النفـس فی وحدت هـا کل القوی«. و گاهـی نیز از این 

واژگان معانـی مختلـف اراده می شـود و هـر کـدام از این واژگان اشـاره بـه مراتب 

و مقامـات نفـس دارند. 

عارفـان معتقدنـد نفـس دارای مراتبـی اسـت و هـر کـدام از آن مراتـب دارای 

نـام خـاص اسـت کـه از آن گاهـی بـه هفت شـهر عشـق نـام می برنـد، و گاهی به 

لطایـف هفـت گانـه تعبیـر می کننـد و همانسـت کـه عـارف جامـی درباره شـیخ 

 عطـار مـی گوید: 

1. من و جز من، ص148-147.
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ما هنـوز اندر خم یـک کوچه ایمهفت شـهر عشـق را عطار گشت

لطایف هفت گانه انسان
آن هفـت مرتبـه عبارت انـد از: 1. طبع، 2. نفس، 3. قلب، 4. روح، 5. سـر، 6. خفی، 

7. اخفی. 

بـا ایـن توضیـح کـه عارفـان، نفـس ناطقـه انسـانی را از آن جهـت کـه مبـدأ 

حرکـت و سـکون اسـت بـه آن »طبـع« می گوینـد؛ و بـه اعتبار ایـن که مبـدأ برای 

ادراکات جزئـی اسـت »نفـس« می نامنـد؛ و بـه  لحاظ اینکـه مبدأ بـرای ادراکات 

کلـی تفصیلی اسـت »قلـب« نامیده اند؛ و بـه اعتبـار اینکه دارای ملکه ای بسـیط 

اسـت کـه ادراکات کلـی تفصیلـی را خلـق می کنـد بـه آن »روح« می گوینـد؛ و 

بـه اعتبـار فنـای آن در عقـل فعـال »سـرّ« می نامنـد؛ و به اعتبـار فنـای آن در مقام 

واحدیـت »خفـی« گفته انـد؛ و به اعتبار فنـای آن در مرتبه احدیـت آن را »اخفی« 

نامیده انـد. 

نفس گوهری ملکوتی است

نفس گوهری ملکوتی است که بدن را در نیاز های خود به کار می گیرد. 

بـه سـخن دیگـر، نفـس هـر کاری را کـه بخواهد انجـام دهـد، باید به وسـیله 

بـدن و اعضـای بدن باشـد، برخلاف عقل که جوهری اسـت جبروتـی و در افعال 

خـود نیـازی بـه بـدن و اعضـای بـدن نـدارد. از این روسـت کـه می گوینـد: نفس 

از نظـر ذات، مجـرد اسـت، امـا از نظـر فعـل، مـادی، ولی عقـل هـم از نظر ذات 

مجـرد اسـت و هـم از نظر فعل. تحـولات و تطـورات نفس، گاهی تکاملی اسـت 

یعنـی نفـس سـیر صعـودی می کنـد و اوج می گیرد و بـر بلندی می نشـیند و گاهی 

ایـن تحـولات انحطاط آمیـز اسـت، یعنـی نفـس سـیر نزولـی می کنـد و در وادی 

پسـت قـرار می گیرد. 
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گاهـی بـه معـراج حق الیقین عـروج می کند و بر عرشـل عبودیت کـه بالاترین 

مقـام انسـانیت اسـت ارتقـا می یابـد و بـه مقـام والای رضـا می رسـد و گاهـی که 

در سـیه چـال شـک و تردیـد می افتد و به گنـاه و معصیـت آلوده می شـود به »أدنی 

مـن البهائـم« لقـب می یابـد. در اینجـا »عقـل« اشـاره بـه مرحله ای اسـت بالاتر 

نفس«.  از 

نفس و قلب در قرآن

در قـرآن بـه حالاتـی از ابعـاد باطنـی انسـان اشـاره دارد، کـه گاهی عنـوان نفس و 

گاهـی قلـب، و... بیـان مـی دارد کـه ممکن اسـت قلـب و یـا نفس انسـانِ مریض 

باشـد کـه بایـد بـرای تزکیـه آن تـلاش کـرد، تـا بتـوان بـرای شـکافتن حجـب، 

 حجـب ظلمانـی موفق شـد. 
ً
خصوصـا

بـه درجات نفس و انواع القلوب در قرآن اشـاره شـده: »نفس مریض، قاسـیه، 

ریـن، مضطـرب، امـاره، ملهمـه، لوامـه« حال بـا ذکر آیـات، به شـرح مختصری 

اشـاره خواهیـم کـرد که اهمیـت تزکیه نفس بیشـتر مـورد توجه ما قـرار گیرد. 

1. قلب میت
قـرآن گاهـی اوقـات به بعضـی از انسـان ها اشـاره می کند، بـه جایی می رسـند که 

 گویـی نفـس آنها مرده اسـت. و در سـوره بقره آیات 6 تـا 10 می فرمایـد: بی تردید 

بـرای آنـان کـه کافـر ]بـه خـدا و آیاتـش[ هسـتند، مسـاوی اسـت کـه ]از عذاب[ 

بیمشـان دهـی یـا بیمشـان ندهـی، ایمـان نمی آورنـد. * خدا ]بـه کیفر کفرشـان[ 

بـر دل هـا و گوش هایشـان مُهـر ]تیره بختـی[ نهـاده، و بـر چشـم ها ]ی دلشـان[ 

پـرده ای ]از تاریکـی اسـت کـه فـروغ هدایـت را نمی بیننـد[، و بـرای آنـان عذابی 

بـزرگ اسـت. * و گروهـی از مـردم ]کـه اهـل نفاق انـد[ می گوینـد: مـا بـه خدا و 

روز قیامـت ایمـان آوردیـم، در حالـی که آنـان مؤمن نیسـتند. 
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]بـه گمان باطلشـان[ می خواهنـد خدا و اهل ایمـان را فریب دهنـد، در حالی 

کـه جز خودشـان را فریـب نمی دهند، ولی ]ایـن حقیقـت را[ درک نمی کنند. 

می فرمایـد: * در دلِ آنـان بیمـاریِ ]سـختی از نفاق[ اسـت، پس خـدا به کیفرِ 

نفاقشـان بـر بیماریشـان افـزود، و آنـان را به خاطـر آنکـه همـواره دروغ می گفتند، 

عذابی دردناک اسـت. 

...خَتَمَ اللهَُّ عَیَ قلُُوبِِمْ وَعَیَ سَـمْعِهِمْ وَعَیَ أبَْصَارهِِمْ غِشَـاوَةٌ ولََهُمْ عَذَابٌ عَظِیمٌ  
* . ....»فِ قلُُوبِـِمْ مَـرَضٌ« فزَاَدَهُـمُ اللهَُّ مَرَضًا ولََهُمْ عَذَابٌ ألَیِمٌ بمَِ کَانوُا یکَْذِبوُنَ.1

2. قلب واژگون
یـن اسـت )واژگـون( اسـت می فرمایـد: بعضـی از قلب هـا  قلبـی کـه بـر آن ر

را ریـن گرفتـه مثـل ظـرف وارونـه کـه چیـزی در آن قـرار نمی گیـرد، و حقیقـت را 

قبـول نمی کنـد و نمی پذیـرد. قـرآن می فرمایـد: چـون آیـات مـا را بـر او خواننـد 

می گویـد: افسـانه های پیشـینیان اسـت. ایـن چنیـن نیسـت کـه می گوینـد، بلکه 

گناهانـی کـه همـواره مرتکـب شـده اند بـر دل هایشـان چرک و زنگار بسـته اسـت 

]کـه حقایـق را افسـانه می پندارنـد. [ * ایـن چنیـن نیسـت کـه آنـان می پندارنـد، 

بلکـه اینـان در آن روز از پروردگارشـان محجوب انـد. 

ـُمْ عَـنْ ربَِّهِـمْ یوَْمَئـِذٍ  ... کَلاَّ »بـَلْ ۜ راَنَ عَـیَ قلُُوبِـِمْ« مَـا کَانـُوا یکَْسِـبوُنَ * کَلاَّ إِنَّ
حْجُوبـُونَ.2  لمََ

3. قلب قاسیه
بعضی قلوب را قاسـیه خطـاب می کند: »فبَـِمَ نقَْضِِـمْ مِیثاَقَهُـمْ لَعَنَّاهُـمْ وَجَعَلْناَ 

»قلُُوبَُمْ قاَسِیةًَ«.3

1. بقره، 6 - 10. 

2. مطففین، 13 – 15. 

3. مائده، 13. 
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 آنـان را بـه سـبب پیمـان شکستن شـان لعنـت کردیـم، و دل هایشـان را 
ً
نهایتـا

بسـیار سـخت گردانیدیـم، ]تـا جایـی کـه[ کلمـات خـدا را از جایـگاه اصلـی و 

معنـای حقیقـی اش تغییـر می دهنـد، و بخشـی از آنچـه را ]از معـارف و احـکام 

تـورات واقعـی[ کـه بـه وسـیله آن پنـد داده شـدند، بـه فراموشـی سـپرده ]و نادیده 

گرفتنـد[. 

4. قلب مریض
خداونـد در قـرآن می فرمایـد بعضـی قلب هایشـان مریض هسـتند: در دلِ آنان 

بیمـاریِ ]سـختی از نفـاق[ اسـت، پس خـدا به کیفـرِ نفاقشـان بر بیماریشـان 

آنکـه همـواره دروغ می گفتنـد، عذابـی دردنـاک  به خاطـر  را  آنـان  و  افـزود 

»فِ قلُُوبِـِمْ مَـرَضٌ« فزَاَدَهُـمُ اللهَُّ مرَضًـا وَلَهُـمْ عَـذَابٌ ألَیِـمٌ بـِمَ کَانـُوا   اسـت. 

یکَْذِبـُونَ...1 

5. قلوب مریض و قاسیه
و این آیه اشاره می کند به »قلوب مریض و قلوب قاسیه« و می فرماید: 

ـیْطَانُ فِتنْةًَ للَِّذِیـنَ »فِ قلُُوبِِمْ مَرَضٌ وَالْقَاسِـیةَِ قلُُوبُُمْ »  لیَِجْعَـلَ مَـا یلُْقِی الشَّ
المِِـیَن لَفِی شِـقَاقٍ بعَِیدٍ.2 وَإِنَّ الظَّ

ایـن آیـه بسـیار عجیـب اسـت! ]آزاد گذاشـتن شـبهه اندازی شـیطان[ بـرای 

ایـن ]اسـت[ کـه خـدا آنچـه را شـیطان می انـدازد بـرای آنـان کـه در دل هایشـان 

 سـتمکاران 
ً
بیمـاری اسـت، و بـرای سـنگدلان وسـیله آزمایش قرار دهـد؛ و قطعا

در دشـمنی بسـیار دور ]نسـبت بـه حـق و حقیقـت[ قـرار دارنـد. 

1. بقره، 10. 

2. حج، 53. 
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6. قلوب مضطرب و هراسان
امـا عجیـب اینکـه قـرآن اشـاره دارد بـه »قلـوب مضطـرب و هراسـان« »قلُـُوبٌ 

وَاجِفَـةٌ«1  یوَْمَئـِذٍ 

دل هایـی در آن روز مضطـرب و هراسـان اند * دیدگانشـان ]از تـرس و هـول 

قیامـت[ فـرو افتاده اسـت. 

و اشاراتی هم به حالات خوب و سلامت قلب دارد. 

7. قلب مخبته
قـرآن بـه مرتبـه ای عالـی از قلب اشـاره می کنـد و آن »قلـب مخبته« اسـت. قلب 

مخبـت یعنـی آرام و خاضـع گـردد،  در برابر قلب قاسـیه، قسـاوت گرفته سـخت، 

انعطـاف نا پذیـر. بـه نظـر این آیـه خیلی عجیب اسـت و بـه زیبایی قلـوب مریض 

و قاصیـه و مخبتـه را بیان کرده اسـت. 

ـیْطَانُ فِتنْـَةً للَِّذِیـنَ فِ قلُُوبِـِمْ مَـرَضٌ وَالْقَاسِـیةَِ قلُُوبُُـمْ  لیَِجْعَـلَ مَـا یلُْقِـی الشَّ

هُ الْحَـقُّ مِـنْ ربَِّکَ  المِِـیَن لَفِـی شِـقَاقٍ بعَِیـدٍ * وَلیِعَْلـَمَ الَّذِیـنَ أوُتـُوا الْعِلـْمَ أنَّـَ وَ إِنَّ الظَّ
فیَؤُْمِنـُوا بـِهِ فتَُخْبـِتَ لـَهُ قلُُوبُُـمْ  وَإِنَّ اللهََّ لَهَـادِ الَّذِیـنَ آمَنـُوا إِلَی صِـراَطٍ مُسْـتقَِیمٍ. 2

]آزاد گذاشـتن شـبهه اندازی شـیطان[ بـرای ایـن ]اسـت[ کـه خـدا آنچـه را 

شـیطان می انـدازد بـرای آنـان کـه در دل هایشـان بیماری اسـت و برای سـنگدلان 

 سـتمکاران در دشـمنی بسـیار دور ]نسـبت به 
ً
وسـیله آزمایـش قـرار دهـد؛ و قطعا

حـق و حقیقـت[ قـرار دارند. 

و ]نیـز بـرای این اسـت[ تا کسـانی که دانـش ]دینی[ بـه آنان عطا شـده بدانند 

چـی بدانـد؟ کـه ]محـو شـدن و نابـودی القائـات شـیطان و اسـتوار شـدن آیات[ 

از سـوی پـروردگارت حـق اسـت، پس بـه آن ایمـان آورند و دل هایشـان بـرای آن 

1. ذاریات، 8. 

2. حج، 54-53. 
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 خـدا هدایت کننـده اهـل ایمـان بـه سـوی راهـی 
ً
فروتـن و خاضـع شـود؛ و قطعـا

مسـتقیم اسـت. می فرمایـد: »لیعلـم تـا بداننـد اولوالعلم علم داده شـد بـه آنها تا 

ایمـان بیاورنـد فتخبـت تـا رام و خاضع کردد )اسـب وحشـی رام شـود(. 

8. قلب سلیم
قـرآن بـه یـک مرحلـه دیگر قلـب اشـاره می کنـد. قلـب سـلیم )سـالم و خالی از 

رذائـل( و می فرمایـد: 
یوَْمَ لا ینَفَْعُ مَالٌ وَلا بنَوُنَ * إلاَّ »مَنْ أتََ اللهََّ بقَِلْبٍ سَلیِمٍ.1

روزی کـه هیـچ مـال و اولادی سـود نمی دهـد * مگر کسـی که دلی سـالم ]از 

رذایـل وخبایـث[ به پیشـگاه خدا بیـاورد. قـول خداوند متعـال کـه می فرماید »إلا 

مـن آت الله بـه قلب سـلیم«. 

ایـن جوهـرۀ قدسـی را کـه قلب می نامیـم از مراتب روح مجرد انسـانی اسـت 

کـه بـا تحصیل انقطاع و عشـق و فنـا در مقـام عبودیت، مظهـر و مجلای حضرت 

حـق و اسـما و صفـات او، و بیـت اللـه و عـرش الرحمن اسـت؛ و جـز او را در آن 

نتـوان یافـت و احـدی در آن غیـر او نیسـت؛ و خـدای متعـال را در روز لقـا و روز 

قیامـت در حالی کـه جـز او در آن نیسـت، ملاقـات می کنـد. 

می فرمایـد: یـوم لا ینفـع مـال و لا بنـون إلا مـن آت الله بقلـب سـلیم ... دلیـل بر 

وجـود روح مجـرد در انسـان اسـت. روح مجـرد از مـاده و مادیـات کـه در مرتبـه 

»قلـب سـلیم« مظهـر و مجلای مبـدأ متعال اسـت. 

9. قلب منیب
یکـی دیگـر از حـالات خـوب قلـب: حالـت »قلـب منیـب« و درنهایـت مرتبـه 

1. شعراء، 88 – 89. 
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عالـی، کـه قـرآن بـه آن اشـاره می کنـد کـه آنهـا )کـه بـه ایـن مرحلـه رسـیدند( با 

تشـریفات خاصـی داخـل بهشـت می شـوند. 

لـِکَ  مـنْ خـَیَِ الرَّحْمَـنَ باِلْغَیـْبِ وَجَـاءَ »بقَِلـْبٍ مُنیِـبٍ« * ادْخُلُوهَـا بسَِـلَامٍ ذَٰ
یـَوْمُ الْخُلـُودِ * لَهُـمْ مَـا یَشَـاءُونَ فِیهَـا وَلَدَینْـَا مَزیِـدٌ.1

بسـیار  دلـی  و  می ترسـید  رحمـان  خـدای  از  نهـان  در  کـه  کسـی  همـان 

ت متوجه او آورده اسـت؛ * بـه سـلامت در آن وارد 
ّ

رجوع کننـده بـه حـق و بـه شـد

شـوید، امـروز روز جاودانگـی اسـت * در آنجا هرچـه بخواهند برای آنـان فراهم 

اسـت، و نـزد مـا ]نعمت هـای[ بیشـتری اسـت. 

قلب جسمانی و قلب روحانی

»قلـب انسـان«، به طـور عادی، در هر سـاعت حدود 5000 و در هر 24 سـاعت 

120000 ضربـان دارد. اگـر ایـن ارقـام از حـد معمـول بگـذرد، یـا کمتـر گردد، 

نوعـی بیمـاری عارض قلب شـده اسـت. 

آنچـه بیـان شـد خصوصیاتـی از قلـب گوشـتی بـود، البتـه هرچنـد بحث ما 

در مظـروف روحانـی ایـن قلـب می باشـد، چـه قلـب نامیـده شـود و یـا نفس و 

روح و... ولـی چنیـن قلبـی بـدون ارتبـاط بـا قلـب گوشـتی نیسـت. قلـب بـه  ۀ 

پیشـوا و امـام بـدن می باشـد کـه وظیفـه هدایت گـری آن را بـه عهـده دارد و لـذا 

سـلامتش موجـب سـلامتی همـه بـدن و بیمـاری او باعث بیمـاری تمـام اعضا 

می شـود. 

»قلـب روحانـی«، ایـن قلب نیـز همانند حـروف الفبا می توانـد چهار حالت 

را بپذیـرد، قلـب مرفـوع حاصـل ذکر خداوند می باشـد. فتح و گشـایش و انشـراح 

صـدر، بـه وسـیله رضایـت از خداونـد متعـال امکان پذیـر اسـت. بـه زیـر آمـدن 

و مجـرور شـدن قلـب، معلـول اشـتغال بـه غیرخداونـد بـوده و توقف آن و ایسـتا 

1. ق، 33 - 35 .
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بودنـش حاصـل غفلـت می باشـد. بـرای بیان حـالات قلـب و اعـراب آن، گذری 
اجمالـی بـه قلـب از دیـدگاه آیـات و روایـات می نماییم.1

کلمه انسان و حالات وصفی قلب

حدیثی زیبا و قابل تأمل از امام صادق×: 
قـال الصّـادق علیـه السـلام: اعْـرابُ الْقُلـُوبِ عَـی اربَْعَـةِ انـْواعٍ، رفَـْعٌ وَ 
فتَـْحٌ وَ خَفْـضٌ و وَقـْفٌ، فرَفَـْعُ الْقَلـْبِ فی ذِکـرِ اللهَِّ وَ فتَْحُ الْقَلـْبِ فی الرِّضا 
فی  القَلـْبِ  وَقـْفُ  وَ  اللهَِّ  بغَِـرِ  الْاشْـتِغالِ  فِی  الْقَلـْبِ  خَفْـضُ  و  اللهَِّ  عَـنِ 

2. الغَفْلـَةِ عـن اللهَّ
ألا تـرى أن العبـد إذا ذکـر الله بالتعظیـم خالصـا ارتفـع کل حجـاب کان 
انقـاد القلـب لمـورد قضـاء الله  بینـه وبـن الله مـن قبـل ذلـک، وإذا 
بشـرط الرضـا عنـه کیـف ینفتـح القلـب بالسـرور والـروح والراحـة، وإذا 
اشـتغل قلبـه بشـئ مـن أسـباب الدنیـا کیـف تجـده إذا ذکـر الله بعـد 
ذلـک وآیاتـه منخفضـا کبیـت خـراب خاویـا، ولیـس فیـه العـارة ولا 
مؤنـس، وإذا غفـل عـن ذکـر الله کیف تراه بعـد ذلک موقوفـا محجوبا 

قـد قـی وأظلـم منـذ فـارق نـور التعظیـم. 
فعلامـة الرفـع ثلاثـة أشـیاء: وجـود الموافقـة، وفقـد المخالفـة، ودوام 
والیقـن.  والصـدق  التـوکل  أشـیاء:  ثلاثـة  الفتـح  وعلامـة  الشـوق. 
وعلامـة الخفـض ثلاثـة أشـیاء: العجـب والریـاء والحـرص. وعلامـة 
المعصیـة،  مـرارة  وعـدم  الطاعـة،  حـلاوة  زوال  أشـیاء:  ثلاثـة  الوقـف 

بالحـرام.  الحـلال  العلـم  والتبـاس 

می فرماید: إعراب القلوب عی أربعة أنواع: 

1. مباحـث عملـی سـبک زندگـی اسـلامی _ ایرانـی سـبک زندگـی مربوط بـه فرد خودشناسـی و خودسـازی 

اعـراب القلـوب، منبـع : غضنفـری، علـی؛ ره رسـتگاری، ج2، ص: 293 )بـه نقـل از پایـگاه اطلاع رسـانی( 

2. بحارالأنوار، ج70، ص55.
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اعـراب قلـب بـر چهـار نوع اسـت. رفـع )ضمـه( و نصـب )فتحـه( و خفض 

)کسـره( و وقف. 

 رفـع قلـب در ذکـر خداوند، و فتـح آن در رضـا از او، و خفض آن در مشـغول 

شـدن بـه غیـر او، و وقـف آن در غفلت از خداوند اسـت. 

الفبـای هـر زبانـی، حـروف تشـکیل دهنده آن زبـان می باشـد، ایـن حـروف 

فـی نفسـه بـدون علامـت بـوده و قابـل قرائـت نیسـتند، چیـزی کـه آنهـا را اعتبار 

می بخشـد، اعـراب اسـت. و اعـراب حـروف بـر چهـار قسـم اسـت و عبارت اند 

از: »رفـع، فتـح، خفـض، وقـف«. لازم بـه ذکـر اسـت که وقـف، اعـراب خاصی 

شـمرده نمی شـود بلکـه وقـف در واقـع، نبـود یکـی از سـه اعـراب دیگر اسـت. 

روایـت فـوق می فرمایـد: قلـب هم همـان چهار حالـت حروف را داراسـت و 

بـه واسـطه اعـراب چهارگانه جایـگاه آن معلـوم می گردد. 

در حقیقـت امـام صادق× دل انسـان را شـبیه بـه کلمه کـرده، و چنان که یک 

کلمـه دارای چهـار نـوع اعـراب اسـت، و بوسـیله اعراب ها بـرای خواننـده معلوم 

می گـردد، کـه کلمه در چـه موقعیتی اسـت. 

 قلـب آدمـی هـم به ماننـد کلمـه دارای چهار اعـراب، بـه تعبیر دقیق تـر چهار 

حالـت اسـت، و بـه وسـیله هریک از این حالات برای انسـان روشـن می شـود که 

قلـب و دل در چـه وضـع و در چه موقعیتی اسـت. 

بـر اسـاس آیـات قـرآن و آثـار اسـلامی، بایـد گفـت: هسـتی و همـه شـئون، 

حیـات و همـه اجزایـش، کلمـه و کلمـات حقنـد و از انسـان هـم تعبیـر بـه کلمه 

می کنـد. در مـورد حضـرت مسـیح عیسـی بن مریم اسـت کـه بشـارت می دهد او 

در دنیـا و آخـرت آبرومنـد و از مقربـان درگاه اسـت. می فرمایـد: 

سِـیحُ عِیسَ  ـرُکِ بکَِلِمَةٍ مِّنهُْ اسْـمُهُ المَْ لَائکَِةُ یاَ مَرْیَمُ إِنَّ اللَّــهَ یبَُشِّ »اذْ قاَلَتِ المَْ

قَرَّبـِیَن«.1 )تو حضور نداشـتی( آنگاه  ابـْنُ مَرْیَـمَ وَجِیهًـا فِ الدُّنیْـَا وَالْخِـرَةِ وَمِـنَ المُْ

1. آل عمران، 45.
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کـه فرشـتگان گفتنـد: ای مریـم! خداونـد تـو را بـه کلمـۀ خـود کـه نامش مسـیح 

عیسـی پسـر مریم اسـت مـژده می دهـد، و او در این جهـان و آن جهـان بلندمرتبه 

و بزرگـوار و از زمـرۀ مقرّبـان اسـت. و از خصوصیـات او بیـان می کنـد: »وَیکَُلـِّمُ 

الِحِـیَن« )و در گهـواره و در حالـت کهولت )یعنی  هْـدِ وَکَهْـلًا وَمِـنَ الصَّ النّـَاسَ فِ المَْ

میانسـالی، کـه از سـی سـال تـا پنجاه و یک سـال اسـت( با مـردم سـخن خواهد 

گفـت و از زمـرۀ صالحان به شـمار اسـت(. 

پدیدار شدن کلمه
پدیـد شـدن کلمـات اللـه، بـه وسـیلۀ کلمه »کـن وجـودی« بـوده، و جرقـه و نور 

»کـن وجـودی« هـر یـک از کلمـات را در کلمـات خلقت ثبـت کرد، و بـرای هر 

یـک بـه تناسـب وجودش کلمـات تکوینـی را قـرار داد. 

معنـای تکوینـی، و کلمـه وجـود انسـان را کـه افضـل موجـودات، و اشـرف 

کلمـات بـود، در مسـیر و  معنـای تکویـن و تشـریع قـرار داد، البته تمـام کرامت و 

فضیلـت انسـان در ایـن اسـت کـه بـه وسـیله قواعـد تشـریعی ترجمه شـود. 

بـه عبارت دیگر، ظهور انسـانیت انسـان، و جنبـۀ ملکوتی و الهـی این موجود 

فقـط در سـایۀ اتصـال به دیـن فراهم اسـت و بـس، محال اسـت با برنامـۀ دیگری 

به  معنـای واقعـی ترجمه و معنا شـود. 

بـه وجـود آمدن کلمـات، یعنی هسـتی و شـئونش، بوسـیله کلمه کـن تکوین 

یـا وجـودی، مسـأله ای اسـت کـه قـرآن مجیـد در آخریـن آیـه سـوره یـس بـه آن 

تصریـح کـرده: ِ»انّـَمَ أمَْـرُهُ إذَِا أرَاَدَ شَـیئْاً أنَْ یقَُـولَ لـَهُ کُـنْ فیَکَُـونُ«،1 هـرگاه خـدا 

چیـزی را بخواهـد که بشـود، کار او تنها این اسـت کـه خطاب بدان بگوید: بشـو! 

و آن هـم می شـود. »أمَْـرُهُ«: )کارش، فرمانـش(. چـون پدیـد آمدنِ چیـزی را اراده 

کنـد، پرتـوی کلمـه کـن وجـودی او را گرفتـه و لباس هسـتی می پوشـاند. 

1. یس، 82 .
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خورشـید و مـاه و سـتارگان کلمـات تکوینـی حقنـد، و حرکت و پخـش نور و 

انعـکاس روشـنایی و مایـه و انـرژی دادن بـه موجـودات، معنـای آنهاسـت. تمام 

دریا هـا کلمـات خداینـد، کلیـه منافعی که بـرای موجـودات زنده آمـاده می کنند، 

معنـا، ترجمه و تفسـیر آنهاسـت. 

همـه موجـوات عالـم، کـه هـر یـک در جـای خـود موجـودی لازمنـد، هـر 

نقـش معنـای  آن  ایفـا می کننـد،  پهنـاور هسـتی  ایـن سـازمانِ  در  نقشـی کـه 

آنهاسـت، تناسـب بیـن صـورت و معنا، و یـا رابطۀ بیـن کلمه و ترجمـه اش چقدر 

اسـت.  اعجاب انگیـز 

جهان چون چشـم و خط و خال و ابروست
کـه هر چیـزی به جـای خویش نیکوسـت

اگـر نظامـات عالـی، حاکم بـر هر موجـودی، و آثار پـر ارزش هـر کلمه ای را 

دقـت کـرده و در آن اندیشـه کنیـم، و به تعبیـر دیگر اگر به  صـورت و معنای هریک 

از موجـودات، بـا دیـده عقـل بنگریـم، بـه ایـن نتیجـه می رسـیم، کـه سرچشـمه 

پرفیـض همـه کلمـات، حکمـت و عـدل و علـم بی نهایـت در بی نهایت اسـت. 

بـه عبـارت دیگـر، کلمات کتـاب هسـتی و معانی آنها نشـان می دهـد که آثار 

مؤلفـی عالـم و عـادل و حکیم هسـتند، کـه آن مؤلف بنا بـر راهنمایـی انبیا و کتب 

آسـمانی، کسـی جز الله یعنـی ذات با جمیع صفـات کمال نیسـت؛ و در حقیقت 

صـورت و معانی؛ ترجمه ای از صفات خداسـت. 

البتـه کلیـۀ کلمـات صفحـه زرین هسـتی، بـه ارادۀ مسـتقیم او ترجمـه و معنا 

می شـوند، و هیـچ  یـک شـعور ترجمه کردن خـود را ندارنـد، در حقیقـت کلمات 

تکوینـی بـرای معنا شـدن، و بـه عبـارت دیگر بروز آثـار در میـانِ اجبارنـد، و آثار 

آنهـا کـه بـه ارادۀ حق آشـکار می شـود معنای آن هاسـت. 

 امـا ارادۀ ازلـی حـق بـر ایـن قـرار گرفتـه کـه کلمـه وجـود انسـان، بـا گوهـر 

پربهـای اختیـار خـودش بـه کمـک دیـن و اصـول وحـی ترجمـه شـود. 
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بـه تعبیـر دیگـر آثـار انسـانیت انسـان، کـه در حقیقـت آثـار خـدا و صفـات 

ربوبـی اسـت، در سـایۀ اتصـال انسـان، بـه قوانین وحـی اعـم از قرآن یـا کلمات 

پیامبـر، و یـا فرهنـگ امامـان معصـوم قابـل ظهـور و تجلی اسـت. به قـول عارف 

شـیدا و عاشـق جمـال مولانـا، شـیخ محمود شبسـتری: 

نشـین بر قاف قرب قاب قوسینگـذری کـن از کاف کنـج کنیـن
نماینـدت همـه اشـیاء کمـا هیدهد حق مر ترا هر چه که  خواهی
همه عالم کتاب حق تعالی اسـتبنـزد آنکـه جانـش در تجلاسـت

آری بالاتریـن کتـاب در جهـان هسـتی وجود انسـان اسـت، که پـر معنا ترین 

کلمـات خـدا، در ایـن کتاب نگاشـته شـده، و تنها دین اسـت که می توانـد معانی 

ایـن کلمـات را آشـکار کند. انسـان بدون دیـن، و منهـای اتصال به قـرآن، معنایی 

جـز سـبعیت و حیوانیت و شـرارت ندارد. 

 انسـان بـدون وحـی، آنطـور کـه شایسـته اوسـت معنـا نمی دهـد، انسـان 

بـدون کمـک گرفتـن از دیـن، قابـل ترجمـه شـدن، و لایـق بـروز آثـار الهـی 

نیسـت. در سراسـر گیتـی ایـن همـه ظلـم و فسـاد، ایـن همـه جـرم و جنایت، 

ایـن همـه آلودگـی خیانت، چـرا؟ به خاطـر اینکه انسـان در مقـام ترجمه کردن 

خویـش بـه وسـیله برنامه هـای حـق بـر نیامـده، و علت عـدم ترجمـه صحیح 

وجـودش، جهـل او نسـبت بـه حقیقـت انسـان و انسـانیت اسـت، آیـا بـدون 

شـناخت کلمـه، زمینـه ای بـرای ترجمـه آن هسـت؟ در آثـار اسـلامی آمـده 

کـه عرفـان بـه خویـش و بـه عبـارت دیگـر خود شناسـی کلیـد تمـام حقایـق و 

واقعیـات اسـت. 

کتـابِ وجود انسـان، دارای کلماتی از قبیل زبان، چشـم، گـوش، قلب، روح، 

دسـت، پـا، و شـهوت اسـت. و ایـن انسـان اسـت، کـه بایـد در پرتو شـعاع وحی 

هریـک از ایـن کلمـات را در گردونـۀ ترجمـه حقیقی بیانـدازد، و همه بایـد بدانند 

کـه تنهـا مترجـم کلمات کتاب وجود انسـان خداسـت، و کسـی جـز او قدرت بر 
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ترجمـه کـردن ایـن کلمـات را نـدارد، و به تعبیـر دیگر علـت سـعادت و نیکبختی 

فقـط و فقط فرهنگ خداسـت. 

 تمـدن شـرق و غـرب در تمـام دوره هـا از فراهـم آوردن اسـباب خوشـبختی و 

رفـاه و آسـایش ملت هـا عاجـز بوده، و امـروز هر دو تمـدن به طرف فنـا و زوال در 

حرکتنـد. امـروز تمـدن غـرب مانند حوضی شـده اسـت، کـه آب هـای گل آلود و 

متعفـن و حشـرات و مـواد زهـردار بـه قـدری بـدان ریخته شـده، کـه آن را به  کلی 

مسـموم و مهلـک سـاخته اسـت؛ و بـرای آبیـاری کـردن نهـال سـعادت و کمـال 

معنـوی هرگـز شایسـته و کارآمد نیسـت. 

ایـن کـه حضـرت صـادق× قلـب را در ضمـن روایـت، از نظـر حـالات 

همچـون کلمـه گرفتـه، یـک حقیقـت و یـک واقعیـت اسـت، و نه تنها قلـب کلمه 

اسـت، بلکـه تمام اعضـا و جوارح، و اجزای ظاهر و باطن انسـان کلمه هسـتند، و 

ایـن کلمـه در صورت قبـول اِعراب از فرهنـگ و دین، معنای صحیـح خواهد داد؛ 

اگـر بـه غیـر فرهنگ خـدا فرهنگی بر ایـن کلمـات اِعراب گذاری کنـد، کلمات از 

مسیرشـان منحرف شـده و جز شـر، ضرر، زیان، خسـارت، پسـتی، زور، قلدری، 

تجـاوز و خیانـت هیچ معنـای دیگری نخواهند داشـت. 

قـرآن مجیـد عقیـده دارد؛ کـه فرهنگ هـای غیرخدایـی، چون وجود انسـان را 

جـذب کننـد، بـر کلمات ایـن کتاب کـه اعضا و جوارح اوسـت اعـراب بگذارند، 

از انسـان کلمـه خبیثـه خواهند سـاخت، و همانگونـه که خود فرهنـگ غیرخدایی 

پایدار نیسـت، انسـان اعراب گذاری شـده به وسـیله آن فرهنگ هم روی سـعادت 
نخواهـد دید.1

قرآن در سوره ابراهیم آیه 24 تا 26 در این زمینه می گوید: 

»الَ تـَرَ کَیـفَ ضَـرَبَ اللهَُّ مَثـَلًا کَلِمَـةً طَیِّبـَةً کَشَـجَرَةٍ طَیِّبـَةٍ أصَلُهـا ثابـِتٌ وَفرَعُهـا 

ـمءِ«؛ فِ السَّ

1. عرفان اسلامی، شرح جامع مصباح الشریعه، ج2، ص 8.و 9 تا 11 .
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بنگـر کـه خـدا چگونـه مثـل می زنـد: »کلمـه طیبـه« کلمـه طیبـه بـه درخت 

خوبـی می مانـد کـه تنـۀ آن )در زمیـن( اسـتوار و شـاخه هایش در فضـا )پراکنده( 

 . شد با

کُلَها کُلَّ حیٍن بإِِذنِ ربَِّها  ویََضربُِ اللهَُّ الأمَثالَ للِناّسِ لَعَلَّهُم یتََذَکَّرونَ«؛ »تؤُت أُ

 بـه 
ً
بنـا بـه اراده و خواسـت خـدا هـر زمانـی میـوۀ خـود را بدهـد )و دائمـا

ر 
ّ
بارنشسـته و سرسـبز و خـرّم باشـد(. خداوند بـرای مـردم مثل ها می زند تـا متذک

گردنـد )و پنـد گیرنـد(. 

»وَمَثَلُ کَلِمَةٍ خَبیثةٍَ کَشَجَرَةٍ خَبیثةٍَ اجتثَُّت مِن فَوقِ الأرَضِ ما لَها مِن قرَارٍ«؛ 

مثـل انسـان پلیـد مانند درخت پلیدیسـت، که ریشـه اش به عمـق زمین نرود، 

بلکـه بـالای زمیـن افتـد و هیـچ بقـا و ثباتـی بـرای آن نیسـت. بـه درخـت بـدی 

می مانـد کـه از سـطح زمین کنده شـده باشـد )و  در برابـر وزش طوفان هـا هر روز 

بـه گوشـه ای پرتاب گـردد و ثبـات و قراری نداشـته باشـد(. 

انسان الهی مانند شجره طیبه
خداونـد حضـرت عیسـی× را مصـداق کلمه اللـه معرفـی کرد، معنای عیسـی 

مسـیح و ترجمـۀ ایـن کلمه پـاک، ایـن کلمه بنا بـه نقل قرآن بـا اتصال بـه فرهنگ 

الهـی خـود را بـرای بنی اسـرائیل چنین ترجمـه می کند: 

»قـالَ إِنّ عَبـدُ اللهَِّ آتـانَِ الکِتـابَ وَجَعَلـَنی نبَیًِّـا وَجَعَلـَنی مُبـارکًَا أیَـنَ مـا کُنـتُ 

ـلاةِ وَالـزَّکاةِ مـا دُمـتُ حَیًّـا« )هنگامـی کـه عیسـی سـخن ایشـان را  وَأوَصـان باِلصَّ

شـنید( گفـت: مـن بنـدۀ خدایم، بـرای من کتـاب آسـمانی، یعنی مجموعـه ای از 

قواعـد شـفا بخش، و شـرف نبـوت عطـا کـرد. 

بـه تعبیـر دیگـر، مـن دارای قانون، و مسـافر راه حـق، و نجات دهنده انسـانم، 

مـرا - در هـر کجـا کـه باشـم، بـرای جهانیـان، شـخص پربرکـت و سـودمندی، 

)مایـه برکـت و رحمـت گردانیـد(. و مرا بـه نمـاز خوانـدن و زکات دادن - تا وقتی 
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کـه زنـده باشـم - سـفارش کـرده، »وَبـَرًّا بوِالـِدَتی وَلَم یَجعَلـنی جَبـّاراً شَـقِیًّا« و )مـرا 

سـفارش می فرمایـد( بـه نیکـی و نیک رفتـاری در حـق مـادرم. و مـرا )نسـبت بـه 

ـلامُ عَـیََّ یـَومَ وُلـِدتُ وَیـَومَ أمَـوتُ وَیوَمَ  مـردم( زورگـو و بدرفتار دورم کـرده. »وَالسَّ

أبُعَـثُ حَیًّـا«.

د شـده ام، 
ّ
 و سـلام )خـدا( بر من اسـت )در سراسـر زندگـی،( آن روز که متول

و آن روز کـه می میـرم، و آن روز کـه زنـده و برانگیخته می شـوم! »ذٰلِکَ عیـسَ ابنُ 

مَریَـمَ  قـَولَ الحَـقِّ الَّذی فیـهِ یَمتَونَ«.

این اسـت عیسـی پسـر مریـم، و حقیقت این بنـده خالص من )بـا این صفات 

و خصالـی کـه گذشـت(. ایـن، که دربـارۀ او ریب و شـک و تردید کرده انـد ولی با 

گفتار حـق واقعیت حالش بیان شـد. 

 در حقیقـت بندگـی خالـص، اتصال به وحی، برکت داشـتن وجـود برای اهل 

عالـم، بـه پا داشـتن نماز، و پرداخـت زکات، نیکی به مادر، معنای عیسـی مسـیح 

و ترجمـه ایـن کلمـه پاک اسـت. و جـز در کلاس حـدود و مقررات الهی، انسـان 
این چنیـن معنـا نمی دهد.1

در ادامـه می فرمایـد: »یثُبَّـِتُ اللهَُّ الَّذیـنَ آمَنوا باِلقَـولِ الثاّبـِتِ فِ الحَیـاةِ الدُّنیا 

وَفِ الخِرَةِ« 

خداونـد مؤمنان را به خاطر گفتار اسـتوار )و عقیدۀ پایدارشـان( هم در این جهان 

)در برابـر زرق و بـرق مادیات و بیم و هراس مشـکلات محفـوظ و مصون می نماید( 

و هـم در آن جهـان )ایشـان را در نعمت هـای فـراوان و عطایـای بی پایـان، جاویدان( 

مانـدگار مـی دارد، و کافران را )در دنیا و آخرت( گمراه و سرگشـته می سـازد. 

خلاصـه ایـن که: حقیقت کلمه انسـان جـز در کلاس حدود و مقـررات الهی، 

انسـان الهی ایـن چنین معنـا نمی دهد. 

1. عرفان اسلامی، شرح جامع مصباح الشریعه، ج2، ص12. 
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کلمات کتاب وجود انسان
کلمات کتاب وجود انسان و راه ترجمه صحیح آن: 

امـام صـادق× در حدیثی مفصل و بـا قیمت، از تمام اعضا و جوارح سـخن 

بـه میـان آورده، و وظیفـه هـر یـک را از قـرآن مجیـد بیـان نمـوده، کـه در حقیقت 

می تـوان گفـت امـام بـه حق ناطـق، راه ترجمـه صحیح همـه اعضا و جـوارح را به 

انسـان نشـان داده، چون انسـان بدیـن گونه که حضـرت امام صـادق× فرموده، 

اگـر اعضـا و جوارحـش به میـدان معانـی آسـمانی رهنمون شـود، آثار جانشـینی 

خـدا و احسـن تقویمـی را از خود ظهـور داده، و تجلـی گاه معانی عرشـی، و انوار 

ملکوتی شـده اسـت! 

انسـان هایی کـه از طریـق اتصـال بـه خواسـته های حق تعالـی کلمـات وجود 

خـود را ترجمـه و تفسـیر کرده انـد اهـل معنـی، و غیرآنان بی معنـا بوده و یـا معنا و 

مفهومی جـز حیوانیت و وحشـی گری نداشـتند.1 

وقتی قرآن می فرماید: 

ـنَ الْجِـنِّ وَالْنِـسِ لَهُـمْ قلُـُوبٌ لاَّ یفَْقَهُـونَ بَِـا وَلَهُـمْ  وَلَقَـدْ ذَرأَنْـَا لِجَهَنّـَمَ کَثـِیراً مِّ

أعَْـیُنٌ لاَّ یبُْصِـرُونَ بَِـا وَلَهُـمْ آذَانٌ لاَّ یَسْـمَعُونَ بَِـا  أوُلٰـَـئِکَ کَالْأنَعَْـامِ بـَلْ هُـمْ أضََـلُّ  
أوُلٰـَـئِکَ هُـمُ الْغَافِلـُون2َ

مـا بسـیاری از جنّیـان و آدمیـان را آفریـده و )در جهـان( پراکنـده کرده ایـم 

کـه سـرانجام آنـان دوزخ و اقامـت در آن اسـت. )ایـن بـدان خاطـر اسـت کـه( 

آنـان دل هایـی دارنـد کـه بدان هـا )آیـات رهنمـون بـه کمـالات را( نمی فهمنـد، 

را(  یکتاپرسـتی  و  خداشناسـی  )نشـانه های  بدان هـا  کـه  دارنـد  چشـمهایی  و 

نمی بیننـد، و گوشـهایی دارنـد کـه بدان هـا )مواعـظ و اندرز هـای زندگی سـاز 

را( نمی شـنوند. اینـان )چـون از ایـن اعضـا چنان کـه بایـد سـود نمی جوینـد و 

1. عرفان اسلامی، شرح جامع مصباح الشریعه، ص 13. 

2. اعراف، 179 
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منافـع و مضـارّ خـود را از هم تشـخیص نمی دهند( همسـان چهارپایاننـد و بلکه 

سرگشـته ترند )چـرا کـه چهارپایـان از سـنن فطـرت پـا فراتـر نمی گذارنـد، ولـی 

 بی خبـر )از صـلاح دنیاو آخرت 
ً
اینـان راه افـراط و تفریـط می پوینـد(. اینـان واقعا

خـود( هسـتند. 

ـمُّ البْکُْـمُ الَّذِیـنَ لا یعَْقِلـُونَ«  و نیـز می فرمایـد: »إِنَّ شَـرَّ الـدَّوَابِّ عِنـدَ اللَّــهِ الصُّ

بی گمـان بدتریـن انسـان ها در پیشـگاه یـزدان، افـراد کـر و لالـی هسـتند کـه 

 . نمی فهمنـد

مقصـودش چیسـت؟ جـز اینکـه روی سـخن و خطابش به کسـانی اسـت که 

خـود را بـا حـدود حیوانـی محـدود کـرده، و لیاقتی جـز اینکه بـه آنان گفته شـود، 

حیـوان، کافـر، فاسـق، شـریر، ظالـم، یاغـی، خائـن، بخیـل، متکبـر، معجـب، 

ندارنـد؟ اینـان در خـط انسـانیت معنـا نمی دهنـد، و مسـتحق معنایـی جـز آن 
معانی پسـت نیسـتند.1

با قواعد ادب الهی کلمۀ وجود انسان معنی می شود
سلسـله مسـایلی کـه برای تربیـت انسـان، از جانب حق، به وسـیلۀ انبیـای گرامی 

الهـی بـه فرزنـدان آدم ارائه شـد، ادب یا ادب الهی اسـت. 

حضرت امیر× قلب را چنین معرفی می فرماید: 

در درون سـینه انسـان قطعـه گوشـتی آویخته اسـت کـه عجیب تریـن اعضای 

وجـودش بوده و آن قلب اوسـت و این شـگرفی به  خاطر آن اسـت کـه انگیزه هایی 

از حکمـت و ضـد آن در آن جمـع اسـت، هـرگاه آرزو ها در آن ظاهر شـود طمع او 

را ذلیـل خواهـد کـرد، و هنگامـی که طمع در او بـه هیجان آید حـرص او را هلاک 

می کنـد، و هنگامـی کـه یـأس مالـک او گـردد تأسـف او را از پـای در مـی آورد، و 

هـرگاه غضـب بر او مسـتولی شـود خشـمش فزونـی می گیـرد، و هـرگاه از چیزی 

1. عرفان اسلامی، شرح جامع مصباح الشریعه، ص14.
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راضـی شـود جانـب احتیـاط را از دسـت می دهـد، و اگـر تـرس بر او غالب شـود 

احتیـاط کاری، او را بـه خود مشـغول مـی دارد و هرگاه کار او آسـان گردد در غفلت 

و بی خبـری فـرو مـی رود، و اگـر مالی بیابد بی نیـازی، او را به طغیـان وا می دارد، و 

اگـر مصیبتـی به او برسـد بی تابـی، او را رسـوا می کند، و اگـر فقر دامنـش را بگیرد 

مشـکلات، او را بـه خـود مشـغول مـی دارد، و اگـر گرسـنگی پیـدا کنـد از ناتوانی 

زمین گیـر می شـود، و اگـر پرخـوری کنـد راه نفـس را بـر او می بنـدد، و به طـور 

کلـی هرگونـه کمبـود بـه او زیـان می رسـاند و هرگونه زیـادی او را فاسـد می کند.1 

کلمه الله
و بکلمتک الی خلقتَ بها السموات و الارض

کلامـی زیبـا از عـارف بـزرگ آیـت الله سـیدعلی قاضـی طباطبایی در شـرح 

ایـن قسـمت از دعـای سـحر، می فرمایـد: مپنـدار که کلمـه و کلام سـبحان مانند 

کلام مخلوقـات اسـت کـه لفـظ یا جملـه ای لفظـی باشـد، بلکه چیزی متناسـب 

بـا آن محضـر عالی اسـت. 

کلمـه و کلام در نظـر مـا عبـارت اسـت از الفاظ کـه آن را با زبـان و دهان برای 

اظهـار اراده درونی مـان ادا می کنیـم و کلمـه خـدا - جـل جلاله العظیـم - خلقی 

اسـت که بـا آن اراده اش را آشـکار می نماید. 

و امـا »کلمـه اولـی« عبـارت اسـت از حقیقـت محمدیه|کـه پیـش از آن، 

چیـزی نبـود، پـس آن را خلـق نمود و سـپس بـا آن خلقـت را انجـام داد؛ چنان که 

از ایشـان وارد شـده اسـت کـه: نحـن »کلـات الله التامـات«، و »نحـن کلام الله« 

و »نحـن کلمـة الله«. 

پیامبـر صلوات الله و سـلامه علیـه کامل ترین کلمات خدا، و درخشـنده ترین 

تجلـی او، و نورانی تریـن انـوار او، و زیباتریـن جمال او، و شـریف ترین شـرف او، 

1. نهج  البلاغه، حکمت 105 به ترتیب فیض الاسلام و 108 به ترتیب صبحی صالح.
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و چیره تریـن قـدرت او، و کامل تریـن کمـال او، و امثـال آن اسـت و اگـر چیزی در 

نـزد خـدا محبوب تـر و عزیزتـر از او بـود، به آن قسـم می خورد. 

از ایـن منظـر دلیـل نام گذاری عیسـی بن مریم علـی نبینـا و آله و علیه السـلام 

بـه »کلمـه« را در کلام خـدا درک می کنیـم، چراکـه تمـام انبیـا و رسـل بلکـه تمام 

خلقـت، کلمـات خداونـد سـبحان هسـتند کـه بـا آنهـا از اراده اش پرده برداشـته 
1 است.

یا خیر الفاتحین
اسـتاد مرحـوم سـیدعلی نجفـی می فرمایـد: چـون بـاب قلب بسـته اسـت علت 

 نمی فهمیـم. وقتی بـاب قلب باز شـد، 
ً
چیز هایـی را کـه بـر سـرمان می آیـد اصـلا

 
ً
می بینیـم عجـب! اینهـا حـالات قلـب اسـت کـه مقابـل چشـممان می آیـد. مثلا

خیابـان یـا بوسـتان یـا درختـان در موقعیتی برایمـان خیلی جاذبـه و زیبایـی دارد، 

ولـی در موقعیتـی دیگـر برایمـان جاذبـه و زیبایی نـدارد. چـرا این گونه می شـود؟ 

چـون عینک هـای قلب اسـت کـه عوض می شـود. یک عینـک آبی می زنیـد، همه 

چیـز را آبـی می بینیـد. اگـر عینک سـرخ بزنید،  سـرخ می بینیـد. تمـام عینک هایی 
کـه می آیـد مقابـل چشـم نفـس از عینک های قلـب برگرفته اسـت.2

 علامـه حسـن زاده آملـی می فرمایـد: آن کـه چنـد روزی کشـیک نفـس خـود 

بکشـد، و صـادرات و واردات آن را مواظـب باشـد بـه درد خـود می رسـد و چـاره 

درمانـش می کنـد. 

* * * * *

1. آیت الله قاضی طباطبایی، شرح دعای سمات، ص 41.

2. سید علی نجفی، دعای جوشن کبیر. 





 فصل دوم : 
خود شناسی

حدیـث از امـام صـادق×: »العامـل عـی غربصـرة کالسّـائر عـی غرالطّریـق 

لا یزیـد سـرعة السّـر الا بعُـداً«؛1 یعنـی: )کسـی کـه بـدون بصیـرت عمـل می کند 

مانند کسـی اسـت کـه در غیرطریق افتـاده و بیراهه می رود و سـرعت و حرکت وی 

بیشـتر نمی شـود مگـر بـرای دور شـدن از هـدف و مقصد(. 

 با توجـه بر تشـبیه به 
ً
ایـن حدیـث بـا تعبیـرات خاصّـی کـه دارد و مخصوصـا

خصوصـی کـه در حدیـث آمـده، بـرای کسـانی کـه می خواهنـد قـدم در طریـق 

سـلوک بگذارنـد بسـیار آموزنـده و هدایت کننده اسـت. ندانسـتن بصیـرت کافی 

نسـبت بـه طریـق ارائه شـده از جانـب خدای متعـال، و قـدم گذاشـتن در طریق با 

فقـدان بصیـرت لازم، بـا توجه به طولانی بودن سـفر، و بـا توجّه بر انـواع مختلف 

حجاب هـا، و نیـز بـا توجّـه بـر خطـرات و لغزش هـا، و در کمیـن بـودن شـیطان 

و جنـود او و خدعـۀ شـیطان و مکـر نفـس، چه بسـا انسـان را در جهـت دوری از 

مقصـد قـرار داده، و سـیر و حرکـت و سـرعت آن، نتیجـه ای جز زیاد شـدن دوری 

از مقصد، نداشـته باشـد. 

1. اصول کافی، ج1، باب من عمل بغیر علم.
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بـا سـیر و حرکت در طریـق عبودیت، و با حصـول انصراف از مـاده و مادیات، 

و طهـارت قلـب از دشـواری ها و تیرگی هـا، و نورانـی شـدن آن بـا انوار الهـی، و با 

مسـتعد شـدن آن بـرای افاضات الهـی و تعلیم ربّانـی و هدایت هـای ملکی، باب 

و یـا ابـواب جدیـدی بـه روی او بـاز می شـود و حقایـق و اسـرار به قلـب او افاضه 

می گـردد. 

  همـواره از افاضـات الهـی و تعلیـم ربّانی و اشـارت های رحمانـی برخوردار 

 تلاش هـای علمـی دیگـری را بـه دنبـال مـی آورد؛ و سـالک را به 
ً
می گـردد و طبعـا

تفکـر و تدبـر بـه تـلاش وارد می کنـد تـا از حقایـق و اسـرار، بیـش از پیـش با خبر 

گـردد، و بـا برخـورداری بیشـتر از حقایـق و اسـرار بتوانـد بـه نحو بهتر و سـریع تر 

به سـوی مقصد بشـتابد. 

در اثنـای سـیر و سـلوک وقتـی کـه بـا تعلیـم ربانـی و بـا افاضۀ رحمانـی باب 

علمـی به روی سـالک باز شـد، و حقیقتی از حقایق و سـرّی از اسـرار بـر او معلوم 

شـد، او را بـه تـلاش وادار می کنـد تـا کوشـش کـرده و از بابـی کـه بـه روی او بـاز 

گردیـده بـه ابـواب دیگـری کـه از آن منشـعب می گـردد وارد شـود و بـه حقایـق و 

اسـرار دیگـری نایـل آید. 

حقایـق و اسـراری کـه در جهـت نیـل بـه مقصـد عالـی بـه او کمک نمـوده و 

سـالک مشـتاق، از آنهـا بهره منـد می گردد. مشـاهدات و مکاشـفاتی که با سـیر و 

حرکـت در طریـق عبودیـت و بـا طهارت قلـب از ظلمت هـا و با تابش انـوار الهی 

در باطـن سـالک بـرای او پیـش می آیـد، تلاش هـای علمـی خاصّـی را بـه دنبـال 

خـود مـی آورد. آنچـه بـر اثـر افاضـات الهـی و اشـارات ربوبی بـرای سـالک الی 

اللـه مشـهود افتـاده و مکشـوف می گـردد، بـرای او حکایت هـا دارد. 

همیـن طـور، علـم و معرفـت، حرکـت و عبودیّـت را، علـم و معرفـت را 

تکمیـل می کنـد و هـر علـم و معرفـت جدیـدی، حرکـت و عبودیّـت بالاتـر، 

و حرکـت و عبودیـت بالاتـر نیـز علـم و معرفـت بالاتـر را ایجـاب می کنـد. 
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بدیـن ترتیـب، سـالک الـی اللـه در مـدارج علـم و عمـل، و در منـازل عرفـان 

و عبودیـت پیـش مـی رود تـا بـه مقصـد عالـی نایـل گـردد و راه را بـر او هموار 
نمود.1 خواهـد 

ارتباط معرفت نفس با معرفت رب
در این بخش به شناخت نفس اشاره می شود.

»مـن عرفـه نفسـه عـرف ربـه« ایـن حدیـث شـریف بـا توجـه بـه مفهـوم آن 

دلالـت بـر وجود حقیقـت بالاتـر از مـاده و مادیات در انسـان می کنـد. همچنین 

ضـرورت معرفـت نفـس، از نظـر اینکه نفـس یک موجـود مجرد و دارای وسـعت 

وجـودی اسـت؛ و چهـرۀ اصلـی آن مظهـر و محـل تجلـی اسـما و صفـات حق و 

جلـوه تـام و کامـل و جمعی اسـمای حسـنی و صفـات عالی اوسـت؛ و حضرت 

حـق بـا همـه اسـما در آن متجلـی اسـت. همچنیـن معرفت حـق و شـهود جمال 

و جـلال أو می باشـد. و کسـی کـه بـه ایـن مرتبـه از معرفـه نفـس نایـل آیـد وجـه 

حضـرت حـق را در ذات خـود شـاهد اسـت و بـه معرفـت رب هـم نایـل آید. 

 بنابرایـن حدیـث شـریف به خوبـی حکایـت از این می کنـد که غیـراز ترکیب 

بـدن مـادی، و ترکیـب بدنـی انسـان، حقیقت بالاتـری در انسـان وجـود دارد، که 

شـناخت آن و نیـل بـه چهـره اصلـی آن و معرفـت صـورت اصلـی آن، معرفـت 

پـروردگار و شـناخت کامل تـر او را در بـر دارد. 

از ایـن حقیقـت بـا کلمـه »نفـس« تعبیـر شـده اسـت و شـناخت خداونـد با 

شـناخت نفـس ارتبـاط دارد »مـن عرف نفسـه عرف ربه«. لذا انسـان بایـد خود را 

بشناسـد تـا بتواند خـود را اصـلاح کنـد و به حقیقت برسـد. 

ایـن حدیثـی پـر معنـا و بسـیار عمیـق از ائمـه معصومین^ اسـت کـه بیان 

شـد »مـن عرفـه نفسـه عـرف ربـه« و بـر عکس هم گفته شـده من عـرف ربه عرف 

1. رساله لب اللباب، ص130 و 131.
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نفسـه و ایـن حاکـی از عظمـت معرفـت نفـس اسـت کـه متأسـفانه به این مسـألۀ 

مهـم، اهمیـت داده نمی شـود. 

ثمرۀ خود شناسی
اسـت: »1.  فرمـوده  بیـان  را چنیـن  نفـس«  نتیجـه »شـناخت  علـی×  امـام 

خدا شناسـی؛ 2. مردم شناسـی؛ 3. دوری از مادیات؛ 4. مجرد شـدن؛ 5. رسـیدن 
بـه نهایـت معرفت«.1

گانـدی، رهبـر هنـد می گویـد: »در دنیـا فقـط یـک حقیقـت وجـود دارد و آن 

شناسـایی نفـس )خود( اسـت«. 

هـر کـس خود را شـناخت؛ خـدا و دیگران را شـناخته اسـت و هرکـس خود را 

نشـناخته اسـت؛ هیچ چیز را نشـناخته اسـت. در دنیا فقط یک نیـرو، و یک آزادی 

و یـک عدالـت وجـود دارد و آن حکومـت بـر خویشـتن اسـت؛ هرکـس بـر خود 
مسـلط شـد، بر دنیا مسـلط شـده است«.2

نفس از نظر امام علی×
کمیل بن زیـاد& از حضـرت علـی× پرسـید: نفـس چیسـت؟ امـام فرمـود: 

»مقصـودت کـدام نفس اسـت؟ عـرض کرد »مگر جـز یک نفس« در من اسـت؟ 

امـام فرمـود: »ای کمیـل! در آدمـی چهـار نفس اسـت؛ 1. نباتـی؛ 2. حیوانی؛ 3. 
قدسـی؛ 4. الهـی؛ هریـک از ایـن چهار قـوه دو خاصیـت دارد.3

»نفـس نامـی« دارای قوه جاذبه، هاضمـه، دافعه، مربیـه، و خاصیت و لاغری 

اسـت که شـبیه نفس حیوانی اسـت. 

1. غرر الحکم، باب نفس، به نقل از ملک تا ملکوت، ص125.

2. این است مذهب من، ص22 ـ 23 به نقل از ملک تا ملکوت، ص125. 

3. نشان از بی نشان ها، ص202. 
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»نفـس حیوانـی« دارای قـوۀ شـنوایی، بینایـی، بویایی، چشـایی، و لامسـه و 

خاصیـت خشـنودی و غضـب اسـت کـه شـبیه نفس درنـدگان می باشـد. 

»نفـس ناطقـه« دارای فکـر، ذکـر، علـم، حلـم، و هوشـیاری و خاصیـت 

حکمـت و طهـارت از گنـاه می باشـد و شـبیه فرشـتگان اسـت. 

»نفـس الهـی« دارای قـوۀ هسـتی در نیسـتی، صبـر در بلا و خاصیـت حلم و 

کـرم اسـت که مبـدأ آن نفس، پـروردگار اسـت؛ چنان که فرمـود: »و نفخَ فیـه من 

روحـهِ«؛1 )از روح خـود در آن دمید(. 

و فرمـود: »یـا ایتهـا النفـس المطمئنـه ارجـی الی ربـکِ راضیـه المرضیـه« )ای 
نفـس آرامـش یافتـه، خشـنود و پسـندیده بـه سـوی پـروردگار خـود باز گـرد!(.2

نفـس انسـانی کـه بـه سـایر نفـوس امتیـاز دارد، بـه جهـت قـوۀ ناطقـه اسـت 

کـه هـرگاه ایـن قـوه توجه بـه معرفـت حقایـق موجـودات و احاطه بـه ضعف های 

معقولات داشـته باشـد، بـه این اعتبـار او را عقل نظـری خوانند، و چـون این عقل 

بـه مقـام تصـرف در آیـد او را عقل عملـی نامند. 

و در مراتب جان موجودات است که: 

اول: »جـان نباتی« که در گیاهان و درختان اسـت؛ و مرتبـۀ دوم: »جان حیوانی« 

کـه از مرحلـۀ قبـل بالاتـر و موجـب حرکـت و کار های غریزی اسـت؛ حیـوان حتی 

 خرس صیـد خـود را زیر 
ً
بـه نوعـی در بعضـی کار هـا عالمانـه عمـل می کنـد؛ مثـلا

برف هـا نگهـداری می کنـد تا فاسـد نگـردد و مـوارد فراوانی کـه در حیوانـات و حتی 

حشـرات کوچـک دیـده می شـود؛ که با قـوۀ غریزه کار های شـگفتی انجـام می دهند 

ماننـد: زنبـور عسـل. و مرتبـه سـوم: »جـان انسـانی« کـه از دو مرحلـۀ قبلـی بالاتـر 

اسـت؛ و مرتبـه چهـارم: »جان قدسـی« کـه بالاترین مرحله اسـت. 

وقتـی ارتبـاط خویش را با حضرت حق دانسـتی، شـرم می کنی کـه در حضور 

1. سجده، 9. 

2. فجر، 28.
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او بـا قدرتـی کـه بـه تـو امانـت داده، خیانـت کنـی؛ او نـه تنهـا  در برابر تـو حاضر 

اسـت کـه همه جـا با تو هسـت. 

»افمـن کان قائـم عـی کل نفـسٍ«1 با او حیات  داری؛ آن وقت به سـوی دیگران 

می نگـری؟ ای انسـان تـو بـرای تزکیـه آمدی؛ بـرای کسـب معرفت آمـدی؛ برای 

آشـنایی بـا او خلـق شـدی؛ ولی حالا همـه چیز را شـناختی؛ خدا را نشـناختی؛ با 
هر بیگانه ای آشـنا شـدی ولـی جان خود را نشـناختی.2

از فراق تا وصال، از خود تا خدا
تـا زمانـی کـه اندیشـۀ انسـان بـر مبنـای جـدا بـودن باشـد، در فـراق و عـذاب 

خواهـد بـود. بـه یـاد داشـته باشـید، »هیچ انسـانی جزیـره نیسـت« که خـود را از 

کل جـدا انگاشـتن یگانـه خیـال باطل اسـت. تمـام دیگر خیـالات باطـل از آن بر 

می خیزنـد. مـا جزیی از قاره پهناور هسـتی هسـتیم، جزیره نیسـتیم. به یاد داشـتن 

ایـن حقیقـت، تنهـا راه دگرگون شـدن اسـت. زندگـی کردن بـا این خیـال باطل به 

مشـکل می انجامـد، مشـکلاتی کـه رفته رفتـه بـه روی هـم انباشـته می شـوند. 

آنـگاه کـه قطـره کوچـک »خـود« را در دریـا نیسـت کنیـم، چیـزی از دسـت 

نخواهیـم داد، بلکـه چیز هایـی به دسـت خواهیـم آورد. فقط چارچوب هـا و حد و 

مرز هـای کوچکمـان را از دسـت خواهیم داد و پهنـاور و بیکران خواهیم شـد و در 

ایـن بی کرانگـی رایحه ای اسـت... 

وقتـی نخسـتین گام را از غـار تاریـک » خـود« بـه آسـمان پهنـاور، در زیـر 

سـتارگان بیـرون بگـذاری، ناگهـان بـال در خواهـی آورد. تـو از قبـل ایـن بال ها را 

داشـتی امـا بـرای اسـتفاده از آنهـا فضایـی کافـی در اختیـار نداشـتی. فقـط بایـد 

انـدک بهایـی را بپـردازی، بایـد »خـود« دروغیـن را دور انـدازی...

1. رعد، 33 

2. از ملک تا ملکوت، ص122 تا 124.
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عراقی در این شعر درست گفته:

دلی یـا دلبری، یا جان یا جانـان، نمی دانم
همه هستی تویی، فی الجمله این و آن نمی دانم

همی دانم که روز و شب جهان روشن به نور توست
ولیکـن آفتابـی یـا مـه تابـان؟ نمی دانـم

مراتب هفت گانه نفس
بـرای اهمیـت معرفـت نفـس، بـه مراتـب هفت گانـه نفـس کـه عبـارت از مراتب 

پیشـرفت نفـس اسـت و بـه حـالات و مراتـب نفس اشـاره می شـود. 

همان طـور کـه بـدن انسـان دارای اشـکال و رنگ هـای مختلفی اسـت، نفس 

نیـز دارای حـالات و کیفیـات گوناگـون اسـت کـه شـامل مراتـب هفت گانه نفس 

له، ملهمه، لوّامـه، مطمئنـه، راضیه و مرضیه اسـت«.  کـه عبارتنـد: »امـاره، مسـوَّ

خداونـد متعـال در قـرآن کریـم اشـاره بـه مراتـب و درجـات نفـس دارد، از 

»نفـس امـاره« کـه در وصـف آن از قول حضرت یوسـف آمـده اسـت: )زیرا نفس 

ت بـه بـدی فرمـان می دهـد مگر آنکـه پـروردگارم رحـم کند( 
ّ

طغیان گـر بـه شـد

و)نفـس لوّامـه( و مراتـب دیگـر نفـس، تـا کمـال نفس کـه رسـیدن بـه اطمینان و 

وصـول بـه جنـت خـاص الهی اسـت. 

مـا بـه حالات قلب و نفـس، در آیات قـرآن برای تأمـل، و معرفت بیشـتر برای 

تزکیـه و رفع حجب، اشـاره ای خواهیم داشـت. 

حالات و مراتب نفس در قرآن
علمـای اخـلاق بـرای روح و نفـس مراتبـی را گفته انـد؛ برخـی چهـار مرتبـه و 

برخـی سـیزده مرتبـه و بعضـی بیشـتر از آن نیـز گفته انـد، و قـرآن نیز دربـارۀ نفس 

اشـاراتی دارد: ماننـد نفـس سـلیم، سـوره شـعرا آیـه 89، نفـس منیب در سـوره ق 
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آیـه 33، نفـس زکیـه در سـوره شـمس/ آیه 9، نفس قاسـیه در سـوره مائـده آیه 13، 

نفـس مسـوّله در سـوره محمـد آیه 25، و سـوره طه آیـه 96، نفس ملهمه در سـوره 

شـمس آیـه 8، نفـس امّاره در سـوره یوسـف آیه 52، نفـس لوّامه در سـوره قیامت، 

آیـه 2، نفـس مطمئنّـه در سـوره فجـر آیه 30. امـا مشـهور در کتاب هـای اخلاقی 

سـه مرتبه اسـت. »امـاره، لوامـه، مطمئنه«. 

مراتب هفت گانه و نردبان حالات نفس

1. نفس اماره
 یـک مرحلـه از نفـس کـه در پلۀ اول قـرار دارد و تعـداد زیادی با آن درگیر هسـتند، 

»نفـس امـاره« اسـت که قرآن در وصف آن در سـوره یوسـف به آن اشـاره دارد:1

نفـس امّـاره مرتبـه ای از نفس اسـت که پیوسـته انسـان را بـه زشـتی ها و بدی ها 

دعـوت می کنـد و شـهوات و گناهان را  در برابر او زینت می بخشـد. این همان چیزی 

اسـت کـه قـرآن از زبان زلیخـا و به روایتـی از زبان حضـرت یوسـف می فرماید: »وَ 

«؛2 مـن هرگـز نفس خود را  بِّ ـوءِ إلاَّ مـا رحَِـمَ رَ مـا أبُـَرِّئُ نفَْـسِ إنَِّ النَّفْـسَ لأمََّـارةٌَ باِلسُّ

تبرئـه نمی کنـم چـرا که نفس سـرکش همـواره انسـان را به بدی هـا فرمـان می دهد، 

مگـر آنکـه خداوند بـه لطف خاص خـود آدمـی را نگهدارد. 

در دو صورت خویش را بنموده اندنفس و شیطان هر دو یک تن بوده اند
نفسـی کـه تحت تربیت صحیح اسـلامی و انسـانی قرار نگرفته اسـت همواره 

انسـان را بـه کار هـای زشـت و گناه سـوق می دهـد، چنین نفسـی هماننـد کودکی 

اسـت کـه هرچـه را می بینـد می خواهد،  خـواه برای او خـوب و مفید باشـد و  خواه 

بـرای او بد و مضر باشـد. 

1. یوسف، 52.

2. یوسف، 53. 
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»امـاره« صیغـه مبالغـه و از مـادۀ امـر اسـت؛ یعنـی بسـیار امر کننـده. نفـس 

گاهـی تمـام عواملش از گوش، چشـم، زبـان و... گرفته تا سـایر اندام هـا را به گناه 

امـر می کنـد. در واقـع از هوا هـای نفـس خـود پیـروی می کند. 

گاهـی اوقـات تمـام عواملـش را بـه طـرف صـواب فرمـان می دهـد و از مقام 

عقـل اطاعـت می کنـد. در هـر دو صـورت بـه نفـس، »امـاره« گفته می شـود. اما 

از نظـر متشـرعه ایـن لفـظ »امـاره« به  طـور مطلـق در معنـای منفی حالـت اولی 

اسـتفاده می شـود، یعنـی از لفظ امـاره، »اماره بالسـو« اراده می کننـد. چنان چه در 

قـرآن شـریف نیز بـه همین معنـا آمده اسـت، آنجا کـه می فرماید: مـن نفس خود 

 به بـدی فرمـان می دهد. ایـن مرتبـۀ نفس، با 
ً
را تبرئـه نمی کنـم؛ زیـرا نفـس قطعـا

مرتبـۀ حیوانیـت و تهذیب نشـدن قـوۀ شـهویۀ و غضبیۀ برابر اسـت. 

2. »نفس مسوّله«
یکـی دیگـر از حـالات نفـس، نفس مسـوّله اسـت که در سـوره یوسـف، حضرت 

یعقـوب بـه فرزنـدان خـود خطـاب می کنـد. شـیطان، بـد را زیبـا جلـوه می دهد. 

یعنـی آنهـا کار بـد را بـرای خـود توجیه می کننـد مثل برادران یوسـف×. نفسـی 

کـه به وسوسـه نیرو های شـیطانی دچار می شـود »بـَل سَـوَّلَت لَکُـم انَفُسُـکُم امَرا؛ً 

هوس های نفسـانی شـما ایـن کار را برای شـما آراسـته«

3. »نفس لوّامه«
سـومین مرتبـه از مراتـب نفـس، نفـس لوّامـه اسـت کـه انسـان بـه دنبـال انجام 

پشـیمان  از عمـل سـوء خـود،  و  می کنـد  را ملامـت  و خطا هـا، خـود  گنـاه 

می شـود. قـرآن بـه این نفس سـوگند یاد کـرده و می فرمایـد: »وَ لا أقُْسِـمُ باِلنَّفْسِ 

اللَّوَّامَـةِ«؛1 )سـوگند بـه نفـس لوّامـه(. ایـن مرتبـه از نفـس در دنیـا به صـورت 

1. قیامت، 2. 
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وجـدان اخلاقـی در انسـان بـروز می کنـد، و در قیامت نیـز برای همـگان مطرح 

 . ست ا

پیامبر|بـه ابـن  مسـعود فرمود: ای ابن  مسـعود کار هـای نیک بسـیار انجام 

بـده زیـرا در قیامت نیکوکار و بدکار پشـیمان می شـوند، نیکـوکار می گوید: کاش 

نیکی هـای بیشـتری انجـام داده بـودم و گناهکار، خـود را ملامت می کنـد که چرا 
از اطاعت دسـتورات خداونـد کوتاهی کردم.1

ؤْمِنُ  امام علـی× فرمـود: »مَـنْ سَـرَّتْهُ حَسَـناتُهُ وَ سـائتَهُْ سَـیئاتُهُ فَذالـِک المُْ

حَقّـاً«2؛ کسـی کـه از نیکی هایـش شـاد و از گناهـان و بدی هایش ناراحت شـود، 

مؤمـن واقعـی اسـت. کسـی کـه دارای ایـن مرتبـه از نفـس باشـد به جهـت ایمان 

و بیـداری معنویـش، تـا حـدودی  در برابـر گناهـان مصونیـت دارد، اگرچه ممکن 

اسـت مرتکـب خطـا و گناه شـود؛ اما بعـد از انجام گنـاه، خود را ملامـت نموده و 

توبـه می کنـد و بـه مسـیر سـعادت بـاز می گردد. 

لـذا نفـس لوّامـه، نفسـی کـه از آن بـه  عنـوان وجـدان اخلاقـی یـاد می شـود 

کـه هـم انسـان را بـه سـمت کار هـای مفیـد می کشـاند و هـم از اعمال زشـت باز 

مـی دارد. صاحـب ایـن نفـس، مؤمنیـن از اصحـاب یمیـن هسـتند. 

4. »نفس مُلهَمِه«
نفسـی کـه خداونـد شـر و خیـرش را بـه او الهام کـرده، گاهـی اوقات نفـس مورد 

لطـف و عنایـت ذات حـق تعالـی قرار می گیـرد و راه و چـاه را به او نشـان می دهد، 

یعنـی راه فسـاد، گنـاه، انحـراف و همچنیـن راه هدایـت و صـلاح را بـه او ارائـه 

می کنـد؛ در ایـن صـورت بـه ایـن نفـس، »نفـس ملهمـه« می گویند. 

1. تفسیر المیزان، ج20، ص 103 عربی، تفسیر نمونه، ج25، ص281.

2. بحارالانوار، ج33، ص 58.
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چنان چـه در سـورۀ مبارکه شـمس می فرمایـد؛ »فالهمهـا فجور هـا و تقوا ها«. 

در ایـن وضعیـت گروهـی طریق فسـاد و کـج روی را در پیش می گیرند و به سـوی 

تباهـی می شـتابند. گروهی دیگـر راه صلاح و صراط مسـتقیم را انتخـاب می کنند 

و لبـاس تقوا می پوشـند و اهل بهشـت می شـوند. 

»نفـس عاقلـه یـا ملهمـه ازحالات خـوب نفس اسـت« بعـد از حالات 

نفـس امـاره، مسـوله، لوامـه، کـه حـالات نازلـۀ نفس اسـت، اکنون بـه بحث 

بـه حـالات خـوب نفـس اشـاره می شـود و أن »نفـس عاقلـه و یـا ملهمـه« 

ـل نشـو و نمای کامـل، و بـا قـوۀ ارادۀ عقلی 
ّ

اسـت. در ایـن مرحلـه، قـوّۀ تعق

ـی و ظهـور می کنـد. در ایـن مرحلـه حاکم اصلی عقل اسـت و به وسـیلۀ 
ّ
تجل

ارادۀ عقلـی، احـکام و اوامـر عقـل در همـۀ شـئون زندگـی جـاری خواهـد 

 . گشت

وَنفَْـس وَمَـا سَـوَّاهَا * فأَلَْهَمَهَـا فُجُورهََـا وَتقَْوَاهَـا. از ایـن رو، ایـن دوره را بنابر 

آیـات فـوق، مرحلۀ نفـس ملهمه می تـوان نامید که در نفس سـالک، نخسـتین بار 

پرتـو الهـام ربّانی افکنده می شـود.

در ایـن مرحلـه قـوای پسـت و حیوانی، آخریـن درجات قـوّت و تـوان خود را 

بـه کار خواهنـد بـرد تا موقعیّـت خود را نگهـداری کنند، و از این حیـث هم در دل 

سـالک کـه مشـغول تزکیـۀ نفس اسـت، انقلاب هـا و طوفان های بسـیار قوی سـر 

می زنـد، ولـی سـرانجام قـوای پسـت حیوانـی و آمـال و هوس هـای خودپرسـتانۀ 

نفسـانی، مغلـوب انـوار قاهـرۀ قـوای برتـر معنـوی گشـته، ظلمـت، جهالـت و 

غفلـت، مغلـوب نـور معرفـت و فضیلت خواهد شـد. 

چـون ایـن حقیقـت در دل عـارف ظهور کرد، سـکوت و آرامش، با نـور الهام، 

مشـام جـان او از فیـض آسـایش درونـی و اسـتراحت وجدانـی که نتیجـۀ پیروزی 

ت غلبۀ بر نفـس را خواهد 
ّ

بـر نفس حیوانی اسـت، برخوردار خواهد گشـت و لـذ

چشـید. سـالک در ایـن مرحلـۀ از تزکیـۀ نفـس، بـه تدریج شـروع به چیـدن میوۀ 
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شـیرین زحمت هـا، کوشـش ها، ناکامی هـا، ریاضت هـا و مقاومت هایـی کـه بـا 

ل و ایمـان تحمّل نمـوده، می کند. 
ّ
متانـت و تـوک

وَالَّذِیـنَ جَاهَـدُوا فِینـَا لنَهَْدِینََّهُـمْ سُـبلَُناَ. »کسـانی که در راه ما بکوشـند آنان را 

 وارد 
ً
بـه راه هـای خـود راهنمایـی می کنیـم«. از ایـن زمان اسـت که سـالک عمـلا

مراحـل بالاتـر شـده، واقعیّت آن همه حقایـق را که دربارۀ مقـام و حالات گوناگون 

تزکیـۀ نفـس، مانند مکاشـفات و الهـام و جذبه و ذوق و اشـتیاق شـنیده بود، حالا 

ل و ایمـان و اعتمادش بر 
ّ
از روی یقیـن احسـاس می نمایـد، و قوّت قلـب و قوّۀ توک

الطـاف، فیوضـات و هدایـتِ پـروردگار، روز به روز قوی تـر می گردد. 

5. نفس مطمئنه
ـل و ارادۀ عقلی، 

ّ
در مرحلۀ چهارم که شـرح آن گذشـت، با وجـود تکامل یافتن قوّۀ تعق

ی از خطـا و گناه محفـوظ نخواهد 
ّ
بـاز زندگـی انسـان  خـواه فردی یـا اجتماعی، بـه کل

ی ریشـه کن نشـده و به عبارت درسـت تر 
ّ
مانـد، چـرا که قـوای نفسـانی و حیوانی به کل

تبدیـل بـه قوای روحانی نگشـته و هنـوز خام اسـت. ازاین رو در بیشـتر اوقـات، همان 

قـوای حیوانـی بروز کـرده و اظهار حیات، تـوان و قـدرت خواهند نمود. 

ایـن حـال در مسـیر زندگـیِ سـالک بار ها پیـش می آیـد، و گاهـی او را گرفتار 

وحشـت و حیـرت و ناامیـدی می سـازد. ولـی عارفـان بینادلـی کـه ایـن مراحل را 

گاهـی و دلـداری داده اند. و  پشـت سـر گذاشـته اند، از پیدایـش این احوال مـا را آ

در ایـن حـال برگشـت ها و تنزّل هـای ناگهانـی، نبایـد دل از دسـت داد، و ناامید و 

مضطـرب گردیـد؛ بلکـه بایـد بـه مراقبت افـزود و با جـان و دل آن حـوادث ناگوار 

و حال هـای پـر اضطـرار را پذیرفـت و بـه رفـع آنها کوشـید، چرا که شـرط سـلوک 

و مقتضیّـات تزکیـۀ نفس همین اسـت. 

ولـی در ایـن مرحلـۀ پنجم که نفـس عنـوان صفت مطمئنّـه به خـود می گیرد، 

طـوری در مقـام خویـش اسـتوار و برقـرار خواهـد بـود کـه دیگـر تـرس لغزیدن، 
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سـقوط، غلبۀ هوس هـا، فریب های نفـس حیوانی و گرفتار وسوسـه های شـیطانی 

شـدن باقی نخواهـد ماند. 

آینـۀ غیب نمـای دل عـارف و آسـمان زندگـی اش از ابر های سـیاهِ دریای هوی 

 ملکوتی و با شـکوه خود را در آن آسـمان 
ِ

و هوس هـا پـاک شـده و ماهِ دلربـایِ روح

ـی خواهـد داد و نمونه های جلوه های روح سـبحانی خواهد شـد. 
ّ
پـاک تجل

در ایـن مقـام اسـت کـه جنـگ بـا نفـس، بـا پیـروزی کامـل عقـل خاتمـه 

می یابـد، و نفـس حیوانـی رام و فرمانبـر سـالک می شـود و عـارف از زنجیـر 

هوس هـا و تحریک هـا و هیجان هـای شـدید نفسـانی آزاد می شـود، و حتـی بـدن 

هـم پیـرو ارادۀ الهـی او خواهـد شـد. 

پـس یکی دیگـر از مراتب نفس، »نفس مطمئنه« اسـت. که قـرآن می فرماید: 

گاه باشـید کـه بـا یـاد خدا دل هـا آرام می گیرد.  »ألا بذِِکـرِ اللهَِّ تَطْمَـنُِّ الْقُلـُوبُ«؛1 آ

در ایـن مرتبـه از نفـس، روح تکامل یافتـۀ انسـان، بـه مرحلـه ای رسـیده اسـت که 

نفـس سـرکش خـود را رام کـرده و بـه مقـام تقـوای کامـل و احسـاس مسـئولیت 

رسـیده و دیگـر بـه آسـانی نمی لغـزد. چنین نفسـی هنگامی کـه از دنیا مـی رود به 

او خطـاب می شـود کـه  ای نفـس مطمئنـه بـه سـوی پـروردگار خویـش بـاز گرد، 

درحالی کـه تـو از خـدا راضی هسـتی و هم خداوند از تو راضی و خشـنود اسـت. 

گاهـی اوقـات نفـس در زمینۀ اصول و عقاید و معارف اسـلامی از وادی شـک 

و تردیـد خـارج می شـود و خـود را بـه عیـن الیقیـن و اطمینـان می رسـاند. ماننـد 

نفـس ناطقـۀ امیر المؤمنیـن × کـه می فرمـود: هیچ چیزی مشـاهده نکـردم مگر 

آنکـه خـدا را قبـل و بعـد از آن و همـراه آن دیدم و بالاتـر از این هـم می فرمود: اگر 

پـرده ایـن جهـان مـاده نیـز کنـار رود، هرگـز چیـزی بـر یقین مـن افـزون نخواهد 

شـد. ایـن مرحله، حـق الیقین اسـت. 

1. رعد، 28 و فجر، 27.
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 نفـس مطمئنـه: نفسـی که با علاقه منـدی به یاد پـروردگارش سـکونت یافته و 

بـه آنچـه او راضـی اسـت رضایـت می دهـد؛ و در نتیجه، خـود را بنـده ای می بیند 

کـه مالـک هیـچ خیـر و شـر و نفـع و ضـرری بـرای خـود نیسـت؛ و نیـز دنیـا را 

زندگـی ای مجازی و داشـتن و نداشـتن و نفع و ضـرر آن را امتحـان الهی می داند؛ 

و در نتیجـه، اگـر غـرق در نعمـت دنیایی شـود، بـه طغیان، گسـترش فسـاد و عُلوّ 

و اسـتکبار تـن نمی دهـد و اگـر دچـار فقر و نـاداری شـود، این تهی دسـتی و بازی 

روزگار او را بـه کفـر و توجـه بـه غیرخـدا وا نمـی دارد؛ خلاصـه اینکـه از صـراط 

مسـتقیم منحرف نمی شـود. 

ایـن حالـت صاحـب نفـس مطمئنـه اسـت. »یـا ایت هـا النفـس المطمئنـه 

مرضیـة«.  راضیـة  ربـک  الی  ارجـی 

دل آرام و نفـس مطمئنـه، بـا ذکـر خدا به دسـت می آیـد. »الا بذکـرالله تطمنّ 

القلـوب«1 و بهتریـن ذکـر خـدا، نماز اسـت »اقـم الصّـلاة لذکـرى«، راضی بودن و 

مرضـی بـودن، نشـانۀ نفـس مطمئنـه اسـت کـه او از خدا راضی اسـت و خـدا نیز 
از او راضی اسـت.2

صاحـب ایـن نفـس، در کمال ثبـات و اطمینـان، در تحت حکم عقل و شـرع 

در آمـده و بـرای تولیـد معنـوی روحانـی آماده شـده اسـت. در این مرتبـه از نفس 

اسـت کـه ازدواج عقـل و نفـس، تولیـد مقـام عقـل ـ کـه ولـد روحانـی اسـت ـ 

می شـود و ایـن مرتبـۀ اولیـای مؤمنیـن اسـت کـه بـه ذکـر دوام و توجه تام بـه مقام 

اطمینان رسـیده اسـت. 

6. نفس راضیه
ایـن مرحلـه مقـام عشـق و وادی هیجان انگیـز »رضـا و تسـلیم« اسـت. در ایـن 

1. رعد، 28. 

2. برگرفته از پایگاه اطلاع رسانی. 
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مرحلـه نفـس انسـانی به محـک امتحـان سـنجیده می شـود، و در بوتـۀ مصایئب 

درونـی و روحـی، در آتـش شـک و شـبهه و تزلـزل و بیم و امیـد که آنهـا را مغلوب 

ـی صافی و خلـوص خود 
ّ
کـرده بـود یـک بـار دیگـر گداخته خواهد شـد؛ تـا به کل

را به دسـت آورد و پایـدار شـود. 

بنابرایـن، ایـن مرحلـه مقـام فـدای نفـس و میـدان جانبـازی اسـت، نفـس 

ناطقـۀ انسـانی بایـد شایسـتگی درک لطف، محبّـت، عنایت، فیـض جبروتی و 

لاهوتـی را بـه نمایـش بگذارد، و در راه عشـق خدایـی، برای فدا کـردن خود نیز 

حاضـر و بلکـه مشـتاق باشـد. ایـن مقـام عرصۀ عشـق بـازی مجازی نیسـت؛ 

بلکـه در ایـن جـا بایـد به طـور حقیقی بـا جان بـازی کـرد، و حتّی هـزاران جان 

بـان و رقصـان به پـای  دار وصل  را فـدای نـام و عشـق محبـوب نمـود، و پای کو

 . فت شتا

در اینجاسـت کـه دیگـر فرقـی بیـن مشـیّت آفریـدگار و ارادۀ بنـدۀ او نخواهد 

اراده، بلکـه یاری دهنـدۀ  انسـان از روی معرفـت حقیقـی اجرا کننـدۀ  مانـد، و 

اجـرای نقشـۀ آفرینـش و تکامـل جهان خواهد گشـت. ایـن مرحلـه از یک طرف 

ی 
ّ
مقـام فـدای نفس و تسـلیم و رضای محض اسـت، و از طرف دیگر هنـگام تجل

انـوار کشـف، الهـام، و وصال اسـت. 

در ایـن مقـام دیگر سـایۀ جدایـی و پـردۀ ناتوانی وجود نـدارد؛ زیرا نور عشـق 

و معرفـت سرتاسـر زندگـی باطنـی و ظاهری عارف را فـرا می گیـرد و او خطی جز 

در رضـای حـق و تسـلیم شـدن بـه اوامـر و ارادۀ او نمی بینـد و نمی شناسـد. در 

ایـن مقـام انتظـار وصل با شـعلۀ آتش جانسـوز عشـق، همـۀ نیرو هـای مخالف و 

اضـداد طبیعـت گداختـه و بـا هـم درآمیخته می شـود و بـه قوّه هـای حیات بخش 

بندگـی تبدیل می شـوند. 

خلاصـه نفـس راضیـه این اسـت که گاهـی نفس انسـان در اثـر درک حقایق و 

تشـخیص فلسـفۀ احـکام و حوادثی کـه در جهـان به وجـود می آید ماننـد طوفان، 
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زلزلـه، سـیل و... بـه قضای الهی راضـی می شـود و از وقوع هیچ حادثـه ای اظهار 

عـدم رضایـت نمی کنـد، و هرچـه از دوسـت برسـد آن را نیکـو می دانـد، نفـس را 

در ایـن حالـت »نفـس راضیـه« می خواننـد. ایـن تسـلیم و رضا یکـی از حالات 

بسـیار خوب انسـان است. 

صاحـب نفـس راضیـه، صاحـب مقـام رضاسـت، »رضی الله عنهـم و رضـوا 

عنـه« در همـه حـال از خـدای خود راضی انـد و او را شـاکرند؛ نه از فقر شـکایت 

دارنـد و نـه در دنیـا مغـرور می شـوند.

کم« نه از مصائب دنیا شـکایت  »لکیـلا تاسـوا عـی مـا فاتکـم و لا تفرحـوا بـم آتا

دارنـد و نـه بر کسـی حسـد می برنـد. اهـل رضا، همیشـه خشـنودند، همیشـه در 

بهشـت اند؛ مثـل اهـل بهشـت، بـا صـورت شـاد و گشـاده، و بـه قضـای الهـی، 

راضـی و بـه تقدیـر خداوند، خشـنودند؛ پسـندم آنچـه را جانان پسـندد. 

7. نفس مرضیه
نفـس مرضیّـه: ایـن مرحلـه بالاتریـن و آخریـن مقـام کمال نفس انسـانی اسـت، 

ایـن مقـام، مقـامِ وصـل و یگانگـی نفس ناطقـه با روح اسـت. 

در مرحلـۀ ششـم، رضـا و خرسـندی از طـرف عاشـق بـود، ولـی عاشـق از 

رضـای معشـوق به طـور کامل مطمئـن نبود و فقط آثـاری از خرسـندی محبوب را 

گاهـی احسـاس می نمـود؛ ولـی در مقـام هفتـم اطمینان قلبـی برای نفـس ناطقه 

حاصـل می شـود، بدیـن جهت نفـس در این مرتبـه، مرضیّه خوانده شـده اسـت، 

بـه ایـن معنی که خـدای متعال نیز رضـای خود را از نفس ناسـوتی اظهار و عشـق 

خـود را بـه وی اثبـات و اعـلام می نماید. 

در ایـن مقـام، نفـس ناطقـه بـا یقیـن عینـی و بلکـه بـا حـقّ الیقیـن می داند و 

می فهمـد کـه عشـق دو طرفـی اسـت؛ یعنـی محبـوب نیـز پـا بسـتۀ مهـر او بـوده 

اسـت؛ بلکـه او شـوریده تر از ایـن مجنـون ناسـوتی اسـت، چنان کـه در حدیـث 
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قدسـی آمـده اسـت: ای فرزنـد آدم! مـن دلباختۀ تـوأم و این بـرای تو پنهان اسـت، 

پـس تـو هـم دلباختۀ مـن باش. 

ـی، کـه آفریـدگار شـیفتۀ آفریـدۀ 
ّ

 آری! در ایـن مقـام، پـرده از روی آن سـرّ خف

خویـش اسـت، از پیـش چشـم عـارف برداشـته می شـود، چنان کـه از یکـی از 

عارفـان عاشـق نقـل شـده که گفتـه بود: سـی سـال خـدا را می طلبیدم، سـرانجام 

بـه ایـن نتیجـه رسـیدم کـه او طالـب بـود و مـن مطلوب. 

احسـاس و ادراکِ رسـیدن نفـس بـه مقام رضـا، هـر روز و هر سـاعت و بلکه 

 
ّ

هـر دم کـه سـالک در دل خـود ذوق آن را خواهـد چشـید، خـود بزرگ تریـن حـظ

روحانـی و فیـض آسـمانی و سـرور جاودانی اسـت. 

در ایـن مقـام اسـت کـه نفـس ناسـوتی نـه  تنهـا نـدای »أنـت الحبیـب وأنت 

المحبـوب« را می شـنود؛ بلکـه در صفـات محبـوب شـرکت می کنـد؛ زیـرا در 

ایـن مقـام اراده و آرزوی عاشـق و معشـوق، یعنـی نفـس ناطقـه و حـق، یکـی 

است.  شـده 

البتّـه بـرای رسـیدن بـه مرحلـۀ نهایی کـه مقـام رضاسـت بایـد اراده و عمل را 

به عنـوان سـلاح برداشـت؛ اراده و عمـل به قواعدی کـه تنها از طریق انبیـا و امامان 

به ما رسـیده اسـت. 

در ایـن سـیر و سـفر، پیـروی کـردن از دسـتور های غیرخـدا و مکتب هـای 

بـه اصطـلاح عرفانـیِ بشـر، عیـن گمراهـی اسـت و نه تنهـا آدمـی را بـه جایـی 

نمی رسـاند، بلکـه در وادی هلاکـت انداختـه و عمـر او را ضایـع می کنـد. 

خلاصـه نفـس مرضیـه ایـن اسـت کـه گاهـی نفـس در اثـر انجـام تکالیـف 

شـرعی و ادای وظایـف عبودیـت و بندگـی و تـرک تمـام معاصی و گناهـان، مورد 

رضایـت و عنایـت خاصـه پـروردگارش قـرار می گیـرد، و از ایـن لحـاظ در ایـن 

حالـت، آن را نفـس مرضیـه می گوینـد. 

خداوند تبارک و تعالی از آنها راضی است و »و رضوان من الله اکبر«. 



ه 
ّ
 216  D هفت شهر عشق و سير الی الل

قلب مطمئن و نفس المطمئنة

قـرآن اشـاره دارد بـه یکـی دیگـر از حالات انسـان بـه »قلـب و نفـس مطمئنه«. و 

راجـع بـه گروهـی اشـاره می کنـد و می فرمایـد: وَقلَْبـُهُ مُطْمَـنٌِّ باِلْیِـاَن1ِ )دل او 

ثابـت بـر ایمـان و مانـدگار بر آن اسـت(. 

در سـورۀ دیگـر، اشـاره بـه مرتبـۀ کمـال نفس »نفـس مطمئنـه« دارد کـه مورد 

ةُ ارْجِـیِ إِلی  طْمَئنِّـَ خطـاب مهر آمیـز مبـدا و مربی خود گشـته: »یـَا أیََّتهَُـا النَّفْـسُ المُْ

ربَِّـکِ راَضِیـَةً مَرْضِیّـَةً فاَدْخـُیِ فِ عِبـَادِی وَادْخـُیِ جَنَّیِ«. 

)ای نفـس مطمئنـه به سـوی پـروردگارت درحالی کـه از او خشـنودی و هم او 

از تو خشـنود اسـت، بـاز گـرد(. »فاَدْخـُیِ فِ عِباَدِی«: بـه میان بندگانـم درآی )و 

همراه شایسـتگان و از زمره بایسـتگان شـو(.  

 »عِبـَادِی«: بنـدگان خـاص و آفریـدگان صالـح خـدا مـراد اسـت. وَادْخـُیِ 

جَنّـَیِ: »جَنّـَیِ«: اضافـه جنّـت بـه خـدا، بیانگر عظمـت بهشـت و فراوانی نعمت 

تِـی( لطـف و صفـا می بـارد.  آنجاسـت. از تعبیـرات روح پـرور )عِبَـادِی( و )جَنَّ

اصالت با روح است

اصالت انسـان با روح اسـت؛ و بدن مَرکب آن اسـت. »یـا ایتّها النفـس« )خطاب 

خداونـد به نفس اسـت(. 

 )نفـس مطمئنـه(: نفسـی اسـت کـه بـا ایمـان بـه پـروردگار و یاد او سـکونت 

طمَئنَّةُ« آنچه از سـیاق  یافتـه، بـه مقام رضا رسـیده اسـت و...»یأَاَیَّتهَـا النَّفْـس المُْ

آیـه یعنـی مقابـل قـرار گرفتـن ایـن نفـس بـا اوصافـی کـه بـرای آن ذکـر شـده، با 

انسـانی کـه قبـل از این آیه مورد سـخن بـود و اوصافش، از جمله دلبسـتگی اش به 

دنیـا و طغیـان و فسـاد و کفرانش و سـوء عاقبتش ذکر می شـد، اسـتفاده می شـود. 

1. نحل، 106. 
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این اسـت که نفس مطمئنه، نفسـی اسـت کـه با علاقمندی و یـاد پروردگارش 

سـکونت یافتـه، بـه آنچـه او راضـی اسـت رضایـت مـی دهـد و در نتیجه خـود را 

بنـده ای مـی بینـد کـه مالک هیچ خیـر و شـری و نفع و ضـرری برای خود نیسـت 

و نیـز دنیـا را یـک زندگی مجازی و داشـتن و نداشـتن و نفع و ضـرر آن را امتحانی 

الهی مـی داند. 

در نتیجـه اگـر غـرق در نعمـت دنیایـی شـود، بـه طغیـان و گسـترش دادن بـه 

فسـاد و بـه علـو و اسـتکبار، وادار نمـی شـود، و اگـر دچار فقـر و فقدان گـردد این 

تهی دسـتی و ناملایمـات او را بـه کفـر و ترک شـکر وا نمـی دارد، بلکـه همچنان در 

عبودیـت پـای برجاسـت و از صـراط مسـتقیم منحـرف نمـی شـود، نه بـه افراط و 

نـه بـه تفریط. 

»ارْجِـیِ إِلی ربَِّـکِ راَضِیـَةً مَّرْضِیّـَةً« بعضـی پنداشـته اند کـه این خطـاب بعد از 

حسابرسـی نفـوس مطمئنـه به ایشـان می شـود، امـا به نظر مـا ظرف ایـن خطاب 

از اول تـا بـه آخـر روز قیامـت اسـت، یعنـی از همان لحظـه ای که نفـوس مطمئنه 

زنـده مـی شـوند، تا لحظـه ای که داخل بهشـت مـی شـوند، بلکه از لحظـه ای که 

مرگشـان می رسـد مـورد ایـن خطـاب هسـتند تـا وقتی کـه به بهشـت جـاودان در 

می آینـد.1 

و اگـر نفـوس مطمئنه را بـه وصف »راضیـه« و »مرضیه« توصیف کـرده، برای 

آن اسـت کـه اطمینـان و سـکونت یافتن دل به پروردگار مسـتلزم آن اسـت که از او 

هـم راضـی باشـد، و هر قضـا و قـدری کـه او برایش پیـش مـی آورد کمترین چون 

و چرایـی نکنـد. حـال چـه آن قضا و قـدر تکوینـی باشـد، و چه حکمی باشـد که 

او تشـریع کـرده باشـد، پـس هیـچ سـانحه بـه خشـم آورنده ای او را به خشـم نمی 

آورد، و هیـچ معصیتـی دل او را منحـرف نمـی کند. 

1. تفسیر المیزان، ج 20، ص 478.
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 خـدای متعـال هـم از او راضی 
ً
 وقتـی بنـدۀ خـدا از خـدا راضـی باشـد، قهـرا

خواهـد بـود، چـون هیـچ عاملی بـه جـز خـروج بنـده از روش بندگی، خـدا را به 

خشـم نمـی آورد، و بنـده خدا وقتی مـلازم طریق عبودیت باشـد، شایسـته رضای 

خـدا خواهـد بـود، و به همین جهـت دنبال جملـه راضیـه، جمله مرضیـه را آورد. 

»فاَدْخـُی ف عِبـادِى وَ ادْخـُی جَنّـَی« ایـن آیـه به دلیل اینکه حـرف »فاء« در اولش 

در آمـده، نتیجه گیـری از جملـه »ارجعـی الی ربک« اسـت. 

می فرمایـد: چـون راضـی و مرضـی به سـوی پـروردگارت بر می گـردی، پس 

در زمـره بندگانـم در آی و در بهشـتم داخـل شـو، و ایـن فرمـان دلالـت دارد بـر 

اینکـه صاحب نفـس مطمئنه در زمرۀ بندگان خداسـت، و شایسـتۀ مقـام عبودیت 

 . ست ا

خلاصـه دربـارۀ نفـس مطمئنـه بایـد گفـت کـه نفـس گاهـی در زمینـه اصول 

و عقایـد و معـارف اسـلامی از وادی شـک و تردیـد خـارج می شـود، و خـود را 

بـه عیـن الیقیـن و اطمینـان می رسـاند ماننـد نفـس ناطقـه امیر المؤمنیـن × کـه 

می فرمـود: هیـچ چیـزی مشـاهده نکـردم مگـر آنکـه خـدا را قبـل و بعـد از آن و 

همـراه آن دیـدم و بالاتـر از ایـن هـم می فرمود: اگـر پرده ایـن جهان مـاده نیز کنار 

رود هرگـز چیـزی بـر یقیـن مـن افـزون نخواهـد شـد. این مرحلـه، حقیقـت حقّ 

الیقیـن اسـت. و بـا خطاب: 

طْمَئنِّـَةُ * ارجِْـیِ إلَِی ربَِّـکِ راَضِیةًَ مَّرْضِیّـَةً *فاَدْخـُیِ فِ عِباَدِی *  یـَا أیََّتهَُـا النَّفْـسُ المُْ
وَادْخـُیِ جَنّـَیِ.1

هـان ای روح آرام یافتـه! بـه سـوی پـروردگارت باز گرد کـه تـو از او راضی و او 

از تـو راضـی اسـت. پـس در زمرۀ بنـدگان مـن درآی. و به بهشـت من داخل شـو! 

فاَدْخـُیِ فِی عِبـَادِی: بـه میـان بندگانـم درآی )و همـراه شایسـتگان و از زمـرۀ 

بایسـتگان شـو(. 

1. فجر، 27 – 30.
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»عِبـَادِی«: بنـدگان خـاص و آفریـدگان صالـح خـدا مـراد اسـت. وَادْخـُیِ 

جَنّـَیِ: و بـه بهشـت مـن داخل شـو )و خـوش بـاش!(. »جَنّـَیِ«: اضافـه جنّت به 

خـدا، بیانگـر عظمت بهشـت و فراوانـی نعمت آنجاسـت. از تعبیـرات روح پرور 

»عِبـَادِی« و »جَنّـَیِ« لطـف و صفـا می بـارد. 

بهشت مراتب و درجاتی دارد

البتـه بهشـت درجاتـی دارد؛ بعضـی فقـط بهشـت جسـمانی نصیبشـان می شـود 

چـون در دنیـا فقـط آن را خواسـته اند و بـرای آن کار کرده انـد. امـا عده ای بهشـت 

روحانـی و بالاتـر از آن لقـاء اللـه و قـرب الهی را می خواسـتند، لذا سـعی آنان در 

دنیـا رسـیدن بـه مراتب عالی اسـت. 

الف ـ جنت نعیم
بـا توجـه به آیات فوق و سـیاق آنها و نیـز روایات مذکور، جنات نعیـم وارثانی دارد 

کـه همـان صالحیـن و صادقین اند؛ و حضـرت ابراهیم× از خداونـد می خواهد 

کـه او را از صالحیـن و صادقیـن و ورثـۀ جنـت نعیـم قـرار دهد. صالحین کسـانی 

هسـتند کـه از دانش معارف دین و شـناخت کـردار درسـت بهره مندند. 

»جنـت نعیـم«، جایـگاه مؤمنانـی اسـت کـه عمـل صالـح انجـام می دهند. 

مؤمنیـن نیکـوکاری کـه بـه بهشـت وارد می شـوند در آن جاودانـه خواهنـد بـود. 

جنـت نعیـم، جایـگاه بنـدگان مخلـص خداونـد و سـبقت گیرندگان در کار هـای 

نیـک )کسـانی کـه در کار هـای نیـک بـه سـوی آمـرزش الهـی و بهشـت بریـن 

سـبقت می گیرنـد( و جایـگاه مقربـان درگاه خداونـد اسـت. پرهیـزکاران نیـز نـزد 

پروردگارشـان در جنـات نعیم انـد. 

نعمت هـای جنـت نعیـم بـرای بنـدگان مخلـص و مقربـان، عبارت اسـت از 

رزق معلـوم و نعمت هـای گوناگـون کـه در قـرآن به آنها اشـاره شـده؛ برخورداری 
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از کرامـت خـاص، جامـی از بـاده زلال کـه دور آنهـا گردانـده می شـود کـه بـرای 

نوشـندگانش بسـی خوشـگوار اسـت؛ و نه زیانـی دارد و نه ایشـان از آن به مسـتی 

می افتنـد، در آنجـا نـه سـخن بیهـوده ای می شـنوند و نـه به ارتـکاب گناهـی متهم 

می شـوند و جز سـلام سـخنی نمی شـنوند. همـۀ انبیا و شـیعیان اهـل بیت× در 

جنات نعیـم خواهنـد بود. 

و »حسـن خلق، سـخاوتمند، و خشـیت از خداوند« از جملـه عوامل ورود 

بـه جنات نعیم اسـت. 

ب ـ جنت مأوی
جنـت مـأوی و جنـات دیگـری در قـرآن بیـان شـده بـا نعمت هایـی فـراوان ولـی 

اصـل بهشـت و نعمت هایـی آن نتیجه »عقایـد و معارف حقه و صفات حسـنه« 

اسـت. بـا آنکـه اعتقاد به  وجـود بهشـت، از آموزه های قطعی اسـلامی اسـت، اما 

دربـارۀ اینکـه آیـا بهشـت، در هنـگام وقوع آخـرت خلق می شـود یا از ابتـدا خلق 

شـده، اختلافاتـی بیـن متکلمان مسـلمان وجود دارد. عـلاوه بر این، جسـمانی یا 

روحانـی بـودن بهشـت و نعمت هـای آن نیـز، یکـی دیگـر از اختلافـات در میـان 

عالمـان مسـلمان، چه شـیعه و چه سـنی اسـت. 

امیـدوارم بـا تأمـل در شـناخت و حقیقت نفـس، مراتب نفس خود را بررسـی 

کنیـم کـه در چـه مرحلـه ای هسـتیم و صادقانـه بـرای خودشناسـی و تزکیـه نفس 

وقـت بگذاریـم و کوشـش کنیـم با قلـب سـلیم برویم. 

* * * * *



 فصل سوم :
اصلاح نفس و سیر الی اللّه

سفر الی اللّه
سـفر الـی اللـه بـا به خـود آمدن آغـاز می شـود. آدمـی می فهمد کـه از کجـا آمده 

اسـت و آمدنـش بهـر چه بوده اسـت و آخر به کجا مـی رود. او می فهمـد که جانی 

دارد و ایـن جـان جایـی دارد کـه از آنجـا آمـده و باید بـه آن جا بازگـردد و می فهمد 

کـه اگـر نـرود، او را خواهنـد بـرد، ولی اگر خود با شـور و عشـق برود، کجـا و اگر 

او را بـه زور و قهـر ببرنـد کجـا؟! از این رو تصمیـم می گیرد که کمـرِ همّت بر بندد 

و بـه راه بیفتـد. تـا قدم صـدق در راه می نهد، مشـکلات آغاز می شـود. 

او کـه پـس از مدت هـا دشـواری و سـختی، راه را پیـدا کـرده اسـت و خـود را 

هدایت یافتـه می بینـد، کجـا از مشـکلات می هراسـد؟ می ایسـتد و می رزمـد تـا 

س و این بـار او که مجنون اسـت در دل 
ّ

عاشـق می شـود و عشـق یعنی جنون مقـد

مشـکلات فـرو مـی رود و می گوید: 

در رهِ منـزلِ لیلی که در او صد خطر اسـت
شـرط اول قدم آن اسـت که مجنون باشی

و لذا با جان و دل می سراید: 

یا جان رسد به جانان یا جان ز تن برآیددست از طلب ندارم تا کام من برآید
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ایـن سـفر الهـی و روحانـی و انسـانی کـه بـا »بـه خـود آمـدن« آغـاز شـده 

اسـت بـا »در خـود فرورفتـن« ادامـه می یابـد و بـا »از خـود بیـرون آمـدن« پایان 

می پذیـرد. آدمـی آنـگاه کـه بـه خـود می آیـد، تـازه عمـق غفلـت پیشـین خـود را 

درک می کنـد کـه چگونـه کودک صفـت بـا بازیچـه ای بـه نـام دنیـا دلخـوش بود و 

آنـگاه کـه در خـود فـرو مـی رود، تـازه می فهمـد کـه در درون او چه خبرهاسـت و 

آشـکارا می یابـد که: »معرفـۀ النَّفـسِ أنفعُ المعارف« )سـودمندترین شـناخت ها، 

شـناخت خود اسـت(. و لمس می کند کـه: »مَـنْ لم یصلـِحْ نفَْسـه لَم یصْلـِح غَره« 

)هرکـس خـود را نسـاخته باشـد، توان سـاختن دیگـری را نـدارد(. چرا؟ 

: »مَـنْ جَهِـل نفَْسـه کان بغـرِ نفَْسِـه أجَْهَـل« )هرکـس بـه خویـش جاهل 
ً
اولا

باشـد بـه دیگـران جاهل تر اسـت(. 

: مگـر فقیـر می تواند بی نیاز کنـد؟ مگر نجـس می تواند پـاک کند؟ مگر 
ً
ثانیـا

آلـوده می توانـد پالایـش کنـد؟ آدمـی آنـگاه کـه از خـود بیـرون می آیـد، معرفتی 

نویـن پیـدا می کنـد که ایـن معرفـت هرگز قابـل توصیف لفظی نیسـت و بـه تعبیر 

عـارف کامـل مرحـوم سـیداحمد کربلایی خطاب بـه علامۀ کتاب شـناس مرحوم 

نْتَنانـی تا نچشـی ندانی«، فقـط این قـدر می دانیم که 
َ
آقابـزرگ تهرانـی: »حلـوای ت

صاحـب ایـن معرفت لیاقـت پیدا می کنـد که خـدای را وصف کنـد. سُـبْحَانَ اللهَِّ 

عَـمَّ یصِفُـونَ * إلا عِبـَادَ اللهَِّ ا...

از ایـن سـفر تعابیـر مختلفی شـده اسـت کـه هر یـک ناظر بـه وجهـی از این 

سـفر روحانی اسـت: 

سـفر الـی الله سـفری اسـت در خود و به سـوی حقیقـت خود؛ سـفر الی الله 

سـفری است به سـوی خدا. 

سـفر الـی اللـه سـفر خودشناسـی اسـت؛ سـفر الـی اللـه سـفر خداشناسـی 

اسـت؛ سـفر الی الله سـفر هستی شناسـی اسـت؛ سـفر الی الله سـفر در گسـترۀ 

هسـتی اسـت؛ سـفر الی الله سـفر انسـان شـدن اسـت. 
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سـفر الـی اللـه سـفر خدایـی شـدن اسـت؛ سـفر الـی اللـه سـفر به سـوی 

نیسـتی و فناسـت.

سـفر الـی اللـه سـفر به سـوی هسـتی مطلق و بقاسـت؛ سـفر الـی الله سـفر به 

سـوی نامتناهی اسـت. 

سـفر الـی اللـه سـفر در مراتب فضایـل و ارزش هاسـت؛ سـفر الی الله سـفر 

در درجـات قـرب به خداسـت. 

سـفر الی الله سـفر معرفت اسـت؛ سـفر الی الله سـفر عشـق است؛ سـفر الی 

الله سـفر به سـوی ولایت اسـت. 

سـفر الـی اللـه سـفر به سـوی توحید اسـت؛ سـفر الـی اللـه سـفر از تعین به 

اسـت.  اطلاق 

سـفر الـی الله سـفر در راه لقاسـت؛ سـفر الی اللـه کار همـۀ انبیا و اولیاسـت و 

همـۀ کار انبیا و اولیاسـت.

سـفر الـی اللـه سـفر در مراتب اخلاص و خلوص اسـت؛ سـفر الی الله سـفر 

سوختن اسـت و فنا. 

سفر الی الله سفر ساختن است و بقا؛ سفر الی الله سفر آب شدن و ناب شدن است. 

سفر الی الله سفر به سوی وطن است.1 

اسفار اربعه سالک
به عبارت دیگر سیر عرفانی: 

1. سـفر مـن الخلـق الی الحـق یـا بـه اختصـار سـفر الی الحـق. )سـفر از خلـق به 

الله(.  سـوی 

2. سـفر من الحق الی الحق فی الحق یا به اختصار سـفر فی الحق. )سـفر از حق 

به سـوی حق بـا حق(. 

1. منبع : رساله سیر و سلوک / آیت الله شیخ علیرضا تهرانی ص102
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3. سـفر مـن الحـق الی الخلـق بالحـق یـا بـه اختصـار سـفر الی الخلـق. )سـفر از 

حـق به سـوی خلـق بـا حق(. 

4. سـفر مـن الخلـق الی الخلـق فی الخلـق بالحـق یـا بـه اختصـار سـفر فی الخلق. 

)سـفر از خلـق به سـوی خلق بـا حق(. 

سفر اول: سفر از خلق به سوی الله 
مهم تریـن سـفر از اسـفار اربعـۀ سـالک همین سـفر اسـت. سـالکی که این سـفر 

را بـه انجـام رسـاند، گویـا بـار خویـش را سـالم بـه منـزل رسـانده اسـت. اغلب 

سـوز ها و عشـق ها و گریه هـای سـالکان راه خـدا مربـوط بـه ایـن سـفر اسـت. در 

ایـن سـفر، سـالک از غیرحـق بـه سـوی حـق روی مـی آورد و از کثـرت به سـوی 

وحـدت هجـرت می کنـد. در ایـن سـفر تمام تلاش سـالک بـرای ویران سـاختن 

کـوه خودپسـندی و کوه پنـداری هسـتی خویـش اسـت. 

بُراق سـیر سـالک در این سـفر توجـه دائم و عمیـق به حضرت حق اسـت. در 

ایـن سـفر هرچـه توجه و مراقبۀ سـالک بیشـتر باشـد، سـیر او سـریع تر، عمیق تر و 

بی خطرتـر اسـت. غالـب منازلی کـه در کتب »منـازل السـائرین« ذکر می شـود، 

مربـوط بـه همیـن سـفر اسـت. از خصوصیات و اسـفار دیگـر کمتـر اطلاعی در 

دسـت داریـم. »آن را کـه خبر شـد، خبری بـاز نیامد«. 

مهر کردند و لبانش دوختندهر که را اسرار حق آموختند
سـالک در این سـفر نیازمند به »اسـتاد عام« اسـت. در اسـفار بعـدی با اینکه 

نیـاز بـه »اسـتاد خـاص« باقـی اسـت، ولـی سـالک از اسـتاد عـام بی نیاز اسـت. 

احتمال خطر و اسـتدراج در این سـفر نسـبت به سـفر های بعدی به مراتب بیشـتر 

اسـت. در این سـفر اسـت کـه سـالک از مراتب طبع، نفـس، قلب و روح گذشـته 

و در مرتبـۀ »سـرّ« در ذات احـدی فانـی می گـردد و بـه لقاء الله بـار می یابد. یکی 

از راه هـای عملـی، کسـب عشـق و محبت الهی الهی اسـت. 
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مسارعت در حرکت به سوی حق

»مسـارعت« به معنای سـبقت گرفتن و تعجیل از ارکان سـلوک، و از خصوصیات 

صالحـان اسـت. در خصـوص حضرت زکریّـا و فرزندش حضرت یحیـی علیهما 

او خداونـد چنیـن  بیـت  و  آن حضـرت  و در مجمـوع، درخصـوص  السـلام، 

می فرمایـد: 

»...انم کانوا یسـارعون ف الخیرات و یدعوننا رغباً و رهباً و کانوا لنا خاشـعین«. 

یعنـی »... آنان در کارهای خیر »مسـارعت« داشـتند، و با »رغبـت« و »رهبت« و 
بـا قلب خاشـع مـا را می خواندند«.1

در آیـه ای دیگـر، خطـاب به صاحبان ایمـان می فرمایـد: »و سـارعوا الی مغفرة 

مـن ربکم«.

یعنـی »و مسـارعت کنیـد بـه سـوی مغفرتـی از پـروردگار خـود.«. جمله »و 

سـارعوا« کـه به لفظ امر آمده اسـت، و بـه دنبال آن جملـه »الی مغفرة مـن ربکم« 

کـه »مغفـرت« را بـه لفظ نکره و منسـوب بـه مقام ربوبی آورده اسـت، سـالکان را 

امـر به »مسـارعت« می کند به سـوی مغفرتی از پـروردگار متعال کـه در لفظ و در 

بیـان نگنجـد و به تصـور نیایـد، مغفرتی که دوای همه دردهای سـالکان اسـت، و 

مطلوب مشـتاقان، و امـان خائفان. 

جملـه »و سـارعوا« بـه سـالکان با کمال صراحـت این هشـدار را دارد که وقت 

می گـذرد، و لحظه هـا از دسـت مـی رود. بطالت را تـرک کنید، ملالت و کسـالت 

را بـه خـود راه ندهیـد، بشـتابید و فرصـت را مغتنـم بشـمارید، کـه ایـن فرصت را 

خـدای متعـال بـرای نیـل بـه »مغفـرت« در اختیـار شـما قـرار داده اسـت، و برای 

بازگشـت به موطـن، و نجـات از هلاکت و خسـران. 

آیـه کریمـه مبارکـه »والذیـن جاهـدوا فینـا لنهدینهـم سـبلنا« عنایـات خاصه 

1. انبیا، 90.
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مقـام ربوبـی را به آنهایی وعـده می دهد که »مجاهدت« کنند، یعنی »مسـارعت« 

داشـته باشـند، و شـب و روز در سـعی و کوشـش بـوده، از پـای ننشـینند، نـه بـه 

آنهایـی کـه فقـط »دعـوی« دارنـد، و وقـت خـود بـه بطالـت می گذارننـد، و در 

مقـام »عبودیـت« ملـول و کسـل هسـتند. مسـارعت کنندگان در عبـادت هسـتند 

کـه راه هـای وصـول بـه مقصـد را می یابنـد، و از اشـارت های هدایت کننـده مقام 

ربوبـی بهره منـد می شـوند، و موفـق و پیـروز می گردنـد، نـه آنـان کـه سسـتی 

می نماینـد، و اهـل بطالـت و ملالـت می باشـند. 

آن فتـح بـاب کـه سـالکان در انتظـار آن هسـتند، برای اهل مسـارعت اسـت، 

و آن لطـف عنایـت کـه دسـتگیر انسانهاسـت، مخصـوص دردمندانـی اسـت که 

در مقام طلـب بـه خـود اجـازه مسـامحه و سسـتی نمی دهنـد. مولـوی می فرماید:

لله الله زود بشـتاب و بجو         چون که بحر رحمت اسـت این نیست  جو ا

غایت سیر تکاملی انسان

از بیـداری آغـاز می شـود و غایـت و نهایـت ایـن سـیر توحیـد و شـهود خداونـد 

اسـت.  متعال 

اگـر مـن بخواهم بـه آن کمال مطلـق نزدیک شـوم، باید آن فاصلـۀ وجودی که 

بین من و اوسـت، کم شـود. 

یعنـی علـم کمتـر من، قـدرت کمتر من بیشـتر شـود؛ عفـو و رأفـت کمتر من 

 هرچـه بیشـتر شـد، مـن بـه مطلـق ایـن کمالات کـه ذات 
ً
بیشـتر شـود؛ و نتیجتـا

س حـق اسـت نزدیـک خواهم شـد. 
ّ

مقـد

یـد: »نمـاز می خوانم قربـةً إلی  نمازخـوان باشـد، نمـاز بخوانـد و مـدام بگو

الله. امّـا هیـچ رأفتـی در او نباشـد، حرکتـی بـه سـوی خدا نکنـد و هیـچ قربی به 

خـدا پیـدا نکنـد؛ چـون از رأفـت خـدا، از اسـم رؤوف خـدا، هیچ جلـوه ای در 

او نیسـت. 
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کَ نعَبـُدُ«؛ تـو را می خواهـم. ایـن »تـو«   نمـاز می خوانـد مـدام بگویـد: »إیـّا

کیسـت؟ هـم او کـه علم مطلـق اسـت؛ رأفت مطلق اسـت الـی آخر. آیـا این فرد 

می توانـد بـه رأفـت مطلـق بگویـد: تـو را می خواهـم؛ امّـا خـودش از رأفـت هیچ 

 فـرار کند؟ 
ً
خبـری و اثـری نداشـته باشـد؟ از رأفـت، کلا

بـه دلیـل اینکـه یتیمی اگر می آیـد، هیچ رأفتی در او نیسـت. یتیم نمونه اسـت، 

بیـان مثال اسـت؛ یعنی انسـان درمانده ای که بیچاره اسـت. اگر رأفـت خداوند در 

 او را وادار می کنـد تـا گرفتاری مسـکین و یتیـم را چاره 
ً
انسـانی جلـوه کنـد؛ حتمـا

کنـد، بـه او روی خـوش نشـان بدهـد، آنچـه از دسـتش بـر می آیـد از آن کوتاهـی 

نکنـد؛ رأفـت وادارش می کند. 

از ایـن رو نمی شـود بگوییـم فلانـی به خـدا نزدیک شـده، خـدا را می خواهد 

امّـا اسـما و صفات خـدا را که ظهـور و بروز خداسـت از وجـودش رد می کند؛ از 

رأفـت خبـری نـدارد. از اطعـام مسـاکین کـه باز جلـوۀ دیگـری از رأفت اسـت، یا 

بـه یـک نظـر دیگر، از بخشـنده بـودن و از جود و کمال که اسـم جمال خداسـت، 

هیـچ خبـری در وجـودش نباشـد؛ این طور نمی شـود. 

ی 
ّ
کسـی بـه خـدا نزدیک می شـود که اسـما و صفات خـدا در وجـودش متجل

باشـد. ایـن راهـی اسـت کـه اگر انسـان در ایـن راه راسـت قدم گذاشـته باشـد، به 

سـوی خـدا بـرود بایـد اسـما و صفات خـدا به هر انـدازه کـه در راه پیـش رفته، در 

ـی باشـد، آن هـم نـه یک اسـم و دو اسـم و چنـد اسـم، بلکه همۀ 
ّ
وجـودش متجل

اسـمای خدا. 

ـی نمی شـود؛ مقـرّب خـدا نـه فقـط این اسـت 
ّ
فقـط علـم در وجـودش متجل

کـه چیز هایـی بدانـد کـه دیگـران نمی داننـد؛ عـلاوه بـر ایـن، قدرتـش هم بیشـتر 

از دیگـران اسـت؛ اراده اش هـم بیشـتر از افراد عادی اسـت؛ بخشـش او بیشـتر از 

دیگـران اسـت؛ عفـوش هـم بیشـتر از دیگـران؛ یعنـی همۀ اسـمای خـدا باید در 

ی شـود. 
ّ
وجـودش متجل
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استقامت در سلوک

بطالـت، ملالـت، و کسـالت، مانـع راه اسـت؛ اهـل بطالت و کسـالت هیچ وقت 

نمی تواننـد حـق مجاهـدت در ایـن طریـق را ادا کننـد، و نمی تواننـد راه بـه جایی 

ببرنـد. در حدیثـی کـه از حضـرت مولـی الموحدیـن امیر المؤمنیـن صلـوات الله 

علیـه نقـل گردیده اسـت ایـن جملـه را می بینیـم که: 

کـم و الکسـل فانـه مـن کسـل لم یـؤد حـق الله عزوجـل«. یعنی »از سسـتی  »ایا

بپرهیزیـد؛ زیـرا هرکس سسـتی کنـد، هرگـز نمی تواند حق خـدای عزوجـل را ادا 
نماید«.1

کسـی کـه یک بـار نـور معرفت به دلـش تابیـده و با دیـدۀ باطن ولـو یکبار هم 

کـه شـده نگاهـی به حریـم حقیقـت انداختـه باشـد، دیگـر از پیـروی راه معرفت 

نمی توانـد خـود داری کنـد، و به شـوق کعبـه آمال زحمـت خار مغیـلان را به منت 

می پذیـرد و از پیمـودن ایـن راه خسـته نمی شـود تـا به مقصد برسـد. 

از روی تجربه هـای زندگـی بـرای هـر کسـی ثابـت و آشـکار اسـت کـه یـک 

مقصـد عالـی، به خصـوص که آن مقصـد، یک مقصـد عالی معنوی باشـد، بدون 

کوشـش و فـداکاری، در یـک یـا چنـد روز به دسـت نمی آیـد، بلکـه بسـیار صبر و 

تحمـل و متانـت و پایـداری لازم دارد. 

گاهـی اوقات خسـتگی و ناامیدی مانند کابوس و تاریکـی صفحۀ دل جویندۀ 

حقیقـت را فـرا می گیـرد و لشـکر شـبهه و تـرس گاهـی چنـان حملـه ور شـده کـه 

می خواهـد بنیـان امیـد و ایمـان او را از پـا در اورد، لیکـن در نتیجـه اسـتقامت و 

پافشـاری، شـوق از نـو در کانـون دلـش شـعله ور می گـردد و بالاخره کلیـد نجات 

و اسـتقامت را، کـه عبارتسـت از کوشـش خسـتگی ناپذیر و همـت مردانـه و عـزم 

متیـن اسـت، می یابـد؛ و فرصـت را غنیمـت می شـمارد و گفته خواجه شـیرازی را 

دسـتور زندگـی خود قـرار می دهـد که: 

1. خصال صدوق، حدیث أربعمائة.
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کاری کنیم ورنه خجالت برآورد
روزی که رخت جان به جهان دگر کشـیم1

انسان یک واحد تام است

کل خلقـت یـک مجموعـه واحـد را تشـکیل می دهـد ایـن مجموعـه ارگانیزمـی 

)دسـتگاهی( اسـت در حـال جوشـش و حرکـت دائـم کـه از واحد هـا یـا اجزائی 

تشـکیل شـده که بـه ترتیـب کوچـک و کوچک تر می شـوند. هـر واحد یـا جزء بر 

طبـق نظامـی خطاناپذیـر و در هماهنگـی دایـم با خـود و واحد های دیگـر مرتبط 

اسـت. در درون ایـن مجموعـه انسـان یـک واحـد تـام به شـمار می آید. 

زیباتریـن چیـز و والاتریـن ارزش در خلقـت، حقیقـت اسـت، علـت وجـود 

علـم اخـلاق آن اسـت که انسـان بـه حقیقـت تبدیـل شـود. روح آدمـی )ارگانیزم 

معنـوی انسـان( و فراینـدی کـه موجـب رشـد روحـی او می گـردد در ایـن فرآیند، 

نقـش اخـلاق، یـا بـه بیانـی دیگـر، نقـش عمـل به اصـول اخـلاق اصیل، نقشـی 

بـس حیاتی اسـت. 

از آن رو که اخلاق اصیل غذای روح اسـت؛ و بدون آن رشـد روح امکان پذیر 

گاهـی و  نیسـت. همـراه بـا رشـد روح میـدان ادراک نیـز گسـترش می یابـد و بـر آ

احاطـه ذهنـی اش افـزوده می شـود. آنـگاه زمانـی انسـان بـه مرحلـه نهایی رشـد 

روحـی خـود می رسـد کـه تمـام اجـزای هسـتی را چنان که هسـت، بشناسـد. در 

چنیـن مرتبـه ای اسـت که انسـان خود بـه حقیقـت تبدیل می شـود. 

علـت وجـودی علم اخلاق آن اسـت که انسـان بـه حقیقت تبدیل شـود؛ زیرا 

هـر موجـودی برای رشـد، نیـاز به غذایـی متناسـب با فطرتـش دارد. غـذای روح 
انسـان، اخلاق اصیل اسـت.2

1. کاظم زاده، اصول اساسی روان شناسی.

2 . خلاصه ای از کتاب طب روح )اخلاق اصیل( ، مبانی معنویت فطری، دکتر بهرام الهی . 
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لـذا انسـان بایـد در معرفـت حقیقـت خـود، و شـناخت نفس خویش کوشـا 

باشـد تـا بتوانـد خود را اصلاح کنـد و از حجاب هـای ظلمانی، خـود را برهاند، تا 

آسـان تر بتوانـد حجـب نورانـی را بشـکافد و بـه حقیقـت و اصـل خود برسـد، که 

در ایـن صـورت اسـت که بـه حقیقت می رسـد و به حقیقـت خود که نفخـۀ الهی 

اسـت واقف می شـود. 

رهایی برای پرواز

سـیدعلی نجفـی& بیـان می کنـد: علـم به دسـت نمی آید مگـر از راه تزکیـه، مگر 

از راه تصفیـه، مگـر از راه ریاضـت شـرعیه، مگـر از راه نمـاز شـب، مگـر از راه 

 از فشـار آوردن بـه مغز نیسـت. 
ً
صیـام، و هیـچ راه دیگـری نـدارد و اصـلا

بسـیارند افـرادی کـه درس خواندنـد، زحمـت کشـیدند، لکـن چـون »اتـوا 

البیـوت مـن أبواب هـا« نشـدند اثـر بـدی برایشـان داشـت. قـرآن می فرمایـد: از 

ابـواب بـه بیوت وارد شـوید. وقتی یک خانه ای هسـت و دری برایش گذاشـته اند، 

شـما بایـد از درش وارد شـوید و از دیـوار خانـه وارد نشـوید؛ وارد شـدن از دیـوار 

هـزار آفت دارد؛ شـاید افتادی؛ شـاید به آن جایی که باید برسـی نرسـیدی؛ شـاید 

بـه آنجـا کـه نباید برسـی رسـیدی؛ شـاید زودتـر رسـیدی؛ شـاید هم نرسـیدی؛ 

مگـر عاقـل نیسـتی؟ چـرا از در وارد نمی شـوی؟ در کجاسـت؟ 

أراد  فمـن  باب هـا،  عـی  و  العلـم  مدینـة  »أنـا  فرمودنـد:  اکـرم|  پیغمبـر 

الحکمـة و العلـم فلیـات البـاب«، یعنـی اگر کسـی علـم و حکمـت را می خواهد 

 
ً
بایـد از بـاب وارد شـود؛ یعنـی ببینیـد امیر المؤمنین× چـه می گویـد؛ یعنی اولا

»ولایـت« و محبـت امیرالمؤمنیـن× را بایـد داشـته باشـید؛ بعد هم دسـتورات 

امیرالمؤمنیـن× را اطاعـت کنیـد.1 

1. رساله ای در علم، ص97 و 98.
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زیـرا علـی و فرزندانـش معلمـان راه معرفـت و سـیر الی اللـه و پـرواز تا کوی 

حضـرت دوسـت، خـود رفته انـد و راه بلدنـد، در مکتب ولایـت زانو بزن تـا پرواز 

را بیامـوزی، آنـان در کلام و در مناجات هـای خـود، راه خدا شناسـی و پـرواز بـه 

سـوی محبـوب را بـه مـا می آموزنـد. در مناجـات شـعبانیه می فرماید: 

پـروردگارا مـرا شـیفته یـادت بـرای یـادت گـردان، همتـم را بـر نشـاط وصول 

اسـما و آرامـگاه قدسـت گـردان، از آنانـم گـردان کـه دائم در یـاد تو باشـم و هرگز 

عهـد بـا تـو را فرامـوش نکنم. 

آری در مکتـب ولایـت بـه مـا می آموزنـد کـه هرچـه او را بیشـتر یـاد کنـی، 

محضـر »هـو الظاهـر و الباطن« را بیشـتر درک کنی. بـه بارگاه ملکوتی اش شـرف 

حضور یابـی و بـدان جـا رسـی که جـز او ذاکـر و مذکور نیابـی. خنـک آن روز که 

پـرواز کنـم تـا بر دوسـت...

خدا به دل ها نظر دارد

ایـن بیـان را از رسـول اکرم | شـنیده ایم که فرمـود: »ولـکل امـرء مانـوى« یعنی 

»بـرای هـر کـس، همان هسـت کـه در دل دارد«. بـاز از آن حضرت شـنیده ایم که 

فرمـود: »المـرء مـع مـن أحـب« یعنـی »انسـان با کسـی اسـت که او را دوسـت می 

دارد«. 

و نیـز از آن حضـرت نقـل مـی شـود: »ان الله لا ینظـر الی صورکـم و اموالکـم، 

و انـا ینظـر الی قلوبکـم و أعالکـم، و انـا ینظـر الی القلـوب لان هـا مظنـة النیـة«. 

یعنـی »خـدای متعـال بـه صورت هـا و اموال شـما نگاه نمـی کنـد، و حقیقت این 

اسـت کـه او بـه دل هـای شـما و بـه اعمـال شـما نظر مـی کنـد، و نظر او بـر دل ها 

بـرای ایـن اسـت کـه خواسـته ها و مقاصـد، همـه در دل هاسـت، و دل هـا جایگاه 

آنهاست«. 

ایـن بیانـات و نظایـر اینهـا کـه در هـر یـک از آنهـا اشـاره  های بسـیار دقیـق و 
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 عمیق خبـر می دهد 
ً
هدایت کننـده ای بـرای اهل اشـارت هسـت، از سـرّی کامـلا

کـه توجـه بـه آن بـرای سـالکان طریـق و بـرای اهـل درد، ضـرورت دارد و حیاتـی 

اسـت؛ و در مقابـل، غفلـت از آن بـرای آنـان و برای هر کسـی از صاحبـان ایمان، 

 خطرنـاک و خسـران آور می باشـد. 
ً
کامـلا

آن اینکـه: مسـأله »محبـت« و »حـب« بـه معنـی دوسـت داشـتن، مسـأله 

سـاده ای نیسـت، کمـا اینکـه خیلی هـا آنرا مسـأله ای سـاده تلقـی نمـوده و از این 

طریـق از فهـم بسـیاری از حقایـق و معـارف محـروم مانـده و در نتیجـه در مقـام 

عمـل هـم بـه حرمـان و خسـران، و یـا بـه هلاکت هـای وحشـتناکی افتاده انـد، و 

عـده ای از آنـان کـه خـود را سـالک مـی دانند نیز بـر اثر همین سـاده تلقـی نمودن 

آن، در سـلوک عبـودی خویـش موفـق نشـده و راه بـه جایـی نبرده انـد. 

محبـت و دوسـت داشـتن یـک چیـز، یعنی وحـدت پیدا کـردن بـا آن، و فانی 

شـدن و گـم گشـتن در آن؛ و هرچه محبت انسـان شـدیدتر باشـد، ایـن وحدت و 

فانی گشـتن نیـز کامل تـر خواهـد بود. 

عشق و دوستی با خدا
قال الامام السجاد×: »اللّهم انّی اسئلک ان تملَاَء قلبی حُباًّ لکَ«.1

امـام سـجاد× در دعـا این گونـه می فرمودنـد: خداونـدا قلب مـرا از محبت 

به خـودت سرشـار نما. 

یکـی از راه هـا بـرای اینکه محـبِ پروردگار شـوی همین اسـت کـه آرزو کنی 

کـه ای کاش محبـت خـدا در دلـم بـود و از دسـت خـودت ناراحت شـوی که چرا 

مـن عاشـق خـدا نیسـتم. به خـودت نهیـب بزنی که بایسـت قلـبِ من حـرم خدا 

باشـد و غیرخـدا را در آن سـاکن نکنم؛ »الْقَلـْبُ حَـرَمُ اللهَِّ فَلَا تُسْـکِنْ حَـرَمَ اللهَِّ غَرَْ 

1. بحارالانوار، ج95، ص93.
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«.1پـس یکـی از راه هایـش این اسـت کـه خودمـان را تقبیـح و توبیـخ کنیم که  اللهَّ

»چـرا سرشـار از محبـت خـدا نیسـتیم؟ چـرا عاشـق خـدا نیسـتیم؟!« اگر کسـی 

بـه جایـی نرسـید یقیـن بدانیـد بـرای توبیخ نفسـش، کـم وقت گذاشـته؛ یـک راه 

خـوب بـرای سـیر و سـلوک؛ آرزوی خوبی هـا و تحقیـر بدی هاسـت. 

امـام کاظـم× می فرمایـد: »اینکـه خـودت را مذمـت کنـی، از چهـل سـال 

عبـادت بالاتر اسـت؛ 

»ذَمُّـکَ لنِفَْسِـکَ أفَْضَـلُ مِـنْ عِباَدَتـِکَ أرَبَْعِـنَ سَـنةَ«،2 آرزوی خوبی هـا و 

تحقیـر بدی هـا خـودش یـک راه خـوب بـرای سـیر و سـلوک اسـت. اگـر کسـی 

بـه جایـی نرسـید یقیـن بدانیـد کـه بـرای »توبیـخ نفسـش« کـم وقـت گذاشـته و 

خوبی هـا را آرزو نکـرده اسـت. 

و اگـر کسـی بـه جایی رسـید بدانیـد که بـرای توبیخ و سـرزنش نفسـش وقت 

گذاشـته و خوبی هـا را آرزو کـرده اسـت؛ و منظـور اصلـی از خوبی هـا همیـن 

»حـبّ اللـه« اسـت؛ نـه اینکـه انسـان بـرود وقـت بگـذارد تـا برخـی صفـات و 

فضایـل نفسـانی مثـل تواضـع و خوش برخـوردی را کسـب کنـد. 

 
ً
لازم نیسـت بـرای اینکـه محب خدا شـوید کار های دیگـر را ترک کنیـد، مثلا

بـه دنبـال کسـب روزی و پـول در آوردن نرویـد، در ایـن بحـث از »دل« صحبـت 

می کنیـم نـه از عمـل. نحـوۀ عمـل کـردن مـا بایـد مثـل راننـده ای باشـد کـه همۀ 

حواسـش بـه مقصـد و مسـیر حرکت اسـت ولـی در همان حـال بـا کلاچ و ترمز و 

دنـده هـم خیلـی خـوب و روان کار می کند. 

 دلِ مـا بایـد مـدام بـه یاد خـدا باشـد و در عینِ حـال امـور دنیایـی خودمان را 

هـم انجـام دهیـم. بایـد به امـور دنیایـی مثـل کار، روابـط خانوادگـی و اجتماعی 

 مسـلط باشـیم، ولـی حواسـمان به خـدا باشـد؛ مثل یـک رانندۀ 
ً
خودمـان کامـلا

1. جامع الاخبار، ص185.

2. کافی، ج2، ص73.
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حرفـه ای کـه بـه ترمـز و کلاچ و دنـده مسـلط اسـت ولـی همۀ حواسـش بـه راه و 

اسـت.  هدف 

بـرود می گیـرد.  دنبـال شـهوات  قلبـی کـه  از  را  خـدا شـیرینی محبتـش 

درسـت اسـت کـه بایـد بـه امـور دنیایـی مسـلط باشـیم ولی بحـث بر سـر این 

اسـت که »دلت کجاسـت و عاشـق چیسـت؟« این دل نباید عاشـق دنیا باشـد. 

خداونـد بـه حضـرت داود× می فرمایـد: من شـهوات را برای ضعفـا )بندگان 

ضعیـف( قـرار داده ام )یعنـی بنـدگان ضعیفـی کـه دلخوشـی آنهـا در دنیـا بـه 

شـهوات اسـت( پـس تـو خـودت را درگیـر شـهوات نکـن و مواظـب بـاش کـه 

دلـت را دنبـال شـهوات نینـدازی و بپرهیـز از اینکـه قلبـت بـه چیـز کوچکی از 

شـهوات تعلـق خاطـر داشـته باشـد. اگـر دلـت دنبـال شـهوات بـرود، کمترین 

عقوبتـی کـه نصیبـت خواهـم کـرد ایـن اسـت کـه شـیرینی محبتـم را از دلـت 
برمی دارم.1

خود شناسی موجب عشق الهی است

خودشناسـی عامـل دیگـری اسـت کـه موجـب ظهور عشـق الهـی در دل سـالک 

گاهـی و خودشناسـی برتریـن شـناخت ها دانسـته شـده اسـت.  می گـردد. خودآ

برتریـن  نفسـه؛  الانسـان  معرفـة  المعرفـة،  »افضـل  می فرمایـد:  علـی× 

گاهـی و معرفـت آن اسـت کـه انسـان نفـس خـود را بشناسـد«. علامـت اینکـه  آ

گاه گشـته و خود را شـناخته اسـت، خداشناسـی او اسـت کـه پیامبر  انسـان خودآ

اکـرم| فرمود: »اعرفکم بنفسـه، اعرفکم بربّه؛ داناترین شـما در خودشناسـی، 

خداشـناس ترین شـما اسـت«. 

باشـی؟!تـو کـه از نفـس خـود زبون باشـی کـردگار چـون  عـارف 
هرگـز!ای شـده در نهـاد خـود عاجـز را؟  کی شناسـی خـدای 

1. برگرفته از سخنرانی های حجت الاسلام پناهیان. 
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ارکان عشق الهی

انسـانی کـه می خواهـد عاشـق خدا شـود، باید بـرای خـود بنایی محکم بسـازد و 

ایـن بنـا از اجزایی تشـکیل می شـود کـه عبـارت اسـت از: خودشناسـی، تحکیم 

مبانـی اعتقـادی، مطالعه در مبـدأ و معاد، پرهیـز کامل از گناهان، توبـه بعد از هر 

گنـاه، اطاعـت از باری تعالـی، انجـام واجـب و ترک محـرم مانند: غیبـت، دروغ، 

تهمـت، بدزبانـی، کینـه و دیگر گناهـان کبیره. 

اینهـا مصالحـی هسـتند که اگـر در کنـار یکدیگر قـرار گیرند، بـه دژ محکمی 

تبدیـل می شـوند کـه جز عشـق نامـی نـدارد و صاحبـش میزبان معشـوقی بـه نام 

خـدا که خالق هسـتی اسـت، خواهد شـد. 

 امـام صـادق× فرمـود: »قلـب حـرم خداسـت؛ در حـرم خـدا غیرخـدا را 

سـاکن نکنیـد«. پس قلب مأمن و مأوای عشـق اسـت کـه نبایـد در آن حرامی وارد 

شـود. حرامـی در ایـن تفسـیر، گنـاه اسـت، آن هـم نـه گنـاه عبـوری که انسـان به 

دلیـل نسـیان و جایـز الخطـا بـودن، آن را انجـام می دهـد، بلکـه گناهـی کـه برای 

سـکونت آمده اسـت. 

پس عشـق خیال نیسـت، آتشـی اسـت که در دل شـعله ور می گردد، تا چیزی 

محبوب و معشـوق انسـان شود. 

وقتـی چیـزی محبـوب می شـود کـه از تمـام حصار هـای غیرپرسـتی )دنیـا و 

متعلقـات آن( بیرون آید تا جمال محبوبش مکشـوف شـود. دل جـای دو محبوب 

نیسـت، نمی تـوان هـم خدا را دوسـت داشـت و هـم خرما را! 

و  از حصـار خودپرسـتی  کـه  شـود  عاشـق خـدا  می توانـد  وقتـی  انسـان 

دنیاپرسـتی بیـرون آیـد، جاذبه هـای دنیـا آن قـدر زیـاد اسـت کـه گاهـی از حـد 

شـمارش خـارج می شـود، ولـی همـه آنهـا بـه یـک حصـار بسـته اسـت و آن 

چیـزی جـز تعلـق نیسـت و اگر ایـن جذبـه فروکش کـرد، جذبـه اصلـی نمایان 

می شـود. 
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راه های عملی کسب عشق و محبت الهی

سیر و سلوک عرفانی
آیـت اللـه محمدعلی شـاه آبادی&: کسـی که به قرآن و اسـلام معتقد اسـت باید 

خـود را بـه عمـل کـردن بـه آن انـس دهد زیـرا آمده ایـم تا عـارف به حق شـویم نه 
در خودپرسـتی فرو رویم.1

تـرک گنـاه مهم تریـن عامـل جهت ظهور عشـق الهی در دل سـالک اسـت که 

ایـن مهم نیـاز به مراقبـت، ممارسـت و مداومت دارد. 

بـدون تردیـد بـرای مبـارزه با نفس سـرکش کـه امام سـجاد× از دسـت او به 

درگاه خـدا شـکایت می بـرد. پشـتوانۀ محکمی از بصیـرت و ایمـان و برنامه ریزی 

لازم اسـت. البتـه دوران جوانـی بهتریـن دوران سـازندگی اسـت، چـون در ایـن 

دوران، جـوان قـدرت بسـیاری در اختیـار دارد، از طـرف دیگـر صفـات و عـادات 

زشـت، رسـوخ کامـل نیافتـه و تـرک آنها آسـان تر اسـت. 

راه های عملی کسب عشق و محبت الهی

تسلیم و تفویض
عامل دیگر عملی کسب عشق و معرفت الهی »تسلیم و تفویض« است. 

 تفویـض یعنـی اینکـه بنـده آنچـه را کـه به ظاهـر، منسـوب به خـودش بوده، 

بـه خـدا بر گردانـد و خـود را از همـۀ امور برکنـار بداند و هیـچ کاری را بـه خود بر 

نگردانـد. امـا تـوکل نامیدن ایـن واگذاری به ایـن اعتبار کـه بنده پـروردگار متعال 

را به عنـوان وکیـل خـود می گیـرد تا هـر تصرفی که خواسـت، در کار هـای او انجام 

دهـد؛ و نامیـدن ایـن مقـام بـه تسـلیم هم به ایـن اعتبار اسـت کـه بنـدۀ خاضع و 

1. رشحات المعارف، ص65.
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تسـلیم محـض  در برابـر هر اراده ای اسـت که خدای سـبحان دربـارۀ او کند، و هر 

کاری را کـه از او بخواهـد اطاعـت می کند. 

تفویـض بـا توکل و تسـلیم، معنـای نزدیک به هـم دارند. آن چه سـبب تفاوت 

اسـت، اعتبار های مختلف اسـت.

الـف( تفویـض یعنـی اینکه بنـده، آن چـه را که به ظاهر، منسـوب بـه خودش 

بـوده، بـه خـدا بر گردانـد و خـود را از همـه امـور برکنـار بدانـد و هیـچ کاری را به 

خـود برنگردانـد. چنیـن حالتـی را تفویـض می گویند. 

ب( امـا تـوکل نامیـدن این واگـذاری به ایـن اعتبار کـه بنـده، پـروردگار متعال را 

به عنـوان وکیـل خود می گیـرد تا هر تصرفـی که خواسـت، در کار هـای او انجام دهد. 

ج( تسـلیم مقامـی اسـت کـه بنـده، خاضـع و تسـلیم محـض  در برابـر هـر 

اراده ای اسـت کـه خـدای سـبحان دربـاره وی کند و هـر کاری را کـه از او بخواهد 

اطاعـت می کنـد. پـس »تفویض، توکل و تسـلیم« مقامـات سـه گانه ای از مراحل 

هسـتند.  عبودیت 

تفاوت تسلیم عرفانی با تسلیم اجتماعی
نبایـد مفهـوم عرفانـی تسـلیم را بـا مفهـوم اجتماعـی ایـن لفـظ اشـتباه کـرد، زیرا 

تسـلیم در مفهـوم اجتماعـی یعنـی دسـت از مبـارزه و مقاومـت برداشـتن و تن به 

خـواری و ذلـت دادن و سـتم کش و سـتم پذیر بـودن. 

امـا از منظـر عرفانـی، ضمـن اینکـه وقتـی ظالمـی بر سـر راه زندگی سـالکی 

ظاهـر می شـود و بـه آزار و اذیـت و تضییـع حقـوق او می پـردازد سـالک دچـار 

افسـردگی روحـی و یـاس نمی شـود و آنچـه توسـط آن ظالـم انجـام می شـود را 

مقـدر تکوینـی خداونـد، و بـه بیـان دیگـر کار خـدا و لازمـۀ رشـد و تعالـی خود 

می دانـد، و از اینکـه آنچـه لازمـۀ نیـل او بـه کمال بـوده برایش آماده شـده اسـت، 

خرسـند نیـز خواهـد بود. 
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امـا همان گونـه کـه گفتـه شـد همـراه ایـن تسـلیم بـودن  در برابـر مقـدر تکوینـی 

حضـرت حـق، سـالک در مـورد نحـوۀ مواجه شـدن و رفتـار کردن بـا ایـن موقعیت که 

خداوند برای رشـد او پدید آورده اسـت،  در برابر مقررات تشـریعی الهی تسـلیم اسـت. 

شـرط برخـوردار شـدن از آثـار سـازندۀ آن موقعیـت را همیـن تسـلیم در برابـر 

فرمـان خداونـد در مورد نحـوۀ مواجه بـا آن می داند. فرمـان خداوند در مـورد نحوۀ 

مواجهـه با ظلم و سـتم، سـاکت ننشسـتن و تحمل نکـردن و بی عملی پیشـه نکردن 

و مقاومـت و ایسـتادگی کـردن و مبـارزه و جهـاد سلحشـورانه و خسـتگی ناپذیر و 

پیگیـر نمودن اسـت. بر این اسـاس، سـالک در راسـتای تسـلیم عارفانـۀ خویش به 

 توان بـا ظلـم مبـارزه می کند.1 
ّ

پـا می خیـزد و تـا پـای جـان و سـرحد

استقامت
عامل دیگر عملیِ کسب عشق و محبت الهی »استقامت« است. 

راه خـدا از ناملایمـات، سـختی ها، جفا هـا، ملامت هـا و امتحانـات مملـو 

اسـت و سـالک بایـد بـا اسـتعانت از پـروردگار، نترسـد و نهراسـد و رنـگ نبـازد 

و سسـت و کم انگیـزه نشـود و ایـن البتـه دشـوار اسـت. خداونـد در سـورۀ هود به 

 وَ مَـنْ تابَ مَعَک« یعنـی »پس همان گونه 
َ

مِرْت
ُ
ما أ

َ
اسْـتَقِمْ ک

َ
پیامبـر دسـتور داد: »ف

کـه دسـتور یافتـه ای به همـراه هر که با تو توبه کرده اسـت و به سـوی حق بازگشـته 

اسـت، ایسـتادگی کـن«. ایـن دسـتور آن قـدر بـر پیامبـر سـنگین بـود کـه فرمود: 

ـیبَتْنِی هُـود« یعنـی: »سـورۀ هـود مرا پیـر کرد«. 
َ

»ش

آری، اسـتقامت و ایسـتادگی به خصـوص با دسـتگیری دیگران و به اسـتقامت 

واداشـتن آنان، بسـیار مشکل اسـت و از این رو، خداوند در سـوره صف در وصف 

مجاهـدان پای مـرد، آنـان را به »بنایی ریخته شـده از سـرب« تشـبیه می کند. 

امیرمؤمنـان× در جنـگ جمـل بـه هنـگام دادن پرچـم، خطـاب بـه فرزنـد 

1. شراب طهور.
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شـجاع و محبوبشـان، محمد بن حنفیـه، فرمودنـد: »اگـر کوه هـا به لـرزه درآیند تو 

پایـدار بمـان، دندان هایـت را بـه هم بفشـار و سـرت را بـه عاریت به خدا بسـپار و 

چونـان میـخ پا هـای خود را بـر زمین اسـتوار کـن«. در جهـاد با دشـمن ظاهر که 

جهـاد »اصغـرش« می خواننـد، بایـد چنیـن بـود تا بـه پیروزی دسـت یافـت، در 

جهـاد بـا نفـس که جهـاد اکبـرش خواننـد باید چگونـه بود؟ 

در روایـت آمده اسـت: »المؤمـن کَالْجَبـَلِ لا تُحَرِّکُـهُ الْعَوَاصِـف« یعنی: »مؤمن 

ماننـد کـوه محکمـی اسـت کـه طوفان هـا تکانـش نمی دهنـد«. راه اسـتقامت و 

عـدم تزلـزل در راه خدا این اسـت که سـالک خاکسـاری و تضرعـش را در محضر 

خداونـد از دسـت ندهـد، توسـلش را بـه اولیـای الهـی حفظ کنـد و تسـلیمش را 

نسـبت به اسـتادش به کمال برسـاند. سـالکی که اراده اش در ارادۀ اسـتاد کامل که 

از نفـس گذشـته و بـه حق پیوسـته، فانی شـده باشـد، از هرگونه خطـری می رهد و 

از هـر آزمونـی سـرفراز بیـرون می آید. 

بشارت ملائکه
قرآن می فرماید: 

لَائکَِـةُ ألاَّ تَخَافـُوا وَلا   إِنَّ الَّذِیـنَ قاَلـُوا ربَُّنـَا اللهَُّ ثـُمَّ اسْـتقََامُوا تتَـَنََّلُ عَلَیهِْـمُ المَْ
توُعَـدُون1َ کُنتـُمْ  یِ  الّـَ باِلْجَنّـَةِ  وَأبَْشِـرُوا  تَحْزنَـُوا 

 کسـانی کـه می گوینـد: پـروردگار مـا تنهـا خداسـت، و سـپس )بر ایـن گفته 

خـود کـه اقـرار بـه وحدانیّـت اسـت می ایسـتند، و آن را با انجـام قوانین شـریعت 

 نشـان می دهنـد، و بـر ایـن راسـتای خداپرسـتی تـا زنده انـد( پابرجـا و 
ً
عمـلا

مانـدگار می ماننـد )در هنـگام آخریـن لحظات زندگی( فرشـتگان به پیش ایشـان 

می آینـد )و بدانـان مژده می دهند( که نترسـید و غمگین نباشـید و شـما را بشـارت 

بـاد بـه بهشـتی که )توسّـط پیغمبـران( به شـما )مؤمنـان( وعـده داده می شـد.  

1. فصلت، 30 .
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»إِنَّ الَّذِینَ قاَلُوا ربَُّناَ اللهَُّ ثُمَّ اسْتقََامُوا«. 

آنـان کـه گفتنـد خدای مـا حی، حاضـر، محیـط، قادر بـر همه اسـت، اکنون 

بـه تدریـج ایـن را به مرتبۀ فوق خیال برسـاند، رسـاندن بـه مرتبۀ فـوق اعتقاد یعنی 

فهمیدن و اسـتقامت ورزیدن. 

 بـاز اینجـا هـم اسـتقامت دارد. )یعنـی آنچـه پیش می آید از دوسـت باشـد یا 

دشـمن، کـم باشـد یـا زیـاد، اینها را امـور جزیـی بداند. چـون امور دنیوی پسـت 

 مرتبۀ 
ً
اسـت. انسـان را هـم پسـت می کند. اگر ایـن مرتبـه را مجاز دانسـت، یقینـا

حقیقـت برایـش روشـن می شـود. خداوند بـه هدایت خاصـه هدایتـش می کند(. 

اصـل مطلـب این اسـت کـه موقعی کـه نظر شـخص به غنـی، اغنـی الاغنیاء 

 . ست ا

کـه دل هر دو در تصرف اوسـتاز خدا  دان خلاف دشمن و دوست
یعنـی تـو اسـتقامت خـودت را حفـظ کـن و بـدان اگـر شـخصی خیـری بـه 

تـو نرسـاند ، )خـدا نخواسـته(. اگـر هـم شـخص خیـری برسـاند بـدان کـه خدا 

خواسـته. نـه اینکـه فلانی بد اسـت یـا خیلی خوب اسـت. تـو او را نرنجـان، ولی 

مؤثـرش هـم نـدان. مهم این اسـت کـه در موقـع ضیق و شـدت، و وسـعت امور، 

هـوش و حواسـش بـه خدا باشـد. 

پـس مـدام بـه یـاد خـدا بـاش. یعنـی یـک مقـداری می دانـی کـه همـه چیـز 

به دسـت خداسـت پس نظر بـه صاحبخانه باشـد، خـدای جلیل حاضر اسـت، و 

می فرمایـد: »تـو هر طـور بـه مـن نـگاه کردی مـن هـم همین طـور با تو هسـتم«. 

اگـر حسـن ظنت را، اسـتقامتت را به خـدا زیاد کـردی خدا که خزانـه دار همه 

اغنیا اسـت توجـه به تـو می کند. 

یعنـی شـما بـه شـرف معرفـت مشـرف می شـوید. شـما بـه شـرف محبـت 

مشـرف می شـوید، بـه شـرف چیز فهمـی مشـرف می شـوی. یعنـی موقعـی که از 

ایـن نشـئه مـی روی، چیز فهم هسـتی، نـه اینکه همـه اش نظرتـان به این باشـد که 
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فـلان بچه تـان یـک چیزی در قبـر برایتان بفرسـتد یـا کسـی برایتان سـوره ای قرآن 

بخوانـد. بـه تدریـج نظرتـان بـه بـالا رفتـه، نـه نظرتـان به دسـت بچه هایتـان و نـه 

نظرتـان حتـی بـه عملتان اسـت. 

نظرتـان بـه صاحبخانـه اسـت. کـم و زیـاد بشـود ایـن نظـر کار می کنـد، این 

 آدم در برزخ نباشـد. 
ً
نظـر بـرزخ را ممکن اسـت بـرای آدم تغییر دهد. یعنـی اصلا

موقعـی کـه کم کـم اطمینـان آدم زیاد بشـود، به نـزد صاحبخانـه حقیقـی می آید؛ 

 آنجا غم نـدارد. اسـتقامتی 
ً
مـی رود بـه نـزد کسـی که همـه محتاجنـد بـه او، قهـرا

 در اثـر اسـتقامت، ملائکـه بـر او نـازل می شـوند. این نص 
ً
کـه آدم بـورزد تحقیقـا

قـرآن مجید اسـت. 

 می فرماید: 

»إِنَّ الَّذِینَ قاَلُوا ربَُّناَ اللهَُّ ثُمَّ اسْتقََامُوا«. 

ملائکـه ای کـه اهـل خـاک و آب و آتـش نیسـت. ملائکـه ای کـه محترم ترین 

مخلـوق خـدا هسـتند. اینهـا می آیند از غیب و شـما را بشـارت می دهنـد که هیچ 

غمـی نداشـته بـاش، هیچ حزنـی نداشـته باش. تـو می خواهی بـر اغنـی الاغنیاء 

وارد شـوی »ابشـرو بالجنـه الـی«. وعـده داده انـد اما گوش شـما نشـنیده، چشـم 

شـما ندیـده و حتـی بـه قلـب شـما خطـور نکـرده اسـت. در اثـر اسـتقامت، بـر 

شـخص مؤمـن ملائکـه نـازل می شـود، بـه او عـرض می کنـد »ابشـروا«؛ »أن لا 

نترس.  تخافـوا« 

کسـی کـه مـا را از نطفه به اینجا رسـاند و هیـچ احتیاجی هم به مـا ندارد. پس 

می خواهـد مـا را ترقـی بدهـد. ایـن نعمت خـدا را که انسـان توجه کند خـود اینها 

 در اثـر اسـتقامت و بشـارت ملائکه، شـخص می بیند 
ً
مولد دوسـتی اسـت، قهـرا

 تصـور نمی کـردم ... او بسـیار نزدیک اسـت. 
ً
کـه خـدا این قـدر نزدیک بـود، قبلا

بـه فرمـودۀ امیرالمؤمنیـن× فاصلـه اش با بنی آدم کلمـه »لا اله الا الله« هسـت. 

 .
ً
بیـن خـدا و بنـده اش فاصله ای نیسـت الا کلمه »لا الـه الا الله« البتـه مخلصا



ه 
ّ
 242  D هفت شهر عشق و سير الی الل

 یعنـی خـود آدم بایـد یـک مقـداری سـعی در یـاد خـدا بکنـد، سـعی در 

اسـتقامت در راه خـدا بکنـد، و هیـچ موجـودی نزد او ارزشـمند تر از خدا نباشـد، 

 از ایـن تـرس و واهمـه کـه در سـر همه 
ً
 ملائکـه بـر او نـازل می شـود، و قهـرا

ً
قهـرا

اسـت بیـرون می بـرد »أن لا تخـف« نتـرس، »لا تحـزن« حـزن نداشـته بـاش. 

ماء غدق چیست؟
ریِقَـةِ لأسَْـقَینْاَهُم مَّـاء غَدَقـاً« 1 »مـاء  وِ اسْـتقََامُوا عَـیَ الطَّ در آیـه می فرمایـد: »وَألَّـَ

ق« یـا آب گـوارا آن را بـه »علـم«، نورانیـت، معرفـت و محبـت الهـی تفسـیر 
َ

ـد
َ

غ

کـرده اسـت و می فرمایـد: »مـاء غـدق« یعنـی آب خالصی کـه غیر از نفـع و غیر 

از نورانیـت هیـچ چیـز دیگـر نـدارد؛ آن آب عبـارت اسـت از »آب معرفـت خدا، 

آن آب علـم وحدانیـت اسـت؛ علـم اینکـه مـن هیـچ نیسـتم و خـدا همـه چیـز 

اسـت. آب غـدق، آدم را تزکیـه می کنـد از خیـال بی جـا، »وهم« بی جا؛ سـوءظن 

بی جـا... اشـرف تمـام نعـم همیـن آب غدقـی اسـت کـه در قرآن اسـت؛ اشـرف 

تمـام نعـم محبـت خـدا به آدم اسـت«.

مجمـوع آیـه را چنیـن تفسـیر می کننـد: »رکـن توحیـد پابرجـا بـودن اسـت؛ 

یعنـی هـوای غیرمحبـوب را بایـد کنـار گذاشـت؛ می بایسـت شـب و روز بـه یاد 

خـدا بـود؛ درس و کار را به یاد خدا انجام داد و آن را برای خود شـرأفت دانسـت«.

»المعرفـه ضـروره الطالـب بصحـه الطلـب« مصـداق صحت طلـب و بی غش 

و غـل بـودن طالـب را همـان »اسـتقامت« می دانند و بـا ذکر بیتـی از حافظ: 

از ثبات خودم این نکته خوش آمد که به جور
در سـر کـوی تـو از پـای  طلـب ننشسـتم

می فرمایـد: »چـون از ابتـدای امـر اسـتقامت ورزیـد و صبـر کـرد و در هـر 

مشـکلی تحمـل کـرد، از ایـن رو خـدای تعالـی بـه ایشـان عـلاوه از مرتبـۀ علم، 

1. جن، 16.
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و عـلاوه بـر مرتبـۀ وجـد، شـهود عالـم ملکـوت و شـهود عالـم بالاتـر از ملکوت 

را نصیـب ایشـان فرمـود؛ یعنـی بـه تمـام معنـا در ایـن نشـئه موجـودات را کـه 

می دیدنـد، نـور خـدا را می دیدنـد«. 

خداونـد متعـال در آیه شـریفه قـرآن می فرمایـد: »هر کـه بر طریق اسـتقامت 

ق می دهیـم«. مـاء غـدق یعنـی آب خالصـی کـه غیر 
َ

ـد
َ

جسـت ، مـا او را از آب غ

از نفـع و غیـر از نورانیـت هیچ چیـزی نـدارد. آن آب عبارت اسـت از آب معرفت 

خـدا، آن آب، علـم معرفـت اسـت. آن آب علـم وحدانیـت اسـت. آن آب علـم، 

علـم اینکـه مـن هیچ نیسـتم و خـدا همه چیز اسـت. 

اگـر کسـی در 24 سـاعت، دسـت کـم 1 یـا 2 سـاعتش را به یـاد خدا باشـد، 

نـص قـرآن کریـم اسـت کـه می فرمایـد: »اگـر اسـتقامت ورزیـدی که یـاد من را 

داشـتی، حضـرت ختمـی مرتبـت را هـم قبـول کـردی، و دوازده امـام را هـم قبول 

کـردی، بـه زودی و در وقتـش بعضـی اوقـات، آب گـوارا به شـما می دهیـم، یعنی 

»مـاء غـدق«. یعنـی علمـی بـه شـما می دهیـم کـه ایـن علـم هرگـز از شـما جدا 

نمی شـود. غیـراز خلـوص برای شـما چیـزی نمی گـذارد. آنچـه زیادی هسـت از 

فهـم و شـعور از شـما بیـرون می کند. 

 هرچه نه یاد تو فراموش بههر که نه گویای تو خاموش به 
ایـن مـاء غـدق بـه آدمـی حالتـی می دهـد. خـدا می دهـد، نـه بشـر می دهد. 

خـدا از غیـب می دهـد، مـاء یعنـی علـم، علمی که تمـام زوایـد بشـر را، و علایق 

بی جـای بشـر را، و همـه رسـوم بی جـای بشـر را، م یرانـد و هـر چیـزی زیـادی 

اسـت پـاک می کند. بـه اصطـلاح می گویند »تزکیـه«. ایـن آب غـدق آدم را تزکیه 

می کنـد. از خیـال بی جـا، از وهـم بی جـا، از سـوءظن بی جـا، از دروغ مطلـق، 

بخـل مطلـق، آدم را نجـات می دهـد. 

حضـرت احدیـت بـر اثـر اسـتقامت یـاد خـدا ایـن نعمـت را بـرای شـخص 

ایجـاد می کنـد کـه اشـرف تمـام نعمت هـا، همیـن آب غدقی اسـت کـه در قرآن 
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اسـت. اشـرف تمام نعمت ها، شـناختن خدای آدم اسـت. اشـرف تمـام نعمت ها 

محبـت خـدای آدم اسـت. محبـت جـان جانان آدم اسـت. 

منزل استقامت
منـزل اسـتقامت همـان منزلـی اسـت کـه بـه تعبیـر آیـت اللـه قاضـی طباطبایی: 

ـج اسـت؛ بـه تعبیـر آیت اللـه نجابـت: 
َ
ل

َ
منـزل تلقیـقِ الحُجـج، منـزل مَـن کان ف

»هـر کـه خواسـت آثـار ربوبـی را بیابـد، بایـد مثل آدمـی فلج کـه اگـر او را جایی 

انداختنـد، دیگـر تـکان نخـورد... مختصـری فکـر خداپرسـتی در سـرت آمـده، 

صبـر کـن عجلـه نکـن؛ قلـب خـودت را بـا عـزت نگـه دار. اگـر دری باز شـد تو 

بیشـتر اسـتقامت بـه خـرج بـده؛ بگـو خدایـا بیشـترش کـن؛ دنیـا جمـع بشـوند 

بگوینـد بیـا صرف نظـر کـن؛ می گویـد نمی کنـم«.1 

خداونـد متعـال بـر سـر همـه بشـریت منـت گذاشـته کـه یـک چیـزی کـه به 

 گفـت 
ً
عقـل بشـر نمی رسـد، یـاد بشـر می دهـد. می فرمایـد: هرکسـی کـه صرفـا

 گفـت خدای من خـدای زنـده حاضر محیط 
ً
»پـروردگار مـن اللـه اسـت«، صرفا

بـر همـه موجـودات اسـت و شـهادت داد بـه رسـالت حضـرت ختمـی مرتبت و 

امامـت دوازده امـام، ایـن می شـود طریقـه کامل. 

یعنـی اگـر کسـی ایـن مطلـب را به صـورت لفظـی پذیرفـت و اسـتقامت کرد 

در آن یعنـی بی پولـی کـه موجـب امتحـان هـر کسـی اسـت او را از پـا نینداخت، 

در پنهـان و آشـکار یـاد خدا را داشـت، بیش از این لازم نیسـت. معنای اسـتقامت 

ورزیـدن در راه خداپرسـتی در مرتبـه اولـی همیـن اسـت که شـخص در حاضر و 

غایـب، یعنـی موقعـی کـه در جمعیت اسـت یـا در خلـوت اسـت، یاد خـدا را به 

همراه داشـته باشـد و حواسـش باشـد که خداوند ما را آفریده و خواسـته اسـت که 

مـا را ترقـی بدهـد و همـه جا حاضر اسـت. این مسـأله بـه تدریج از خیـال برایش 

1. میزان حق، ص50 تا 52. 
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بیشـتر شـود. ابتـدا با خیال، خـدا را می پرسـتد. یعنی بـه صورت لفظـی می گوید 

خـدا مؤثـر و جان دهنـده حاضر اسـت و عالم اسـت. 

 ایـن مسـأله را در اثـر اینکـه خلـوت و جلوتـش یکسـان اسـت یعنی 
ً
تدریجـا

ایـن شـخص سـعی کنـد کـه یـاد خـدا از دلـش بیـرون نـرود. یـاد خـدا بـه مثابه 

محبـت خـدا شـده کـه بـا جـان آدمی همـراه اسـت و این شـرف اسـت؛ یـاد خدا 

هـم بـه همیـن نسـبت را دارد. یعنـی سـرّ آدم، و فهـم آدم در تمـام سـاعات صرف 

یـاد خداوند باشـد. 

بـه خـدا قسـم، اگـر کسـی همـواره یاد خدا باشـد ایـن انسـان از هـوا و هواس 

دور می شـود، یعنـی دیگـر جلـوی زبانـش بـاز نیسـت، چشـمش و همـه اعضا و 

اعمالـش تحـت کنتـرل اسـت. یعنی خـدا از خیـال و وهم مـا بالاتر بیایـد، یعنی 

اعتقـاد مـا بـه خدا بیـش از خیال و وهم باشـد. یعنـی در عمق وجود مـا و روح ما، 

نـور خـدا رسـوخ کرده باشـد. یعنـی در هـر حالی یاد خـدا از بیـن نرود. 

 اگـر بـرای انسـان یاد خدا ملکه شـود همان اسـت کـه قـرآن می فرماید: 
ً
طبعـا

»ان لـو اسـتقاموا عـی الطریقـه« طریقـه، آب و گل و ماشـین و هواپیمـا نیسـت. 

»طریقـه در فهـم آدمـی اسـت«. یعنی فهـم آدمی علاوه بـر اینکه اعتقـاد دارد خدا 

هسـت و حاضـر اسـت بـه تدریـج آن را در مرتبـۀ عمل بیانـدازد. اطمینـان به خدا 

ا در خـود ایجـاد کنیـد. ایـن امـر هیـچ زحمتی نـدارد مگـر اینکه شـخص مراقب 

 . شد با

یعنـی مراقبـت لازم اسـت. نه فقط در ذهن، بلکه هوشـتان باشـد کـه خداوند 

تعالـی همراهتـان اسـت و کم کـم از خیال و کم کـم از توهم بالاتر بیایـد و از تقلید 

بیـرون بیایـد. اتفـاق نظر تمام علماسـت کـه در اصول دین شـخص بایـد مجتهد 

باشـد. یعنـی اصـول دیـن خـودش را بـا دلیـل بفهمـد. یعنـی مجتهد بشـود. »در 

فـروع دیـن، بله تقلید هسـت«. 

بدانـد خـدا هسـت، حاضـر هم هسـت، سـمیع و بصیـر هم هسـت، قدرتش 



ه 
ّ
 246  D هفت شهر عشق و سير الی الل

بـه نحـوی اسـت کـه تمـام موجـودات را در یک چشـم به هـم زدن قبـض می کند 

و در یـک چشـم بـه هـم زدن زنـده می کند. شـخص از مرتبـۀ اعتقاد خـودش را به 

مرتبۀ فهم و شـعور برسـاند.1 

کسب معارف، بالاترین لذت
هیـچ لذتـی، بالاتـر از لـذت عقلانی نیسـت و اگر انسـان، این لـذت را درک کرده 

ـم، عـوض نمی کنـد. و اگـر کسـی بـه 
َ
باشـد، آن را بـا هیـچ لـذت دیگـری در عال

لـذت عقلانی دسـت نیافته باشـد شـاید با تعجب بگویـد که لـذت عقلانی یعنی 

چـه؟ یکـی از عرفـا می گویـد: اگر لذت معـارف را بر دیـواری به تصویر بکشـند، 

هیچ کـس آن را نمی بینـد مگـر آنکـه از شـدت ابتهـاج و خوشـی بمیرد. لـذا لذت 

عقلانـی تـا ایـن حد والاسـت. امـا این بـرای اهل عقل، درک شـدنی اسـت و اهل 

وهـم، قـادر بـه درک آن نیسـت. البتـه هـر فهمـی بـه سلسـله مراتبـی لذت بخـش 
است.2

بالاترین معرفت درک فقر ذاتی خود
اگـر فقـر ذاتـی خـود را دریابـی و غنـای او را بشناسـی، ناگزیـر گام در راه عبودیت 

نهـی و دسـت ربوبیـت در کار بینـی؛ کـه معرفـت، دانسـتن همین حقیقت اسـت 

و چـون ایـن حقیقـت دریابـی، جهان بینـی تـو نقشـی دیگـری یابـد و بهشـت 

آغازیـن تـو از همیـن سـرای شـروع شـود و امـروز در پرسـش خـدای کـه فرمود: 

»لمـن الملـک« یعنـی سـلطنت از آن کیسـت؟  گویـی: »بـرای خدای یکتـای قهار 
3 است«.

1. سه رساله، حدیث عشق، سرو، ولایت،  ص24. 

2. کتاب معرفت، صفای رمضان ، ص26.

3. تجلی مقدماتی،  ص36.
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اگـر متوجـه شـویم کـه ممکن الوجـود یعنـی چـه، اگـر بفهمیـم کـه هرچه ما 

داریـم )در واقـع( قبـول کردیم، بـه مـا آن را دادند، مال ما نیسـت، این شـیرازۀ فقر 

را اگـر بشناسـیم؛ کنـارش شـیرازۀ غنـا را می بینیم. 

کلید معارف الهی، تزکیه است
قـرآن کلیـد همـۀ معارف الهی اسـت و هرکـس هر نـوری دارد از برکت آن اسـت، 

ولـی تـا تـو را چنان کـه گفتیم تزکیه ای نباشـد، از این نـور چون توانی پرتـو گرفتن؟ 

و خـود فرمـود که معـارف آن ویژۀ مطهرون اسـت. 

 بـر تـو شـگفت نباشـد کـه بـرای بعضـی در موقـع قرائـت قـرآن حالاتـی بود 

نظیـر حالاتـی کـه در موقـع نـزول وحی بـر جنـاب رسـول الله| وارد می شـد؛ 

زیـرا ایـن فرمایـش امـام بر ایشـان مشـهود بـود کـه: »ان الله قـد تجـی لعبـاده فی 

کلامـه و لکنهـم لایعملـون« یعنـی: به راسـتی کـه خداوند هر آینه بـر بندگانش در 

کلامـش تجلـی کـرده ولـی ایشـان نمی دانند. 

نپنـدار کـه ایـن حـالات ویـژه انبیـا بوده زیـرا خداونـد در هـای معرفتـش را به 

سـوی خلایق نبسـته اسـت. 

خـود پیامبـر| فرمـود: خداونـد را بندگانی اسـت که انبیا نیسـتند ولـی انبیا 

بـه مقـام آنان غبطـه می خورنـد. و نیز فرمـود: علـاء امـی افضـل و مـن انبیـاء بنی 
اسراییل.1

از کجا شروع کنیم؟
حـال کـه حـالات نفس و قلـب خود را دانسـتی، و تا حـدودی خود را شـناختی، و 

گاه شـدی کـه بایـد برای خـود کاری بکنی، از کجا باید شـروع، و چـه باید کرد؟  آ

اول یقظـه: ایـن مهم تریـن مرحلـه اسـت کـه »یقظـه یـا بیـداری« اسـت، 

1. تجلی مقدماتی، ص33.



ه 
ّ
 248  D هفت شهر عشق و سير الی الل

کـه فـرد از خـواب غفلـت بیـدار شـده، و بـه اهمیت موضـوع پی بـرده، و بـه فکر 

اصـلاح نفس خود اسـت. فلاسـفه موضوع بحث انسـان را از آن جهـت که دارای 

روح اسـت، می داننـد و بـرای روح قـوای سـه گانه کـه عامل حرکت انسـان اسـت 

قائلنـد، و آن سـه قـوه تحت امـر روح عبارتنـد: از نیرو هـای »عاقله«، »شـهویه«، 

و »غضبیـه«. 

اصـول اخـلاق پسـندیده عبارت انـد از »حکمـت«، یعنـی شـناخت اشـیا 

آن گونـه کـه هسـتند بـه مقـدار تـوان بشـری، و »شـجاعت« کـه آن قـوت قلـب و 

اسـتحکام در روحیـه، و نیـز »عفـت« کـه خویشـتن داری از بی بندبـاری و امـور 

ناپسـند، و »عدالـت« پیـروی قـوه عاملـه از قـوه عاقلـه اسـت. 

از ایـن رو، بـرای رسـیدن بـه مرحلـه ای که تمـام قوا و اعضـا و جـوارح به حد 

اعتـدال و تابـع عقـل گردند، به مراتب و مراحل سـیر و سـلوک اشـاره ای می کنیم. 

حکومت نفس یا عقل
آفریـده اسـت. ملائکـه،  تبـارک و تعالـی بشـر و ملائکـه و حیـوان را  خـدای 

روحانیـت و عقـل محـض دارنـد و شـهوت ندارند، حیوانـات فقط شـهوت دارند 

و از روحانیـت در آنهـا هیـچ خبـری نیسـت و انسـان مرکـب اسـت از شـهوت و 

روحانیـت و عقـل. در بدن انسـان همیشـه عقـل و نفـس می خواهند کودتـا کنند. 

عقـل می خواهـد نفـس را از بیـن ببـرد و نفـس عقـل را. 

در خیلـی از انسـان ها نفـس کودتـا کـرده و عقـل را از بیـن بـرده اسـت. 

کسـانی کـه قتـل انجـام می دهنـد، جنایت می کننـد، خیلـی از گناهـان را مرتکب 

می شـوند، دیگـر عقـل ندارنـد، حکومـت در مملکت بدن آنها با شـهوت اسـت، 

ولـی در مملکـت بـدن بعضی هـا عقـل حاکم اسـت؛ اگر گرسـنه هسـتند مطابق 

عقـل غـذا می خورنـد و مـال حـلال می خورنـد و در همۀ کار هـا از عقل اسـتفتاء 

می کننـد و بدانیـد کـه چنیـن کسـی از ملائکـه هـم بالاتـر اسـت. ولـی اگـر در او 
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حکومـت عقـل تحت الشـعاع حکومـت نفس و شـهوت اسـت در آن صـورت آن 

فـرد از حیوانـات هـم بدتـر و پایین تر اسـت. 

 خـدا در قـرآن می فرمایـد: »اولئـک کالانعـام، بـل هـم اضـل«1 اینهـا مثـل 
حیوان انـد بلکـه از حیوانـات هـم بدترنـد.2

سیره سلوکی اولیاءالله
بعضـی اولیـای اهـل سـلوک می فرماینـد: هـر جـا کـه نفسـت بـه چیـزی خیلـی 

تمایـل داشـت، بایـد تـرک کنـی تـا جایـی کـه ذره ای مخالـف راه هدایـت عمـل 

نکنـی و برسـی بـه مرحلـه ای کـه از نفـس گذشـته باشـی. آنجـا دیگـر هیـچ چیز 
نمـی مانـد جز خـدا.3

 اسـتاد مرحـوم سـیدعلی نجفـی می فرماید: سـعی کنیـد هواهای نفسـانی را 

تـرک کنیـد. اگـر خـدا عنایت کـرد و انسـان از ایـن مرحله رد شـد، دیگـر خودش 

مـی رود. در آنجـا هرچـه ببینـد، خـدا مـی بینـد. حتـی اگـر لذایذ جسـمانی هم 

دارد، الهـی اسـت. همـه اش نور اسـت. 

من کـه در صورت خوبان همـه او می بینم
تـو نپنـدار کـه مـن روی نکـو مـی بینم4

* * * * *

1. اعراف، 179. 

2. طریق وصال.

3. سوخته، ص١٠٧.

4. سرّی از عشق، ص٢٨.





 فصل چهارم : 
الهام الهی در وجود انسان

بـرای یـاد آوری اهمیـت تزکیـه نفس به قـرآن مراجعـه می کنیـم، آنجا کـه خداوند 

متعـال دربـارۀ »نفـس ملهمه«: و نیز ضرورت تزکیه نفس در سـوره شـمس اشـاره 

دارد. 

اهَا. فأَلَْهَمَهَا فُجُورهََا وَتقَْوَاهَا ﴿٨﴾قَدْ أفَلَْحَ مَنْ زکََّاهَا ﴿٩﴾وَقَدْ خَابَ مَنْ دسَّ

می فرمایـد: فأَلَْهَمَهَـا فُجُورهََـا وَتقَْوَاهَـا؛ )سـپس بـدو گنـاه و تقـوا را الهـام 

کـرده اسـت )و چـاه و راه و حسـن و قبـح را توسّـط عقـل و وحـی به او نشـان داده 

اسـت(. بعـد از قسـم های متعـدد می فرماید: و سـوگند به نفـس آدمـی، و به آنکه 

او را سـاخته و پرداختـه کـرده اسـت )و قوای روحـی وی را تعدیل، و دسـتگاه های 

جسـمی او را تنظیـم نموده اسـت(!  

ـسٍ«: نفـس انسـان. منظور انسـانیّت آدمی بـا دو بعد روح و 
ْ

 توضیحـات: »نَف

جسـم اسـت که مملـوّ از شـگفتی ها و اسـرار اسـت. نکره آمـدن نفـس، می تواند 

اشـاره بـه عظمـت و اهمّیّت مافـوق تصـوّر و آمیخته با ابهام انسـان، ایـن اعجوبه 

و شـاهکار عالـم آفرینـش باشـد که دانشـمندان بـه حـق او را »موجود ناشـناخته« 

نامیده انـد. »سَـوَّاهَا«: )سـاخته و پرداختـه اش کرده اسـت(. 

بدیـن نحـو کـه هریـک از اندام هـای بـدن انسـان را بـرای کاری، و هریـک از 
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نیرو هـای آن را جهـت امـری آفریـده اسـت و اندازه و تناسـب نماد و نهاد دسـتگاه 

تـن را مراعـات فرموده اسـت.  

قـرآن می فرمایـد: اگـر کسـی نفـس خـود را ر هـا کنـد، و بـه تزکیـه و تطهیـر 

نفـس نپـردازد بـه فـلاح و سـعادت نخواهـد رسـید، پس انسـان بـرای رسـیدن به 

آرامـش و سـعادت بایـد سـعی کند نفس خـود را از افـکار و عقاید و اخـلاق رذیله 

پـاک کنـد؛ در غیـر ایـن صـورت، نفس او مریـض می شـود، و قلـب او در ضیق و 

بیمـاری و نـا آرامـی گرفتـار می شـود و گاهـی قلـب می میـرد. 

خطورات نفسانی
خطورات نفسانی بر چهار قسم است: 

اول، الهـی: خاطـره الهـی خاطـره ای اسـت کـه انسـان را از خـود منصـرف 

نمـوده، بـه خـدا توجـه دهـد. ثمـرۀ چنیـن توجهـی قـرب بـه خداسـت. 

دوم، شـیطانی: و آن خاطـره ای اسـت کـه انسـان را از خـدا غافـل نمـوده، 

غضـب و حسـد و کینـه را بـر دل برویانـد.

 سوم، ملکوتی: و آن خاطره ای است که انسان را به عبادت و تقوا سوق دهد. 

چهـارم، نفسـانی: و آن عبـارت اسـت از اینکـه انسـان بـه سـمت زینت های 

دنیـوی و شـهوات تمایـل پیـدا کنـد. در ایـن میـان انسـان دارای توانایی اسـت که 

می توانـد تمـام ایـن خاطـرات را از صـور قبیح خـود به »حسـن و حسـنات« بدل 

نمایـد و تمـام آنهـا را در راه خدا اسـتخدام نماید و حتی جمع آوری مال و شـهوت 

و جلـب زینـت هـم برای خدا باشـد، نـه برای نفـس و غیرخـدا؛ باز انسـان دارای 

قـوه ای اسـت کـه می تواند، تمـام خاطـرات را به خاطـرات الهی و ملکوتـی تبدیل 

نمـوده، همـه چیـز را از خـدا نشـان دهـد و طـوری رنـگ قداسـت گیرد کـه غیراز 
خـدا چیـزی و کسـی را ننگرد.1

1. رسالة سیر و سلوك.
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ر هایی از ذهن و بدن
بدن زیباست. بدن یک عبادتگاه است. 

اگـر از بـدن هویـت بگیری، زشـت می شـود، به زنـدان تـو تبدیل می شـود نه 

به عبادتـگاه تو. 

اگـر بدانـی مـن بدن نیسـتم، بلکه بـدن میزبان من اسـت، آنـگاه بـدن عبادتگاه 

تـو می شـود. عبادتگاهی کـه زیبا، جـذاب و مقدس اسـت. ولی اگر ایـن موضوع را 

فرامـوش کنـی به ایـن اندیشـه می افتی که مـن بدن هسـتم، همانگونه کـه میلیون ها 

نفـر این گونـه می اندیشـند. نـود و نـه درصد مـردم خود را جسـم و بـدن می پندارند. 

هـرگاه بـه این شـناخت برسـی کـه هرچـه در بـدن رخ می دهد هیـچ ربطی به 

هویـت تـو ندارد، چنـان آزاد و ر ها می شـوی که احسـاس سـبکباری و بی وزنی به 

تـو دسـت می دهد کـه ایـن احسـاس بی وزنـی اساسـی ترین برآیند مراقبه اسـت. 

گاه شـوی، مـن نـه بدن هسـتم  مراقبـه یعنـی هنـر شـاهد بـودن. و روزی کـه آ

نـه ذهـن، بـه خانـه می رسـی. در می یابـی کـه کیسـتی. هویـت گرفتـن از بـدن با 

هویـت گرفتـن از مـرگ، از پیـری و بیمـاری هم معناسـت. 

گاه شـوی، که مـن از بدن جدا هسـتم،  وقتـی دیگـر از بـدن هویـت نگیری و آ

گاهـی ام. بی درنـگ از بیمـاری، از پیـری و از مـرگ ر هـا می شـوی. آنهـا در  مـن آ

بـدن تـو حـادث می شـوند اما تـو بر آنهـا شـاهدی. تماشـاگری بیش نیسـتی. آنها 

بـه تـو کاری ندارند. 

پـس بـدان کـه »تـن آدمی شـریف اسـت بـه جـان آدمیـت«. حقیقت انسـان 

روح، و آن بعـد ملکوتـی اوسـت؛ روح انسـان که حقیقت اوسـت، بـا حفظ مرتبۀ 

اصلـی خـود، در جلوه هـای مختلـف از جملـه در جلوه هـای مشـاعر ظاهـری و 

ـی کرده اسـت. یعنی مشـاعر هریـک به  
ّ
باطنـی کـه در حیـات دنیـوی داریـم تجل

جـای خـود جلوه ای اسـت از جلوات روح و ظهوری اسـت از ظهـورات آن و روح 

در هـر کـدام از آنهـا شـأن و عمل خاصـی دارد. 
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حجاب بدن و خروج از آن
حجـاب متعلـق بـه بـدن و یـا حجـاب بـدن کـه از حجـب ظلمانـی اسـت، بـا 

انصـراف روح از بـدن و توجّـه بـه حضـرت حـق و ملکـوت اعلـی، و بـا انجذاب 

روح بـه موطـن اصلـی و اعـراض از عالـم مـادّه و مادیّـات، و بـا مجاهدت هـا و 

تحصیـل انقطـاع الـی اللـه از کنـار برداشـته می شـود و کنـار مـی رود. 

روح بـا انصـراف از بـدن و توجّـه به ملکوت اعلـی از حجاب بدن ر ها شـده و 

نجـات می یابـد و دیگـر در حجاب بـدن محبوس نیسـت. اگرچه به ظاهـر با بدن 

ق 
ّ
بـوده و بـه مقتضـای سـنن حاکـم در خلقـت، چـاره ای جـز بودن بـا بـدن و تعل

صـوری بـه آن نداشـته باشـد.  اگرچـه بـه حکـم مشـیت حـق، همچـون اسـیر به 

زنجیـر کشـیده در قیـد و بنـد بـدن باشـد تا وقتـی که خـدا خواهد. 

حضـرت علـی× در خطبـه 184 نهـج البلاغه راجـع به خصوصیـات بندگان 

فی  ارواحهـم  تسـتقرّ  لم  علیهـم  الله  کتـب  الـّذی  الاجـل  »لـولا  می فرمایـد:  خـدا 

اجسـادهم طرفـة عـن شـوقاً الی الثـواب و خوفـاً مـن العقـاب« یعنـی: )و اگر نبود 

ت معیـن شـده ای که خـدای متعال بـرای آنهـا در دنیا کتابـت نموده و 
ّ

اجـل و مـد

معیّـن فرمـوده، از شـوق ثـواب و لقـا، و از خـوف عقـاب و دوری، جان هـای آنها 

در بدنهایشـان بـه انـدازه چشـم برهم زدنـی قـرار نمی گرفـت(. 

وقتـی روح از حجـاب بـدن بیـرون آمـد؛ بـودن آن با بـدن، غیراز بـودن با بدن 

و در بـدن اسـت کـه بـرای ارواح محجـوب اسـت. ارواح محجـوب بـه حجـاب 

بـدن، محبـوس در حجـاب بـدن هسـتند و روح نجات یافتـه از حجاب بـدن، آزاد 

از حبـس بـدن بـوده و بـدن در خدمت آن. 

بعد ویرانیش آبــــــادان کنـــدشاه جــــان مر جسم را ویران کند
بذل کرد او خان و مان و ملک و مالای خنک جانی که بهر عشق و حال

ـق روح بـه بـدن و اسـارت آن 
ّ
حجـاب بـدن یعنـی حجابـی کـه از جهـت تعل

در قیـد و بنـد بـدن، عـارض می گـردد، چهـره روح را دگرگـون نمـوده و پـر و بـال 
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 موجـب تغییـر چهـرۀ آن می شـود. ظلمت هـا و تیرگی هـا 
ً
آن را می شـکند و کامـلا

ـق و اسـارت، عایـد روح می گردنـد و 
ّ
و محدودیّت هایـی کـه از جهـت ایـن تعل

ل و 
ّ

حجـاب بـدن را تشـکیل می دهند، چیزی نیسـت کـه با گفتـن و نوشـتن و تعق

ـر، آن چنان کـه هسـت، معلـوم و مفهـوم بشـود. 
ّ
تفک

کسـی کـه موفـق بـه کنـار زدن حجـاب بـدن شـده و خـود را از آن ر هـا کـرده 

اسـت می دانـد و می فهمـد کـه ایـن حجـاب چـه بـوده و چـه انـدازه او را محدود 

می نمـوده و در حقیقـت او را تغییـر مـی داده اسـت؟ 

کسـی کـه بـر اثـر عنایـات الهی و بـر اثـر مجاهدت هـا از حجاب بـدن ر ها و 

آزاد گردیـده، در همیـن حـال کـه بـا همیـن بـدن مادّی اسـت و بـه ظاهـر همانند 

ـق بـه بدن دارد، با ایـن همه، در باطن امر، به سـبب ر ها 
ّ
دیگـران بـوده و روح او تعل

شـدن از حجـاب بـدن با دیگـران فرق داشـته و از قید و  بنـدی کـه ارواح دیگران را 

بـه زنجیـر می کشـد و محـدود می گرداند، آزاد اسـت. 

ظاهـر چنیـن کسـی هماننـد ظاهـر دیگـران اسـت، امّا باطـن و حقیقـت او با 

دیگـران فاصلـه زیاد و فـوق تصـوّری دارد. بنابراین، حجاب بـدن حجاب خاصّی 

اسـت کـه حاجـب بـودن آن نیـز نحـوه بـه خصوصـی داشـته و کنـار زدن آن هـم 

طریق معیّنـی دارد. 

تذکـر ایـن نکتـه لازم اسـت کـه اگرچـه حجـاب بـدن را قبـل از حجاب های 

ظلمانـی دیگـر ذکـر کردیم، ولی خـروج از آن، بعد از خـروج از همه حجاب های 

ـق می یابد و سـالک الی الله بعـد از نجات یافتن از آنهـا، از حجاب 
ّ

ظلمانـی تحق
بـدن نجـات می یابد.1

ر هایی از ذهن با مراقبه
علـت رنـج و محدودیـت، ذهـن اسـت. راه ر هایی از رنـج، ر هایی از ذهن اسـت. 

1. مقالات، ج1، ص64 تا 66. 
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ر هایـی از ذهـن، بیـرون آمـدن از ذهن اسـت. بیـرون آمـدن از ذهن، ماننـد بیرون 

آمـدن کـرم از پیلـه، یـک فرایند زمان بر اسـت. 

هیـچ جـادو و معجـزه ای بـرای یکدفعـه از ذهـن بیـرون نیامده اسـت. تمرین 

مـداوم و پـرورش هوشـیاری برای دسـتیابی به مرتبۀ »شـاهد بودن« تنهـا راه بیرون 

آمـدن از ذهـن اسـت. ذهـن شـلوغ و پـر سـر و صداسـت، از آن مایوس نباشـید و 

گاه باشـید. بایـد در کسـب معرفتِ نفس کوشـید.  فقـط از آن آ

طریـق سـلوک، طریقی اسـت کـه بـا پیمـودن آن، حجاب های ظلمانـی کنار 

مـی رود و انسـان بـه شـهود وجـه اللـه در مجـال نـوری نایـل گشـته و بـاز پیـش 

مـی رود و مجـال نـوری را کـه همـان حجاب هـای نورانی اسـت، می شـکافد و به 

لقـاء اللـه رسـیده و فانـی در وجـه اللـه می گردد. 

در عیـن اینکـه بـه ظاهـر در حیـات دنیاسـت، در بلندتریـن مرتبه هـا قـرار 

می گیـرد. ایـن همان طریقی اسـت کـه قرآن و اسـلام همۀ ابعـاد آن را بیـان نموده 

و تنهـا در انجـام واجبـات و تـرک محرمـات خلاصه نمی شـود؛ به عبـارت دیگر، 

همان صراط مسـتقیم اسـت کـه از جانـبِ خداوند متعال بـا همۀ ابعـادی که دارد 

بـه انسـان ها ابـلاغ شـده اسـت. باید به همـۀ ابعـاد آن به نحـو صحیح و بـه همان 

صـورت کـه ابلاغ شـده اسـت، علـم پیدا کرد سـپس همـان صـراط مسـتقیم را با 

همـۀ ابعـادش در پیـش گرفت و حرکـت کرد. 

خارج شدن از ظلمات به سوی نور با قرآن
از بیان گذشته به این نتیجه می رسیم که: 

هـر یـک از حجب ظلمانـی دارای واقعیّـت عینی به خصوصی بـوده و هر یک 

از آنهـا خصوصیّـات خاصی در روح انسـان اسـت، و واقعیّت عینـی هیچکدام از 

 برای خـروج از هر 
ً
حجاب هـا ماننـد واقعیّـت عینی حجـاب دیگر نیسـت، و طبعا

حجابـی، راه بـه خصوصـی لازم بـوده و بایـد طریـق بـه خصوصی در پیـش گرفته 
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شـود، و امـکان نـدارد از همـه حجاب هـای ظلمانـی از طریـق واحـدی نجـات 

پیـدا کرد. 

بـرای خـروج از هـر حجابـی به تناسـب همـان حجـاب، مجاهـدت علمی و 

عملـی بـه خصوصـی وجـود دارد، کـه طریـق تکوینی خـروج از آن اسـت و لازم 

اسـت در پیـش گرفته شـود و قابـل تغییر نیسـت. 

نتیجه: 

د حجب ظلمانـی، راه نجات یافتـن و خروج از آنهـا نیز متعدد 
ّ

بـه لحـاظ تعـد

اسـت و بـرای خـروج از هر حجـاب،ی راه تکوینی معیّنی هسـت. قـرآن کریم راه 

تکوینـی خـروج از هـر یک از حجاب هـای ظلمانی را بیـان نمـوده و راه خروج از 

هـر حجابـی از حجـب ظلمانـی را ارائه می دهـد و به ایـن نکته هم اشـاره می کند 

کـه از طریـق ارائـه شـده باید پیروی کـرد و راه های دیگـری را به جای آنهـا انتخاب 

نکرد.1 

ص می کند.
ّ

قرآن راه های خروج از حجب ظلمانی را مشخ

لحـن ایـن آیـات گویـای ایـن اسـت کـه فقط بـا ایمـان و عمل بـه آنچـه قرآن 

می گویـد می تـوان از ظلمت هـای مانـع و از حجاب هـای ظلمانـی بیـرون آمـد 

و در برخـی دیگـر از آیـات قرآنـی ایـن حقیقـت را بـا لحـن خاصّـی بیـان فرموده 

اسـت. »قـُلْ إِنَّ هُـدَی اِلله هُـوَ الْهُـدَی وَأمُِرنْـَا لنُِسْـلِمَ لـِرَبِّ الْعَالمَِـیَن«.2 

یعنـی: )بگـو حقیقـت ایـن اسـت کـه هدایت، همـان هدایـت الهی اسـت و 

بـس. و مـا مأموریـم در مقابـل پـروردگار همه عوالم تسـلیم بـوده و تابـع هدایت 

او باشـیم(. 

جملـه »قـُلْ إِنَّ هُـدَی اِلله هُـوَ الْهُـدَی« گویـای این حقیقت اسـت که هدایت 

لازم در حرکـت عبـودی انسـان ها بـه سـوی حضـرت حـقّ و در خـروج آنـان از 

1. همان، ص73 و 74. 

2. انعام، 71. 
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حجاب هـای حاجـب، همـان هدایـت الهـی اسـت و بـس. به غیـر از ایـن طریق 

نمی تـوان از حجاب هـا نجـات یافـت و بـه سـوی حـقّ، حرکـت نمـود و جملـۀ 

»أمُِرنْـَا لنُِسْـلِمَ لـِرَبِّ الْعَالمَِـیَن« اشـاره بـه ربوبیـت عامـۀ الهـی در همـه وجـود، و 

لـزوم تسـلیم  در برابـر ربوبیّـت او را بیـان می کنـد. 

هدایـت الهـی مقتضـای ربوبیـت بـوده، و هدایـت بـه ظاهـر تشـریعی و در 

حقیقـت تکوینـی اسـت و اینکـه نـه  تنهـا هدایـت لازم در خـروج از حجاب هـا 

همـان هدایـت الهـی اسـت، بلکه تسـلیم محـض بـودن و بـدون چون و چـرا  در 

برابـر هدایـت الهـی نیز ضـرورت دارد. اگر تسـلیم محض در کار نباشـد، حرکت 

عبـودی آن چنـان  کـه بایـد، انجـام نگرفتـه و خـروج از حجاب هـای حاجـب، 

تحقـق نمی یابـد. 

ایـن آیـه با صراحت کامل، لـزوم تبعیت از هدایـت الهی و لزوم تسـلیم بودن  در 

برابـر آن را بـرای سـالک الـی الله بیـان می کند. این آیه به سـالک صادقـی که طالب 

ـف از هدایت الهـی را نداده، 
ّ
ـی و تخل

ّ
اسـت و اهـل درد و  طلـب اسـت، اجازه تخط

و امـر بـه تسـلیم بـودن بی چـون و چـرا  در برابر طریـق ارائه شـده از جانـب ربوبیّت 

می کنـد و بایـد تسـلیم الهی شـده و اظهار نظر و دخالـت دادن رأیِ خـود و دیگران و 

هرگونـه اظهـار وجود  در برابـر هدایت الهـی را کنار گذاشـت. می فرماید: 

ذِی جَـاءکَ مِـنَ  »قـُلْ إِنَّ هُـدَی اِلله هُـوَ الْهُـدَی وَلـَنِِ اتَّبعَْـتَ أهَْوَاءهُـم بعَْـدَ الّـَ
الْعِلـْمِ مَـا لـَکَ مِـنَ اِلله مِـن وَلیٍّ وَلاَ نَصِـیرٍ«.1

در ایـن آیـه هـم هدایت الهـی را تنها وسـیله خـروج انسـان ها از حجاب های 

حاجـب، و تنها وسـیله حرکت به سـوی حق دانسـته و انحـراف از آن را انحراف از 

ولایـت می دانـد. و آیـۀ شـریفه، عـلاوه بر هدایـت الهی به لـزوم اجتنـاب از هوا و 

خواسـته های ایـن و آن نیـز دلالت دارد. 

آیـه شـریفه، سـالکین الـی اللـه را در سـفر بـه سـوی حـق بـه تبعیـت از راه و 

1. بقره، 120. 
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طریـق ارائه شـده از جانـب او دعـوت نمـوده و ضـرورت ایـن تبعیـت را گوشـزد 

فرمـوده و از دخالـت دادن هـوا و نظـر، و خواسـته های ایـن و آن بر حـذر می دارد. 

 می گویـد: اگـر از هـوا و نظـر و خواسـته های ایـن و آن تبعیـت کردیـد و راه 

سـلوک الـی اللـه را آن  چنـان  کـه بـه شـما ارائـه شـده در پیـش نگرفتیـد، تحـت 

ولایـت حـقّ نبـوده، و از نصـرت او در ایـن سـفر مهم و پـر خطر محـروم خواهید 

بـود. پیداسـت کـه بعـد از ولایـت حـق، ولایـت شـیطان و جنود اوسـت. 
لَالُ«.1 »فَمَذَا بعَْدَ الْحَقِّ إلاَّ الضَّ

قرآن می فرماید: 

لُمَتِ إِلَی النُّوُرِ«.2  »اُلله وَلِیُّ الَّذِینَ آمَنوُاْ یُخْرجُِهُم مِّنَ الظُّ

 )خـدای متعـال ولایـت می کنـد کسـانی را کـه ایمـان آورده انـد، و بـا ولایت 

خاصـه اش آنـان را از ظلمـات بیـرون مـی آورد و بـه عالـم نـور وارد می گردانـد(. 

در ایـن آیـه بـا صراحت به ایـن حقیقت اشـاره می کند کـه انسـان ها در حیات 

دنیـوی در ظلمـات هسـتند و خـدای متعال آنان را کـه ایمان آوردنـد و دعوت حق 

را اجابـت کردنـد و خـود را تحت ولایـت او قـرار داده اند از ظلمات بیـرون آمده و 

به عالـم نـور وارد می کند. 

و می فرماید: 

الِحَاتِ  »رَّسُـولا یتَلْـُو عَلَیکُْمْ آیاَتِ اللهَِّ مُبیَِّنـَاتٍ لِّیُخْرجَِ الَّذِینَ آمَنـُوا وَعَمِلُوا الصَّ

لـُمَتِ إِلَی النّـُورِ«؛3 )خـدای متعـال بـه سـوی شـما رسـول بزرگـواری را  مِـنَ الظُّ

فرسـتاد کـه آیـات روشـنگر او را بـرای شـما تـلاوت می کنـد تا آنانـی را کـه ایمان 

می آورنـد و عمـل صالـح انجـام می دهند از ظلمـات نجـات داده و بیـرون بیاورد 

و بـه عالـم نـور وارد کند(. 

1. یونس، 32. 

2. بقره، 257. 

3. طلاق، 11. 
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در ایـن آیـه هـم بـه قـرار گرفتـن انسـان ها در ظلمت هـا و خـروج آنهـا از این 

ظلمت هـا بـه وسـیلۀ عنایـات الهـی و بـر اثـر ایمـان و حرکـت ایمانـی، اشـاره 

می کنـد.1 

و در آیه بعد می فرماید: 

لـُمَتِ إِلَی النّـُورِ وَکَانَ  ذِی یُصَـیِّ عَلَیکُْـمْ وَمَلَائکَِتـُهُ لیُِخْرجَِکُـم مِّـنَ الظُّ »هُـوَ الّـَ

ؤْمِنـِیَن رَحِیـمً«؛2 )خداسـت کـه خـود و ملائکـه او بر شـما انسـان ها رحمت  باِلمُْ

می فرسـتد تـا شـما را از ظلمت هـا بیـرون بیـاورد و وارد عالم نـور بگردانـد و او بر 

اهـل ایمـان رأفـت دارد و نسـبت بـه آنان رحیم اسـت(. 

ایـن آیـه همانند آیات قبـل و  درعین حـال از لحن خاصی برخوردار اسـت. در 

ایـن آیـه خـروج از ظلمـات و نجـات یافتـن از حجب ظلمانـی را از آثـار و برکات 

رحمـت خاصـه الهـی و عنایـات او، و همچنین از آثـار رحمت هـا و هدایت های 

ملائکـه کـه بـاز از خـود او و از جلـوات رحمـت اوسـت، می دانـد. ایـن حقیقتی 

 مشـهود اسـت.3 
ً
اسـت که بـرای اهـل عمل در مقـام عمل کاملا

و همچنیـن در سـورۀ انعـام آیـۀ 39، سـورۀ ابراهیم آیـۀ 5 و غیر از اینهـا، آیاتی 

اسـت که اشـاره بـه حجب ظلمانـی و نورانی شـده چنان که در آیه 87 و 88 سـورۀ 

می فرماید:  انبیـاء 

لـُمَتِ أنَ  ن نَّقْـدِرَ عَلَیـْهِ فنَـَادَی فِ الظُّ »وَذَا النّـُونِ إذِ ذَّهَـبَ مُغَاضِبـًا فَظَـنَّ أنَ لّـَ

المِِـیَن * فاَسْـتَجَبنْاَ لـَهُ وَنَجَّینْـَاهُ مِـنَ الْغَـمِّ  لاَّ إلِـَهَ إلاَّ أنَـتَ سُـبْحَانَکَ إِنِّ کُنـتُ مِـنَ الظَّ

ؤْمِنـِیَن«؛4 )بیاد آور حال یونس علیه السـلام )ذالنون( را هنگامی  وَکَذَلـِکَ ننُـیِ المُْ

کـه از میـان قـوم خـود در حـال غضـب بیـرون رفـت. و گمـان نمـود کـه مـا او را 

1. مقالات، ج1، ص42. 

2. أحزاب، 43. 

3. مقالات، ج1، ص43. 

4. انبیاء، 87 و 88. 
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مؤاخـذه نمی کنیـم و در مضیقـه قـرار می دهیـم. پـس وقتـی گرفتـار ظلمات شـد 

فریـاد نمـود و نالـه سـر داد کـه پـروردگارا، جـز تو معبـودی نیسـت و تـو منزهی، 

پـس مـا خواسـت او را اجابـت کردیـم و او را از غـمّ نجـات دادیم و مؤمنیـن را هم 

این گونـه نجـات می دهیـم. 

مخصوصـا  دارد،  اشـارت هایی  و  حکایت هـا  ؤْمِنـِیَن«.  المُْ ننُـیِ  »وَکَذَلـِکَ 

بـا توجـه بـه آیـۀ اول جریـان گرفتـاری حضـرت یونـس× در ظلمـات و تضـرع 

او، و در صـدر آیـۀ دوم نجـات دادن او از غـم ظلمـات، بعـد از تضـرع و تسـبیح 

عنـوان شـده اسـت که خـدای متعـال مؤمنیـن را هم ماننـد حضـرت یونس× با 

مداومـت بـر تسـبیح و تضـرّع، از ظلمت هـا نجـات می دهـد. 

 مؤمنیـن هـم بایـد بـه عبودیت و تحصیـل انقطـاع و تسـبیح بپردازنـد و ندای 

المِِـیَن« سـر داده و تضرع بکنند تا خدای  »لاَّ إلِـَهَ إلاَّ أنَـتَ سُـبْحَانَکَ إِنِّ کُنـتُ مِـنَ الظَّ

متعـال آنـان را از ظلمت هـا و حجاب هـای ظلمانـی نجـات داده، و از غـم و حزن 

ر هایی بخشـد.1 

در خروج از حجب ظلمانی، تعبّد کامل باز دارندۀ خطرات است 
در بعضـی از آیـات قرآنـی راه هـای تکوینـی خـروج از حجاب هـای حاجـب را 

کـه از جانـب حضـرت حـقّ در قـرآن کریـم ارائـه شـده، راه هـای محکـم و دارای 

اطمینـان و راه هایـی کـه در سـفر الـی الحـقّ نمی تـوان بـه غیـر آنهـا روی آورد و 

اطمینـان پیـدا کـرد معرفـی نمـوده، و می فرمایـد: در این سـفر مهمّ و پـر خطر، و 

در خـروج از حجاب هـای حاجـب متراکـم، تـا جایی که لقـاء حقّ و شـهود وجه 

او تحقـق یابـد، و تـا جایی که انسـان از مخاطـرات گوناگون نجات یافته و تسـلیم 

بـودن  در برابـر راه هـای ارائـه شـده از جانـب حـق و تعبّـد در مقابل قرآن و اسـلام 

اسـت. و نیـز می فرمایـد: 

1. همان، ص44. 
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وَةِ الْوُثقَْی وَإِلی  »وَمَـن یُسْـلِمْ وَجْهَهُ إِلَی اللهَِّ وَهُوَ مُحْسِـنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَـکَ باِلْعُـرْ

اللهَِّ عَاقِبـَةُ الْأمُُـورِ«؛1 )هـر کـس روی تسـلیم به سـوی خـدای متعال بیـاورد و تابع 

هدایـت و اراده او باشـد، بـه رشـته محکم الهی چنـگ زده اسـت؛ و بدانید که همه 

امـور بـه سـوی او بر می گـردد و بـه او منتهی می شـود(. 

بـا دقـت و تأمـل در تعبیـرات و نـکات در این آیه، اشـارت ها و حقایـق زیادی 

بـرای سـالکین الـی الله روشـن می گردانـد، از جملـه اینکه، سـالک الـی الله هر 

انـدازه از راه هـای ارائـه شـده در قـرآن کریم انحراف داشـته باشـد، به همـان اندازه 

در معـرض خطـرات بـوده و بـه همـان انـدازه در معـرض لغزش هـا و ضلالت هـا 
خواهـد بود.2

بـه عکـس، کسـی که در سـلوک الـی الله  در برابـر راه هـای ارائه شـده در قرآن 

و اسـلام تعبـد کامـل داشـته و از دخالـت دادن هوا و نظـر خود و دیگـران اجتناب 

ـف، توجیه و اجتهـاد نابه جـا را نـداده و با 
ّ
ـی، تخل

ّ
نمـوده و بـه خـود جـرأت تخط

بصیـرت لازم، راه هـای تعییـن شـده در متون اسـلامی را به صورت جامـع و کامل 

در پیـش بگیـرد، به لحـاظ اینکـه از راه هـای تکوینـی و خطری منحـرف نگردیده، 

بـا عنایـات خاصّه پـروردگار و بـا هدایت او به نتیجـه مطلوب که همـان خروج از 

همـۀ حجـب ظلمانـی و ورود بـه عوامل نوری و شـهود وجـه الله اسـت به نحوی 

کـه باید برسـد، می رسـد. 
لُمَتِ إِلَی النُّوُرِ«.3 »اُلله وَلِیُّ الَّذِینَ آمَنوُاْ یُخْرجُِهُم مِّنَ الظُّ

سـالک الـی اللـه در این صـورت تحـت ولایت حضرت حـق بوده و شـیطان 

 از خطـرات و لغزش هـا بـا حفـظ 
ً
و جنـود شـیطانی بـر او ولایتـی نـدارد و طبعـا

حضـرت حـق، محفـوظ می باشـد. 

1. لقمان، 22. 

2. مقالات، ج1، ص75 و 76. 

3. بقره، 257. 
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آنجـا کـه درب هـای مشـاهده و مکاشـفه بـا عنایـات الهـی بـه روی او بـاز 

می شـود، از تدلیـس و دسیسـه های شـیطانی در امـان بـوده، و آنچه در مشـاهده و 

مکاشـفه بـه آن نایـل می گـردد، از هدایت هـای خاصّه الهـی و از اشـارات ربوبی 

کـی خواهـد بـود، هدایت هـا و اشـارت ها و القائاتـی که 
َ
و القائـات رحمانـی و مَل

همـه در جهـت نیـل به مقصـود می باشـد. 

بنابرایـن آنچـه برای سـالک الی اللـه ضرورت دارد و مسـأله اصلی و اساسـی 

بـه تمـام معناسـت، همـان تبعیّت کامـل از قرآن و اسـلام و تعبد کامل اسـت. 

عَـن  بکُِـمْ  فتَفََـرَّقَ  ـبُلَ  السُّ تتََّبِعُـواْ  وَلاَ  فاَتَّبِعُـوهُ  مُسْـتقَِیمً  صِراَطِـی  هَـذَا  »وَأنََّ 

کُـم بـِهِ لَعَلَّکُـمْ تتََّقُـونَ«؛1 )و اینکه، این اسـت راه مسـتقیم من،  ا سَـبیِلِهِ ذَلِکُـمْ وَصَّ

پـس تبعیّـت از آن بکنیـد و از تبعیّت کـردن از راه های دیگر بپرهیزید که شـما را از 

صـراط مسـتقیم بـاز داشـته و پراکنده می کنـد. بدانید ایـن توصیه خـدای متعال به 

شماسـت. باشـد که راه تقـوی را در پیشـگیرید(. 

مجاهدت ها و ریاضت ها
هـر مجاهـدت و هـر ریاضتی، نتیجۀ مطلـوب نمی دهـد. از مطالب گذشـته نتیجه 

می گیریـم: 

در مرحلـۀ اول در خـروج از حجاب هـای ظلمانـی، هـر مجاهـدت و هـر 

ریاضتـی نتیجـه مطلـوب نمی دهـد. یعنـی بـا هـر نـوع مجاهـدت و بـا هـر نـوع 

ریاضـت، نمی تـوان از حجاب هـای ظلمانـی آن چنان کـه بایـد، نجـات پیـدا کرد 

بـا مجاهدت هـای انتخابـی و ریاضت های سـلیقه ای نمی تـوان از انـواع مختلف 

حجـب ظلمانـی و از ابعـاد و مراتـب و ریزه کاری هـای متنـوّع و بی شـمار آنهـا 

یافت.  نجـات 

ایـن قبیـل مجاهدت هـا و ریاضت هـا، ممکـن اسـت در ظاهـر خیلـی هـم 

1. انعام، 153. 
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سـخت باشـند و تحمـل آنهـا و مداومـت بـر آنهـا خیلـی هم دشـوار باشـد، ولی 

مسـأله تنهـا ایـن نیسـت که انسـان مجاهـدت کنـد و ریاضت کشـد و به سـختی 

بیافتـد. بلکـه نحـوه مجاهـدت و ریاضـت و کیفیّـت آن و نـوع آن دارای اهمیّـت 

لازم اسـت، مجاهـدت بـه نحـو خـاص و ریاضـت بـا کیفیـت خـاص اسـت که 

می توانـد انسـان را از رنـگ بـه خصوصی یـا از حجاب بـه خصوصی پـاک نموده 

و نجـات دهد. 

زیـرا همـان طـور که اشـاره شـد، هـر حجابـی از حجـب ظلمانـی از واقعیت 

عینـی خاصّـی برخـوردار بوده و رنـگ و خصوصیّت معینی در روح انسـان اسـت 

کـه بـرای ر هایـی و پـاک شـدن از آن طریقـه و راه معیّنـی در نظـام خلقـت اسـت 

کـه همـان مجاهـدت بـه نحـو خـاص و ریاضـت بـا کیفیـت مشـخص اسـت. 

مجاهدت هایـی کـه در خلقـت و تکویـن بـرای خـروج از حجب ظلمانـی تعیین 

گردیـده و از طریـق وحـی بـه انسـان ها ابـلاغ شـده، در عیـن اینکـه یـک سلسـله 

مجاهدت هـا و ریاضت هـا هسـتند، از کیفیت هـای بـه خصوصـی برخـوردار 

بـوده، هـر کـدام از آنهـا روش معیّنی دارد و بـا انجام هر مجاهدت بـا نحوۀ خاص 

آن، می تـوان از حجـاب مشـخص و معیّنـی نجـات پیـدا کـرد و خـارج شـد. 

 در ترکیـب و ترتیـب ایـن مجاهدت هـا و ریاضت هـا هـم حسـاب خاصـی 

وجـود دارد کـه بـه ترکیـب و ترتیـب حجاب هـای ظلمانـی مرتبـط اسـت. لـذا 

می بینیـم کـه راه هـای ارائه شـده در قـرآن کریـم که همـان راه هـای تکوینـی تعیین 

شـده اسـت از ترکیـب و ترتیـب و نظـم خاصّی نیـز برخوردار اسـت. سـالک الی 

اللـه بایـد در سـلوک خود از همـان راه ها و همـان ترتیب و با رعایـت همان ترکیب 

و نظـم خـاص پیـش بـرود تـا بتوانـد از حجـب ظلمانـی آن  چنان که بایـد، خارج 

شـده و بـه شـهود وجـه الله نایـل آید. 

بنابرایـن مسـأله، تنهـا ایـن نیسـت کـه مجاهدت هـا و ریاضت هایـی انجـام 

بگیـرد اگرچـه یـک سلسـله مجاهدت هـای انتخابـی و ریاضت هـای سـلیقه ای 
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باشـد، یعنـی مجاهدت ها و ریاضت هایی باشـد کـه غیر از مجاهـدت و ریاضت 

وارده در شـرع مقـدس اسـت و هیچ گونـه رابطـۀ تکوینـی بیـن آنهـا و حجاب هـا 

نیسـت، ماننـد بعضـی از مجاهدت هـا و ریاضت هایـی کـه در میـان بعضـی از 

سـالکین و طریـق سـلوک، وجـود دارد. 

تذکـر ایـن نکته لازم اسـت که این قبیـل مجاهدت ها و ریاضت هـای انتخابیِ 

متـداول در بیـن بعضـی از سـالکان طریـق سـلوک، ممکن اسـت آثـار خاصّی را 

هـم بـه دنبـال خـود داشـته باشـد و صاحبـان ایـن مجاهدت هـا و ریاضت هـا از 

 از یک 
ً
آثـار و خصوصیّـات و احـوال بـه خصوصـی هـم برخـوردار باشـند و مثـلا

ارادۀ قـوی و نافـذ، از قـدرت تصـرّف در ارواح انسـان ها، از یـک سلسـله اعمـال 

خـارق عـادت، از اطـلاع بـر ضمایـر افـراد یا بعضـی امور پشـت پـرده، از برخی 

مشـاهدات و مکاشـفات، از بعضی از اسـرار و دقایق وجود، و نیز از خصوصیات 

روحـی و احـوال درونـی و از یـک نـوع انقطـاع از مادیـات و اغیـار و... برخوردار 

بوده باشـند. 

ولـی بایـد توجـه داشـته باشـیم که اینهـا دلیل بـر این نمی شـود کـه راه و روش 

در پیـش گرفتـه شـده، یـک راه و روش صحیـح باشـد کـه بـه مقصـد عالـی ختـم 

گـردد و صاحـب همـان راه و روش را بـه مقصـود اصلـی، یعنـی به لقـاء حضرت 

حـق بـه شـهود وجـه اللـه و فنـاء منتهـی می گردد. 

ایـن قبیـل آثـار و خصوصیّـات و احوال بـه هیچ وجـه حاکی از این نمی شـود 

کـه سـالک در سـلوک خـود در یـک طریـق مطمئـن و در صـراط مسـتقیم پیـش 

مـی رود، و صراطـی کـه در نظام وجـود صراط الی الله تعیین شـده و سـالک آن از 

خطـرات و لغزش هـا مصـون و محفوظ اسـت، و صراطی اسـت که بـه الله منتهی 

می گـردد و از قرآن و شـریعت باشـد. 

همچنیـن ایـن نتیجـه را هـم نمی توان گرفـت که دنبالـۀ طریق انتخابـی او بعد 

از مـرگ و در عوالـم دیگـر، طریقـی باشـد که به حضـرت حق و به لقـای او منتهی 
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گـردد. از کجـا می تـوان اطمینـان پیـدا کرد کـه طریق انتخـاب گردیـده، در عوالم 

بعـد از مـرگ بـه مقتضای احکام و سـنن آن عوالم، طریق الی الله باشـد و صاحب 

طریـق را بـه سـوی »اللـه« سـوق دهـد؟ و از کجا می تـوان گفت که ایـن طریق در 

آن عوالـم، هـم طریـق الـی الله شـناخته خواهد شـد و بر اسـاس و سـنن خاص و 

معیار هـای خـاص حاکـم در آن عوالـم نیز طریقـی در جهت حق خواهـد بود؟1 

بـه طـوری که اشـاره شـد طریق سـلوک به  لحـاظ اینکه انسـان در مقـام تنزّل، 

از منـزل اصلـی خود بسـیار دور شـده و در اسـفل السـافلین قـرار گرفتـه، و عوالم 

زیـادی را پشـت سـر گذاشـته و محجـوب بـه حجاب هـای بی شـمار گشـته، و 

 در مقـام بازگشـت بـه سـوی موطـن اصلـی خـود، راه دور و سـفر طولانـی 
ً
طبعـا

در پیـش دارد، یـک طریـق پـر فـراز و پـر لغـزش و پـر مخاطـره ای اسـت و در هر 

قدمـی احتمـال لغـزش به انحـای مختلـف و احتمـال انحراف هـا و ضلالت ها به 

صورت هـای گوناگـون و احتمـال اشـتباه به اشـکال متنـوع، وجـود دارد. 

بـا داشـتن بعضـی از حالات و واجـد بودن برخـی خصوصیات و آثـار و حتی 

مشـاهدات و مکاشـفات ناقـص و آمیختـه، نمی تـوان بـه ایـن نتیجه رسـید که راه 

و روش در پیـش گرفتـه شـده، یـک راه و روش صحیـح اسـت و بـه سـوی مقصـد 

عالـی پیـش می برد. 

می تـوان گفـت ایـن آثـار و خصوصیـات و احـوال بـه خصوصـی کـه بعضی از 

سـالکین طریـق حـق بـا انجـام یـک سلسـله مجاهـدات انتخابـی و ریاضت های 

سـلیقه ای و  درعین حـال سـخت، بـه آنهـا می رسـند و از آنهـا برخوردار می شـوند، 

از ثمـرات و نتایـج همـان مجاهـدت و ریاضت می باشـد. اصـل راه و طریقی که در 

پیـش گرفته انـد بـدون اینکه خـود آنان متوجه باشـند، راه درسـتی نبـوده و در نهایت 

بـه لقـاء حقّ و شـهود وجـه او منتهـی نمی گـردد و موجب خسـران خواهـد بود.2 

1. مقالات، ج1، ص80 و 81. 

2. مقالات، ج1، ص80. 
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در خروج از حجب ظلمانی، مجاهدت های ناقص به نتیجه مطلوب 
نمی رسد

از جملـه مسـائلی کـه از مطالـب گذشـته به دسـت می آیـد، این اسـت کـه خروج 

از همـه حجاب هـای ظلمانـی، مجاهدت هـای ناقـص علمـی و عملـی نتیجـه 

مطلـوب نخواهـد داد؛ زیـرا در بیانـی کـه گذشـت بـه ایـن حقیقـت رسـیدیم کـه 

حجاب هـای ظلمانـی یـک سلسـله واقعیت هـای عینـی هسـتند، و بـرای خروج 

از هـر حجابـی راه بـه خصوصـی در خلقـت و در نظـام تکوین از جانـب ربوبیّت 

مقـرّر گشـته و از طریـق وحـی بـه انسـان ها ابـلاغ گردیـده اسـت. در نتیجـه در 

خـروج از حجـب ظلمانـی، هم علـم جامع و کامل بـه آنچه از طریـق وحی ابلاغ 

گردیـده لازم اسـت و هـم عمـل کامـل و همـه جانبه بـه آن. 

آنچـه از طریـق وحـی بـه انسـان ها ابـلاغ شـده یعنی آنچـه در متون اسـلامی 

آمـده، همـان اسـت کـه در تکویـن بـرای سـفر انسـان ها بـه سـوی حضـرت حق 

و بـرای خـروج آنهـا از حجـب ظلمانـی، بلکـه از همـۀ حجاب هـا چـه حجـب 

 در سـفر الـی 
ً
ظلمانـی و چـه حجاب هـای نورانـی تعییـن گردیـده اسـت. طبعـا

الحـق علـم و اطـلاع به همـه آنچه از طریـق وحی ابلاغ شـده یعنی علـم و اطلاع 

بـه همـه آنچـه در متـون اسـلامی آمـده، و عمـل بـه همـۀ آن، ضـرورت داشـته و 

خـروج کامـل از حجـب ظلمانی و سـپس حجـب نورانی، بسـتگی بـه علم کامل 

و عمـل کامـل دارد. 

رفع حجب با انوار ولایت

ولایت ائمۀ اطهار̂  و لزوم تبعیت از آنان 

بـا توضیحـی کـه بیـان شـد، بـه ایـن حقیقـت می رسـیم کـه در خـروج از همـه 

حجاب هـای ظلمانـی، و بـه هر نحـوی که ایـن حجاب هـا در همۀ ابعـاد از قلب 
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سـالک الـی اللـه برطرف گـردد، راهی جز صـراط مسـتقیم قرآنی وجود نـدارد. و 

سـالک طریـق سـلوک، باید در مرحلـه اوّل در تحصیل علم کامل بـه صراط قرآنی 

بکوشـد و طریـق ارائـه شـده در متون اسـلامی را آن چنان که هسـت، بشناسـد. 

در مرحلـۀ دوم، بـه همـه آنچه ارائه شـده عمل نمـوده و صراط مسـتقیم الی الله 

را در همـه ابعـاد پیـش بگیـرد. اگـر در مرحلۀ تحصیل علم بـه طریق و یـا در مرحله 

عمـل بـه طریـق و سـلوک آن، مجاهدت کامل نکرده و سسـتی و مسـامحه کند، و یا 

در هـر دو مرحلـه بـه خـود اجازه سسـتی و قصور بدهـد و مجاهدت لازم را نداشـته 

 از همـه حجب ظلمانـی آن چنان  کـه باید خارج نخواهد شـد. 
ً
باشـد، مسـلما

پیداسـت کـه سـالک صـادق در مقـام تحصیـل علم بـه صـراط قرآنی بـا قدم 

حـق و صـدق پیـش  آمده و بـدون هیچ گونه قصـوری در فهم حـق و حقیقت و نیز، 

بـا بی نظـری کامـل و بـدون هیچ گونه تعصـب و تقلیـد نابه جا، سـعی خواهد کرد 

کـه صـراط مسـتقیم را از آیات قـرآن بفهمد. 

 مشـمول عنایـات خاصـه الهـی گشـته و از انحـراف و 
ً
 چنیـن سـالکی، طبعـا

لغـزش، محفـوظ بـوده و طریـق الـی اللـه را بـا همـۀ ابعـاد آن، از جملـه مسـأله 

ولایـت کـه بـه یک نظـر، جزئی از طریـق الی اللـه و به نظـر، رکن اساسـی صراط 

مسـتقیم قرآنـی اسـت، خواهد شـناخت. 

در نتیجـه، طریـق قرآنـی را بـا ولایـت حضـرات معصومیـن صلـوات اللـه و 

سـلامه علیهـم اجمعیـن و با تبعیـت از آنها و هدایـت آنها در پیـش خواهد گرفت 

و در سـلوک الـی اللـه از ارشـاد و راهنمایی های آنـان و از توجّهات باطنـی1 و انوار 

ولایـت آنان برخـوردار خواهد شـد. 

1. برخـورداری از توجهـات باطنـی حضـرات معصومیـن صلـوات اللـه علیهـم اجمعیـن، و بهره مند بـودن از 

انـوار ولایـت آنهـا در مـدارج و منـازل مختلـف سـلوک، و اسـراری که در این مسـأله اسـت چیزی نیسـت 

 حقیقـت امـر و ابعاد وسـیع و عمیـق آن در قالـب الفاظ و 
ً
کـه بـا بیـان اجمالـی توضیـح داده شـود و اصولا

عبـارات نمی آیـد و بـا تصـورات ذهنـی نمی شـود به آن رسـید فقط سـالکین الـی الله هسـتند که بـا تفاوت 

درجـات بـه آن نائل مـی گردند. 
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خلاصـۀ کلام اینکـه، در مکتـب اهـل بیـت عصمت و طهـارت بـوده واز آنها 

جـدا نخواهـد بـود و در طریقـی کـه آنهـا قـدم برداشـته اند قـرار خواهـد گرفـت، 

طریقـی کـه همـان صـراط مسـتقیم اسـت و انحـراف از آن جـز خسـران نخواهد 

 . د بو

بنابرایـن؛ در سـلوک الـی الله و در سـفر به سـوی حـق، تبعیت از رسـول اکرم 

و ائمـه اطهـار صلـوات اللـه و سـلامه علیهـم اجمعین یـک ضرورت اسـت و در 

حقیقـت، تبعیّـت از طریـق تعییـن شـده در نظـام تکوین اسـت و انحـراف از آن، 
انحـراف از تکویـن می باشـد.1

علم به  تنهایی ارزش ندارد
در قـرآن کریـم هـر جـا سـخن از قـرب الهی اسـت، علـم در کنـار ایمـان مطرح 

شـده اسـت و هیـچ جا در قـرآن برای علـم به تنهایـی ارزش قائل نیسـت. »علم«، 

ماننـد نردبـان اسـت کـه انسـان می توانـد از آن بـالا برود و رشـد کند یـا برعکس، 

بـا آن بـه تـه چـاه بـرود و خود را تبـاه کند کـه نمونه امروز آن، سـاخت سـلاح های 

کشـتار جمعـی اسـت کـه دنیا را بـه سـمت نابودی برده اسـت. 

نکتـه مهمـی کـه در کلمـات سـیدحیدر آملـی& و ماننـد آن یافـت می شـود 

آن اسـت کـه بـزرگان کلام و فلسـفه در پایـان عمـر خـود اظهـار ندامـت کرده اند 

کـه چـرا در محـدودۀ علـم حصولـی توقـف کـرده و بـه قلمـرو علم حضـوری بار 

نیافتنـد. چـرا از کنگـرۀ عقـل بـه برج بلند شـهود پـرواز نکرده انـد؛ نه آنکـه چرا از 

هِـرَم عقـل بـه زیر نیامدند و در بسـتر نقـل و جمود بر ظاهـرِ لفظ و پرهیـز از تفکرِ 

آزاد و اجتنـاب از سـیر در بطـون کتـاب و سـنّت معصومیـن^ نخوابیدند. 

 اگـر شـیخ  بهائـی& کـه عمـری را بـه تدریـس علـوم عقلـی پرداختـه 
ً
مثـلا

می سـراید:  چنیـن  سـرانجام 

1. مقالات، ج 1، خلاصه ای از ص82 تا 87. 
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 از کاسـه زهـر دوا طلبـیتـا کـی ز شـفا، شـفا طلبی
مقصـود ندامـت بـر اکتفا به علـوم رسـمی و حرمان از شـهود عرفانی اسـت؛ 

نـه طـرد تعقـل و تـن دادن بـه تقلید در معـارف، یا تعطیـل عقل از سـیر و فحص و 

غـور و غـوص در متون عمیـق دینی. 

مقصـود آن کـه، آنچـه از بـزرگان کلام و فلسـفه در ایـن زمینه رسـیده اسـت 

ناظـر بـه لـزوم تهذیب روح بـرای نیل بـه بلندای شـهود عرفانی اسـت؛ نـه تنزّل 

از برهـان بـه خطابـه و انحطـاط از تعقـل به تعطیـل یا تقلیـد و ماننـد آن؛ و آنچه 

بیـن اربـاب برهـان و عرفـان در خدمـت قـرآن می گـذرد، همان سـیر از حصول 

بـه حضـور و تعالـی از برهـان بـه عرفـان، و تکامـل از علم اِسـمی به علـم ارثی 
1 است.

مراحل سلوک
مراحـل سـلوک را تـا صـد منزل هم بیـان کرده انـد اما به طـور خلاصه بایـد گفت: 

اولیـن مرحله یقظه اسـت. 

یقظـه )بیـداری از غفلـت(، توبـه، تخلیـه، تحلیـه، و.... امـا مرحلـه مهـم: 

»تخلیـه« اسـت، و آن سـعی در رفـع صفات رذیله و اخلاق ناپسـند اسـت، که در 

ایـن صـورت زیبایی هـای جهـان را بهتـر خواهد دیـد؛ زیـرا جهان بینی هر کسـی 

به گونـۀ قلب اوسـت. 

عالمـی که جلوه گاه و مظهر اسـمای حق تعالی اسـت، و در همه جا نشـانی از 

آیات و رحمت الهی مشـاهده می شـود، مگر ممکن اسـت انسـان سـلیم القلب، 

 در برابـر ایـن عظمت بی تفاوت باشـد؟ چـون معیار تشـخیص، مربوط بـه قلب و 

باطن انسـان اسـت، اگر قلب پاک باشـد و جان سـالم، حتی نسـیم سـحرگاهی او 

را بـه طـرب وا می دارد، و با سـعدی شـیرازی هم صـدا می گوید: 

1. تحریرتمهیدالقواعد، ج1، صفحه 94. 
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به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست
عاشـقم بر همه عالم که همه عالم از اوست

مقصـود از قلـب در آیـه شـریفه ای کـه بیـان شـد آن تکـه گوشـت صنوبـری 

شـکل کـه در جانـب چـپ سـینه قـرار دارد، نیسـت، بلکـه آن لطیفـه ای ربانـی و 

روحانـی اسـت، کـه بـه این قلـب تعبیر می کننـد، گاهی بـه قلب و گاهـی به نفس 

و گاهـی هم بـه روح. 

قلـب سـلیم در مقابل قلب مریض اسـت. که قـرآن دربارۀ عـده ای می فرماید: 

»فی قلوبهـم مـرض«، پـس انسـان وظیفـه اش تبدیـل قلـب مریـض به قلب سـلیم 

اسـت، قلبـی خالـی از شـرک و هـوای نفـس و گناهـان، و باید سـعی کـرد قلب را 

از صفـات رذیلـه پـاک کـرد، و به سـوی صفـات الهی و اخـلاق رسـول الله برد که 

»اخلاقـش« قـرآن بود.

چـون اهتمـام بـه تزکیـه و تصفیـه قلـب مهـم اسـت، پـس بایـد بـرای اصلاح 

نفـس کوشـید، و مراقـب بـود، که خـدای خـود را با قلب سـلیم ملاقات کـرد،  گر 

چـه اکثـر مـردم از ایـن امـر مهـم غافلنـد. باید امـراض نفـس را شـناخت، و برای 

معالجـه آن امـراض کوشـید کـه بـا قلـب سـلیم از دنیـا برویم، لـذا لازم اسـت به 

خود شناسـی و اصـلاح نفـس بایـد توجـه کـرد. مراحل سـلوک از یقظـه و بیداری 

شـروع می شـود و بـا معرفـت نفـس و سـیر در منـازل سـلوک ادامـه می یابـد تا به 

تکامـل و نهایت مسـیر برسـد. 

* * * * *





بخش چهارم 

 فصل اول:
 با کنار زدن حجب نورانی و ظلمانی چه می توانیم باشیم

بـا اصـل حقیقـت انسـان و حجاب هـای نورانـی و ظلمانی کـه بـر روی »خود« و 

حقیقـت انسـان قـرار گرفته آشـنا شـدیم، و دانسـتیم چـه بوده ایـم، و چه هسـتیم. 

حـال بایـد دیـد که چـه می توانیـم باشـیم یا بـا کنـار زدن پرده هـا، چه می شـویم. 

از مجمـوع مطالـب گذشـته بـه ایـن نتیجـه می رسـیم کـه اولیـن مسـأله لازم 

در سـلوک الـی اللـه و در سـفر بـه سـوی حـق، کنـار زدن حجاب هـای ظلمانی و 

خـروج از ایـن حجاب هاسـت. 

سـالک الـی اللـه در مرحلـه اول با حجـب ظلمانی مواجـه  بوده و آنهـا را مانع 

و حاجـب بیـن خـود و بیـن وجه حـق می بینـد و متوجه این امـر می گردد کـه باید 

حرکـت و سـیر خـود را بـا کنار زدن ایـن حجاب هـا، و با خـروج از قیـد و بند آنها 

شـروع کند. 

بـه طـوری کـه گذشـت، مشـکل اساسـی و حاجـب اصلـی از مشـهود وجـه 

اللـه و از وصـول بـه مقـام قـرب و جـوار حقّ، همـان حجـب ظلمانی اسـت. این 

حجاب هـای ظلمانـی اسـت کـه انسـان را در اسـفل السـافلین قـرار داده و او را از 

شـهود وجـه اللـه محـروم می گرداند. 

 و نـه  تنهـا از شـهود وجـه اللـه، بلکـه از نیل بـه حقایـق توحید و حقایق اسـما 

و تجلیّـات آنهـا، و نیـز از نیـل بـه اسـرار معـاد و حشـر، و در یـک جملـه، از نیـل 
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بـه اسـرار وجـود و هسـتی، محـروم نمـوده و از همـۀ آنهـا بـاز مـی دارد، و موجب 

خسـران و هلاکـت می گـردد. بنابرایـن اولیـن مسـأله لازم در سـلوک الـی اللـه، 

خـروج از حجـب ظلمانی اسـت. 

حقیقت حجب ظلمانی
ـق بـه بدن مـادی، حجـاب کفر و 

ّ
حجـب ظلمانـی عبـارت اسـت از حجـاب تعل

شـرک، و عنـاد بـا حـق و آیـات حـق، حجـاب عقایـد و افـکار باطـل و ناصحیح، 

حجـاب اخـلاق و اوصـاف رذیله، حجـاب مادیات، حجـاب اوهـام و تخیّلات، 

حجـاب تعلـق و اسـارت بـه مظاهـر مـادی و آنچـه غیرحضـرت حـق اسـت، و 

حجاب هـای بسـیار دیگـر... 

در یـک عبـارت کوتـاه هـر خصوصیـت و هـر رنگـی که عـارض روح انسـان 

گشـته و روح را بـه سـوی غیرخـدای متعـال سـوق داده و در جهـت غیـر او، و در 

جهـت دوری از او، و فـرار از او قـرار می دهـد، حجابی اسـت از حجـب ظلمانی. 

حجاب هایـی کـه ذکـر کردیـم و همـه آن هایـی کـه ذکـر نکردیم، همـه و همه 

بـه همیـن نحـو اسـت، یعنی هـر کـدام از آنهـا خصوصیّـت و رنگ بـه خصوصی 

اسـت کـه عینیّـت دارد و عارض روح انسـان می گردد و روح را به سـوی غیرخدای 

متعـال سـوق داده و در جهـت غیـر او، و در جهـت دور شـدن و فـرار از او قـرار 

می دهـد. البتـه هـر کـدام به نحـوی حجاب اسـت. 

 بـه عنـوان مثـال، تعلـق روح بـه بـدن مـادّی، حجـاب بـه خصوصـی اسـت 

کـه بـا حجاب هـای ظلمانـی دیگـر، فـرق می کنـد و بـه نحـو خاصّـی روح را در 

جهـت دور شـدن از خـدای متعـال قـرار داده و حاجب بیـن روح و خـدای متعال 

می گـردد. کفـر و شـرک و عنـاد بـا حـقّ، هـر کـدام از آنهـا حجـاب مخصـوص 

بـوده، و هریـک بـه نحوی روح انسـان را در جهت دور شـدن از خـدای متعال قرار 

می دهـد و حاجـب بیـن روح، و بیـن خـدای متعـال می گـردد. 
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عقایـد و افـکار باطـل و ناصحیـح نیز هرکدام به جـای خود، حجابی اسـت به 

شـکل خـاص و هـر یک بـه  صـورت بـخ خصوصـی روح انسـان را در جهت غیر 

حـقّ قـرار داده، و حاجـب از حقّ می باشـد. 

آن طـور کـه ماهیـت ایـن حجاب هـا بـا یکدیگـر فرق داشـته و حجـاب بودن 

هـر کـدام نیـز شـکل خاصّـی دارد. همان طـور کنـار زدن هـر حجابـی از حجـب 

ظلمانـی و نجـات یافتـن و خـارج شـدن از هر کـدام نیز نحـوه خاصّی داشـته و از 

طریـق بـه خصوصـی بایـد انجام بگیـرد. ایـن چنین نیسـت که همـه حجاب های 

ظلمانـی ماهیّـت واحـد و واقعیّـت عینـی داشـته باشـند و حاجب بودن همـه آنها 

هـم شـکل واحـدی داشـته و کنـار زدن همـه آنهـا نیـز از طریـق واحـدی انجـام 

 . بگیرد

بـا توجه بـه واقعیّت های عینـی بودن حجـب ظلمانی، هریـک از آنها واقعیت 

عینـی بـه خصوصـی بـوده و هر یـک از آنها رنگ خاصی اسـت که در روح انسـان 

اثـر کـرده، حاجـب بیـن روح و بیـن حضـرت حق اسـت و هر یـک از آنهـا را باید 

از طریـق مخصـوص کنـار زد.1 لذا به یـک توضیح اجمالـی در این بـاب پرداخته 

می شـود. 

حجاب کفر و خروج از آن

حجـاب کفـر به حـق و آیات حـق، حجاب دیگری اسـت کـه حاجب بین انسـان 

و بیـن حضـرت حـق اسـت و حجاب بـودن آن به شـکل دیگری می باشـد، و کنار 

زدن آن هـم و نجـات یافتـن از آن هـم به شـکل دیگری اسـت که عبارت اسـت از 

تفکـر و حرکـت عقلی به سـوی حـقّ و آیات حق، و رسـیدن و ایمـان آوردن و قبول 

کـردن و خاضـع شـدن  در برابر حـقّ و آیات او. 

بـه عبـارت دیگـر، کفر به حـق، و آیات حـقّ، خصوصیتی اسـت در روح کافر 

1. مقالات، ج1، ص63 و 64. 
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و رنـگ بـه خصوصی اسـت از روح وی که عینیـت دارد. عینیتی به تناسـب خود و 

بـه تناسـب روح. ایـن خصوصیـت و این رنـگ، به جای خـود بـرای روح یک نوع 

حجـاب اسـت کـه حاجـب بیـن آن و بیـن حـق و آیات حـق می گـردد. بـا تفکر و 

حرکـت عقلـی و رسـیدن و ایمـان آوردن به حق و آیـات او، ایـن خصوصیت و این 

رنـگ کـه کفـر می نامیـم و یک نـوع حجاب اسـت، بر طرف شـده و کنـار می رود 

و ر هایـی از ایـن ظلمات تحقـق می یابد. 

ـر و تعقل، 
ّ
قـرآن کریـم بـا ارائه آیات، و بیـان امثال، نشـان دادن راه و روش تفک

ر 
ّ
تبییـن روش و طریـق مختلـف حرکت فکری و عقلی، انسـان ها را دعـوت به تفک

کیـد می کنـد تـا انسـان ها بـا حرکـت فکـری و عقلـی  ـل نمـوده و روی آن تأ
ّ

و تعق

نایـل بـه حـق و آیـات حـق گشـته و ایمـان بیاورنـد و از حجـاب کفر کـه از جمله 

حجـب ظلمانـی اسـت خارج شـده و نجـات یابند.1 

حجاب شرک و خروج از آن

حجـاب شـرک نیـز حجـاب دیگـری اسـت از حجـبّ ظلمانـی و خصوصیّـت و 

رنـگ بـه خصوصـی برای روح اسـت. بـرای خـود، واقعیّـت عینی متناسـب خود 

و متناسـب بـا روح دارد و دارای مراتـب هـم هسـت و واقعیـت عینـی آن غیـر از 

واقعیـت حجاب هـای عینـی، حجاب هـای دیگـر اسـت و حاجـب بـودن آن از 

حضـرت حـقّ نیز نحـوه خاصـی دارد. کنار زدن ایـن حجاب و ر ها شـدن و بیرون 

آمـدن از آن هـم بایـد از طریـق بـه خصوصـی انجـام گیرد. 

طریـق نجـات یافتـن از حجـاب شـرک در مراتـب مختلـف آن، مجاهـدات 

علمـی و عملـی اسـت. بـا مجاهدت هـای علمـی و عملـی، یعنـی بـا تفکـر و 

بررسـی نشـانه های توحیـد، و بـا حرکـت عبـودی و اخـلاص در عبـادت، بایـد 

مراتـب حجـاب شـرک جلـیّ و خفـیّ را کنـار زد و از آنهـا نجـات یافـت. 

1. مقالات، ج1، ص66. 
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بـا کنـار زدن حجـاب شـرک در مراتب مختلـف، و با نیـل به توحیـد، حجابی 

از حجـب ظلمانـی کنـار  زده می شـود و ظلمتـی از ظلمت های حاجـب بر طرف 

می گـردد. 

حجاب عناد و خروج از آن

حجـاب عنـاد بـا حـقّ و آیـات حـقّ، حجـاب دیگـری از حجـب ظلمانـی، و 

خصوصیّـت و رنـگ بـه خصوصـی در روح اسـت و بـرای خـود عینیّتـی دارد کـه 

متناسـب بـا روح اسـت. 

واقعیـت عینـی آن نیز غیـر از واقعیّت عینـی حجاب های ظلمانـی دیگر بوده، 

و حاجـب بـودن آن از حضـرت حـق هم به شـکل خاصی می باشـد؛ و خـروج از 

ایـن حجـاب هـم از طریـق مخصوص بـه آن انجـام می گیـرد که عبارت اسـت از 

انقیـاد و خضـوع  در برابـر حـقّ و آیات حقّ. 

قـرآن کریم بـه  منظور بیـرون آوردن انسـان ها از این حجاب ظلمانـی، از عناد 

و لجاجـت جاهلانـه بـر حـذر نمـوده، و به خضـوع در مقابـل حق و آیـات حقّ با 

کیـد می کند.  زبان هـای مختلـف و لحن هـای متنـوّع، دعـوت کـرده و روی این تأ

قـرآن می گویـد، حـقّ و آیـات حـق را بشناسـید و بعـد از اینکـه شـناختید خاضع 

باشـید و حجاب عنـاد هم مراتـب دارد.1 

حجاب عقاید و افکار باطل و خروج از آن

یکـی دیگـر از حجـب ظلمانی، حجـاب عقاید و افـکار باطل و ناصحیح اسـت، 

هـر عقیـده و هـر فکر باطـل به جای خـود، حجابـی از حجاب هـای ظلمانی بوده 

و رنـگ بـه خصوصـی در روح اسـت، و عینیّتی بـرای خود دارد. که متناسـب خود 

و متناسـب بـا روح اسـت و بـه نحـو خاصّـی حاجب از حضـرت حق می باشـد. 

1. مقالات، ج1، ص67. 
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ـر صحیـح و بـا 
ّ
ـل و تفک

ّ
خـروج از حجـاب عقیـده باطـل، و فکـر باطـل، بـا تعق

ـق می یابد. 
ّ

اجتنـاب از تعصّـب جاهلانـه و تقلیـد کورکورانـه، تحق

قـرآن کریـم در اینجا هم بـرای بیرون آوردن انسـان ها از حجـاب عقاید باطله 

ر آزاد 
ّ
ـل و تفک

ّ
و افـکار ناصحیـح، از تعصـب و تقلید جاهلانه نهـی نموده و به تعق

دعـوت می فرماید. 

قـرآن می گویـد: تعصـب و تقلیـد را کنـار بگذاریـد، و عقـل و فکـر خـود را 

ـل و 
ّ

صادقانـه بـه راه اندازیـد، تـا از هـر عقیـده و فکـر باطـل ر هـا شـوید. بـا تعق

تحقیـق صادقانـه و بـا اجتنـاب از هر گونه تعصّـب و جانبداری و با پرهیـز از تقلید 

 طالـب حق بـه حـق و حقیقت می رسـد. اگـر تعقل و 
ً
و تبعیـت نابـه جـا، مسـلما

ی و صادقانه نباشـد، و تعصّب هـا و جانبداری هـا و تقلید 
ّ

تحقیـق به صـورت جـد

نابه جـا و تبعیّت هـای حسـاب شـده و بالاخـره مسـائلی از ایـن قبیـل در وجـود 

 انسـان به حـقّ و حقیقت راه نخواهـد یافت؛ و در 
ً
ما

ّ
انسـان و درون او باشـد، مسـل

واقـع بایـد گفـت، حـق و حقیقـت بـه درون او و بـه عالـم او راه نخواهد داشـت.1

حجاب اوهام و تخیّلات و خروج از آن

حجـاب اوهـام و تخیّـلات، حجاب و یا حجاب هـای دیگری از حجـب ظلمانی 

اسـت کـه به تناسـب خـود، دارای عینیّت هـا و خصوصیّت ها و رنگ ها هسـتند که 

عـارض بـر روح گشـته و بـه نحو خاصّـی حاجـب آن از حضرت حق می باشـند و 

فاصلـه بین انسـان و حـقّ می گرداند. 

تکاثـر، تفاخـر، مباهـات، کبر، غـرور، جاه طلبـی، شـهرت طلبی و نظایر این 

اوهـام و تخیـلات، حجاب هایـی هسـتند کـه هر کدام به شـکل خاصـی حاجب 

از حضـرت حـق بـوده و فاصلـۀ بیـن انسـان و بیـن حـق گشـته و روح را بـه قیـد و 

بنـد به خصـوص کشـیده و محجـوب می کنـد. هـر کـدام از اینهـا و اشـیای اینهـا 

1. مقالات، ج1، ص67. 
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خصوصیتـی در روح اسـت، و رنگـی اسـت در آن، و حجـاب و قیـد نامرئی بر آن 

 . ست ا

 ایـن حجاب هـا، اوهـام و تخیـلات دارای ابعـاد و مراتـب متعـددی اسـت. 

بعضـی از آنهـا تـا حدودی واضح و روشـن می باشـد، و برخـی دیگر بسـیار دقیق 

و رقیـق اسـت. کسـی کـه بـه مظاهر مـادی نظـر می انـدازد و آنهـا را که سـراب ها 

و  ثابـت  و   
ّ

واقعیّت هـای مسـتقل و  تابش هـا هسـتند، حقیقت هـا  و  و سـایه ها 

اصیـل می بینـد، و سـپس آنهـا را مطلـوب خـود می یابـد و دل بـه آنهـا می دهـد، 

 محجـوب خواهد بود و 
ً
در حجاب هایـی از اوهـام و تخیـلات قـرار گرفته و طبعـا

همیـن اوهـام و تخیـلات او حاجـب از حضـرت حـق خواهد شـد. 

نجـات یافتـن و بیـرون آمـدن از حجاب اوهـام و تخیّـلات در ابعـاد و مراتب 

مختلـف آن، از طریـق بـه خصوصـی انجـام می پذیـرد. بـا مجاهـدت علمـی و 

عملـی خاصـی می تـوان از ایـن حجاب ها نجـات یافـت. باید بـا مجاهدت های 

علمـی و بـا تفکـر و تدبّـر در اوهـام و تخیّـلات و چگونگـی آنهـا، به ماهیـت آنها 

پـی بـرد و آنهـا را از حقایـق، و حقایـق را از آنها تمیز داد. سـپس بـا مجاهدت های 

عملـی خـود را از اوهـام و تخیّـلات ر ها سـاخت و از حجـاب آنها بیـرون آورد. 

قـرآن کریـم بـا صراحت هـا و اشـارت های مختلـف، چگونگـی اوهـام و 

تخیّـلات و ماهیـت آنهـا را در ابعـاد و مراتـب متنـوع، بیـان می کنـد تـا انسـان ها 

اوهـام و تخیّـلات را بشناسـند و آنهـا را از حقایق، و حقایق را از آنهـا تمیز بدهند و 

سـپس بـا راه و روشـی کـه قـرآن کریم ارائـه می دهد به سـوی حقایق متوجه گشـته 

و خـود را از اوهـام و از تخیـلات ر هـا نمـود و از حجـاب آنهـا نجـات دهند.1 

حجاب اخلاق و اوصاف رذیله

حجاب دیگر از حجب ظلمانی، حجاب اخلاق و اوصاف رذیله است. 

1. مقالات، ج1، ص68 و 69. 
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لـق بـد و هر صفت بـد به جای خـود، حجابـی از حجب ظلمانـی بوده 
ُ

هـر خ

و رنـگ بـه خصوصـی در روح اسـت کـه عینیّـت دارد. عینیتـی بـه تناسـب خود و 

به تناسـب روح. 

 هـر یـک بـه نحو خاصّـی حاجـب از حضرت حقّ اسـت. خـروج از حجاب 

لـق بـد و هر صفـت، و نجـات یافتـن از آن، بـا مجاهدت هـا و مراقبت های 
ُ

هـر خ

پی گیـر انجـام می گیرد. 

قـرآن کریـم بـا بیـان اخـلاق و اوصـاف بـد، و با تحذیـر از آنهـا، و دعـوت به 

مجاهـدت، و بـا ارائـۀ اخـلاق فاضلـه و اوصـاف کریمـه، می خواهـد انسـان ها 

را از حجاب هـای ظلمانـی اخـلاق و اوصـاف رذیلـه نجـات داده و بیـرون آورد. 

جزئیـات و ابعـاد مختلـف و متنوع اخـلاق و اوصاف رذیلـه، و ریزه کاری های آثار 

و تبعـات نامطلـوب آنهـا در دنیـا و آخـرت را بیـان می کنـد. 

کیـد بـر اجتنـاب از آنهـا، و راه و روش و مجاهـدت و پـاک کـردن درون از  تأ

آنهـا، و نیـز جزئیـات و ابعـاد مختلـف و متنـوع اخـلاق فاضلـه و اوصـاف کریمه 

کیـد بـر  و ریـزه کاری هـای آثـار مطلـوب آنهـا را در دنیـا و اخـرت، و توصیـه و تأ

تحصیـل آنهـا، و طـرق تحصیل و اکتسـاب و نحـوۀ مجاهدت در به دسـت آوردن 

 مشـروع و مبسـوط، در روایات وارده از رسـول اکـرم و ائمه 
ً
آنهـا، به صـورت کاملا

اطهـار صلـوات اللـه علیهـم اجمعیـن نیـز بیـان گردیـد. روایاتـی کـه در حقیقت 

تفسـیر آیـات قرآنی اسـت.1 

حجاب عادات

یکـی دیگـر از حجـب، حجـاب عادات اسـت. هـر عادت و هـر اسـارتی به جای 

خـود، حجابـی از حجاب هـای ظلمانی بـوده و رنگ به خصوصـی و خصوصیتی 

اسـت در روح کـه بـه تناسـب خـود، عینیـت دارد. هر عـادت و هر اسـارتی بنحو 

1. همان، ص67 و 68. 
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خاصّـی حاجـب از حضـرت حقّ می باشـد. ر ها شـدن و نجات یافتـن از حجاب 

هـر کـدام از عـادات نیـز بـا مجاهدت هـا و مراقبت هـای مخصـوص و پی گیـر 

تحقـق می یابـد. 

قـرآن کریم بـرای نجات دادن انسـان ها از حجـاب عادات، بـه مجاهدت ها و 

مراقبت هـا دعـوت نمـوده، و بـا روش هـای به خصوصـی، فکر و حرکت انسـان ها 

را در جهتـی قـرار می دهـد کـه در نتیجـۀ آن، از حجـاب هـر عادت و اسـارتی ر ها 

می شـوند و حجـاب عـادات را کنـار می زننـد و آزاد می گرداند. 

در ایـن  بـاره عـلاوه بـر قـرآن روایـات بسـیار وارد شـده، علمـای اخـلاق بـا 

اسـتفاده از آیـات و احادیـث راه هـای مراقبت هـای علمـی و عملـی را بـرای ر هـا 
شـدن از حجـب عـادات بیـان فرموده انـد.1

اثر اعمال بر روح انسان
از اثـری کـه گناهـان روی روح می گـذارد نبایـد غافـل شـد. همان طـور کـه هیـچ 

کار خیـری را گرچـه در ظاهر چشـم گیر نباشـد، نباید کوچک شـمرد؛ چون دارای 

نـور معنـوی ونسـیم الهی اسـت، هیـچ گناهـی را هم نبایـد کوچک شـمرد، چون 

دارای ظلمـت اسـت! بـه خـود عمـل نباید نـگاه کـرد و آن را کوچک شـمرد؛ بلکه 
بایـد دیـد مخالفت چـه کسـی را می کنیم!2

حجاب تعلّقات وخروج از آن

ـق بـه 
ّ
قـات اسـت. تعل

ّ
از جملـه حجـب ظلمانـی، حجـاب یـا حجاب هـای تعل

ـق به اغیـار و به آنچه 
ّ
مظاهـر دنیـوی و وابسـتگی بـه آنهـا و به یک تعبیـر جامع تعل

غیرحضـرت حقّ اسـت. 

1. مقالات، ج1، ص68. 

2. آیت الله فاطمی نیا. 
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حجـاب تعلقـات، حجابـی اسـت از حجـب ظلمانـی و رنـگ و خصوصیّتی 

در روح اسـت کـه بـه تناسـب خـود و به تناسـب روح انسـان عینیّـت دارد و غیر از 

حجاب هـای دیگـر اسـت و بـه نحـو خاصّی حاجـب از حـق و وجه حقّ اسـت و 

خـارج شـدن از ایـن حجاب هـم راه به خصوصـی دارد. 

راه خـروج از ایـن حجـاب، جهـاد با نفـس و جهاد اکبر اسـت، بـا مجاهدات 

پی گیـر عملـی، و بـا مخالفت بـا نفـس و هـوای آن، و مراقبت بر ایـن مخالفت، و 

صبـر و اسـتقامت در ایـن مخالفـت، این حجـاب ظلمانـی کنار می رود و انسـان 

از آن ر هـا می شـود. 

دامنـۀ ایـن حجاب ظلمانی بسـیار وسـیع و ابعاد گسـترده، و مراتب آن بسـیار 

زیـاد، و تعـداد آن نامعلـوم و بیـش از آن اسـت که شـمرده شـود، و با فکـر کردن و 

تصـور و گفتـن و نوشـتن و نظایر اینها نمی شـود به ابعـاد و مراتـب و تعداد حجب 

و تعلقـات پـی برد. 

ی و صادقانه معلوم می شـود که 
ّ

در مقـام عمـل، و در مقـام سـیر و حرکت جـد

حجـاب تعلقـات چـه بوده و چه هسـت و ابعـاد و مراتب و تعداد آن چقدر اسـت. 

کسـی کـه بـه مقـام عمـل نیامـده و صادقانـه قـدم در راه سـلوک نگذاشـته اسـت 

ق ها و 
ّ
نمی توانـد بفهمـد و تصـور کنـد کـه در وجـود او و در دل و قلـب او چـه تعل

ق هـای موجود در 
ّ
اسـارت هایی هسـت و نمی تـوان بـه ابعـاد و مراتب و تعـداد تعل

قلـب خـود و حاکم بـر خود پـی ببرد. 

تعلق به غیرحق حجاب از حق است
ـق بـه غیرحـق، 

ّ
آنچـه در مقـام بیـان لفظـی می تـوان گفـت ایـن اسـت کـه، تعل

ـق بـه هـر غیـری از اغیـار، حجابـی اسـت 
ّ
حجـاب حاجـب از حـقّ اسـت. تعل

به جـای خـود. تـو خـود حدیـث مفصّـل بخـوان از ایـن مجمـل. 

قـرآن کریـم بـه  منظـور بیـرون آوردن انسـان ها از حجـب ظلمانـی تعلقـات، 
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کید  جهـاد بـا نفـس و مخالفت با هوا هـای نفسـانی را به آنـان توصیـه و روی آن تأ

ق باشـند، 
ّ
می کنـد. بـرای اینکـه در میـدان جهـاد با نفس کـه جهاد اکبر اسـت موف

بـه صبـر و اسـتقامت و اسـتعانت از حضـرت حـق دعـوت می فرماید. 

قـات آن چنـان  کـه بایـد، در اذهـان عامّـه مـردم مطـرح 
ّ
اگرچـه حجـاب تعل

نیسـت، ولـی قرآن کریـم اهمیت زیادی برای آن قائل اسـت و در بسـیاری از آیات 

چـه بـا صراحـت و چه با اشـارت بـه مسـأله تعلقـات و وابسـتگی ها و اشـارت ها 

پرداختـه و آنهـا را حجـاب بیـن انسـان و بیـن خـدای متعـال می داند. 

در نظـر عامـۀ مـردم، تعلـق بـه مبـاح و علاقـه داشـتن بـه حـلال و مبـاح و به 

آنچـه حرمـت ندارد بی اشـکال بـوده، و ضرری از ایـن قبیل علقه ها متوجّه انسـان 

نمی گـردد، و بـه دلیـل اینکه خدای متعـال از مباحـات و حلال ها نهـی نفرموده و 

اجـازه اسـتفاده و تمتع از آنهـا را داده، هیـچ مانعی از پرداختن بـه مباحات و لذت 

بـردن از آنهـا و دل دادن و علاقـه داشـتن بـه آنها وجـود ندارد. 

 بلکـه از نظـر عامـۀ مـردم فقـط اجتنـاب از محرمـات اسـت و بـس، و از مبـاح و 

حـلال نه تنهـا اجتنـاب و کناره گیـری لزومـی نـدارد، بلکـه بایـد بیشـترین و بهتریـن 

بهره هـا را بـرد و بـا تمام وجود به آنها مشـغول بـود و فانی در آنها گشـت و از هر فرصتی 

هـم در ایـن راه باید اسـتفاده کرد و خود را اسـیر آنها کرد، و قلب را پـر از محبّت و علقه 

بـه آنهـا، و خواسـت و طلـب آنها، مملـوّ از اغیـار نمود و با ایـن وضع و حـال هم بدون 

هیچ گونـه گرفتـاری در عوامـل بعـدی منتظـر لقای حـق در یوم لقـاء بود! 

البتـه اسـلام از اینکه مسـلمانان از امکانـات همه جانبه مادی و رفاه و آسـایش 

بـه نحـو احسـن برخـوردار باشـند و احتیاج بـه کفـار و معاندین نداشـته باشـند و 

از ایـن راه، سـیادت و عظمـت خـود را حفـظ کننـد، و اینکه ایـن امر بایـد با جهاد 

خـود مسـلمانان تحقـق یابد، تردیدی نیسـت. 

ولـی ایـن بـدان معنـا نیسـت کـه مقصـد و مقصـود مسـلمین همان خواسـته 

هـای دنیـوی و مـادّی باشـد، و دل به آنهـا بدهند و اسـیر آنها بـود و دل و قلب آنها 
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مملـو از تعلق هـا و اسـارت ها، خواسـتن ها، آرزو هـا، اشـتیاق ها و انس ها نسـبت 

بـه مظاهر دنیـوی و مادیات باشـد. 

همیـن قـرآن کـه از طرفـی بـه ایجـاد یـک مجتمـع اسـلامی همـه جانبـه و 

 از همـه اجانـب امـر می فرمایـد، و همه را 
ّ

برخـوردار از همـه امکانـات و مسـتقل

ف و مسـئول می داند و شـهادت در 
ّ

ـق بخشـیدن بـه مجتمع اسـلامی موظ
ّ

در تحق

ایـن راه را فـوز عظیـم و نیـل بـه حـق می دانـد. از طـرف دیگـر تعلـق و اسـارت به 

غیرحـق را حجـاب بیـن انسـان و حجـاب حـق دانسـته و به تطهیـر قلـب از آنچه 

غیـر اوسـت دعـوت می فرمایـد. 

قـرآن در آیـات متعدد بـا لحن هـای مختلف و اشـارات متنوع به ایـن حقیقت 

اشـاره می کنـد کـه انسـان ها در سـفر خـود بـه سـوی حـق از هـر غیری بایـد پاک 

باشـند و در دل خـود هوای غیر را نداشـته باشـند. 

می فرمایـد: »مَّـا جَعَـلَ اللهَُّ لرَِجُـلٍ مِّـن قلَْبـَیْنِ فِ جَوْفـِهِ«؛1 )یک قلب اسـت و 

یـک محبـوب و یک مطلـوب هم باید داشـته باشـد(. 

و در آیـۀ دیگـر می فرمایـد: »أرَأَیَـْتَ مَـنِ اتَّخـَذَ إلَِهَـهُ هَـوَاهُ أفَأَنَـتَ تکَُـونُ عَلَیـْهِ 

کْثَهَُـمْ یَسْـمَعُونَ أوَْ یعَْقِلـُونَ إِنْ هُـمْ إلاَّ کَالْأنَعَْـامِ بـَلْ هُـمْ  وَکِیـلًا * أمَْ تَحْسَـبُ أنََّ أَ

أضََـلُّ سَـبیِلًا«؛2 )ای رسـول، آیـا می بینـی کسـی را کـه هـوای خـود را معبود خود 

سـاخته اسـت؟ آیـا تـو می توانـی او را نجـات بدهـی؟ آیـا گمـان می کنی کـه اکثر 

ـل می کننـد؟ اینـان در بی فکـری و بی عقلـی هماننـد چهـار 
ّ

آنهـا می شـنوند و تعق

پایاننـد بلکـه گمراه تـر نیز هسـتند(. 

در ایـن آیـه، تعلـق و هـوای غیر داشـتن را مسـأله سـاده ای حسـاب نمی کند، 

بلکـه تعلـق داشـتن و هـوای بـه غیـر را یک امـر بسـیار مهـم و خطرنـاک می داند 

و می فرمایـد: هرکـس هـوای غیرحـق را دارد، در حقیقـت همـان غیـر را معبـود و 

1. احزاب، 4. 

2. فرقان، 43 و 44. 
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مطلـوب خـود قـرار داده و دل بدان داده و به سـوی آن کشـیده شـده اسـت و چنین 

کسـی راه بـه جایـی نمی بـرد. و در راهـی کـه بـه حـق می رسـاند نیسـت؛ زیـرا که 

ـق و هـوا، او را بـه سـوی همـان چیـزی که مطلـوب اوسـت، می برد. 
ّ
همیـن تعل

 پیداسـت کـه مطلـوب و معبـود خیالـی او کـه تابشـی بیـش نیسـت، بر چیده 

خواهـد شـد و او مطلـوب و معبـود خود را گم خواهـد کرد و با خسـران و هلاکت 

و حرمـان مواجـه خواهـد شـد، چـه اینکـه او اصـل را نمی خواسـته و در  طلـب او 

نبـوده، و آنچـه فـرع و تابش بـود، نیـز بقا و دوام نداشـت. 

آنچـه انسـان در زندگـی دنیـوی خـود بـه آن علاقـه پیـدا می کنـد و اسـیر 

می شـود و دل می دهـد، تابشـی اسـت گـذرا و جلوه ای اسـت از بالا کـه می تابد و 

می گـذرد، دل دادن، جـز بازمانـدن از مقصود اصلی و بازگشـت و محو شـدن این 

تابـش و در نتیجـه، سـرگردانی و خسـران و به دنبال همـه اینها عـذاب و گرفتاری، 

عایـد دیگـری نخواهد داشـت. 

وَْاجُکُمْ  و در آیـۀ دیگر می فرمایـد: »قـُلْ إِن کَانَ آباَؤُکُـمْ وَأبَنْآَؤُکُـمْ وَإِخْوَانکُُـمْ وَأزَ

کِنُ ترَْضَوْنَاَ أحََبَّ  وَعَشِـیرتَکُُمْ وَأمَْوَالٌ اقْتَفَتُْمُوهَا وَتِجَارةٌَ تَخْشَـوْنَ کَسَادَهَا وَمَسَـا

إلِیَکُْـم مِّنَ اِلله وَرَسُـولِهِ وَجِهَادٍ فِ سَـبیِلِهِ فَتَبََّصُواْ حَیَّ یـَأتَِْ اُلله بأِمَْرهِِ وَاُلله لاَ یهَْدِی 

الْقَـوْمَ الْفَاسِـقِیَن«1 ایـن خطـاب به مسـلمین و مؤمنین اسـت و ایـن تعلق ها مورد 

مؤاخـذه قـرار گرفتـه و مانـع از شـمول هدایت خاص الهـی و حرکـت مطلوب در 

صـراط مسـتقیم بیـان گردیـده اسـت. این آیـه بـا صراحت کامـل بیـان می کند که 

تعلق هـا و وابسـتگی ها هـم مـورد مؤاخـذه الهی قـرار می گیـرد و در عوالـم بعدی 

بـرای انسـان گرفتاری ها پیش مـی آورد. 

در حرکـت انسـان هـم بـه سـوی مقصـد اصلـی کـه لقـای حضـرت حـق 

اسـت، کـه نمی توانـد به خوبـی بـه راه افتـاده و پیـش بـرود جملـه »وَاُلله لاَ یهَْـدِی 

ق هـا و اسـارت ها حاجب 
ّ
الْقَـوْمَ الْفَاسِـقِیَن« حاکـی از ایـن حقیقـت اسـت. تعل

1. توبه، 24. 
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از ایـن اسـت کـه انسـان مشـمول هدایت هـای خاصّـه الهـی گشـته و بـه سـوی 

ق هـا و 
ّ
حضـرت حـق در حرکـت باشـد. ایـن همـان حجـاب حاجـب بـودن تعل

اسارت هاسـت و در سـلوک الـی اللـه، و اینکـه در طـیّ ایـن طریق و در سـفر الی 

ـق بـه اغیار یـک مسـأله ضروری 
ّ
الحـقّ، کنـار زدن حجـاب و کنـار گذاشـتن تعل

اسـت کـه می فرمایـد: »یـَوْمَ لا ینَفَـعُ مَـالٌ وَلا بنَـُونَ * إلاَّ مَـنْ أتََ اللهََّ بقَِلْبٍ سَـلیِمٍ«1 

یعنـی روزی کـه نـه مال بـه درد می خـورد و نه فرزند، مگر کسـی که با قلب سـلیم 

بـا خـدای متعـال روبه رو شـود. 

 در کافـی، امـام معصـوم می فرمایـد: »السـلیم الـذی یلقـی ربّـه و لیـس فیـه 

أحـد سـواه« یعنـی قلـب سـلیم، قلبـی اسـت کـه خـدای خـود را ملاقـات کنـد 

درحالی کـه احـدی غیـر از خـدا در آن وجـود نداشـته باشـد. بـه مقتضـای ایـن 

روایـت، قلبـی بـه لقـای خـدای متعـال نایـل می گـردد کـه از غیـر پاک باشـد؛ و 

جـز حـق در آن نباشـد. بـه طـوری کـه در لقـای روز قیامـت پـاک بـودن قلـب از 

حجـاب تعلقـات بـه اغیار لازم اسـت، در لقـای قبـل از قیامت نیز طهـارت قلب 

قـات ضـرورت دارد. 
ّ
از حجـاب تعل

در یـک بیـان جامـع بایـد گفـت: تعلق قلبـی به اغیـار و محبّـت آنها به هـر اندازه 

کـه باشـد، بـا عبودیّـت نمی سـازد و در سـفر الـی الحـق مانـع و حاجـب از نیـل بـه 

مقصـود اسـت. در نتیجـه در مقـام سـلوک باید از تعلقـات ر ها و منقطع شـد، در غیر 

ایـن صـورت روزی متوجه می شـوی، کاروان رفت و تو در خواب و بیابـان در پیش ...

تعلقات در عوالم بعدی سختی ها دارد
وقال أمیر المؤمنین×: »انا خلقتم للبقاء لا للفناء«.2 

1. شعراء، 88 و 89. 

2. غرر الحکم، ص133.
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و در حدیـث دیگـر: قـال×: »خلقتـم للأبـد وإنـا تنقلـون مـن دار إلی دار«1؛  

انسـان از بین رفتنـی نیسـت، باقـی و برقـرار اسـت، منتهـا بـه یـک معنـا، لبـاس 

عـوض می کنـد و بـه یـک معنـا، جـا عـوض می کنـد. 

امـا عامـۀ مؤمنیـن، یعنـی آنانـی کـه در طریق ایمـان و عمـل صالح هسـتند، 

ولـی از تعلـق مبـاح بـه اغیـار و از علقه هـای حـلال و مجاز، خـود را جـدا نکرده 

و و بـا چنیـن وضعـی از دنیـا  می رونـد، در عوامـل بعـدی ایـن تعلق ها بـرای آنان 

بی حسـاب نخواهـد بـود. 

لی ها و سـختی ها 
ّ

بـه خصوص در حشـر و مواقف آن و در عالم حسـاب، معط

خواهـد داشـت تـا جایـی کـه مشـمول عنایـات الهـی قـرار گرفتـه و از آنهـا پـاک 

گشـته و بـه جـوار قرب حـقّ نایـل گردند. 

 سـختی ها و گرفتاری ها در مراتـب مختلف خواهد بـود. بیان معروف 
ً
مسـلما

»فـی حلال هـا حسـاب« ناظـر بـر همیـن حقیقـت اسـت. پیداسـت کـه عنایات 

ر ها کننـده و پاک کننـده انسـان از تیرگی هـای این تعلقـات از جانب پـروردگار نیز 

در خصـوص انسـان ها بر اسـاس مشـیّت او و اسـتحقاق انسـان ها فـرق می کند.2 

بـا مطالبـی کـه بیـان شـد، نیـاز بـه معرفـت »خود شناسـی و خدا شناسـی« 

 
ً
از ضروریـات اسـت؛ بـه خصـوص بـرای خـارج شـدن از حجـب و مخصوصـا

حجـب ظلمانـی، لذا بـرای معرفت نفـس باید کوشـید؛ و حالات نفـس را بدانیم 

تـا بـرای تزکیـه اقـدام، و نفـس را از ظلمـات ر هـا کنیم. 

فینـا  جاهَـدوا  واَلَّذیـنَ  می فرمایـد:  سـالکان  بـه  عنایـت  در  متعـال  خداونـد 

ـعَ المحسِـنیَن3 و آنهـا کـه در راه ما )با خلوص نیّت( جهاد  لنَهَدِینََّهُـم سُـبلَُنا  وإَنَِّ اللهََّ لمََ

 به راه های خود، هدایتشـان خواهیم کـرد؛ و خداوند با نیکوکاران اسـت. 
ً
کننـد، قطعـا

1. الارشاد، ج1، ص238.

2. مقالات، ج1، ص70 تا 73. 

3. عنکبوت، 69. 
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انتخاب خدا تنها معبود عالم هستی
ایـن عزیـز روح و جـان آدمی گمگشـته ای دارد، و بـرای یافتن او به هر سـو می دود 

و جالـب آن کـه هر دلبری را گمشـده خویش می پنـدارد؛ ولی چون به او می رسـد 

در می یابـد که گمشـده اش او نبوده اسـت. 

پـس »ای انسـان تشـنگی روحـت فـرو نمی نشـیند جـز اینکـه آن محبـوب را 

بی«.  بیا

در »عالـم« بنگـر و در »خود«، از همین دو راه اسـت که به وصال او می رسـی. 

در سـاغر طبیعـت و در جـام دل خویـش عکـس آن محبـوب را می توانـی تماشـا 

کنـی. در ایـن دو پیالـه هرچـه بیشـتر بنگری لـذت دیـدار عکس بیشـتر می گردد؛ 

تـا بـه آنجـا که این لـذت در جانت صـد  طلـب آورد و جاذبه های انس بـا محبوب 

بـه خـود می کشـاند. امـا بدانیـم آنچـه دیده ای عکـس رخ یار اسـت نـه محبوب؛ 

مبـادا جمـال عکس یار تـو را از هدف بـاز دارد. 

بـاری چـون دانسـتی کـه »انـا للـه«، چـاره جـز ایـن نیابـی کـه آرامـش در 

»الیـه راجعـون« اسـت و گرنـه بـه هـر سـوی روی  آوری درمـان درد خـود نیابی، 

و جلوه هـای آمـال و آرزو هـا آن گونـه جاذبـه نشـان دهنـد کـه تـو را عمری سـرگرم 

کننـد، ولـی وقتـی بـه آنها رسـیدی می بینـی فریبی و سـرابی بیـش نبود، کام تشـنه 

را سـیراب نشـد، خاطـر آرامش نیافت، و بسـا عمر به پایـان رسـد و در پایان آدمی 

دریابـد کـه همـه عمـر دنبال سـراب بود و حـالا در آخر عمر دسـت خالی، کیسـۀ 

تهـی، راه پـر خطـر در پیـش و منزل بسـی دور. 

ای دل اگـرت نخواندت ره نبـری بکوی او
بی قدمـش کجا تـوان ره ببری به سـوی او

گر نروی به سـوی او راست بگو کجا روی؟
هر طرفی که رو کنی ملک وی ست و کوی او

گفته انـد راه بهشـت از همیـن جهنـم سـرای دنیاسـت »و ان منکـم الا وارد هـا 
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 مقضیـا«1 پس به بهشـت نرسـی مگر اینکـه ابراهیـم وار از 
ً
کان علـی ربـک حتمـا

ایـن آتشـکده دنیـا بگـذری. نـور تـو و آتش عشـق تو نـار جهنـم را خامـوش کند. 

اگـر نظـرت بـه محبـوب بود، بـرای شـناخت بیشـتر او  خواهی کوشـید، و اگر 

بـر اسـما و صفـات او معرفت حاصل آمد، دوسـتش  خواهی داشـت، و بـر اثر این 

دوسـتی و انـس با او عاشـق می شـوی، عاشـق کمـال مطلـق و جـز او را نخواهی، 

پـس هـدف را یافتـه، و بـه سـعادت ابـدی نایـل شـوی و همـه عالـم را تجلـی رخ 

یـار بینـی، چنان کـه امام علـی× در نهـج البلاغه فرمـود: »سـبحان الـذی تجی 

بخلقـه لخلقـه«، »منـزه اسـت آن خداونـدی کـه بـا آفرینـش برای خلـق متجلی 

 . » گشت

این همه عکس می و نقش مخالف که نمود

یک فروغ رخ ساقیست که در جام افتاد

حضرت داوود× به خداوند متعال عرض کرد: 

»یا رب لماذا خَلَقتَ الخلق؟ پروردگارا برای چه خلق را خلق کردی؟« 

رمود: »یـا داوود! کُنتُ کـزاً مخفیـاً فاحَببـتُ انَ اعُرَفَ، 
َ
خداونـد متعال وحـی ف

فَخَلَقـتُ الخلـقَ لـِیَ اعُـرَف«2 ای داوود مـن گنـج پنهـان بـودم، دوسـت داشـتم 

شـناخته شـوم مخلوقـات را خلـق کردم تا شـناخته شـوم. 

در قـرآن کریم هـم خداوند متعال فرمود اسـت: وَمَا خَلَقْـتُ الْجِـنَّ وَالْنِـسَ إلاَّ 

ونِ«: 
ُ

لیِعَْبـُدُونِ،3  من جن و انسـان ها را جز برای پرسـتش خود نیافریـده ام.  »لِیَعْبُد

تا مرا پرسـتش و بندگـی کنند. 

حضـرت امـام حسـین× در تفسـیر ایـن آیـه می فرمایـد: »لیعبـُدُونَ ای 

لیِعَرفِـوُنَ«.4 

1. مریم، 71. 

2. بحارالانوار، ج 84 ، ص198 و 344 .

3. ذاریات، 56 

4. عبادت کنند یعنی بشناسند . تفسیر نورالثقلین، ذیل آیه مذکور. 
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بنابرایـن فلسـفۀ خلقت انسـان معرفت خداسـت و راه وصول بـه معرفت خدا 

هـم، عبادت و بندگی اسـت. 

ای عزیـز بـا اینکـه هـدف از خلقت ما آشـنایی بـا او بود ولـی چنان مـا به دنیا 

مشـغول شـدیم تا جایی که خطاب رسـید »و لا تکونوا کالذین نسـواالله فانسـاهم 

انفسم«.1 

در ایـن آیـه بـه مـا انسـان ها خطـاب شـد »ماننـد آنـان نباشـید کـه خـدا را 

فرامـوش کردنـد و خـدا هـم آنهـا را فرامـوش کـرد«. 

آری در جایـی کـه سـرور عالـم که قدحـش بخ عظمـت کل عالم وجـود بود، 

انسـان کاملـی کـه بـه مرتبـه »قـاب قوسـین او ادنـی« رسـیدند می فرمایـد: »مـا 

ک حـق معرفتـک«.  عرفنـا

پـس حـال ما کـه غوطه ور در امـواج دریـای مادیات و دنیا هسـتیم کـه نه فقط 

خـدا بلکه خـود را هـم فرامـوش کرده ایم چـه خواهد بود؟ 

ای عزیـز اگـر سـیر در راه معرفـت او آغـاز شـد و در ژرفای دریـای پر خروش 

معرفـت او افتـادی، بینـی کـه آن را سـاحلی نیسـت. پس راه عشـق او را نیـز پایانی 

نیسـت، چـون هرچـه معرفـت به کمـال مطلق بیشـتر شـود، شـوق تقرب بـه او و 

انـس و محبـت بـه محبـوب ازلـی، با شـناخت اسـمای حسـنی او جلوه بیشـتری 

خواهـد داشـت. و اگـر بـذر معرفـت در دنیـا در قلـب آدمـی کاشـته شـود، و بـا 

آب عبـادت و بندگـی آبیـاری شـد، در سـرای دیگـر شـکوفه خواهـد داد و درخت 

وجود انسـان سـر سـبزتر و میوه درخـت وجود انسـان مقامات عالـی و قرب الهی 

بود.  خواهـد 

گوینـد: چـون اراتمنـدان مصطفی| بر او صلـوات فرسـتند، در هر صلوات 

مقامـی بـر مقامـات او می افزاینـد. بیـش از هـزار سـال می گـذرد و در هـر شـبانه 

روز از طـرف اراتمنـدان صد هـا صلـوات بـر او تقدیـم می گـردد و او مقامـی دیگر 

1. حشر، 19. 
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پشـت سـر انـدازد و بـرای او هنـوز ره در پیش اسـت. تا مـا خاک بوسـان گامش را 

از ایـن چه کام باشـد؟ 

برخـی از جـام طبیعت جرعه ای نوشـیدند و عمری سرمسـت »آیـات آفاقی« 

شـدند؛ و گروهـی سـر بـه جیـب خـود فـرو بـرده و از سـاغر نفـس خویـش کام 

گرفتنـد »و بـه آیـات انفسـی« مشـغول شـدند؛ ولـی خرم جان آن رند سـر مسـتی 

کـه بـا ذره ذره عالـم وجـود او را تماشـا نشسـت و در حقیقـت جهـان و خویش را 

گـم کـرده و فرامـوش کـرد و او را یافت. داسـتان این سـه گـروه در این آیـۀ مبارکه را 

بنگـر آنجـا کـه می فرماید: 

»بـزودی نشـان می دهیـم آیـات خـود را در طبیعـت و جانشـان تـا بدانجـا که 

روشـن شـود برایشـان که اوسـت خدایی بر حق، آیا کافی نیسـت »بـرای طالبان« 
کـه او با هـر چیز حضـور دارد؟«1

پـس چـون در ایـن آیـه بنگـری، سـه باب بـرای وصـول به ایـن گلشـن وصال 

بـر تـو گشـوده اند و منـادی بـه دعوت در جـای جای شـهر نـدا در داده اسـت که: 

کُمْ لماِ یُحْییِکُـمْ وَ اعْلَمُوا أنََّ  یـا أیَهَُّـا الَّذِیـنَ آمَنوُا اسْـتَجِیبوُا للهَِِّ وَ للِرَّسُـولِ إذِا دَعا

ـرءِْ وَ قلَْبـِهِ وَ أنَـَّهُ إلِیَـْهِ تُحْشَـرُون2َ، ای کسـانی کـه ایمـان آورده اید!  اللهََّ یَحُـولُ بـَیْنَ المَْ

هـرگاه خـدا و رسـول شـما را بـه چیـزی کـه حیات بخـش شماسـت دعـوت 

می کننـد، بپذیریـد و بدانیـد خداونـد، میـان انسـان و دل او حایـل می شـود و بـه 

سـوی او محشـور می شـوید. 

حیات، اقسام مختلفی دارد
1. حیات گیاهی. »أنََّ اللهََّ یُحِْ الْأرَْضَ بعَْدَ مَوْتِا«،3  خداوند زمین را زنده می کند. 

1. سـنریهم آیاتنـا فـی الافـاق و فـی انفسـهم حتـی یتبیـن لهـم انـه الحـق اولم یکـف بربـک انه علی کل شـی 

شـهید، فصلت 54. 

2. انفال، 24. 

3. حدید، 17.
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وْت «،1  خداوند مردگان را زنده می کند.  حِْ المَْ 2. حیات حیوانی. »لمَُ

3. حیـات فکـری. »مَـنْ کانَ مَیتْـاً فأَحَْییَنْـاهُ«،2 آنکـه مـرده بـود و زنـده اش 

کردیـم. 

4. حیـات ابـدی. »قَدَّمْـتُ لِحَیـاتِ«،3 کاش بـرای زندگیـم چیـزی از پیـش 

فرسـتاده بـودم. 

مقصـود از حیاتـی کـه با دعـوت انبیا فراهـم می آیـد، حیات حیوانی نیسـت، 

چـون بـدون دعـوت انبیـا نیـز این نـوع حیـات وجـود دارد، بلکـه مقصـود حیات 

فکـری، عقلـی و معنـوی، اخلاقی و اجتماعـی و بالاخره حیـات و زندگی در تمام 

زمینه هـا می باشـد. 

حیـات انسـان، در ایمـان و عمـل صالـح اسـت، آن هـم حیـات سـرمدی، و 

خداونـد و انبیـا هـم مـردم را بـه همـان دعـوت کرده انـد. 

کُـمْ لمـِا یُحْییِکُـمْ« اطاعـت از فرامیـن آنـان رمز رسـیدن بـه زندگی پاک و  »دَعا

طیّـب اسـت، چنان که در جـای دیگـر می خوانیم: »مَـنْ عَمِـلَ صالِحـاً مِـنْ ذَکَـرٍ أوَْ 

أنُـْى وَ هُـوَ مُؤْمِـنٌ فلََنُحْییِنَهَُّ حَیـاةً طَیبِّةًَ«.4 

آری می فرمایـد: و بدانیـد کـه خداونـد میـان انسـان و قلب او حائل می شـود، 

و اینکـه همه شـما نـزد او در قیامت اجتماع خواهید کـرد«؛ وَ اعْلَمُـوا أنََّ اللهََّ یحُولُ 

هُ إلِیَـهِ تُحْشَـرُونَ.5 خداونـد در همـه جـا حاضـر و ناظـر و بـه  ـرءِْ وَ قلَْبـِهِ وَ أنَّـَ بـَیَن المَْ

همـه موجـودات احاطـه دارد، در عیـن اینکه با موجـودات این جهان یکی نیسـت 

از آنهـا جـدا و بیگانـه هـم نمی باشـد، مـرگ و حیـات، علـم و قـدرت، آرامـش و 

1. فصّلت، 39.

2. انعام، 122.

3. فجر، 24. 

4. نحل، 57.

5. انفال، 24. 
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امنیـت، توفیـق و سـعادت همـه در دسـت او و بـه قدرت اوسـت و به همیـن دلیل 

انسـان نـه چیزی را می توانـد از او مکتـوم دارد و نه کاری را بی توفیـق او انجام دهد 

و نـه سـزاوار اسـت بـه غیـر او روی آورد و از غیـر او تقاضـا کنـد، چراکـه او مالک 
همـه چیـز و محیط بـه تمام وجود انسـان اسـت!1

حیـات انسـان، در ایمـان و عمـل صالـح اسـت و خداونـد و انبیا هم مـردم را 
بـه همـان دعـوت کرده اند.2

لعـن بـر آن پسـت همتـی کـه ایـن دعـوت را لبیـک نگویـد و از دل مردگـی به 

حیـات جانـان در نیایـد. خـدا کند کـه شـراره ای از عشـق او جانمـان را برافروزد؛ 

آنـگاه جرقـه ای بـر جـان آدمـی زنـد و دیگـر لحظـه ای آرام ننشـیند و راه  طلب در 

پیـش گیـرد. حـال اگـر در  طلـب ایـن شـراره هسـتی، نظری بـه آیـه بیفکن: 

الِحَـاتِ سَـیَجْعَلُ لَهُـمُ الرَّحْمَـنُ وُدّاً«؛3  بی گمان   »إِنَّ الَّذِیـنَ آمَنـُوا وَعَمِلـُوا الصَّ

کسـانی کـه ایمـان می آورنـد و کار هـای شایسـته و پسـندیده انجـام می دهنـد، 

خداونـد مهربـان آنان را دوسـت مـی دارد و حجّـت ایشـان را به دل هـا می افکند.  

 »سَـیَجْعَلُ لَهُـمْ وُدّاً«: ایشـان را دوسـت مـی دارد. آنان را در نظـر مردم عزیز، و 

محبّـت آنـان را بـه دل ها می انـدازد.4 پـس ای عزیز بـرای معرفت و انـس با چنین 

خدایـی باید کوشـید و بـا حافظ هم صدا شـویم: 

یا جان رسد به جانان یا جان ز تن در آیددست از طلب ندارم تا کام دل برآید
البتـه عـارف کامـل کسـی اسـت که عـلاوه بـر معرفت خدا بـه نحـو کامل، به 

حجـت خدا هـم معرفت کامل داشـته باشـد. 

علامـه طباطبایـی& می فرمایـد: عارف کسـی اسـت کـه خـدا را از راه مهر و 

1. برگزیده تفسیر نمونه، ج2، ص 143.

2. تفسیر نور، ج3، ص294.

3. مریم، 96. 

4. گزیده ای از کتاب ساغر سحر.
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محبـت پرسـتش می کنـد، نـه بـه امیـد ثـواب و نـه تـرس از عقـاب، بلکـه عرفان 

راهـی اسـت کـه با معرفـت و عشـق به محبـوب پرسـتش می کنـد که تنهـا عارف 

حقیقـی بعـد از رسـول اکـرم| تنهـا علی× اسـت کـه بیـان بلیـغ او از حقایق 

عرفانـی و مراحـل حیـات معنـوی بـه ذخایـر بی کرانـی مشـتمل اسـت. چنان کـه 

ائمـه اطهـار در دعا هـا و مناجات هـای خـود، ماننـد دعـای عرفـه و مناجـات 

شـعبانیه و مناجـات خمسـه عشـر، رابطـۀ خود بـا محبـوب و عرفان حقیقـی را به 

وضـوح می بینیـم. 

آری عـارف بـا دیـد عرفانـی بـه جهـان می نگـرد و بـه مجـرد ادراک سـطحی 

قناعـت نمی کنـد لـذا همـۀ آفرینـش را آیـات و نشـانه ها خـدا می بینـد. پـس اگـر 

جهـان و پدیده هـای جهـان همـه مخلوقـات و آیـات و نشـان های خداونـد جهان 

آفریـن باشـد، پـس از هر سـو بنگری جـز خـدای مهربان با اسـماء الحسـنی او را 

درک نخواهـی کـرد و به جـای ایـن زیبایی کـه آنها در ظاهـر جهان مـاده می بینند و 

مسـت دنیـا می شـوند، عـارف همـه را وجه اللـه، و زیبایـی و دل ربایی نشـانه های 

نامتناهـی و تجلـی اسـمای خـدا می بینـد. آن وقت اسـت کـه خرمن هسـتی خود 

را بـه تـاراج می دهـد و دل به دسـت محبـت خـدا می سـپارد. لـذا هیـچ همـی جز 

یـاد خـدا و رسـیدن به معبـود و محبـوب و لقاءاللـه ندارد. 

 و ترنم می کند: 

به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست
عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست.

امـا مقاصـد انسـان ها در انتخـاب راه مختلـف اسـت و بـه اعتبـار اختـلاف 

مقاصـد بـه چهـار گروه تقسـیم می شـوند: 1. طالبان دنیـا؛ 2. طالبـان آخرت؛ 3. 

طالبـان مقامـات معنـوی؛ 4. طالبـان حضـرت اللـه جـل جلاله. 

فقیهـان دفتـری را می پرسـتندحـرم جویان دری را می پرسـتند
که یـاران دیگری را می پرسـتندبیفکـن پـرده تـا معلـوم گـردد
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گـروه چهـارم طالبـان حضـرت حـق هسـتند، آنهـا عاشـق و شـیفته خدایند. 

دنیـا و آخـرت و مقامـات آنهـا و هـر چیـز دیگـر را ر هـا کرده انـد، و تنهـا بـه خـدا 

می اندیشـند و فقـط عشـق و حـب او را می خواهنـد. 

 و سـرور آنهـا علی بن ابیطالـب× کـه می فرمایـد: الهـی مـا عبدتـک خوفـا 

مـن نـارک و لا طمعـا فی جنتک بل مجـدک اهلا للعباده فعبدتـک،1 خدایا من از 

تـرس جهنـم و یا طمع بهشـت تـو را عبادت نکـردم، بلکه تـو را شایسـته عبادت و 

پرسـتش یافتم و تـو را خالصانه پرسـتیدم. 

که خواجه خود روش بندگی داندتو بندگی چو گدایان به شرط مزد مکن
ایـن گـروه عـلاوه بـر اینکه به خدا می رسـند، بـرای آنها هـم دنیا و هـم آخرت 

ـابقُِونَ«  ـابقُِونَ السَّ و هـم مقامـات معنوی اسـت ولی عده آنها قلیل اسـت، »وَالسَّ

ـابقُِونَ«: پیشـقدمان در خیـرات. پیشـوایان و رهبـران مـردم در اخـلاق و  و »السَّ

صفـات انسـانی و انجـام اعمال و افعال خداپسـندانه. مراد پیشـگامان و پیشـتازان 

همـه ملت هـا از آغـاز جهان تـا پایـان آن، در انجـام اوامـر و دوری از نواهی الهی 

 . ست ا

قَرَّبُـون2َ خبـر آن اسـت. ناگفتـه پیداسـت کـه این گـروه برخوردار  و أوُْلئـِکَ المُْ

از مقـام والاتـری از سـمت راسـتی ها می باشـند، و پیغمبـران و پیشـوایان ادیـان 

آسـمانی و بـزرگان دیـن و مبـارزان راه حـق، تشـکیل دهندگان ایـن گروهنـد. 

بنابرایـن بـر سـالک لازم اسـت قبل از هر چیـز روی دل را از غیرخـدا برگرداند 

و دل را تنهـا متوجـه حضـرت حـق کند. چشـم از دنیـا و آخرت، مقامـات معنوی 

کـه در این مسـیر اسـت بپوشـاند، و فقط به عشـق خدا و به شـوق لقـای حضرتش 

در ایـن راه قـدم بردارد. 

حضـرت امام زیـن العابدین× در دعای شـریف ابوحمزه ثمالـی می فرماید: 

1. اصول کافی، ج1، ص183؛ بحارالانوار، ج41، باب عبادته و خوفه.

2. واقعه، 10 – 11.
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»و ان الراحـل الیـک قریـب المسـافه« راه کسـی که به سـوی تو کـوچ می کند کوتاه 

اسـت و همچنیـن در جای دیگـر می فرماید: 

و  غـرکَِ«  عـی  یختـارُک  اراده  عـزمُ  الیـک  الراحِـلِ  زادِ  افضـلَ  انَ  عَلِمـتُ  »و 

دانسـتم بهتریـن توشـه کسـی کـه بـه سـوی تـو کـوچ می کند یـک تصمیـم جدی 

اسـت کـه تـو را بـر دیگـران برگزینـد. 

در ایـن مرحله انسـان هـدف و مقصود خلقـت را یافته و روی جان را به سـوی 

مقصـد عالـی جهت گیری کرده اسـت و نـود در صد راه را رفته اسـت. 

در دعای جوشـن کبیر آمده اسـت: »یـا خـر المطلوبن، و یـا خـر المقصودین؛ 

یـا خر المحبوبن« ای بهترین خواسـته شـده ها، ای بهتریـن مقصود ها، ای بهترین 

محبوب هـا. شـمس مغربـی در اوایـل سـلوکش در تبریـز بـه جوانی برخـورد کرد 

کـه چهـره ای زیبـا و صدایی خوش داشـت و این شـعر را بلنـد می خواند: 

چنین معشوقی در شهر و آنگه دیدنش ممکن
هر آن کز پای بنشـید به غایت بی بصر باشد

شمس مغربی منقلب شد و پای در وادی  طلب نهاد و عاقبت به کمال رسید. 

ذکر و خلوت با خدا
یاَ أیَُّهَا الَّذِینَ آمَنوُا اذْکُرُوا اللهََّ ذِکْراً کَثِیراً وَسَـبِّحُوهُ بکُْرَةً وَأصَِیلًا؛1  ای مؤمنان! بسـیار 

خـدای را یـاد کنیـد )و هرگـز او را فراموش ننماییـد(. بامدادان و شـامگاهان )و در 

همـه وقـت و آن( به تسـبیح و تقدیس او بپردازیـد. »أذُْکُـرُوا اَلله.«: مراد این اسـت 

کـه بنـده در همـه حـال به یاد خدا باشـد، و پرسـتش و سـتایش یـزدان صحنه های 

زندگـی او را نور بـاران کند. 

ایـن فرمـان )سـفارش به ذکر مـداوم( بدان جهت اسـت کـه بر اثر ذکـر اندک 

انـدک آدمـی بـوی مذکور را پیـدا می کنـد و دارای کمالات ملکوتیان می شـود. 

1. احزاب، 41 - 42. 
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البتـه ذکـر هـم انواعـی دارد: ذکـر لسـانی، ذکـر نفسـی، ذکـر خیالـی، و ذکر 

قلبـی؛ و از همـه مهم تـر ذکـر قلبـی اسـت کـه دل دایم بـه یاد خـدا باشـد؛ زیرا در 

اثـر ذکـر مداومـت آدمـی رنـگ و بـوی خـود را از دسـت می دهـد و رنـگ و بوی 

محبـوب را در خـود می یابـد. نکتـه اینکـه ذکـر خـدا گوناگون اسـت. 

علامـه طباطبایـی در المیـزان می فرماید: ذکـر خدا عرض و عریضـی دارد. به 

هـر شـکلی که انسـان به یاد خدا باشـد نیکوسـت. گاهی بـا تلاوت قـرآن و گاهی 

نمـاز، و گاهـی دعـا و مناجـات و گاهـی اشـعار عارفانـه و... به هرحـال »ذکـر تو 

بـه هـر زبـان کـه گویند خوش اسـت« سـالک خدا جـو خلوت بـا خـدا را نباید از 

دسـت دهـد و در شـرایط مسـاعد روحی بـا تلاوت و بـا مناجات هـای معصومین 

و یـا... لحظاتـی را بـا رب العالمیـن خلوت کند. 

مـرا در زندگانی حاصلی نیسـتجز آن ساعت که با یاد تو بگذشت

خلوت دل

خلـوت دو  گونـه اسـت: خلـوت دل و خلـوت تـن. خلـوت تـن را خیلـی آسـان 

می شـود فراهـم کـرد. انسـان در اتـاق خلوتـی بـرود، ایـن خلـوت تن می شـود. 

ولـی خلوت دل مشـکل اسـت. ممکن اسـت انسـان در خلـوت تن باشـد، ولی 

در خلـوت دل نتوانـد قـرار بگیـرد؛ کسـی در خلوت دل قـرار می گیرد کـه غیر از 

خـدا را از دلـش بایـد بیـرون کنـد، ما سـوی اللـه را از دلش جـارو کنـد و بیرون 

بیندازد. 

مـا شـیعه علـی× هسـتیم همان طور که مـولای متقیـان از خانـه کعبه بت ها 

را شکسـت و بیـرون ریخـت، ما هـم باید بت هـای مختلفـی که در دلمان سـاکن 

شـده بشـکنیم و بیـرون بریزیـم، مـا ملـت ابراهیـم خلیلیـم، ملـت ابراهیـم بـت 

شـکن هسـتیم، بایـد از آن بزرگـواران ارث بـرده باشـیم، بت هـا بشـکنیم و بیـرون 

بریزیـم؛ دل، حـرم خداسـت؛ حرم حق اسـت. 
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امـام جعفـر صـادق× فرمودنـد: القلـبُ حـرَمُ اِلله فـلا تُسـکِن حـرَمَ اِلله غـرَ 

الله.1دل حـرم خداسـت، در حـرم خـدا، غیرخـدا را سـاکن منما. 

خدایـا، خانـه دل مـا را از کـرم عمـارت کـن، پیـش از آنکـه ایـن خانـه رو بـه 

نهد. ویرانـی 

سـاقیا بـده جامـی زیـن شـراب روحانـی
تـا دمـی بر آسـایم زیـن حجاب جسـمانی

ما ز دوست غیر از دوست مقصدی نمی خواهیم
حـور و جنـت ای زاهـد بـر تـو بـاد ارزانی

آری عزیـزان سـیر و سـلوک باید عاشـقانه باشـد. نباید در عشـق خـود به خدا 

کمتـر از مجنـون بـود، و محبـوب مـا کمتر از لیلا نیسـت. اگر انسـان عاشـق شـد 

بایـد خـود را بـه هـر آب و آتشـی بزند تـا به مقصود برسـد. 

کان سوخته را جان شد و آواز نیامدای مرغ سحر، عشق ز پروانه بیاموز
آن را که خبر شد، خبرش باز نیامد2این مدعیان در طلبش بی خبرانند

چـون آخریـن منزلـی کـه سـالک بـه آن می رسـد، فناء فـی الله اسـت؛ باید 

از وادی خطرناکـی گذشـت و آن نفـی خواطر شـیطانی اسـت، و چـاره اش فقط 

ذکـر خداسـت. کـه بـرای گـذر از ایـن وادی هیـچ چیـزی بهتـر از ذکـر خـدا 
3 . نیست

امـام خمینـی& در کتـاب چهـل حدیـث در بـاب ذکـر در حدیـث هیجـده 

می فرمایـد: 

و بـدان ای عزیـز کـه تذکـر از محبـوب و بـه یـاد محبـوب بـه سـر بـردن، 

نتیجه هـای بسـیاری بـرای عموم طبقـات دارد؛ اما بـرای اولیا و عرفاءکـه خود آن، 

1. بحارالانوار، ج67، ص25، ح 27.

2. گلستان سعدی، ص30.

3. گلچینی از کتاب غم عشق. 
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 لهم. 
َ
غایـت آمـال آنهاسـت و در سـایه آن بـه وصـال محبـوب خود رسـند؛ هنیئـا

و امـا بـرای عامـه و متوسـلین، بهتریـن مصلحـات اخلاقـی، اعمالـی، ظاهری و 

اسـت.  باطنی 

انسـان اگـر در جمیـع احـوال و پیشـامد ها به یاد حق تعالی باشـد و خـود را در 

پیشـگاه آن ذات مقـدس حاضـر ببینـد، البتـه از امـوری که خلاف رضای اوسـت 

خـود داری کنـد و نفـس را از سرکشـی جلوگیـری کنـد. تمـام گرفتـاری به دسـت 

نفـس امـاره و شـیطان رجیـم، از غفلـت از یـاد حق و عـذاب و عقاب اوسـت. 

 بکنـی کـم 
ّ

پـس ای عزیـز! در راه ذکـر و یـاد محبـوب هرچـه تحمـل مشـاق

کـردی، دل را بـه یـاد محبـوب عـادت بـده، بلکـه بـه خواسـت خدا، صـورت دل 

صـورتِ ذکـر حق شـود، و کلمه »لا الـه الا الله« صـورت اخیر و کمـال گوناگون 

نفـس گـردد که از ایـن زادی بهتـر برای سـلوک الی اللـه و مصلحتـی نیکوتر برای 

معایـب نفـس و راهبـری خوب تـر در معـارف الهیـه یافت نشـود. پس اگـر طالب 

کمـالات صـوری و معنوی هسـتی و سـالک طریق آخـرت و مسـافر و مهاجر الی 

اللـه هسـتی، قلـب را بـه تذکـر محبـوب عـادت بـده و دل را بـا یـاد حق تبـارک و 
تعالـی عجیـن کن.1

* * * * *

1. چهل حدیث امام خمینی، حدیث 18، باب ذکر. 





 فصل دوم:
 تقریر سیر انفسی

1. تفکر در ذات و صفات و افعال خود
 اول یتفکـروا ف انفسـم،1 کـه منجر به شـناخت ذات و صفات و افعال حق می شـود 

زیـرا سـؤال پیش می آورد: من کیسـتم؟ از کجـا آمده ام؟ به کجـا خواهم رفت؟ 

روز ها فکر من این اسـت و همه شـب سـخنم
کـه چـرا غافـل از احـوال دل خویشـتنم

مدنـم بهـر چه بود م آ مـده ا ز کجـا آ ا
وطنـم ننمایـی  آخـر  مـی روم  کجـا  بـه 

عالـم خـاک از  نیـم  ملکوتـم  بـاغ  مـرغ 
بدنـم از  قفسـی سـاخته اند  روزی  چنـد 

 مـن نیازمنـدم؟ اسـتقلال ندارم؟ تکیـه گاه من کیسـت؟ قـرآن می فرماید: »یا 

ایهـا النـاس انتـم الفقـراء الی الله و الله هـو الغـنی الحمیـد«،2 نـاس واژه عـام اسـت 

شـامل همـه می شـود چه فقیـر و چه غنـی، ولـی در آیه همـه را فقیر حقیقـی تعبیر 

کـرده، یعنـی مالکیـت و غنای انسـان ذاتی نیسـت، بالغیر اسـت. 

1. روم، 8. 

2. فاطر، 15. 
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مـال دنیـا بهر روزی نزد ماسـتدر حقیقت مالک اصلی خداسـت
 در درون اراده و کراهت داریم؟ منشأ آن کیست؟ زمام آن به  دست کیست؟ 

در انـدرون مـن خسـته دل ندانم کیسـت
که من خموشم و او در فغان و در غوغاست

2. معرفت توحید
ایـن امـر از راه سـیر انفسـی از سـنخ علم حضوری اسـت و ایـن به چند چیـز نیاز 

دارد: 

1. اسـتعداد؛ 2. تهذیـب نفـس؛ 3. صفـای باطـن، بـا جمـع شـدن ایـن هـر 

سـه؛ سـالک بـه مقام شـهود جمـال و جلال حق تعالـی با دیـده باطنـی و ملکوتی 

می گـردد 

 اسـتعداد بـه  منزلـۀ جنـس سـنگ شیشـه، و تهذیـب به  منزلـۀ جیوه ای اسـت 

کـه در پشـت آینـه بـه کار مـی رود تـا بتواند صـور را منعکـس نماید. یعنی سـالک 

وظیفـه دارد گناهـان و نقایـص طبیعـی نفـس را کـه همچون جیوه سـیاه هسـتند به 

پشـت آینـه کمـالات بینـدازد و آن ها را به خود نسـبت بدهـد و حق را منـزه از آن ها 

بداند. 

تو در طریق ادب باش و  گو گناه من استگنـاه  گر چـه نبود فعـل تو حافظ
 صفـای باطـن به منزلـۀ پـاک بـودن آینـه اسـت. البتـه چنـد مرحله دیگـر مثل 

تجلیـه و فنـا در کار اسـت تا جمـال ملکوتی اسـما و صفات حق تعالـی در آینه دلِ 

ولـی اللـه جلوه گر شـود 

این تقریر دو شرط دارد:

الـف( علـم حضـوری انسـان بـه خـود: بایـد به یـاد داشـت که بـدن جزیی 

از حقیقـت انسـان نیسـت بلکـه ابـزار اسـت و دیگـر اینکـه روح هرگـز مـادی و 

جسـمانی نیسـت 

 ب( سیر انسان چه بخواهد چه نخواهد به سوی خداست. 
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یاَأیَُّهَا النِسَانُ إنَِّکَ کَادِحٌ إِلَی ربَِّکَ کَدْحًا فَمُلَاقِیهِ.1

انسـان شـامل مؤمـن و کافـر هـر دو اسـت. ملاقـات مؤمن بـا خدا با اسـمای 

جمـال و کمـال و برخـورد کافر با خدا با اسـما جلالی اسـت. »کدح« یعنی سـیر 

و تـلاش همـراه بـا کوشـش و رنـج، لَقَـدْ خَلَقْنـَا النِسَـانَ فِی کَبـَدٍ،2 امـام علـی× 

فرمـود: »فلینظـر ناظـر أسـائر هـو ام راجـع«. سـالک ناظـر بایـد دریابد که سـیر به 

طـرف جلـو و بـه سـمت رحمـن دارد یـا برگشـت قهقرایی به سـوی شـیطان دارد. 

اینجـا فـرق سـالک بـا مرتجـع معلـوم می شـود. اعاذنـا اللـه من شـرور انفسـنا و 

اعمالنا.  سـیئات 

محور های سیر انفسی

 الف: اتحاد سالک و مسلک؛

 ب: مبدء ومقصد؛

 ت:  زمان؛ 

 د: زاد و توشه؛ 

ج: مرکب 

شرحی کوتاه بر این محور های سیر انفسی

الف: اتحاد سالک و مسلک
 سـالک انسـان و حقیقـت اوسـت. مسـلک و راه؛ صعـود بـه کمـالات، یـا خدای 

ناخواسـته سـقوط به درکات اسـت. اتحاد سـالک و مسـلک در آیات زیر به خوبی 

نمایان اسـت: 

1. انشقاق، 6. 

2. بلد، 4. 
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1. صیروت مانند: اتحاد 

ـمواتِ وَ مـا فِ الْأرَْضِ ألا إِلَی اللهَِّ تَصـیرُ الْأمُُـورُ«؛1 راه  ذی لـَهُ مـا فِ السَّ  »صِـراطِ اللهَِّ الّـَ

خدائـی کـه همـه چیزهایی که در آسـمان ها و زمین اسـت، متعلّق بدو 
اسـت. هـان! همـه کار هـا بـه خـدا بازمی گـردد )و هـر کاری تحـت 
نظـارت دقیـق او و بـا اطّـاع و اجـازه او انجام می پذیـرد، و هر چیزی 

بـدو مربوط اسـت(.  

2. حضور عمل در قیامت: 

»یـَوْمَ تَجِـدُ کُلُّ نفَْـسٍ مـا عَمِلـَتْ مِـنْ خـَیْرٍ مُحْضَـراً وَ ما عَمِلـَتْ مِنْ سُـوءٍ توََدُّ لـَوْ أنََّ 

ؤُفٌ باِلْعِبادِ«،2  )کسـانی که از  بیَنْهَـا وَ بیَنْـَهُ أمََـداً بعَیداً وَ یُحَذِّرکُُمُ اللهَُّ نفَْسَـهُ وَ اللهَُّ رَ

فرمـان پروردگارشـان سـرپیچی می کننـد، بترسـند از( روزی کـه هـر کسـی آنچه 

را از نیکـی انجـام داده اسـت حاضـر و آمـاده می بینـد )و مایه سـرور او می شـود( 

و دوسـت مـی دارد کاش میـان او و آنچـه از بـدی انجام داده اسـت فاصلـه زیادی 

می بـود )تـا دیـدار زشـت آن را نبیند و به فرجـام نامبارک آن، دچـار عقاب و عذاب 

نشـود(، و خداونـد شـما را از )نافرمانـی( خـودش بـر حـذر مـی دارد، و خداونـد 

نسـبت بـه بنـدگان مهربـان اسـت )و بـا نافرمانـی از او، رحمـت را بـه زحمـت، 

و نعمـت را بـه نقمـت تبدیـل نکنیـد(. توضیحـات: »مُحْضَـراً«: حاضـر و آمـاده. 

»أمََـداً بعَِیـداً«: فاصلـه زیاد 

3. معامله بین انسان و خدا:

ؤْمِنـیَن أنَفُْسَُـمْ وَ أمَْوالَهُمْ بأِنََّ لَهُمُ الْجَنَّةَ یقُاتلُِونَ ف سَـبیلِ  »إِنَّ اللهََّ اشْـتَى مِـنَ المُْ

اللهَِّ فیَقَْتلُـُونَ وَ یقُْتلَـُونَ وَعْـداً عَلَیـْهِ حَقًّـا فِ التّـَوْراةِ وَ الْنِْجیـلِ وَ الْقـرآن وَ مَـنْ أوَْف 

1. شوری، 53. 

2. آل عمران، 30. 
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بعَِهْـدِهِ مِـنَ اللهَِّ فاَسْتبَْشِـرُوا ببِیَعِْکُـمُ الَّذی بایعَْتُمْ بـِهِ وَ ذلِکَ هُوَ الْفَـوْزُ الْعَظیمُ«،1 

 بـی گمـان خداونـد )کالای( جـان و مال مؤمنـان را بـه )بهای( بهشـت خریداری 

می کنـد. )آنـان بایـد( در راه خـدا بجنگند و بکشـند و کشـته شـوند. ایـن وعده ای 

اسـت کـه خداونـد آن را در کتاب هـای آسـمانی تـورات و انجیل و قـرآن )به عنوان 

سـند معتبـری ثبـت کـرده اسـت( و وعده راسـتین آن را داده اسـت، و چه کسـی از 

خـدا بـه عهـد خود وفادارتر اسـت؟ پـس به معاملـه ای که کرده اید شـاد باشـید، و 

ایـن پیروزی بزرگ و رسـتگاری سـترگی اسـت. 

«: این معامله ای 
َ

»إسِْتبَْشِـرُوا«: شـادمان باشـید. شاد و خوشـنود باشـید. »ذلِک

کـه خریـدار خدا، فروشـندگان مؤمنـان، کالا اموال و انفس مسـلمانان، بها بهشـت 

جاویـدان، و سـند گفتـۀ خداوند سـبحان و ثبت در تـورات و انجیل و قرآن اسـت. 

4. کور شدن چشم دل با گناه مانند:

ا  »أفَلَـَمْ یَسـیروُا فِ الْأرَْضِ فتَکَُـونَ لَهُـمْ قلُـُوبٌ یعَْقِلـُونَ بـا أوَْ آذانٌ یَسْـمَعُونَ بِا فإَِنَّ

ـدُورِ«،2  آیـا در زمین به سـیر و  ی فِ الصُّ لا تعَْمَـی الْأبَْصـارُ وَ لکِـنْ تعَْمَـی الْقُلـُوبُ الّـَ

سـفر نپرداخته انـد تـا )از دیـدن آثـار گذشـتگان و مشـاهده ویرانه هـای کاخ هـای 

سـتمگران( دلهایـی بـه هـم رسـانند کـه بدان هـا )وظیفـه خـود را در قبـال دعوت 

حـق درک و( فهـم کنند، و گوشـهایی داشـته باشـند که بدان هـا )اخبار جبّـاران، و 

نـدای وجـدان، و فرمـان یـزدان را( بشـنوند؟ چراکـه این چشـم ها نیسـتند که کور 

می گردنـد، و بلکـه ایـن دل هـای درون سـینه ها هسـتند کـه نابینا می شـوند.  

ب: مبدأ و مقصد
دو چیـز سـالک را بـه ایـن راه آشـنا می کنـد و او را به سـیر وامـی دارد: یکـی ارتباط 

1. توبه، 111. 

2. حج، 46. 
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بـا مبـدأ و خداسـت؛ ماننـد یـاد آوری نعمت هـای الهـی، زیاد بـه یاد خـدا بودن، 

توجـه بـه عواقـب اعـراض از یاد خـدا و نسـیان خدا. 

 دیگـری ارتبـاط بـا معـاد و هدف اسـت. توجه به معـاد و ابدی بودن آن بسـیار 

در پیشـرفت سـالک مفید خواهد بود. 

 
ج: زمان

طفـره در عالـم محال اسـت. برای رسـیدن به هر هدفـی صرف زمان مناسـب نیاز 

اسـت. سـلوک و معنویات نیز از این قانون مسـتثنا نیسـت. »هدف از عمر انسـان 

جـز تحصیـل این کمال چیـز دیگری نبوده اسـت«. 

د: زاد و توشه
»وَ مـا تفَْعَلـُوا مِـنْ خـَیْرٍ یعَْلَمْـهُ اللهَُّ وَ تـَزَوَّدُوا فـَإِنَّ خـَیْرَ الـزَّادِ التَّقْـوى وَ اتَّقُـونِ یـا أوُلِی 

الْألَبْابِ«.1

تقـوا هـم زاد و توشـه و هم دژ محکم و حصن حصین از شـر دشـمنان اسـت. 

گاه اسـت. و توشـه برگیریـد )هم برای  و هـر کار نیکـی کـه می کنید خداوند از آن آ

سـفر حـجّ و هـم بـرای سـرای دیگرتـان و بدانیـد( کـه بهتریـن توشـه پرهیـزگاری 

اسـت، و ای خردمنـدان! از )خشـم و کیفـر( مـن بپرهیزید.  

هـ: مرکب
عبـادت و بندگـی به ویـژه شـب زنده داری بهتریـن وسـیله طـی طریق اسـت. امام 

حسـن عسـکری× فرمود: »ان الوصول الی الله سـفر لا یـدرک الا بامتطـاء اللیل« 

امتطـاء از مـاده مطـی بـه معنـی مرکب گیری و وسـیله حرکـت تهیه نمودن اسـت. 

یعنـی رسـیدن بـه خدا سـفری اسـت که جـز بـا مرکب گیـری در شـب امکان پذیر 

1. بقره، 197. 
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نیسـت؛ زیـرا شـب، نفـس از کار هـای روزانـه کـه بسـیار دسـت و پا گیر اسـت و 

البتـه چـاره ای هـم از آن هـا نیسـت فراغـت دارد و میـل به انـس با ملکوت بیشـتر 

اسـت و نفـوس آلـوده گناهکاران نیـز در خوابنـد و راه ملکوت باز و بسـیار خلوت 

. ست ا

بر بـام و در دوسـت پـرواز کنندشب خیز که عاشقان به شب راز کنند

ره آورد سیر انفسی

1. بصیرت باطنی

سـیر انفسـی چشـم دل را باز می کند مانند آیۀ 46 سـوره حج که گذشـت. »و فی کتاب 

الخصال عن علیّ بن الحسـین- علیهما السـلام- در حدیثی طولانی آمده اسـت: 

دینـه و دنیـاه. و عینـان  بهـا أمـر   ]ألا[ إنّ للعبـد أربـع أعـن: عینـان یبصـر 

فی  اللّتـن  العینـن  لـه  فتـح  خـرا،  بعبـد  الله  أراد  فـإذا  آخرتـه.  أمـر  بهـا  یبصـر 

أراد بـه غرذلـک، تـرک القلـب  آخرتـه. و إذا  بهـا الغیـب و أمـر  قلبـه. فأبصـر 

بـا فیـه.

ماننـد داسـتان ابـو بصیـر نابینـا بـا امـام صـادق× در موسـم حج کـه باطن 

حجـاج را بـه او نشـان داد.

 معرفـت نفس و سـیر انفسـی، بصیرت مـی آورد یعنی حق را از باطل تشـخیص 

می دهـد. ایـن بـا جهاد اصغـر و اوسـط و اکبر به دسـت می آید.

در تـو آن مردی نمی بینم که کافر بشـکنی
بشـکن ار مردی هـوای نفس کافر کیش را

شماسـت نفـس  بـت  بت هـا  مـادر 
زآنکـه آن مـار اسـت و ایـن بت اژدهاسـت

»ان تتقوا الله یجعل لکم فرقانا«.
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2. گشایش معنوی

تهذیـب نفس و سـیر انفسـی، راه های جدیـد معارف را می گشـاید و روزی معنوی 

پیـدا می کند.

زقُـْهُ مِـنْ حَیـْثُ لا یَحْتَسِـبُ وَ مَـنْ یتَوََکَّلْ  »وَ مَـنْ یتَّـَقِ اللهََّ یَجْعَـلْ لـَهُ مَخْرَجـاً وَ یرَْ

عَـیَ اللهَِّ فَهُـوَ حَسْـبهُُ إِ نَّ اللهََّ بالـِغُ أمَْـرهِِ قـَدْ جَعَـلَ اللهَُّ لـِکُلِّ شَیْ ءٍ قـَدْراً«؛1  و بـه او از 

ل کند )و 
ّ
جایـی کـه تصـوّرش نمی کنـد روزی می رسـاند. هرکس بـر خداوند تـوک

کار و بـار خـود را بدو واگذارد( خدا او را بسـنده اسـت. خداوند فرمـان خویش را 

بـه انجـام می رسـاند و هرچـه را بخواهـد بدان دسترسـی پیـدا می کند. خـدا برای 

هـر چیزی زمـان و انـدازه ای را قرار داده اسـت. 

 

3. حیات طیبه

»مَـنْ عَمِـلَ صالِحاً مِـنْ ذَکَرٍ أوَْ أنُْى وَ هُوَ مُؤْمِـنٌ فلََنُحْییِنََّهُ حَیاةً طَیِّبـَةً وَ لنََجْزیَِنَّهُمْ 

أجَْرَهُـمْ بأِحَْسَـنِ مـا کانـُوا یعَْمَلـُونَ«،2  هرکس چه زن و چه مرد کار شایسـته انجام 

دهـد و مؤمن باشـد، بدو )در ایـن دنیا( زندگی پاکیزه و خوشـایندی می بخشـیم و 

)در آن دنیـا( پـاداش )کار هـای خـوب و متوسّـط و عالی( آنـان را بر طبـق بهترین 

کارهایشـان خواهیم داد.  

 بدو زندگی خوشـایند و پاکیزه ای 
ً
«: حتما

ً
بَـة یِّ

َ
ـهُ حَیـاۀً ط نُحْیِیَنَّ

َ
ل

َ
 توضیحـات: »ف

می بخشـیم. مـراد زندگـی فـردی لبریـز از قناعـت و رضایـت و شـکیبایی بـر 

مصایـب جهان و شـکر بـر نعمت های یـزدان، و به تبـع آن زندگی جمعـی قرین با 

آرامـش و امنیّـت و رفـاه و صلـح و صفـا و محبّت و دوسـتی و تعـاون و همکاری و 

دیگـر مفاهیم سـازنده انسـانی اسـت. حیـات طیبه حیـات برتر از حیـات حیوانی 

و ماننـد آن اسـت. دارای آثـار و خواصـی اسـت کـه به آنها اشـاره می شـود.

1. طلاق، 3. 

2. نحل، 97. 
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آثار حیات طیبه

1. نورانیت دل

»أوَ مَـنْ کانَ مَیتْـاً فأَحَْییَنْـاهُ وَ جَعَلْنـا لـَهُ نـُوراً یَمْـی بـِهِ فِ النّـَاسِ کَمَـنْ مَثلَـُهُ فِ 

لـُمتِ لیَـْسَ بخِـارجٍِ مِنهْـا کَذلـِکَ زیُِّـنَ للِْکافِریـنَ مـا کانـُوا یعَْمَلـُونَ«،1   آیـا  الظُّ

کسـی کـه )بـه سـبب کفـر و ضـلال همچـون( مـرده ای بـوده اسـت و مـا او را )با 

اعطـاء ایمـان در پرتـو قـرآن( زنـده کرده ایـم و نـوری )از منـاره ایمـان( فـرا راه او 

داشـته ایم کـه در پرتـو آن، میـان مردمـان راه مـی رود )و چشـم او را روشـنایی، 

گـوش او را شـنوایی، زبـان او را تـوان گفتار، و دسـت و پای او را قـدرت انجام کار 

ل گوئـی در تاریکی هـا فرو رفته اسـت 
َ
می بخشـد(، ماننـد کسـی اسـت کـه بـه مَث

)و توده هـای انباشـته ظلمت کـده کفـر او را در خـود بلعیده اسـت و شـبح بی جان 

و بی اندیشـه و بی تکانـی از او برجـای نهـاده اسـت( و از آن تاریکی هـا نمی توانـد 

بیاید؟  بیـرون 

همان گونـه کـه خداونـد ایمـان را در دل ایمانـداران آراسـته اسـت، کفـر و 

ضـلال را در دل نابـاوران. امـام سـجاد× می فرمایـد: »هـب لـی نـورا امشـی به 

فـی النـاس«.

 

2. تأیید الهی و استغراق در نعم معنوی

»أوُلئِکَ کَتَبَ ف قلُُوبِِمُ الْیمنَ وَ أیََّدَهُمْ برُِوحٍ مِنهُْ«.

نعـم معنـوی و حقایـق را می یابـد و در خـود عـزت و کرامت الهی را مشـاهده 

می نمایـد و نیـز در اثـر سـیر انفسـی سـالک خلق وخـوی ملـک و فرشـته پیـدا 

می کنـد. 

 در روایـات بـاب صـوم وارد شـده کـه صائـم با صـوم به ملـک تشـبه می یابد، 

1. انعام، 122. 
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بلکـه اگـر دقـت کنـد و مواظبـت بیشـتر بکنـد تخلـق بـه اخـلاق الهـی می یابد و 

مظهـر »یـا مـن یطعـم و لا یطعم« می شـود. 

ایـن مرحلـۀ اول اسـت. همانگونـه کـه در داسـتان معـراج آمـده جبرئیـل تـا 

مقـداری بـا حضـرت همراهـی کـرد از آنجا به بعـد از همراهـی عـذر آورد که »لو 

دنـوت انملـة لاحترقـت« بـه قـول سـعدی شـیرازی: 

فـروغ تجلـی بسـوزد پـرماگر یک سـر مـوی برتر پرم 
 زیـرا جـز انسـان کامـل سـایر موجـودات حتـی فرشـتگان دارای مقـام معلوم 

هسـتند. ازایـن رو پیامبر فرمـود: »لی مـع الله حال لا یسـعنی فیـه ملک مقـرب و لا 

نـبی مرسـل«. ملـک و نبـی نکـره هسـتند اگـر موصوفه اند، ولـی باز در سـیاق نفی 

افـاده عمـوم می کنـد. یعنـی در آن حال خـاص که برای انسـان کامل پیدا می شـود 

هیـچ فرشـتۀ مقربـی و هیچ پیامبر مرسـلی راه نـدارد. حضرت حتی مقام رسـالت 

خـودش را نیـز در آن حـال فرامـوش می کند. 

به قول شیخ محمود شبستری:

نگنجـد در مقـام لـی مـع اللـهفرشـته گر چـه دارد قـرب درگاه
از امامـان معصـوم× وارد شـده که »لنا مـع الله حـالات هو نحـن و نحـن هو و 

مـع ذالـک هـو هـو و نحن نحن«، این بیانگر نهایت مقام انسـان کامل اسـت. اللهم 

ارزقنـاه باللطـف الخفـی و التوجـه التـام. ایـن مقـام برتر از ملک یا مقام او ادناسـت. 

3. مشاهده ملکوت

قـرآن گـزارش برخـی پیامبـران و پیـروان راسـتین آنـان را کـه بـه مشـاهده ملکوت 

نایـل شـده اند، داده اسـت. 

الـف( پیامبـر| ماننـد: مَـا کَـذَبَ الْفُـؤَادُ مَـا رأََى1 دل )محمـد( تکذیـب 

نکـرد چیـزی را کـه او )بـا چشـم سـر( دیـده بـود. و یـا لَقَـدْ رأََى مِـنْ آیـَاتِ ربَِّهِ 

1. نجم، 11. 
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الْکُـرْى1َ او بخشـی از نشـانه های بـزرگ )و عجایـب ملکوت( پـروردگارش را )در 

آنجا( مشـاهده کـرد )از جملـه، سـدره المنتهی، بیت المعمور، بهشـت، دوزخ، و 

جبرییـل را بـا قیافه فرشـتگی خود(. 

»مِنْ ءاَیاَتِ«: برخی عجایب و غرایب شـگفت ملکوت. قسـمتی از نشـانه های 

بزرگ سـاختار آفریدگار است.

 »لَقَدْ رأَی مِنْ ءَایاَتِ ربَِّهِ الْکُرْی«، سه نکته در این آیه است: 

الـف. حضـرت محمد در شـب معـراج برخی عجایـب و غرایـب ملکوت، یا 

بـه عبـارت دیگـر چندی از آسـمان ها را دیده اسـت؛ نـه همۀ آسـمان ها را. 

 ب. او آیـات عظمـت و نشـانه های بـزرگ آفرینـش را دیـده اسـت نـه خـود 

آفریـدگار را، چراکـه خـدا از تجلی خـود چیزی نفرموده اسـت و بحـث از معراج 

را بـا رؤیـت آیـات پایان داده اسـت. 

ج. آنچـه را کـه ملاحظه فرموده اسـت واقعیت داشـته اسـت و در عالم بیداری 

بـوده نه در عالم خـواب و خیال.  

ـمواتِ وَ   حضـرت ابراهیـم×، ماننـد: »وَ کَذلـِکَ نـُری إبِرْاهیـمَ مَلَکُـوتَ السَّ
وقِنـیَن«.2 الْأرَْضِ وَ لیِکَُـونَ مِـنَ المُْ

 بایـد دانسـت کـه اشـیا دو نحـوه ارتباط وجـودی دارنـد. یکی وجـود ظاهری 

اسـت کـه محسـوس همه و ملک نـام دارد. و دیگـری وجود باطنی که مشـاهده آن 

همگانـی نبـوده و ملکـوت نـام دارد. وجـود ظاهری آسـمان ها و زمیـن مرئی همه 

اسـت امـا وجـود ملکوتی آنها بـه خواص اختصـاص دارد. 

د( حضـرت یوسـف×، »وَ لَقَـدْ هَمَّـتْ بـِهِ وَ هَـمَّ بِـا لـَوْ لا أنَْ رأَى برُْهـانَ ربَِّـهِ 

خْلَصـیَن«.3  ـوءَ وَ الْفَحْشـاءَ إنِّـَهُ مِـنْ عِبادِنـَا المُْ کَذلـِکَ لنَِصْـرفَِ عَنـْهُ السُّ

1. نجم، 18. 

2. انعام، 75. 

3. یوسف، 24. 
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رؤیـت برهـان رب همـان شـهود قلبـی بـود کـه خـود را در محضر خـدا دید. 

چـون برهـان خدا را بـا حواس ظاهـر نمی توان دیـد. و برهان فلسـفی هرگز قدرت 

اطفـای حریق شـهوت و غضـب را ندارد. 

طالـب مـردی چنینم کـو به کووقت خشم و وقت شهوت مرد کو
پیـروان راسـتین: در آغـاز بـه تحصیل علـم حصولـی می پردازند و سـپس این 

علـم چـراغ راه و محـرک درونـی آنان می شـود و تـا حدی به شـهود ملکوتـی نایل 

می شـوند.

قـرآن می فرمایـد: »کَلاَّ لـَوْ تعَْلَمُـونَ عِلـْمَ الیْقَـیِن، لـَتَوَُنَّ الْجَحیـمَ«؛1 هان بس 

 
ً
گاهـی قطعـی و یقینـی داشـته باشـید )و از فرجـام کار خـود کامـلا کنیـد! اگـر آ

باخبـر باشـید، از ایـن مسـابقه افـزون  طلبـی و مباهات بـه قدرت و ثروت دسـت 

می کشـید و گـرد دنیـا نمی گردیـد و بـه کار آخـرت می پردازیـد(. 

گاهی قطعی. مراحل یقین سه تاست:   »عِلْمَ الیْقَِیِن«: دانش راستین. آ

علم الیقین و عین الیقین و حقّ الیقین. 

4. ادراک حقیقت ایمان و یقین

مداومـت در سـیر نفسـی موجـب دریافـت حقیقـت ایمـان می شـود کـه بـا هیچ 

شـک و شـبهه ای خدشـه دار نمی شـود و اکثـر مسـلمانان از ایـن مقـام محـروم 

می باشـند. در داسـتان جابر بن یزیـد جعفـی کـه از اصحـاب خاص امـام باقر× 

اسـت کـه به تصـرف ولائـی امـام، برخـی مراتـب ملکـوت را مشـاهده کرد. 

5. دیدن خدا با چشم دل

اصالـت بـا دیدن چشـم دل اسـت و دیـدن ظاهری خیلـی مهم نیسـت؛ زیرا »من 

فقـد حسـا فقـد علـا« ولی »من فقد بصـرة لا یجد شـیئا«.

1. تکاثر، 5. 
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 در دعـای عرفـه آمـده »مـا ذا وجـد مـن فقـدک و مـاذا فقـد مـن وجـدک« 

شـخصی بـه نـام ذعلب بـه امام علـی× عرض کـرد یا علـی هل رأیـت ربک؟ 

فقـال×: ویلـک یـا ذعلـب مـا کنـت اعبـد ربـا لم اره، لم تـره العیـون بمشـاهدة 

الابصـار و لکـن رأتـه القلـوب بحقائـق الایان« )وای بر تـو أی ذعلب عبادت نکردم 

خدایـی را که ندیده باشـم(. 

بعـد می فرمایـد، دیـده نمی شـود بـا چشـم ظاهـری و لکـن ایـن دیـدن قلبی 

اسـت و بـا قلب هایـی کـه بـه حقیقـت ایمـان رسـیده باشـند. و نیـز فرمـود: »لـو 

کشـف الغطـاء مـا ازددت یقینـاً«. 
 و نیز پیامبر| فرمود: »یا عی انک تسمع ما اسمع و تری ما اری«. 

.......................................

تـا کـــی بـه تمــــنای وصـال تـو یگانـه
اشـکم شـود از هـر مژه چـون سـیل روانه

خواهـد بـه سـر آیـد، شـب هجـران تـو یـا نـه؟
نشـانه عشـاق  دل  را  غمـت  تیـر  ای 

جمعـی بـه تو مشـغول و تـو غایـب ز میانه
زاهـد و  عابـد  صــــومعۀ  در  بـه  رفتـم 

دیـدم همـه را پیـش رخت، راکع و سـاجد
عابـد درصومعـه،  و  رهبانـم  میکـده،  در 

گـه معتکـف دیـرم و گه سـاکن مســـجد
یعنـی کـه تـو را می طلبـم خانـه بـه خانه

آن دم کـه عزیـزان برونـدی پـی هـر کار
زاهد سـوی مسـجد شـد و من جانب خمار

حاجـی بـه ره کعــــبه و من طالـب دیدار
مـن یار طلـب کـردم و او جلـوه گـه یـار
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او خانـه همـی جویـد و مـن صاحـب خانه
هـر در کـه زنم، صاحـب آن خانـه تویی تو

هـر جـا کـه روم، پرتـو کاشــــانه تویی تو
در میکـده و دیـر کـه جـــانانه تویـی تـو

مقصـود مـن از کعبـه و بتـــخانه تویی تو
مقـــصود تویـی، کعبـه و بتــــخانه بهانه

بلبل به چمن، زان گل رخسـار نشـان دید
پروانـه در آتـش شـد و اسـرار عیـان دیـد

عـارف صفـت روی تـو در پیر و جـوان دید
یعنـی همـه جــا عکس رخ یـار تـوان دید

دیوانـه منــم، مـن کـه روم خانه بـه خانه
عـــــاقل، بـه قوانیـن خـرد، راه تـو پوید

دیوانـه، بـرون از همـه، آییـن تـو جویـد
تـا غنچـۀ بشـکفتۀ ایـن بـاغ کـه بویـد؟

هرکـس بـه زبانـی، صفـت حمـد تـو گوید
بلبـل بـه غزل خوانـی و قمـری بـه ترانـه

بیچـاره بهایـی کـه دلـش زار غـم توسـت
هرچند که عاصی ست، زخیل و خدم توست

امیـد وی از عـــاطفت دم بـه دم توسـت
تقصـــــــیر خیالی به امید کرم توسـت1

* * * * *

1. شیخ بهایی. 
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دریافت آرامش الهی
بارالها از کوی تو بیرون نشود پای خیالم، 

نکند فرق به حالم ...

 چه برانی، چه بخوانی، چه به اوجم برسانی، 

چه به خاکم بکشانی…

نه من آنم که برنجم،

 نه تو آنی که برانی...

نه من آنم که ز فیض نگهت چشم بپوشم، 

نه تو آنی که گدا را ننوازی به نگاهی، 

در اگر باز نگردد، 

نروم باز به جایی پشت دیوار نشینم چو گدا بر سر راهی 

کس به غیر از تو نخواهم چه بخواهی چه نخواهی... 

باز کن در که جز این خانه مرا نیست پناهی...
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